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  نحوة پذيرش مقاله
هـاي   حـوزه  هاي تحقيقي كه حاصل پـژوهش اصـيل و رويكـرد تحليلـي در              مقاله،  پژوهي  زبان  پژوهشي -فصلنامة علمي  

از مرحلـة داوري،     ها پس  مقالهبديهي است   . پذيرد هاي مرتبط با آن باشند، مي       محور زبان و موضوع     مختلف مطالعاتي با  
هـاي يادشـده منتـشر     حـوزه  هايي كه در ها و كتاب چنين از نقد و بررسي مستند و مستدل مقاله هم. به چاپ خواهد رسيد  
  . شود شده است، استقبال مي

  

  هاي مورد پذيرش هاي مقاله ويژگي
  .ها بايد به زبان فارسي نوشته شده باشند  مقاله-
باشند، در نـشرية ديگـري منتـشر نـشده باشـند و تـا وقتـي كـه                   ) يا نويسندگان (تحقيقات نويسنده   صل  ها بايد حا    مقاله -

  .داوري آنها در اين مجله به پايان نرسيده است، به مجلة ديگري ارسال نشوند
تحـصيل و  يـا    ، مرتبة علمي، دانشگاه محل تدريس و      ) يا نويسندگان (اي جداگانه، عنوان مقاله، نام نويسنده          در صفحه  -

درج شود و نويسندة مسئول مكاتبات نيز مشخص ) يا نويسندگان(نشاني پستي و نيز نشاني الكترونيك سازماني نويسنده 
 .گردد

 كلمه، شـامل  250حداكثر (؛ چكيدة فارسي  )اكثر پانزده كلمه   حد(عنوان  : ها باشد  ترتيب شامل اين بخش      مقاله بايد به   -
شـامل موضـوع    (؛ مقدمـه    )حداكثر هشت واژه  (هاي كليدي    ؛ واژه )هاي پژوهش   يافتهبيان مسئله، هدف، روش تحقيق و       

؛ )اي كاملاً مرتبط با تحقيق، مبـاني نظـري و تـصويري كلـي از سـاختار مقالـه                    مقاله و بيان صريح مسئلة پژوهش، پيشينه      
  .گيري؛ فهرست منابع پيكرة اصلي مقاله؛ بحث و نتيجه

ــم  - ــا قلـ ــه بـ ــتن مقالـ ــمارةBzar مـ ــود و در13  و شـ ــته شـ ــة   نوشـ ــيم و ازwordقالـــب برنامـ ــامانة    تنظـ طريـــق سـ
  . ارسال شود   http://journals.alzahra.ac.irمجله

 . صفحه باشد22احتساب تمام اجزاي آن نبايد بيشتر از   حجم مقاله با-

ه مقدمه اختصاص دارد،     كه ب  1بديهي است مقاله با بخش      . هاي مختلف مقاله بايد داراي شمارة جداگانه باشند          بخش -
  . 1. 1. 1، .  1. 1،  .  1صورت  هاي هر مقاله نبايد از سه لايه بيشتر باشد؛ مثلاً به بخش زير. شود شروع  مي

   .و رساله خودداري شود نامه بندي مقاله به سبك پايان بندي و عنوان  از بخش-

سطر اول ذيل .  نوشته شود)بلد(، جدا و سياه  قبلبخشها بايد با يك سطر سفيد از    عنوان هر بخش اصلي و زيربخش      -
  .هاي ديگر، نبايد با تورفتگي آغاز شود  پاراگرافاولهر زير بخش، بر خلاف سطر 

  . استفاده شود Doulus Sil نسخة  IPAيا گويشي ناآشنا از قلم  هاي مربوط به زبان و نويسي داده  در آوا-
گـذاري شـوند و    شوند، در خارج از پاراگراف به صورت مسلسل شـماره  ائه ميصورت بند يا جمله ار هايي كه به   مثال -

  :ها با ذكر شمارة آنها صورت گيرد؛ مانند ارجاع به نمونه
  .علي صبح امروز دير به سر كار آمد) الف. 1

  .علي صبح ديروز دير به سر كار آمد)     ب
  .علي صبح فردا دير به سر كار خواهد آمد)     پ

  

 :ها پانوشت
. نوشـت درج شـود   صـورت پـا   ، بـه 10 بـا شـمارة قلـم    Times New Romanهاي تخصصي با قلم   معادل لاتين واژه-
 جـز اسـامي خـاص و نـام اصـول           بـه  .نوشـت بياينـد    از متن درج شوند، در پا      اي كه بايد خارج     چنين مطالب توضيحي   هم

  .دنهاي لاتين با حرف كوچك آغاز شو ، ساير پانوشتشده مطرح
 .صورت مسلسل نباشد ها در هر صفحه از شمارة يك آغاز شود و به رة پانوشت شما-

يـا قـصد     انـد و   هـايي خـاص اسـتفاده كـرده        در تهية مقاله از منابع مالي سازمان يا نهاد        ) يا نويسندگان ( چنانچه نويسنده    -
. نوشت، اين مطلـب را ذكـر كننـد     پااند، بايد در اولين تشكر از كساني را دارند كه در نگارش مقاله از آنان ياري گرفته 

يـا  (لازم اسـت آدرس پـست الكترونيـك نويـسنده     . نوشت از علامـت سـتاره اسـتفاده شـود        براي مشخص كردن اين پا    
  .براي مراجعة خوانندگان نوشته شود) نويسندگان



 

 

 :ها ها و جدول شكل
 استفاده شود تا هنگام word در محيط Equation و Draw ،Tableهايي مانند  ها و امثال آن، از ابزار    در تهية نمودار   -

  .تنظيم آنها در نسخة نهايي، مشكلي پيش نيايد
. ها زير آنها بيايد     درج شود و عنوان شكل    » شكل«نام   ها ذيل عنواني واحد به      ها و نقشه    ها، شكل    تمام نمودارها، منحني   -

: صـورت پيـاپي باشـد؛ مثـال         تفكيـك و بـه      ها به   كلها و ش    هاي جدول     شماره. عنوان جدول هم بايد بالاي آن درج شود       
 و Bzarهـا بـا قلـم     ها و مطالب داخل آنها و نيز ضميمه         ها و شكل    عنوان جدول : . 2شكل  :  1شكل  : 2جدول  : 1جدول  
  . نوشته شود11شمارة 

  
  :ارجاعات

ي مـشخص شـوند؛ ماننـد     ارجاعات داخـل مقالـه در مـورد منـابع لاتـين و غيـرلاتين بـه انگليـسي و بـا تـاريخ مـيلاد                       - 
)Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24 .( نفر باشـند، تنهـا   دوتعداد مؤلفان بيش از  در صورتي كه 

  ). Quirk  et al., 1985: ( مانند؛شود  استفاده »و همكاران« اول ذكر شده و از عبارت ةنام خانوادگي نويسند
متـر فاصـلة بيـشتر از      سانتي5/1صورت جدا از متن اصلي و با  بايد به) چهل واژه (از سه سطر هاي مستقيم بيش    قول   نقل -

قول هم بـا ذكـر نـام نويـسنده،      ارجاع نقل. تر از قلم متن و بدون گيومه تنظيم شود    ره ريز   حاشيه سمت راست، يك شما    
   . نوشته شودقول از آن ذكر شده است،  در پايان مطلب اي كه نقل سال انتشار اثر، و شمارة صفحه

  
  :فهرست منابع

  :فهرست منابع شامل دو فهرست باشد
طور كامل ذكر شود و از نوشـتن حـرف اول نـام               در اين منابع، نام نويسنده به      (يك فهرست منابع فارسي و عربي     .  الف

  )نويسنده خودداري شود
اين سه فهرست در قالـب      .  منابع لاتين  يك فهرست منابع فارسي و عربي به زبان  انگليسي با تاريخ ميلادي به همراه              . ب

شـده در    براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             (يك فهرست با ترتيب الفبايي تنظيم شوند        
ها، با مراجعه  به عبارت ديگر، در مورد مقاله. هاي اطلاعاتي موجود استفاده شود و از ترجمة شخصي پرهيز گردد پايگاه

شده در  ها، از صورت انگليسي درج     شدة مقاله و نويسنده استخراج شود؛ در مورد كتاب          نگليسي، عنوان ثبت  به چكيدة ا  
نامـه اسـتفاده    شـده در پـشت پايـان    ها، از صورت انگليسي درج   نامه  پشت كتاب مورد نظر استفاده شود، و در مورد پايان         

  : ؛ مانند.)شود
Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]  
Atkins, B.T.S. & Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: 

Oxford University Press. 
 
  . باشد12 شماره Times Romanقلم نگارش منابع انگليسي . ج

  : اشدروش ارائه اطلاعات در مورد هر منبع به شكل زير ب
  

   :كتاب
Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. New Zealand: Pearson Education New 

Zealand. 

   :مقاله
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

  

   :مقالات يا فصلي از كتاب مقاله در مجموعه
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13(6), 578-583. 



 

 

   :نامه پايان
Johnson, S. (2013). Style strategies (Master’s thesis)/(PhD Dissertation). UCOL, Whanganui 

School of Design, Whanganui, New Zealand.       
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  : به شكل زير باشدDOIروش ثبت 
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13 (6), 578-583. 
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شـود، در بخـش منـابع، بـا           اي با سال انتشار مـشترك و يكـسان ارجـاع داده مـي                چنانچه در متن مقاله به آثار نويسنده       -
از هم متمـايز شـود و بـه همـان صـورت هـم در مـتن                  )) ب1377( كوب،  ؛ زرين )الف1377(كوب،    زرين(حروف الفبا   
  ).Zarrinkoub, 1999a, 1999b(ه شود ارجاع داد

دهـد، سـطر دوم بـه بعـد بـا يـك سـانتيمتر              چنانچه اثري در فهرست منابع بيش از يك سطر را به خود اختصاص مـي               -
  . ادامه يابدتورفتگي

  . داده شودپژوهي  لطفاً حداقل يك ارجاع به مقالات قبلي منتشرشده در مجلة زبان-
  . فرهنگستان زبان و ادب جمهوري اسلامي ايران باشددستور خطويراست  شيوة نگارش مطابق با آخرين -
  . مجله در ويراش ادبي و فني مقاله بدون تغيير محتواي آن، آزاد است-
  .چاپ مقاله منوط به تأييد هيئت داوران است -
  . نامه نوشته نشده باشند، معذور است هايي كه مطابق با شيوه  مجله از پذيرفتن مقاله-
  :جهت تنظيم چكيده گسترده انگليسي از الگوي زير استفاده شود.  مقاله بايد داراي چكيدة گسترده انگليسي باشد هر-
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(including units if applicable).  
 Tables should be designed to have a uniform style throughout the paper, following the 
style shown in Table 1. Table captions should be in 10pt “Time News Roman” bold, centered, 
and the texts in Table should be set in 9pt “Time News Roman” font. 
  
 



 

 

Table 1. Caption heading for a table should be placed at the top of the table and within table width. 

(Use “time news roman” font, size 10pt, No spacing after table title) 
 

 A B C D 

A Aa Ab Ac Ad 
B Ba Bb Bc Bd 
C Ca Cb Cc Cd 
D Da Db Dc Dd 
E Ea Eb Ec Ed 

 
 Authors are advised to prepare their figures in either black and white or color. Please 
prepare the figures in high resolution (300 dpi) for half-tone illustrations or images. Pictures 
must be sharp enough otherwise they will be rejected. Figures must be originals, computer-
generated or drafted, and placed within the text area where they are discussed. Figure (1) 
shows one example. Figure captions should be in 10pt “Time News Roman” font, bold, 
centered. When applicable, the texts in graphs, illustrations or images should be set in 8pt 
“Time News Roman” font. 
 

 
Figure 1. The caption heading for a figure should be placed below the figure and within figure/illustration width. 

(Use “Time News Roman” font, size 10pt, no spacing between title and figure) 

 

III. Subtitle 
First degree titles (2.) should be written left aligned, all caps and bold. Second and third 
degree subtitles (2.1-2.1.1) should be written left aligned, bold and with title case. A blank 
line should be placed between the paragraphs and there should not be any paragraph 
indentation. 
 
IV. Footnotes  
Footnotes should be numbered and appear on the same page as the text. Text should be 
“Times Roman” font, 10pt, initial caps, left justified. Do not use footnotes for references to 
other publications. 
 
V. Citation 
Citations  to  references  within  the  text  should  be made for one author as (author,  year, p. 
12) or author (year); for two authors as (First author & Second author, year, p. 12) or First 
author & Second author (year); for more than three author as (First author et al., year, p. 12) 
or First author et al., (year) and finally for more than 21 author include the first 19 authors’ 
names, then insert three dots (but no &) and add the final author’s name. For referring to 
author's publications in the same year use (author, year a; author, year b).  
     For Direct quotation, use double quotation marks before and after the quote and mention to 
page numbers as “cultulings are transformative tools, which can be used to bring about 
cultural change and reflection” (Zamani, 2010, p. 21). 
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  چكيده
 در ايران و تقاضاي مختلف و مراكز دانشگاهي ها  هسسؤزبان فارسي در م   گسترش آموزش   

ــراي شــركت در ايــن دوره  فارســي ــران ب ــاگون  آمــوزان خــارج از اي ــه دلايــل گون ، يهــا ب
 امر را بر آن داشت تا شيوه واحدي را بـراي سـنجش ميـزان دانـش زبـاني            اندركاران  دست
 ،در اين راستا. هاي سامفا و آمفا شد مون اين امر سبب طراحي آز  .آموزان ارائه كنند   فارسي

 ، يكي از مراكز آموزش زبـان فارسـي        مركز زبان فارسي دانشگاه الزهرا هم بنا به اعلام نيازِ         
 بـه بررسـي زوايـاي       مقالـه حاضـر،   . اقدام به طراحي يك آزمون بسندگي با نام آسپا نمـود          

ــايي و روايــي آن مــي   ــزان پاي ــردازد مختلــف ايــن آزمــون و مي ــوزان  اد فارســيتعــد. پ آم
هاي آموزش زبان فارسـي در شـهر          نفر از دانشجويان دوره    41كننده در اين مطالعه      شركت
دهد كه بخش واژگان و دستور از سطح آساني           اين آزمون نشان مي    هاي  يافته. بودندمشهد  

. اسـت   برخـوردار  ورد بررسـي   آمـاري م ـ   ةبيشتر و نوشتن از سطح سختي بالاتري در جامع        
 كه بـراي سـنجش پايـايي ايـن آزمـون از روش آلفـاي كرونبـاخ و بـه                     گفتن است لازم به   

 آمـوزش زبـان   كارشـناس  20 هـاي  ديـدگاه منظور سـنجش ميـزان روايـي محتـوايي آن از      
 آن اسـت كـه ايـن        نمايـانگر نتايج ايـن بررسـي      . بهره گرفته شد  زبانان   فارسي به غيرفارسي  

بررسي شاخص روايي محتوايي ايـن      . استآزمون داراي پايايي و روايي محتوايي مناسبي        
                                                                                                                   

  DOI:( 2022.36747.2055.JLR/10.22051(شناسة ديجيتال  1
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rostami.azfa@gmail.com  
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 مـساعد  ديـدگاه % 90 كـسب هـاي دسـتور و نوشـتن بـا      دهـد كـه مهـارت      آزمون نشان مـي   
 مربوط بـه مهـارت خوانـدن كمتـرين روايـي            هاي  پرسشان، بالاترين ميزان و در      كارشناس

 توان نتيجه گرفت كه آسپا به عنـوان آزمـون سـنجش سـطح        بنابراين، مي . محتوايي را دارد  
از آن بـراي   تـوان  بسندگي زبان فارسي از پايايي و روايي مطلـوبي برخـوردار اسـت و مـي    

  .آموزان استفاده كرد هاي زباني فارسي سنجش مهارت
، )آسـپا ( آموزش زبان فارسي به خارجيـان، آزمـون سـنجش پارسـي            :ي كليدي ها واژه

 پايايي آزمون، روايي محتوايي آزمون
 

  مقدمه. 1
شود كه براي سنجش عملكرد، توانايي يا دانش شـخص   مي  اي گفته بزار يا شيوه به هر نوع ا،آزمون

آزمون در درجه اول يـك روش اسـت، ايـن روش در واقـع               . رود  مشخص به كار مي    ةدر يك زمين  
هاي انجام كـار و مـواد         ها، روش  اي از تكنيك    آن مجموعه  ةدهند نوعي ابزار است كه اجزاء تشكيل     

ــودني ــ. هــستند آزم ــاليتي از  رد اشــاره وروش م ــا فع ــار ي ــستلزم رفت ــاً م ــا ســويعموم ــودني ي  آزم
در ايـن راسـتا، آزمـون بـسندگي زبـان،      . (Brown, 1980)سـت   اهـا  گيرنده يا هـردوي آن  آزمون

خواهنـد در    بـراي اشخاصـي كـه مـي       به ويـژه    .  سنجش دانش زبان مقصد است     برايآزمون معياري   
ايـن آزمـون    . د، و يا به آن كشورها مهاجرت نماينـد        كشورهاي زبان مقصد درس بخوانند، كار كنن      

 ماننـد   يهـاي مـرتبط ديگـر      كـردن و مولفـه     چهار مهارت زباني نوشتن، خواندن، شـنيدن، صـحبت        
  . دهد واژگان و دستور زبان را مورد ارزيابي قرار مي

در آزمون بسندگي مهم نيست فرد كجا، چه زماني، و بـا چـه شـيوه و محتـواي آموزشـي زبـان         
هاي زباني وي در زمـان برگـزاري آزمـون ارزيـابي و سـنجيده                ، بلكه مهارت  است  د را آموخته  مقص
آزمون بسندگي براي : شود  ميبندي دستهآزمون بسندگي به دو بخش . (Abbasi, 2014)شود  مي

 اننـد  م ويـژه اي   كوشد سطح و نوع زبان مورد نياز براي به كاربردن در حـوزه              كه مي  1اهداف خاص 
 كـه مـرتبط بـه       2 و آزمـون بـسندگي عمـومي       ؛ را مـشخص كنـد     موارد مشابه ني، تجربي و    علوم انسا 

 پيچيـدگي مفهـوم     سـبب هـا، بـه      طراحي و اجـراي ايـن آزمـون       .  و كلي است   بودهموضوع خاصي ن  
ميـزان  . ها دشوارتر است   در مقايسه با ديگر آزمون     بسندگي است كه به آساني قابل تعريف نيست و        

شـده، بـسندگي     زبـان فارسـي مـستقل از كتـاب يـا دوره درسـي گذرانـده                آموزان در  توانش فارسي 
آزمـون بـسندگي فارسـي، داوطلبـان بـسياري در ايـران و       . (Vakilifard, 2015)شـود   تعريف مي

                                                                                                                   
1 proficiency test for specific purposes 
2 general proficiency test  
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چنان كه بايد و شـايد هنـوز بـه صـورت اسـتاندارد برگـزار             سفانه اين آزمون آن   أ مت ولي. جهان دارد 
 .(Vakilifard, 2015)شود  نمي

 با وجود مراكز بسياري كه در داخل و خارج از ايران به آموزش زبـان فارسـي مـشغول                    ،روزهام
كـه   درحـالي . آموزان بسيار اندك است     سنجش توانايي زباني فارسي    برايهاي معيار    هستند، آزمون 

هــا  ين بــار برگزارشــد تــاكنون ميليــوننخــست كــه بــراي 1964آزمــون معتبــري ماننــد تافــل از ســال 
هاي آيلتس، هر ساله بيش از يك ميليون و دويـست هزارنفـر              است و در آزمون    ه داشته كنند شركت

هــاي مهــارت از  بنــابراين، طراحــي و برگــزاري آزمــون. كننــد  كــشور جهــان شــركت مــي120در 
در حــال حاضــر، . (Abbasi, 2014)ضــروريات گــسترش زبــان و ادبيــات فارســي در دنيــا اســت 

متـولي  . شوند هاي مهارت زبان فارسي در ايران برگزار مي        ن آزمون هاي سامفا و آمفا به عنوا      آزمون
هـاي    برگزاري آزمون سامفا، سازمان سنجش است كه هر ساله اين آزمون را در سـه نوبـت در مـاه                   

آزمون آمفا، آزمون مهـارت بنيـاد سـعدي اسـت كـه بـراي               . كند خرداد، شهريور، و دي برگزار مي     
  .شد برگزار 1396ين بار در سال  نخست

تـرين آزمـون بـسندگي در        هاي فارسي، مهـم     سامفا نام اختصاري سنجش استانداردهاي مهارت     
هاي زباني افراد، بدون توجه به اينكـه در            به سنجش استاندارد مهارت    اين آزمون . زبان فارسي است  

هاي   آزمونسامفا در زبان فارسي، مانند. پردازد اند، مي  گرفتهفراكجا و با چه كتابي، زبان فارسي را        
، المللـي   هاي علمي بين    مركز همكاري  كوششاين آزمون به    . تافل و آيلتس در زبان انگليسي است      

ايرانـي وزارت علـوم، تحقيقـات و      كـل دانـشجويان غيـر   ةادارو  سازمان سـنجش آمـوزش كـشور   
 علمـي كـشور، طراحـي و اجـرا     هـاي  ههـا و موسـس   و با همكاري اسـتادان برجـسته دانـشگاه    فناوري
  . هاي ايران است  دانشگاههاي تحصيل در آزمون سامفا يكي از ملاك. است  شده

آمـوزان در    فارسـي ويـژة ايـن آزمـون   . آزمون ديگر، آزمون مهارت زبان فارسي يا آمفـا اسـت          
 داراي دو بخـش  آزمـون آمفـا،  . اسـت  شـوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي    سراسر جهان و مورد تأييد 

وزارت و بخـش دانـشگاهي آن را    بنياد سـعدي عمومي و دانشگاهي است كه بخش عمومي آن را 
   .كند تهيه و تنظيم مي علوم، تحقيقات و فناوري ايران

ن آزمـون مهـارت زبـان فارسـي دانـشگاه           نخسي، به عنوان    )آزمون سنجش پارسي  (آزمون آسپا   
شـده   اسـت، سـومين آزمـون طراحـي        رفته شـده  الزهرا نيز كه به عنوان موضوع اين پژوهش درنظرگ        

ين آزمون بسندگي مركز آزفاي دانشگاه الزهرا است كه در سال           نخستآزمون بسندگي آسپا،    . است
آموزان   طراحي و در ميان فارسي)پارسيفن آموزشي گروه( جوان خلاقان ة به سفارش موسس1398

 ةشـده، مطالع ـ    تـدوين    كيفيـت آزمـون    به منظور بررسي روند طراحي، اجرا و      . اين مركز برگزار شد   
 . پردازد حاضر به سنجش پايايي و روايي محتوايي اين آزمون مهارت زبان فارسي مي
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  پيشينه پژوهش. 2
كـه   جـايي   از آن . سـازي زبـان فراينـد دشـواري اسـت          ويـژه آزمـون     سازي و بـه    به طور كلي آزمون   

گذارنـد، بايـد تـا       ثير مـي  أر زندگي مـردم ت ـ    روند كه ب   ي به كار مي   هاي   تصميم گرفتنها براي    آزمون
. بگيرنـد اي   ها تصميمات عادلانه    آن  مبناي  ممكن اطلاعات دقيقي ارائه دهند تا آزمونگران بر        اندازة

.  (Farhadi, Jafarpur, & Birjandi, 2007)سـازد  سازي را كاري بس دقيق مي اين امر، آزمون
هـاي بـسندگي و مهـارت، بررسـي كيفيـت و              ون آزم ـ ويـژه ها، به     ، در طراحي آزمون   سبببه همين   

ــوگيري آن ــايي   س ــر پاي ــا از منظ ــي1ه ــت 2 و رواي ــسياري دارد اهمي ــدگاه  بر. ب ــاي دي ــنمبن  3بكم
)Bachman,1995, p. 98(ة نمـر درسـتي پايايي، كه بـه بررسـي   ة شده در حوز هاي مطرح ، نظريه 

 پرسش و ة و نظري  5پذيري  تعميم ، نظريه 4 نمره واقعي كلاسيك   ة نظري ةپردازند، به سه دست     آزمون مي 
 ةهـا دربـار   اي از فـرض   شـامل مجموعـه   نظرية نمـرة واقعـي كلاسـيك،      . شوند  مي بندي  گروه 6پاسخ

 پـذيري،   نظريـة تعمـيم   . هـا اسـت    ثيرگذار بر ايـن نمـره     أارتباط ميان نمره واقعي يا ظاهري و عوامل ت        
اي برگرفتـه از جهـاني از         ه يـك فـرد بـه عنـوان نمون ـ         ةكـه نمـر   نرويكردي است كه براي تخمـين آ      

، آزمـون از  وپاسـخ  پرسـش  در نظريه سوم ،در نهايت. پذيري است ها داراي چه مقدار تعميم   سنجش
تـرين روش سـنجش      معـروف . شـود  نظر سطح دشواري و در ارتباط با سطح توانايي فرد بررسي مي           

ايـايي بـر مبنـاي      هـاي سـنجش پ      است كه يكي از روش     7ها، روش آلفاي كرونباخ    پايايي در آزمون  
  . است  واقعي كلاسيكةنظرية نمر

در . گيـرد  هـا مـورد توجـه قـرار مـي           ديگري است كه در بررسي كيفيـت آزمـون         ةروايي، مولف 
ديگر انواع  زمون وآروابط ميان عملكرد  رويم و زمون ميآ هاي هبررسي روايي، فراتر از پايايي نمر

 آزمون  ةدر بررسي روايي به صحت تعبير و استفاد        .گيريم  در نظر مي  هاي ديگر را      عملكرد در بافت  
چـه را كـه بايـد        شود، و اينكـه آيـا آزمـون آن         با در نظر گرفتن عملكرد و بافت آزمون پرداخته مي         

 روايـي داراي انـواع گونـاگوني اعـم از روايـي             ،بـه طـوركلي   . دهـد   مورد ارزيابي قرار مـي     ،بسنجد
با در نظر گـرفتن پوشـش و ربـط           (9، محتوايي )متمركز بر شكل و صورت ظاهري آزمون       (8صوري
هاي مثبت يا منفي، خواسـته يـا          تعيين پيامد  (11، پيامدي )بين  همزمان، پيش  (10محور-، ملاك )محتوا

                                                                                                                   
1 reliability 
2 validity 
3 Bachman 
4 the classical true score theory (GTS) 
5 generalizability theory (G-Theory)   
6 item-response theory(IRT)    
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8 face validity 
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بسته بـه نـوع و هـدف        . است) زمونآ هاي  هها و نمر    سنجش روابط بين سازه   (  1اي  ، و سازه  )ناخواسته
 ,Bachman, 1995( شـود   مـي بهره گرفته آزمون  تاييد رواييبرايهاي متفاوتي  آزمون، از روش

p. 82.(  
هـاي متفـاوت بـا         بررسـي سـنجش پايـايي و روايـي آزمـون           در پيوند با   گوناگونيهاي    پژوهش

در ) Ito, 1996(ايتـو  . اسـت  هاي كلاسي يا استانده، انجام شده  آزموناز قبيل، گوناگونهاي  روش
هـاي    آزمـون بـسندگي انگليـسي در آزمـون         هـاي   وال خود به دنبال بررسي روايي و پايايي س        ةمطالع

اين آزمـون   .  دانشجوي سال اولي انجام شد     100اين بررسي در ميان     . هاي ژاپن بود   ورودي دانشگاه 
اين بررسـي   هاي    يافته. پرداخت هاي خواندن، نوشتن، شنيدن، دستور، و گفتار مي        به سنجش مهارت  

ي از  ا   انـدازه   دسـتور تـا    هـاي   پرسـش  اگرچـه . م را دارد  نشان داد كه اين آزمون، روايي و پايايي لاز        
آزمون تلفظ نيز از پايايي لازم براي سنجش مهارت شـنيدن           . پايايي و روايي كافي برخوردار نبودند     

 .ها برخوردار نبود آزمودني

در پژوهشي ديگر به بررسي پايايي و روايي محتـوايي  ) Ozer et al., 2014(اوزر و همكاران 
اند كه انگليسي را به عنـوان زبـان          آموزان ترك پرداخته   ميان زبان  ي زبان انگليسي در   آزمون بسندگ 

آزمـون نيازمنـد    هـاي     پرسشها نشان داد كه برخي از         بررسي آماري آن   هاي  يافته. آموختند دوم مي 
 خـود بـه بررسـي    پـژوهش نيـز در  ) Rahmat et al., 2015 (و همكـاران رحمت . بازنگري هستند
 بررسـي ارتبـاط   هـا  هدف آن.  دانشكده در مالزي پرداختند پنج آموختگان  دانشباني  دستاوردهاي ز 

 از  بررسـي ايـن   .  آن است  آموختگان  دانشبين آزمون بسندگي ورودي اين دانشگاه با دستاوردهاي         
 هـاي   يافتـه .  انجـام شـد    آموختگان  دانش پرسشنامه و تحليل آماري مربوط به آن در ميان           ةطريق ارائ 

 مورد پذيرش بـراي آزمـون بـسندگي بايـد كمتـر از              ةشانگر آن بودند كه حداقل نمر      ن پژوهشاين  
  .  شده باشد  ميزان در نظرگرفته
اي ميـان آزمـون     مقايـسه ةنيز در پژوهشي به مطالع) Kunnan &  Carr, 2017( اكونان و كار

در ايـن   ها    آن. ندهاي پيشرفته و آزمون تافل اينترني پرداخت       بسندگي عمومي زبان انگليسي و آزمون     
 اين  هاي  يافته. ندهاي خواندن و نوشتن در اين دو آزمون پرداخت         اي مهارت  مطالعه، به بررسي مقايسه   

 كه اگر چه اين دو آزمون ساختار خواندن يكـساني را ارزيـابي مـي كننـد، امـا بـر                       داد  نشان بررسي
در پـژوهش  ) Yuyun & Meyling, 2018(يويون و ميلينگ . هاي مختلف آن تأكيد دارند جنبه

هاي شنيدن، دستور، خواندن، و نوشتن در ميـان      خود به بررسي آزمون بسندگي انگليسي در مهارت       
سـاز بـراي ايـن      كه خواندن، مهارتي مـشكل ها نشان داد آن هاي يافته. دانشجويان سال اول پرداختند 

نيـز در پـژوهش   ) Ghavami Lahij et al., 2020(قوامي لاهـيچ و همكـاران   . آموزان است زبان
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خود در راستاي سنجش درك خوانداري بزرگسالان به بررسي روايي و پايايي آزمون تعيين سـطح    
هـا ابـزار     آن. ها نيز روايي محتوايي آزمـون و پايـايي آن را تأييـد كـرد               هاي آن  يافته. خود پرداختند 

رك خوانـداري   سـنجش سـطح د    شده در پژوهش خود را بـه عنـوان ابـزاري مناسـب بـراي                  استفاده
هـاي آموزشـي بـراي        ريـزي    در برنامـه   توان از اين ابـزار      تشخيص داده و معتقدند كه مي      بزرگسالان

 .انتخاب محتواي آموزشي بهره گرفت

 بـه  .شـود   مـي گفتهها بر يادگيري و آموزش دارند،   به تأثيري كه آزمون،1ثير آزمون أاصطلاح ت 
 نـد ا  نـشان داده ها پژوهش از بسياري به امروز  تا)Hung & Huang, 2019 ( هانگ و هوانگباور

. گذارنـد  هـاي آموزشـي كـلاس تـأثير مـي      ها بر محتواي تدريس، طراحي دوره، و شـيوه     كه آزمون 
 خود به دنبال واكاوي تـأثيرات آزمـون مهـارت بـر يـادگيري دانـشجويان در يـك                    مطالعةها در    آن

هـاي   ثير آزمـون و ويژگـي     أرسـي روابـط بـين ت ـ      ها با بر   آن. برنامه درسي انگليسي در دانشگاه بودند     
در ايـن  . از بـين بردنـد   را پژوهـشي ها مانند رشته، جنسيت، و سطح مهارت، ايـن شـكاف        يادگيرنده
هاي خـارجي در يـك       هاي مهندسي، بازرگاني، و زبان      دانشجو از رشته   694رفته    رويِ هم  ،پژوهش

ثير آزمـون بـر   أثير برجـسته ت ـ أ تةدهند  نشانها تهياف. دانشگاه ملي در تايوان مورد بررسي قرار گرفتند    
 افزون. هاي شغلي آينده بود    هايي مانند تصوير شخصي، انگيزه يادگيري، احساسات، و فرصت         جنبه

 تـوجهي وجـود داشـت و        ثير آزمون و سطح مهـارت از نظـر آمـاري همبـستگي قابـلِ              أبر اين، بين ت   
داري هـم بـين      ا بـا هـم نداشـتند، و اخـتلاف معن ـ          دانشجويان دختر و پسر از نظر آماري هيچ تفاوتي        

  . هاي مختلف وجود نداشت رشته
   عباســيپــژوهش تــوان بــه  اســت مــي  كــه در ايــران انجــام شــدههــايي پيونــد بــا پــژوهش     در 

)Abbasi, 2014(طرحي براي تهيه و تدوين يك آزمون بـسندگي فارسـي   ة اشاره كرد كه به ارائ 
هـاي زبـان     پس از تعريف مفاهيم مرتبط با اين حوزه، به انواع آزمـون             خود بررسياو در   . پردازد مي

قنــسولي . كنــد هــا ارائــه مــي پرداختــه و بــه صــورت نظــري طرحــي را بــراي ســاختن ايــن آزمــون  
)Ghonsoli, 2010( سنجي آزمون بسندگي فارسي،   طراحي و رواييپيرامونِ نيز در پژوهش خود

زه به بيان اهميت اين آزمون پرداخته و مراحل طراحـي يـك              تعريفي از مفاهيم اين حو     ةپس از ارائ  
 آماري آن   هاي  بررسي آزمون تا    هاي  پرسشآزمون بسندگي را از طراحي و تدوين چارچوب كلي          

 مـوردي   بررسيكوچك و به عنوان يك        را در مقياسي بسيار    بررسي اين   )همان (قنسولي. دكربيان  
 سـه دانـشجوي خـارجي دوره        پـژوهش هـاي ايـن      ودني است كه آزم   لازم به گفتن  . است انجام داده 

، از طريـق آلفـاي كرونبـاخ        پـژوهش پايـايي آزمـون در ايـن        . دكتري زبان و ادبيات فارسي هـستند      
                                                                                                                   
1 washback 
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هاي   را بايد به عنوان اولين گام      اثراست كه اين      آمده پژوهشگيري اين    در نتيجه . است سنجيده شده 
نظـر گرفـت كـه در آينـده بـا اصـلاحات و               طراحي و روايي سنجي يك آزمون بـسندگي ملـي در          

در . هاي موثرتري را در طـرح چنـين آزمـوني برداشـت      توان گام  كنندگان مي  تعداد شركت افزايش  
تر پرداخته   اين پژوهش نيز به مراحل طراحي و اجراي يك آزمون بسندگي فارسي در مقياس وسيع              

  .است شده
بـه توصـيف   ) Zainal Abidin & Jamil, 2015( و جميل   ديگر، زين العابدينپژوهشي در

فرايند طراحي يك آزمون بسندگي جديد زبان انگليسي براي دانشجويان خارجي كـه قـصد ادامـه                 
 نـشان داد بـراي اينكـه آزمـوني روايـي      هـا  بررسـي آن نتايج .  پرداختند،ندشتتحصيل در مالزي را دا   

به اي كه آزمون در آن        مون، و حوزه  ها، شرايط آز   داشته باشد، بايد ملاحظاتي مانند تعداد آزمودني      
 1اين آزمون درحقيقت يك آزمون بـسندگي جديـد بـا نـام گيـت              . نظر گرفته شود    در رود،  كار مي 

  هـاي طراحـي آزمـون،       چنينـي جنبـه    هـاي ايـن    اين پـژوهش نـشان داد كـه در طراحـي آزمـون            . بود
ــد   ــسياري برخوردارنــ ــت بــ ــي آن از اهميــ ــل، و روايــ ــرا، تحليــ ــ. اجــ ــحرايي و رضــ   اپور صــ

)Sahraee &  Rezapour, 2020 (       در پژوهش خود بـه بررسـي روايـي و پايـايي آزمـون تعيـين
اين آزمون از سه بخـش اصـلي دانـش زبـاني، نگـارش، و               . سطح زبان فارسي بنياد سعدي پرداختند     

كه بخش دانش زباني شامل سه زيربخش دستور، واژه، و خوانـدن   است كردن تشكيل شده صحبت
 براي محاسبه پايايي از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ و بـراي بررسـي روايـي، از                  ،پژوهشدر اين   . است

هـاي   ها و زيـربخش  نتيجه اين پژوهش نشان داد كه آزمون در بخش       .  شد بهره گرفته اي   روايي سازه 
گوناگون و كليت آزمون، پايايي مناسب و قابل قبولي را داشت، ولي با مقايسه ميزان همبستگي بين        

آمـوزان در   توان چنين نتيجه گرفـت كـه زبـان    كردن و نوشتن مي هاي صحبت  و مهارت دانش زباني 
هـا فقـط بـه       دهد كه در تدريس آن     اند و اين نشان مي     هاي توليدي ضعيف عمل كرده     بخش مهارت 

 .است است و به دانش روندي توجه نشده دانش محض زباني پرداخته شده

ه بـه   قال ـهاي پژوهشي بيشتر در ايـن حـوزه، ايـن م            يابي به يافته   و دست ها    براي گسترش پژوهش  
بررسي مراحل طراحي و اجـراي يـك آزمـون بـسندگي زبـان فارسـي و سـنجش پايـايي و روايـي                        

  . است محتوايي آن پرداخته
  

  شناسي روش. 3
 حاضر به بررسي روند طراحي يك آزمون بسندگي فارسي در مركز آموزش زبان فارسـي                پژوهشِ
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كننـده در    آمـوزان شـركت    فارسـي . پردازد  آموزشي مي  ةراي آن در يك موسس    دانشگاه الزهرا و اج   
 گـروه (جـوان  خلاقـان  ةهـاي آمـوزش زبـان فارسـي موسـس       نفر از دانشجويان دوره41اين آزمون 

ان آمـوزش  كارشناس ـ يـك گـروه از   بـه سـيلة  اين آزمون .  در شهر مشهد هستند)پارسيفن آموزشي
پايـايي  . اسـت   مركز آزفاي دانشگاه الزهرا طراحي و اجـرا شـده          زبانان در  فارسي زبان فارسي به غير   

 متخصص 20 هاي ديدگاهاين آزمون به روش آماري سنجيده شده و براي سنجش روايي آن هم از               
  .است آموزش زبان فارسي استفاده شده

  
  مراحل طراحي و اجراي آزمون. 4

اسـتاندارد كنـوني ماننـد تافـل يـا      هـاي   براي طراحي اين آزمون از مدل چندبعدي زبان كه بـه مـدل       
 نفـره از اعـضا بـراي        6 خبـره پس از تشكيل يـك كـارگروه        . شود  استفاده مي  ،آيلتس شباهت دارد  

 هر مهارت، ابتدا به بررسـي       هاي  پرسشطراحي آزمون و مشخص كردن افراد مناسب براي طراحي          
هـاي اسـتاندارد      مـدل  هـاي تافـل و آيلـتس بـه عنـوان           شده در طراحي آزمـون     استانداردهاي رعايت 

 هـاي كارشناسـي جـدول مربـوط بـه تعـداد        پـس از صـحبت  ،در ادامـه . طراحي سوال پرداخته شد

  .طراحي شد) 1(بخش به صورت جدول  هر زمانِ و نمره، ها، پرسش
  

  ساختار آزمون سنجش زبان پارسي: 1جدول 
  زمان به دقيقه  نمره  تعداد پرسش  نام بخش  
  20  18  18  شنيدن  1
  25  24  24   و واژگاندستور  2
  30  18  18  خواندن و درك مطلب  3
  20  2  نوشتن  4

  ) نمره8: 1نگارش (
  ) نمره12: 2نگارش (

55  
  

  130  80  62  مجموع  
  

پـس از   .  شـدند  هـا   پرسـش نفره يـا دونفـره مـسئول طراحـي           هاي تك   در گروه  خبرهسپس افراد   
ث و تبادل نظر اعضا قرارگرفته و  مختلف مورد بحهاي ه در جلسها  پرسشنويس اوليه،    طراحي پيش 

هاي شنيدن، دستور و واژگان، خواندن و         به ترتيب در بخش    ها  پرسشاين  . اصلاح و ويرايش شدند   
ايـن  . نـد  بودپرسـش  62درك مطلب، و نوشتن در يك دفترچه چيده شـده كـه در مجمـوع شـامل             
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هـا از آسـان بـه        پرسشين  چيدمان ا . دهندگان قرار گرفت   دفترچه در روز آزمون، در اختيار آزمون      
كـه يـك سـوم       يـن ترتيـب   ه ا ب ـ. اسـت  سخت و از سطح مقـدماتي بـه پيـشرفته در هـر مهـارت بـوده                

هاي ميانه، مربوط به سـطح       پرسشسوم   هاي ابتدايي هر بخش مربوط به سطح مقدماتي، يك         پرسش
  .اند هاي سطح پيشرفته بوده پرسشسوم پاياني،  متوسط، و يك

مانـده هـم بـراي      نمره باقي20 اختصاص يافت و هاي بالا پرسشآزمون به    نمره   100 نمره از    80
ــد     ــه ش ــر گرفت ــفاهي در نظ ــون ش ــيوه. آزم ــة ش ــفاهي نام ــون ش ــار    آزم ــه دوم در اختي در دفترچ

 .آموزان در جدول زير گزارش شد  فارسيهاي ه نمرپايان،در . كنندگان قرار گرفت مصاحبه

  
  ها لفهؤها و م ان پارسي به تفكيك مهارتدر آزمون سنجش زب گزارش نمرات: 2جدول 

 نمرة كل  بخش
  18  شنيدن

  24  دستور و واژگان
  18  خواندن و درك مطلب

  20  نوشتن
  20  كردن صحبت

  100  مجموع
  

   شنيدنهاي  پرسش. 1. 4
آموزان خواسـته     آن از زبان   نخستدر اين آزمون، بخش شنيدن شامل سه بخش است كه در بخش             

 را باتوجـه بـه فايـل صـوتي          پرسـش شنيدن فايل صوتي، اشـياء موجـود در مـتن           شود كه پس از      مي
اي اسـت كـه باتوجـه بـه           چهارگزينـه  پرسـش  6بخـش دوم شـامل      . گذاري كننـد   شده شماره  پخش
اي ديگـر    چهارگزينـه پرسـش  6در بخـش سـوم   . شـود   دوم، پاسخ داده مـي ةشد گوي پخشو  گفت

 اسـت كـه     لازم بـه گفـتن    . شـود  پاسـخ داده مـي    گـوي سـوم     و  است كه باتوجه به گفت     تعريف شده 
 اين بخش از آسان به سخت و از سطح مقدماتي تا پيشرفته در سه بخش تنظيم و نوشـته                    هاي  پرسش
  .اند  از شماره يك تا هجده چيده شدهها پرسشاين . اند شده

  

   واژگان و دستور هاي پرسش. 2. 4
اي و   سوال چهارگزينه9است و در قالب  ده سازماندهي ش42 تا 19اين بخش، از شماره    هاي    پرسش

ايـن   در. انـد  است كه از آسان به سخت مرتب شـده          طراحي شده  1سه متن كوتاه آزمون تكميل متن     
                                                                                                                   
1 cloze test 
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ال خالي گذاشته شده و     ؤاند، جاي واژگان مورد س      آمده 42 تا   28 پرسشهايي كه از      در متن  ،بخش
شده براي هر جـاي خـالي واژه مناسـب را     رائه گزينه ا4ها خواسته شده كه از بين     سپس از آزمودني  

  . انتخاب كنند
  
   خواندن و درك مطلبهاي پرسش. 3. 4

 متن خواندن است كه از آسان به سخت و از سـطح مقـدماتي تـا پيـشرفته مرتـب          3اين بخش شامل    
 بخـش   5 و يك متن كوتاه خواندن است كه به          »الف تا ه  «هاي    شامل قسمت  نخست،بخش  . اند شده

هـاي   بنـدي  دستهاي و يك سوال مربوط به         چهارگزينه پرسشاست و سه      شده بندي  دستهي  يك خط 
عبـارت بـه    هر كنند ها خواسته شده مشخص  از آزمودنيدر اين بخش. )ه تا الف( دارد  پاراگراف

   .بنويسند نامه پاسخ در 46  تا41ة شمار از است و آن را  مربوط پاراگراف كدام
. انـد  وچك است كه درباره نقـاط گردشـگري كـشور نوشـته شـده      آگهي ك7بخش دوم شامل  

از اين قرار    پرسشعنوان اين   . اند  نوشته شده  54 تا   49هاي آگهي از      مربوط به اين بريده    هاي  پرسش
 تـرين  مناسـب  تورهـا  از يـك   كدام .كنيد نگاه ايران در سفر به مربوط بالا آگهيِ هفت به«: است

 موقعيـت مختلـف را بيـان داشـته و     6هـا   در ادامـه در صـورت سـوال   . »است؟ زير افراد براي گزينه
 بايـد تـور مناسـب را بـراي هـر موقعيـت              هـا   الؤها بـا شـرايط مطـرح شـده در صـورت س ـ             آزمودني
  .شده انتخاب كنند مطرح

 يوزپلنگ ايرانـي    ة پاراگراف دربار  5 ،در اين بخش  . طولاني است اي    تا اندازه بخش سوم، متني    
 از واژه سه تا يك خالي، جاي هر آموز خواسته شده در ال آن از زبانؤورت ساست كه در ص آمده

  .بنويسند  66 تا 55  هاي نامه از شماره پاسخ در را خود هاي پاسخ پيدا كنند و متن را
  
  نوشتن. 4 .4

بخش نگارش شامل دو بخش است كه بخش اول شامل يك تصوير اسـت كـه در آن از آزمـودني     
مـدت زمـان ايـن    .  واژه توصيف كند150 تا 130صوير را در قالب متني شامل شود كه ت  خواسته مي 

كننـدگان   در بخش دوم نگارش، با الگوگيري از آزمون آيلتس، بـه شـركت            .  دقيقه است  20بخش  
در ايـن بخـش آزمـون، از        .  آن بنويـسند   ة واژه دربـار   250شود تا متنـي شـامل      يك موضوع داده مي   

 ويـژه ها و به طور       هاي آموزشي در مدرسه      درس ةكه متني دربار  است   كنندگان خواسته شده    شركت
 خـود را بـا      هاي  ليل بنويسند و د   فناوريهاي مربوط به علم و        اهميت درس تاريخ در مقايسه با درس      

  . هاي شخصي تقويت نمايند تجربهآوردن 
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  كردن  آزمون صحبتهاي پرسش. 5. 4
ايـن دفترچـه    . گران قرار گرفـت    يار آزمون كردن در دفترچه دوم در اخت       آزمون صحبت  هاي  پرسش

 پرسـش  6اسـت كـه در هـر يـك،       آمـده )6 ( جـدول نخستدر بخش  . است الؤداراي دو بخش س   
 ة نـسخ  6 در   هـا   پرسـش جـدول   . اسـت   سوالِ تـصويري بيـان شـده       4در بخش دوم    . است مطرح شده 

ال، از ابتـدا تـا   ؤه س ـآموز يك نسخ  متنوع باشند و از هر زبانها پرسشاست تا  متفاوت، طراحي شده  
 از سطح   ها  پرسشاست و     دشواري در هر نسخه رعايت شده      ةدرج. انتها به طور كامل پرسش گردد     

 از هـا  پرسـش بـراي تعيـين سـطح    . رسد شود و سپس به سطح مياني و پيشرفته مي   مقدماتي شروع مي  
ي دانـشگاه الزهـرا     زبانان در مركـز آزفـا      فارسي  آموزش زبان فارسي به غير     كارشناسان هاي  ديدگاه

ال، در ؤ پــس از طراحــي بــر اســاس اســتانداردهاي طراحــي ســهــا پرســش. اســت بهــره گرفتــه شــده
  .اند  مورد ارزيابي و نقد قرارگرفتههايي هجلس

  
   آزمونهاي يافته. 5
  ها  ميانگينبرآورد. 1. 5

لازم هاي مختلف به قـرار زيـر     در مهارتآموزان در اين آزمون  زبان ةدآم  دست  به هاي  رهميانگين نم 
هـاي    آن مربـوط بـه بخـش      ة نمر 60است كه     نمره محاسبه شده   100 از   ها  هاست كه اين نمر   به گفتن   

 آن هـم مربـوط   ة نمر 20 نمره مربوط به نوشتن و       20. است شنيدن، واژگان و دستور، و خواندن بوده      
، هـا   پرسـش  تعـداد    مـورد ات تكميلـي در      اطلاع ـ ،)3 (در جدول . است كردن بوده  به آزمون صحبت  

هـاي مختلـف    آمـوزان خـارجي در مهـارت       زبـان  هاي  هها، و ميانگين نمر     آزمودني  هاي  همجموع نمر 
هـا در قالـب يـك نمـره           نيز مجمـوع ميـانگين     پايان،در  . است آزمون سنجش زبان پارسي ارائه شده     

  .است دهآورده ش
  

ي در مهارت هاي مختلف آزمون سنجش آموزان خارج ميانگين نمرات زبان: 3جدول 
  زبان پارسي

 كردن صحبت  نوشتن خواندن واژگان و دستور  شنيدن  
  7  2  18  24  18  تعداد سوالات

  503 228. 25 425 608  546 ها مجموع نمرات آزمودني
  12. 26  5. 56  10. 36  14. 82 13. 31  ها ميانگين نمره آزمودني

  56. 31  ها مجموع ميانگين
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  سنجش پايايي آزمون آسپا. 2. 5
 اشـاره  آن از آمده دست هاي به يافته آزمون است و عمدتاً به دقت        درستي سنجش   ةپايايي يك وسيل  

هـاي   روش. كند پايايي به دقت، اعتمادپذيري، ثبات، يا تكرارپذيري نتايج آزمون اشاره مي. كند  مي
هـا، روش      از جملـه ايـن روش      .انـد     متنـوع   واقعـي كلاسـيك    ةبـر مبنـاي نظريـة نمـر       سنجش پايايي   

ــايي  ــون(بازآزم ــازآزمون-آزم ــرم)ب ــوازي، روش دو نيمــه  ، روش ف  -كــردن، روش كــودر هــاي م
 بـراي   پژوهشضريب آلفاي كرونباخ كه در اين       . استريچاردسون، روش ضريب آلفاي كرونباخ      
كـه در آن    است، يك روش تعيين پايايي آزمون اسـت          تعيين پايايي آزمون مورد استفاده قرارگرفته     

بـه منظـور سـنجش    . رونـد  كـار مـي   هاي آزمون، براي سنجش ضريب پايايي آزمون به اجزا يا بخش 
هـاي مـورد سـنجش آزمـون وارد      آمـوزان در تمـام مهـارت     فارسـي هاي هپايايي در اين آزمون، نمر 

 .دست آمده شد و در نهايت خروجي زير ب 1اس.اس.پي. اسمحيط برنامه

  
  اس.اس.پي.اسمحيط برنامه  ها در  آزمودنيهاي ه گزارش نمر:4جدول 

  
                                                                                                                   
1 SPSS 
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  .  زير استشرح   اين روش بههاي  يافتهخروجي

  

  خلاصة پردازش موردي: 5جدول 
   N % 

 100 41  معتبر
 0. 0  *پاسخ داده نشده

 
 موارد

 100 41  كل
  

 بـا . دهد تعداد و درصد موارد معتبر، موارد پاسخ داده نشده، و كل موارد را نشان مي            ) 5(جدول  
 بدون پاسخ هم در مطالعه مورد بررسي،        هاي  پرسش نفر بوده و     41توجه به اين جدول، تعداد نمونه       

  .  كند ها را ارائه مي  گزارش آمار توصيفي مهارت،)6(جدول . است وجود نداشته
  

 آمار توصيفي: 6جدول 

  تعداد/نمره ميانگين  تعداد/هاي آزمون پرسش
 13.31  شنيدن
  14.82  دستور/واژگان

  10.36  خواندن
  5.56  نوشتن
 12.26  كردن صحبت
 41 كنندگان تعداد شركت
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، و 56/5، نوشــتن 36/10، خوانــدن 82/14، دســتور و واژگــان 31/13 ميــانگين مهــارت شــنيدن
   .است  در نمونه مورد بررسي بوده26/12شفاهي 

  
  گزارش تحليل پايايي آزمون: 7جدول 

 1پايه ةآلفاي كرونباخ استاندارد شد

 آلفاي كرونباخ ها پرسش ها پرسشتعداد 

5 .78 .77 
 

كه در ايـن مطالعـه       جايي  از آن . كند   را بررسي مي   ها  پرسشآلفاي كرونباخ و تعداد     ) 7(جدول  
شنيدن، واژگان و دستور، خواندن و درك مطلـب، نوشـتن،           ( مورد است    5هاي آزمون    تعداد بخش 

 8/0 و نزديـك بـه     7/0 بـوده كـه بزرگتـر از         77/0رونباخ  و مقدار آلفاي ك   ) كردن و آزمون صحبت  
 اگـر بخـواهيم اثـر حـذف     اكنـون، . آزمون از پايايي قابل قبول و خوبي برخـوردار اسـت      است، پس 

صـورت جـدول زيـر را خـواهيم             در ايـن   ،مورد معيني را بر ضريب آلفاي كرونبـاخ بررسـي كنـيم           
  .داشت

  

  كل-پرسشتحليل آماري : 8جدول 
هاي  پرسش

  زمونآ
Scale 

Mean If 
Item 

Deleted  

Scale 
Variance If 

Item 
Deleted  

Corrected 
Item-Total 
Correlation  

Squared 
Multiple 

Correlation  

Cronbach’s 
Alpha If 

Item Deleted  

 71.  46.  57.  132.12  43.03  شنيدن

واژگان و 
  دستور

41.51  114.88  .55  .41  .72  

  71.  50.  61.  138.97  45.98  خواندن
  69.  47.  63.  115.97  50.78  نوشتن
 77.  28.  40.  129.78  44.07  كردن  صحبت

 
هـاي آزمـون، در سـتون دوم، ميـانگين مجمـوع             پرسـش  جدول بالا از راست،      نخستدر ستون   

، در سـتون چهـارم      هـا   سـؤال  مورد نظر، در ستون سوم واريانس        پرسش در صورت حذف     ها  پرسش
 آزمون، و در ستون آخر ضريب آلفـاي كرونبـاخ در صـورت              هاي  پرسش همة با   پرسشهمبستگي  

يعنـي   بخـش پـنجم   پرسـش  بـا حـذف   نمونـه، بـراي  . اسـت   مورد نظر نشان داده شدهپرسشحذف 
                                                                                                                   
1 Cronbach’s Alpha Based Standardized 
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  .يابد  افزايش مي77/0كردن، ضريب آلفاي كرونباخ به  صحبت
 
  سنجش روايي آزمون . 3. 5

. برخـوردار باشـند   1، بايـد از روايـي يـا اعتبـار    رونـد  به كار ميها   آوري دادهگردابزارهايي كه براي 
تواند خـصوصيت مـورد نظـر در         مي اندازهكاررفته تا چه     ست كه روش يا ابزار به      ا ين معنا ه ا روايي ب 

 بين روايي و پايايي از اين قرار است كه يك آزمون بايـد              ةرابط. گيري كند  آزمون را درست اندازه   
هـاي    يافتـه اگر آزموني در هر بـار اجـرا روي تعـدادي نمونـه،              . اشدپايا باشد تا بتواند روايي داشته ب      

دست بدهد، آن آزمون يك آزمون پايا نخواهد بود و در واقع هيچ چيز را به درسـتي                      به گوناگوني
گيـري نكنـد، هـيچ اطلاعـات          درسـتي انـدازه     اندازه نخواهد گرفت، و اگر يك آزمون چيزي را به         

هـاي   گيـري محتـوا و هـدف     ، يك آزمون رياضي بـراي انـدازه       نمونهي  برا. مفيدي به ما نخواهد داد    
گيـرد بـا     تواند مطالب رياضي را كه اندازه مي         اين آزمون مي   ولي. نيست) مناسب(درس تاريخ، روا    

. پس براي اينكه يك آزمون روا باشد، بايد نخـست پايـا باشـد             . گيري كند   اندازه) طور پايا   به(دقت  
  . پايايي استةكنند وايي است، و روايي آزمون كامليعني پايايي پيش شرط ر

  
  تحليل روايي محتوايي آزمون آسپا. 1. 3. 5

هـاي كمـي     معمول در سنجشاندازةگان در آزمون كه از  كنند به دليل محدوديت در تعداد شركت 
ن بـا   آزمـو هـاي  پرسـش است، ناچار به استفاده از تحليل روايي محتوايي در تعيين ارتباط          كمتر بوده 

هـاي انجـام تحليـل روايـي         يكـي از روش   . هـا شـديم     آزمـودني  ةشـد  هاي دانش زباني آموخته    سازه
 ابتدا يك فـرم نظرخـواهي       ،در اين راستا  . ان هر رشته است   كارشناس هاي  ديدگاهمحتوايي، استناد به    

هـاي مختلـف اعـم از        هـر مهـارت در سـطح      هاي    پرسش ساخته شد كه در آن نمونه        2فرم در گوگل 
دماتي، مياني و پيشرفته به صورت تـصوير در صـفحات وب آورده شـده و پـس از طراحـي فـرم          مق

، لينك ايـن فـرم نظرخـواهي بـراي     )1شكل (است  اي از آن آورده شده مورد نظر كه در ادامه نمونه    
هـا خواسـته شـد كـه نظـر           شده و از آن    زبانان فرستاده    فارسي  مدرس آموزش زبان فارسي به غير      20

) ارتباط، سـادگي، وضـوح  ( از نظر زبان و محتوا ها پرسشمورد مناسب يا نامناسب بودن  درخود را   
 محتـواي سـه سـطح    ةبر دارنـد  كه يك آزمون بسندگي بايد در    جايي   از آن  . دليل بنويسند  آوردنبا  

ي در نظر   هاي  پرسش براي هر سه سطح      برابرمقدماتي، مياني و پيشرفته باشد، در طراحي آن به تعداد           
در ايـن راسـتا و بـراي سـنجش          .  تعيين شـود   ها  پرسشگرفته شده بود تا سطح آزمودني در پاسخ به          

                                                                                                                   
1 validity 
2 Google Form 
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هــايي از آزمــون در هــر ســه ســطح در قالــب فــرم نظرســنجي در اختيــار   ، نمونــههــا پرســشروايــي 
انـد،   از مراكـز مختلـف آزفـا بـوده     ان آموزش زبان فارسي كه جمعي از مدرسـان باسـابقه  كارشناس

 صفحه بود كه هـر صـفحه بـه       6فرم داراي    شده بر روي گوگل    فرم نظرخواهي طراحي  . قرارداده شد 
آوري  گردپس از   . شود در ادامه، فرم نظرسنجي ارائه مي     .  زباني، اختصاص داده شده بود     ةيك مولف 

ان آمـوزش زبـان     كارشناس ـ نفر از    20. شده پرداخته شد   هاي ارائه  ها به بررسي نظرها مطابق نمونه      فرم
  .اند زبانان در اين نظرسنجي شركت كرده فارسي  به غيرفارسي

 
 تحليل محتوايي آزمون موردان در كارشناس اطلاعات  فرم نظرسنجي از گروه :1شكل 

  آسپا در گوگل فرم

    
 نـام و    از قبيـل  اين افراد پس از دريافت لينك بايد در صفحه اول پس از وارد كردن مشخصات                

زبانـان و ايميـل خـود     فارسـي  هاي آموزش فارسي بـه غيـر       دريس دوره نام خانوادگي، ميزان سابقة ت    
   . آزمون شوندهاي پرسشگويي و اعلام نظر خود نسبت به  وارد فرايند پاسخ
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  ان بر روي گوگل فرمكارشناس نمونه فرم نظرخواهي از گروه :2شكل 

 
ر صفحه از گوگـل فـرم    در ه  پرسش هر مهارت به صورت يك تصوير از فايل          هاي  لاؤس  نمونه

ايم كه نظرات خود را در مورد مناسب بـودن يـا نبـودن                از مدرسان خواسته   پايانقرار داده شد و در      
  .سوالات با ارائة دلايل توجيهي بيان كنند
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 بر روي ها پرسش آزمون و فرم نظرخواهي در مورد زبان و محتواي هاي پرسش :3شكل 

  گوگل فرم
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 چند نظر از ميان نظـرات مربـوط بـه مهـارت             فقط نظرسنجي،   هاي  ه صفح بسيارِبا توجه به تعداد     
  .است شنيدن به عنوان  نمونه در ادامه آمده

  .الات مناسب سطح مقدماتي هستندؤبه نظر من اين س .1
  .تواند متناسب با دوره مقدماتي باشد بله، مي .2
  . با سطح  و تصوير گويا و روشن استگو و واژگان منتخب، كاربردي و متناسبو بله، موضوع گفت. 3
شده مناسب اسـت امـا شـيوة طـرح و            محتواي سوال و ميزان دانش خواسته     . براي پايان سطح مناسب است    . 4

  .ال كمي شلوغ و پيچيده استؤساختار س
  .ها نياز به توضيح بيشتر دارد مناسب است ولي با توجه به سطح، دستورالعمل. 5

 زش زبان فارسي به خارجيان در گوگل فرم نظرات مدرسان آمو:4شكل 

   
ها به طور خلاصه و با       فارسي زبانان در تمام مهارت     ه غير بنظرات مدرسان آموزش زبان فارسي      

   .است آمده) 9( درصد در جدول اشاره به
  

 دربارة زبان و غير فارسي زبانانان آموزش زبان فارسي به كارشناس نظرات :9جدول 
   درصدمبنايون بر  آزمهاي پرسشمحتواي 

 عدم تناسب با سطح نيازمند اصلاح مناسب با سطح  مهارت
  %20  %15  %65  شنيدن
  %15  %35  %50  واژگان
  %5  %5  %90  دستور

  %15  %45  %40 خواندن و درك مطلب
  0  %10  %90  نوشتن
  %10  %5  %85  گفتار

  

 بـا سـطح،    مناسـب هـاي  پرسـش  ةهـا در سـه دسـت      بنـدي آن   آوري نظـرات بـه دسـته       گردپس از   
 بندي دستهشده   نامناسب براي سطح تعريفهاي  پرسش نيازمند تغيير با توجه به سطح، و         هاي  پرسش
كننـده در    ان شـركت  كارشناس ـاز  % 65 نمونـه    بـراي دهـد،    كه اين جدول نشان مي      گونه  همان. شدند

هم % 20ر، و   آن را نيازمند تغيي   % 15. اند  شنيدن را مناسب ارزيابي كرده     هاي  پرسشنظرسنجي سطح   
بررسـي روايـي    هـا،  بـه تفكيـك مهـارت   . انـد  شده نامناسب دانـسته  آن را براي سطوح در نظر گرفته

از نظـر مـساعد     % 90 كـسب هـاي دسـتور و نوشـتن بـا           محتوايي ايـن آزمـون نـشان داد كـه مهـارت           
 مربـوط بـه مهـارت خوانـدن و درك مطلـب كمتـرين        هاي  پرسشان، بالاترين ميزان و در      كارشناس



 ... استاجي و ): ... / آسپا(آزمون بسندگي سنجش زبان پارسي /  28

 

ان ارزيـاب محتـواي     كارشناس ـبه طور كلي، با در نظر گـرفتن تعـداد           . است ايي محتوايي را داشته   رو
 پوشش و ارتباط محتوا، شاخص نسبت روايي محتوايي موردها در  ييد و توافق بيشتر آنأو ت آزمون

 ،هاي سنجش كمي روايي محتـوايي اسـت   ترين روش رايجكه يكي از ) Lawshe, 1975(آزمون 
  جدول لاوشه، مبنايبر. ها است  آزمون در تمام مهارتهاي پرسشر روايي محتوايي بالاي نمايانگ

 اسـت كـه در   42/0 آموزش زبان فارسي به خارجيان كارشناس نفر 20براي  نسبت روايي محتوايي
   .قرار گرفت) 5/0-1 (ةدر محدود پرسش 62اين مقاله براي 

  
  بحث. 6

و ميزان پايايي و روايي محتوايي ايـن   ندگي آسپا پرداختاين پژوهش به بررسي طراحي آزمون بس
 نفـره از    6در طراحي اين آزمون پـس از تـشكيل يـك كـارگروه              . داد آزمون را مورد سنجش قرار    

 و مـشخص كـردن افـراد مناسـب بـراي طراحـي         هـا   ان آمـوزش زبـان فارسـي بـه خـارجي          كارشناس
هـاي تافـل و      شـده در طراحـي آزمـون       ايت هر مهارت، ابتدا به بررسي استانداردهاي رع       هاي  پرسش

 پـس از   ،سـپس . هاي اسـتاندارد طراحـي سـوال آزمـون اسـتانده پرداختـه شـد               آيلتس به عنوان مدل   
 اعـضا قـرار     ديگـر ، مورد تحليـل و بررسـي        هايي  ه آزمون، اين سوالات در جلس     هاي  پرسشطراحي  
 18 سوال دستور و واژگـان،       24 سوال شنيدن،    18هاي لازم، آزموني با      پس از انجام بررسي   . گرفت

گــزارش ) 1( ســوال نوشــتن شــد كــه جزئيــات آن در جــدول 2ســوال خوانــدن و درك مطلــب، و 
 ة نمـر  20. گرفتنـد  مـي   نمره از آزمون را در بـر       80ها در مجموع     پرسشاين  . است، طراحي شد   شده
ت مـصاحبه از  اي بـه صـور   شد كه در دفترچه جداگانه كردن مي مانده مربوط به آزمون صحبت     باقي
  .است ها در مقاله آمده  آزمون و چيدمان آنهاي پرسششرح . آموزان پرسيده شد زبان

 اين بود كـه آزمـون از        نمايانگرپايايي اين آزمون به وسيلة آلفاي كرونباخ سنجيده شد و نتيجه            
توايي،  مح   روايي ةبراي سنجش روايي اين آزمون از شيو      . پايايي قابل قبول و خوبي برخوردار است      

. اسـتفاده شـد  )  نفـر 20تعـداد،  (زبانان  فارسي ان آموزش زبان فارسي به غيركارشناسبا استناد به نظر   
فرم طراحي شد و لينك آن در اختيار          صفحه در گوگل   6 ابتدا يك فرم نظرسنجي در       ،در اين راستا  
سـه قالـب    بنـدي نظـرات در       هـاي نظرسـنجي بـه دسـته        آوري فـرم   گردپس از   . گرفت مدرسان قرار 

ان آمـوزش  كارشناس ـنظـرات  .  پرداختـه شـد  »نامناسب با سطح«، و »نيازمند تغيير«، »مناسب با سطح «
باتوجـه بـه    .  برخـورداري آزمـون از روايـي محتـوايي مناسـب بـوده اسـت               نمايانگرزبان فارسي نيز    

لات  ساخت و طراحي سـوا     كارشناسانتوان نتيجه گرفت كه تعداد بيشتري از         بندي نظرات مي   جمع
  .اند شده آن مناسب دانسته هاي تعريف هاي آزمون را براي سطح مهارت
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اند كه بـا   اند نيز با بيان دلايل خود بيان داشته  را نيازمند تغيير دانستهها پرسشاگرچه گروهي كه   
 را  ها  پرسشتعداد كمي هم برخي     . سازي خواهند شد   مناسبها    پرسشها اين    نظر آن  ِ دورتغييرات م 
از % 15 مهـارت خوانـدن      هـاي   پرسش در بخش     براي نمونه،  .اند ها نامناسب دانسته   مهارتدر برخي   
 به طور كلي با درنظر گرفتن       ،بنابراين. اند  را نامناسب ارزيابي كرده    ها  پرسشكنندگان سطح    شركت

ان داراي روايـي محتـوايي      كارشناس ـ از نظـر     هـا   پرسـش توان نتيجـه گرفـت كـه         مجموع نظرات مي  
ان،  كارشناس ـ از نظـر مـساعد    % 90 كـسب هاي دسـتور و نوشـتن بـا          اين روايي در مهارت   . است بوده

ميـزان  . اسـت   مربوط به مهـارت خوانـدن كمتـرين روايـي را داشـته             هاي  پرسشبالاترين ميزان و در     
تـرين نيـز بـه ايـن ترتيـب           ان، از بهتـرين تـا ضـعيف       كارشناس ـ ديـد  از   ها  پرسشروايي اين مجموعه    

  . ، شنيدن، واژگان، و خواندن و درك مطلب)سوالات شفاهي(نوشتن، گفتار دستور، : است بوده
توان نتيجه گرفت كه واژگان و دستور با كسب بـالاترين ميـانگين              هاي انجام شده مي    از بررسي 

 آزمون داراي سطح آساني بيشتر و نوشتن با كسب كمترين نمره ميانگين از سـطح سـختي         هاي  هنمر
 از آسـان بـه   هـا  پرسـش ميزان سـختي ايـن مجموعـه     . است ان برخوردار بوده  آموز بالاتري براي زبان  

كـردن، خوانـدن،       صـحبت  هـاي   پرسـش واژگان و دستور، شنيدن،     : سخت به اين ترتيب بوده است     
هـا نيازمنـد تمركـز بيـشتري بـر روي             اين باشد كه آزمـودني     ةدهند تواند نشان  ميها    يافتهاين  . نوشتن

هـا در     ايـن مطلـب باشـد كـه آزمـودني          تأييدكننـدة تواند    خود مي  ها  يافته اين. مهارت نوشتن هستند  
اي اهميـت   هـا بـه ايـن مهـارت پايـه       آموزشي آنةمهارت نوشتن داراي ضعف هستند و بايد در شيو      

 ةهاي جديـد در حـوز      شود كه بر روي اين مهارت با استناد به روش           مي پيشنهادبنابراين  . بيشتري داد 
هاي مربوط به تقويت اين مهـارت        محور كار شود و تمرين    -  روش تكليف  قبيلاز  رويكرد ارتباطي،   
  .ها گنجانده شود در آموزش آن

  
  گيري  نتيجه. 7

 و اجـراي آزمـون آسـپا بـه عنـوان آزمـون       هـا  پرسـش  طراحي چگونگي به بررسي  پژوهش،در اين   
ن بـه عنـوان سـومين       اين آزمـو  . است شده در دانشگاه الزهرا، پرداخته شده      بسندگي فارسي، طراحي  

. اسـت  اي در شهر مشهد اجرا شده        آموزان موسسه  سنجي زبان فارسي، در ميان فارسي      آزمون مهارت 
توانـد    مـي  پـژوهش هاي سامفا و آمفا ايـن         آزمون هاي  پرسشباتوجه به سياست محرمانه نگهداشتن      

تـوان آن     مـي  هاي كوچك و بزرگ باشد و به نوعي        هاي مشابه در مقياس    راهگشاي طراحي آزمون  
ين نخـست  دانـست كـه در آن   )Ghonsoli, 2010 (قنـسولي اثر چون همهايي  دهنده پژوهش را ادامه

آمـوز برداشـته     ها در مقياس كلاسي و كوچك و با چند زبـان           هاي طراحي و اجراي اين آزمون      گام
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  .شد
ون آموزان برگزارشـد، آزم ـ     كه در سطح يك موسسه براي سنجش مهارت فارسي         قالهدر اين م  

آموزان بـراي كـسب مـدرك ايـن آزمـون بـه        زبان. شد كننده اجرا  شركت41شده در ميان  طراحي
 بررسـي پايـايي ايـن آزمـون از آلفـاي            بـراي . سنجش ميزان مهارت خود در زبان فارسي پرداختنـد        

روايـي ايـن    .  پايايي خوب و مناسب اين آزمون بـود        نمايانگر آماري   هاي  يافته. كرونباخ استفاده شد  
 ان آمـوزش زبـان فارسـي بـه غيـر     كارشناس ـ محتوايي و با اسـتفاده از نظـر       روايي ةمون هم به شيو   آز

ايـن  .  برخـورداري روايـي محتـوايي بـسيار خـوبي اسـت            دهنـدة   نـشان زبانان سنجيده شد كه      فارسي
آمـوزان    دستور و نوشتن از بيـشترين انطبـاق بـا سـطح زبـان              هاي  پرسشان معتقد بودند كه     كارشناس
. انـد  مطلب از كمترين ميزان انطباق برخوردار بوده        خواندن و درك   هاي  پرسشاند و    ار بوده برخورد

 آزمـون نيازمنـد بـازنگري       هـاي   پرسشتوان گفت كه در اين پژوهش، برخي از           مي به كوتاه سخن،  
  . هستند

 آزمـون خـود بـه ايـن     هـاي  پرسش، پس از بررسي روايي )Ito, 1996(ايتو ، در پژوهشي ديگر
هرچند كـه كـل آزمـون ماننـد         .  دستور از روايي كافي برخوردار نيستند      هاي  پرسش رسيد كه    نتيجه
 هـاي   ه ميـانگين نمـر    در نظـر گـرفتن    بـا   . اسـت  رو از روايي و پايايي كافي برخوردار بوده         پيش ةنمون
توان نتيجه گرفت كه واژگان و دستور داراي سطح آساني بيشتر و             آموزان هم مي    زبان ةدآم  دست  به
ايـن در حـالي اسـت كـه در          . اسـت  آموزان برخوردار بوده   وشتن از سطح سختي بالاتري براي زبان      ن

سـاز بـراي     ، خوانـدن مهـارتي مـشكل   )Yuyun & Meyling, 2018(پژوهش يويـون و ميلينـگ   
  .است ها بوده آزمودني
وزان، آم ـ  بر تعيـين سـطح زبـان       افزونتواند   هاي بسندگي مي    آزمون هاي  يافتهتوان گفت كه     مي

 بر اين طراحي، اجرا و بررسي آزمون بـا          افزون. ها نيز باشد   هاي لازم براي آن      ريزي  راهگشاي برنامه 
 ديگـر  هاي هسسؤهاي استانده در مراكز و م ساز ساخت آزمون تواند زمينه   آن مي  هاي  يافتهاستفاده از   

هـايي بـراي     اري كـلاس  وجود مراكز بسياري كه در چند سال اخير اقدام به جـذب و برگـز               با. باشد
هـاي   هـاي بـسندگي اسـتاندارد در سـطح     انـد، وجـود آزمـون    آموزاني از سراسر جهان داشـته     فارسي

آمـوزان    مناسـبي بـه امـر آمـوزش فارسـي           تواند جهت  هاي ملي مي   سسه تا سطح  ؤمختلف، از يك م   
. نده درآوردمحور به صورت آزموني علمي و اسـتا  -بدهد و تعيين سطح را از حالت تجربي و سليقه  

 عطفـي در ايـن رونـد در نظـر      هاي بزرگ به عنـوان نقطـه   هاي سامفا و آمفا در مقياس  وجود آزمون 
 قابليـت اسـتفاده   ها عملاً ها و امنيت بالاي آن شود، اما باتوجه به بزرگي مقياس اين آزمون        گرفته مي 
هـاي   طراحـي آزمـون   ،بنـابراين . سـسه يـا مركـز را ندارنـد    ؤتر ماننـد يـك م    هاي كوچك  در مقياس 
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تواند نيازهاي مراكز مختلف آموزش زبـان فارسـي را در ايـن راسـتا                بسندگي مانند آزمون آسپا مي    
  .  سازدبرآورده
 كارشناسان ي از از اين پژوهش، طراحي يك آزمون بسندگي در تيمآمده  دست  به ة تجرب ةپاي بر

صات آزمون شروع شده و به اجرا       تواند از طراحي مشخ     آموزش زبان فارسي مي    ةاز مدرسان باتجرب  
هاي كوچك يا بـزرگ      توانند در مقياس   ها مي  اين آزمون . و تعيين پايايي و روايي آزمون ختم شود       

  .گيرند  مورد ارزيابي قرارمقالة حاضر مانندهاي  اجرا شوند و در پژوهش
 بـاب   را در تـوان ايـن پـژوهش    كننـدگان بيـشتر، مـي     با توجه به محدوديت دسترسي به شـركت       

اي آن     روايي سـازه    تر انجام داد تا امكان انجام تحليل       هاي بزرگ  آزمون بسندگي فارسي در مقياس    
  اسـت اميـد . فراهم شود) تحليل مسيري(ييدي أهاي تحليل عاملي اكتشافي و ت   نيز با استفاده از روش    

درآينـده  هـاي مـوثري      هاي بسندگي داخلي بتواند سبب برداشـتن گـام         كه طراحي و اجراي آزمون    
  . شودتر  هاي بسيار بزرگ هاي بسندگي فارسي در مقياس المللي آزمون نزديك براي برگزاري بين
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1. Introduction 
The expansion of Persian language teaching in various institutes and universities in 
Iran and the demand of Persian students outside Iran to participate in these courses 
for various reasons led the authorities to establish a method for measuring the 
proficiency level of Persian language learners. This resulted in the design of 
SAMFA and AMFA tests as the first Persian proficiency tests. To respond to the 
needs of one of the Persian language training centers, Al-Zahra University Persian 
Language Center designed a proficiency test called Aspa. This study examined the 
different dimensions and structure of this test and measured its reliability and 
validity. The research participants of this study were 41 learners, studying Persian 
language courses in Mashhad. After estimating its reliability using Cronbach’s 
alpha, 20 experts in the field of Teaching Persian to Non-Persian Speakers were 
asked to examine the content validity of the test. 
 
2. Materials and method 
This test was designed and administered by a group of specialists in teaching Persian 
to non-Persian speakers at the Azfa Center of Al-Zahra University. A 
multidimensional language model was used to design this test, following the 
standard models such as TOEFL or IELTS. After forming an expert group with 6 
members to design the test and determining the experts to design the questions for 
each skill, the standards observed in the design of TOEFL and IELTS tests as 
standard models of question design were examined. Subsequently, the initial draft 
was developed, and the questions were discussed, exchanged in various sessions, 
modified, and edited. These questions were arranged in a booklet, presenting the 
listening, grammar, reading comprehension, and writing sections, respectively. The 
test entailed a total of 62 questions, which was administered to the test takers. As for 
the scoring of the test, 80 points out of 100 were assigned to the above questions and 
the remaining 20 scores were assigned to the oral test. Oral test questions were 
provided to the interviewers in another booklet. 
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Due to the limited number of participants in the test, which was lower than usual 
in quantitative measurements, content validity analysis was used to identify the 
relationship between the test questions and language knowledge constructs. One of 
the methods of conducting content validity is using the experts’ opinions and 
judgements in each field. To this end, first, a survey form was created through 
Google Forms, in which sample questions of each skill at different levels, including 
elementary, intermediate, and advanced, were brought on different pages. After 
designing the desired form, the link of this survey was sent to 20 Persian language 
teaching experts, and they were asked to comment on the appropriateness or 
inappropriateness of the questions in terms of language and content. The survey, 
designed on Google Forms, had 6 pages with each page dedicated to the skill being 
tested. After receiving the link and entering the personal details, including the name 
and surname, the level of Persian teaching experience to non-Persia7n speakers, and 

their e-mail, the experts commenced the process of answering and expressing their 
opinions on the test questions on the first page. Sample questions for each skill were 
placed on each page of the Google Forms, and at the end, the instructors were asked 
to comment on the language and content appropriateness of the questions.  

 
3. Results and discussion 
The research results indicated that this test has a good content validity. In particular, 
examination of the content validity index of this test showed that the grammar and 
writing skills, by obtaining 90% of the experts’ views, had the highest rate.  The 
lowest content validity in the questions was related to the reading skill. The results 
of this test also showed that the vocabulary and grammar section had a higher level 
of easiness and writing had a higher level of difficulty in the statistical population. 
Cronbach’s alpha was also used, to assess the reliability of the test, whose results 
showed that the test had an appropriate level of internal consistency or reliability. 
 
4. Conclusion 
 It can be concluded that Aspa as a Persian proficiency test has an optimal level of 
reliability and content validity and can be used for native and non-native Persian 
speakers. 
 
Keywords: Aspa (Persian language test); Content validity; Reliability; Teaching 
Persian to foreigners 
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  چكيده
هــاي موســوم بــه شــايعات كرونــايي در برخــي  خــابِ برخــي نمونــهپــژوهشِ حاضــر بــا انت

هاي تلگرامـي، سـعي دارد ماهيـت گفتمـاني ايـن شـايعات را در چـارچوب تحـول                  صفحه
هاي گفتماني بررسـي كنـد و ابـزار مناسـب هـر نظـامِ گفتمـاني بـراي مـديريت آن را             نظام

ابعِ اعتبارسـنجيِ اخبـار، اعتبـار       دهد به هر ميزان من      هاي پژوهش نشان مي     يافته. پيشنهاد كند 
. شود گيري شايعه در نسبت با تقلب و جعل بيشتر مي دهند، زمينه شكل خود را از دست مي  

زمينـة   گيرد و به تناسب رواج بيـشتر، بـيش از پـيش      رواج شايعه با مرگ در نسبت قرار مي       
لي اسـت كـه     اين در حـا   . كند  گيري نظام گفتماني خطر و احتمال خطر را تشديد مي           شكل

محور نياز دارد تا فضايي را كـه بـالقوه           مديريت فضاي بحران به تحققِ نظامِ گفتماني برنامه       
اوج بحـرانِ گفتمـاني     . خطرناك است، به تدريج از خطر دور و به نقطه امن نزديك سازد            

ديگـر را خنثـي      دهد كه منابعِ اعتبارسنجي اخبار متناقض توليـد كـرده و هـم              آن جا رخ مي   
هاي پژوهش، بـر خـلاف تلقـي رايـج كـه نظـام گفتمـاني                  بنابراين، بر مبناي يافته   . ندكن  مي

توصـيف  ) »ديگـري «(محـور در نـسبت بـا اتيـك      تصادفي را بهتر از نظـام گفتمـاني برنامـه       
گيـرد،   گيري خطر كه اصل بقاي نوع انساني در مخـاطره قـرار مـي     كند، در شرايط همه     مي

  .  بيشتري با اتيك و رعايت حقوق ديگري داردمحور تناسب نظام گفتماني برنامه
  .  كرونا، شايعه، نظام گفتماني، خطر، كنترل، اتيك، ديگري:هاي كليدي واژه
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  مقدمه. 1
 در بـار   معروف شده، بر مبناي اطلاعات موجود نخـستين 191-بيماري كه امروزه به كرونا يا كوويد 

 هايي كـه از اواسـط       آزمايش. شد شناسايي نهوبئي، واقع در چي    استان ووهان شهر در 2019 دسامبر
ولي براي نخستين بار در سـي        كرد، تأييد چين در مورد را    2800 از بيش ژانويه انجام شد،   اواخر تا

 وضـعيت  يـك  را آن شـيوع  اي،  بيانيـه  انتـشار  بـا  بهداشـت  جهـاني  سـازمان   بود كـه   2020 ام ژانويه 
 شـمار   بـه  جهـان  بـراي  اي چـين بلكـه تهديـدي      نه تنها بـر    كه كرد اعلام عمومي بهداشت اضطراري

در  بيمـاري  شـيوع  بهداشـت  جهاني سازمان به گزارش نيويورك تايمز، در يازدهم مارس،      . رود  مي
 ام  براي نخستين بـار در سـي       رسمي صورت  شيوع اين بيماري در ايران به       . سطح جهان را اعلام كرد    

شود كـه ايـن بيمـاري بايـد از      حتمال داده ميبا توجه به دوره مخفي بيماري ا . شد تأييد 1398 بهمن
 و خـارج  وضـعيت سـفيد    از ايران در وضعيت 1398 اسفند 3 از. ابتداي بهمن به ايران راه يافته باشد      

 شـيوع  گفـت،  ايـران  جمهور  رئيس روحاني، حسن اسفند 14 چهارشنبه روز. شد زرد وضعيت وارد
 ايـران  2020 فوريه ميانة در. است  در برگرفته  ار كشور هاي  استان تمامي تقريباً كرونا جديد ويروس

 اسـفند،  ابتـداي  در. شـد  تبديل جهان در كرونا ويروس گسترش نقطه كانوني  دومين به چين از پس
 و بهداشـتي  مراكـز  اعـلام كـرد    بهداشت، وزير نمكي، سعيد ايران در 19-گيري كوويد   همه از پس

 از عمـومي  دادهـاي   رخ و هـا   مكـان  از بسياري يجبه تدر  .هستند باش  آماده كشور كل در نيز درماني
 هـاي   نمـايش  و هـا   كنـسرت  سينمايي، هاي  اكران ها،  دانشگاه و عالي آموزش مراكز ها،  مدرسه جمله
 كـاري  سـاعت  شـد و   تعطيـل  ديگر شهرهاي و تهران كشوري، ورزشي هاي  ليگ و مسابقات تئاتر،

  . يافت كاهش استان چندين در دولتي ادارات
به . شود پيامدهاي آن نيز همه جانبه و فراگير است  رويدادي در اين سطح فراگير مي   كه  هنگامي

يابد و به تناسب درجه اهميـت و شـدت آن،             اي اهميت و ابعاد اجتماعي بيشتر مي        كه مسأله   اي  اندازه
كـه    از آن جا  . شود  شود، به نسبت دگرگون مي      هايي كه در فضاي ارتباطات اجتماعي توليد مي         نشانه

ين موضوع ابتدا امري ناشناخته و مبهم بود و به تدريج از آن با عنوان نبرد با كرونا ياد شد، فـضاي                      ا
يكــي از . هــاي مخــالف ايجــاد كــرد هــاي گونــاگون در زمينــه گيــري شــايعه اي بــراي شــكل آمــاده
ه اي در حـوز   شناسي تأثيري است كه چنين پديده       هاي مهم در زمينه دانش ارتباطات و نشانه         موضوع

كه ماهيـت يـك پديـده روشـن نباشـد،             بديهي است تا زماني   . گذارد  تعاملات اجتماعي بر جاي مي    
بنابراين، در چنين فضايي كـه تـرس و        . شود نيز مبهم خواهد بود      هايي كه پيرامون آن توليد مي       نشانه

يـري  گ است، استعداد بسيار بـالايي در فـضاي گفتمـاني بـراي شـكل      تنش و تهديد نيز به هم آميخته   
  .شوند گيرند و به شايعه و دروغ نزديك مي هايي است كه در سمت مبهم قرار مي گفته

                                                                                                                   
1 covid-19 
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شود، بـه ويـژه از سـوي كـساني كـه              اي اجتماعي است و اغلب ناپسند ارزيابي مي         شايعه، پديده 
اي، كه گاهي آشكار نيـست،        ها اغلب، هر كدام به گونه       همه انسان . گيرند  قرباني اين پديده قرار مي    

خانه، محل كار، هنگام نشستن در وسيله نقليه عمومي، در شرايط بحران اقتصادي و اجتمـاعي و                 در  
. سازي، انتقال شـايعه، شـنيدن شـايعه و مـواردي از ايـن قبيـل هـستند                   شايعه      موارد مشابه، در معرض     

د كـه اعتبـار و صـحت آن بـه راحتـي قابـل تأيي ـ       » خبـر «ادراك اوليه از اين واژه، اين است كه يك          
  . اخلاقي همراه است مسئوليتي و بي شود و اغلب با بي نيست، منتشر مي

در پژوهش حاضر، بنا به نقش بسيار مهم اين پديده در مديريت فضاي تهديدآميز يـك پديـده                  
) تلگـرام (ها كه با وصف شايعه در فضاي مجـازي           اي متن   آور سعي خواهد شد با تكيه بر پاره         مرگ

ــه  ــشار يافت ــت  انت ــد، ماهي ــدگاه     ان ــايعه را از دي ــب ش ــده در وصــف آن در قال ــن پدي ــاني اي  گفتم
هاي گفتماني منشأ تحول      سازي در بستر نظام     معناشناسي بررسي كند و نشان دهد چگونه شايعه         نشانه
  . پذيرد شود و تحول مي مي

توان مشاهده نمـود كـه دامنـه     مي))  ب1(و )  الف1(شكل (هاي وب جهاني  با نگاهي به صفحه  
اسـت و محـدود بـه كـشور خاصـي نيـست امـا در                  پردازي كرونايي در سراسر جهان گـسترده        شايعه

ها يكـسان     چارچوب نظريه گفتمان، بايد در نظر گرفت كه در هيچ دو شرايطي توليد و تحول نشانه               
از اين رو بايد پيشاپيش در نظر گرفت كه حتماً فرايند توليد و تحول شايعات در كـشورهاي                  . نيست

هر كدام متفاوت ) الزامات گفتماني(ته به شرايط و فضاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي       مختلف بس 
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  

  
اينفوگرافي وب جهاني در مورد شيوع ))  ب1(؛ سمت چپ ) الف1(سمت راست : (1شكل 
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ــوان تارنمـــاي يوتيـــوب از واژه ) الـــف1(در شـــكل  ــه قيـــاس واژه » infodemic«، در عنـ بـ
»pandemic «                     اطلاعـات در فـضاي استفاده شده كه به شيوع نادرسـت اطلاعـات يـا در واقـع ضـد

، ) ب1(شـكل  . شـوند  گيـر مـي   هـاي ماننـد كرونـا كـه همـه           كند، همانند مريضي    ارتباطي دلالت مي  
 ناشـي از    تارنماي واقع در آخر صفحه، مشكل سردرگمي ناشي از ويروس كرونا را كمتر از مشكل              

هـاي متنـي بـراي     در پژوهش حاضر، نمونه. است هاي مقامات دولتي دانسته اخبار جعلي ناشي از پيام   
  .1تحليل را از صفحات تلگرامي داخلي انتخاب نموده و  توصيف و تحليل خواهيم كرد

  
  پيشينه پژوهش. 2

ــژوهش ــاي پـ ــه   هـ ــام پذيرفتـ ــايعه انجـ ــا شـ ــد بـ ــستقلي در پيونـ ــر. اســـت مـ ــرانس و لاپيـ    ورث فـ
)Lapiere & Fransworth, 1936 (دانند كه به جزئي از ميراث زباني يك  اي مي را شايعه افسانه

 ديگـر   يـك  جاي به را شايعه و افسانه واژه توان دو   اغلب مي  شناختي،  زبان ديد ملت تبديل شده و از    
ديل شـود بايـد     معتقدنـد شـايعه بـراي اينكـه بـه افـسانه تب ـ            ) همـان (لاپير و فرانس ورث     . برد كار به

  دانبــار . باشــند برخــوردار  اهميــت از درپــي پــيهــاي   نــسل بــراي كــه گيــرد بــر موضــوعاتي را در
)Dunbar, 1996 ( او بـه  . اسـت  چگونگي دگرگوني زبان در شيوه ارتباطي شايعه را بررسي كـرده

يگـري  امكان به دست اطلاعاتي هر چند محدود از اين طريق توجه دارد كه چه بسا به هيچ روش د                  
شـايعات بـه   «در مقالـه   )Allport & Lepkin, 1945(آلپـرت و لپكـين   . يـابي نيـست   قابـل دسـت  

، بـه بررسـي شـايعات       »كننـد   ها بـاور مـي      چرا مردم به آن   : هاي ويژه   دردنخور دوران جنگ و مزيت    
 چـاپ  2ها و مسائل اجتمـاعي  شناسي ناهنجاري ن روااين مقاله كه در مجله . اند دوران جنگ پرداخته

ها نيز معتقدنـد شـرايط مـبهم          آن. است  بندي كرده   هاي اجتماعي دسته      شده، شايعه را جزء ناهنجاري    
اهميـت هـستند، اهميـت        شود اطلاعاتي كه در شرايط عادي بي        زمان جنگ و ابهام فراگير سبب مي      

ــد، املــر  ســاختار شــايعه را بررســي كــرده ) Eder and Enke, 1991(ادر و انكــه . يابنــد مــي   ان
)Emler, 1994 (   ــن زي ــشان داده و بـ ــذيري آن نـ ــذيرش و باورپـ ــرار را در پـ ــأثير تكـ ــو  تـ   ئـ
)Ben-Ze’ev, 1994 (او معتقـد اسـت   . هاي مفيد اين تعامل اجتماعي را نشان دهد  سعي دارد جنبه
  ). Ben-Ze’ev, 1994, p. 16(» نفسه خوب نيست اما به معني شرارت هم نيست اين كار في«

                                                                                                                   
هـاي    ها در بـستر ايـن رسـانه         از يك سو شايعه    زيرا   . هدفمند است  پژوهش، مجازي تلگرام در اين      هاي  هانتخاب صفح  1

 و از سوي ديگر، ماهيت اطلاعات موجود در ايـن فـضاهاي             ؛شود  تر و بيشتر منتشر مي      نوپديد و عمومي زودتر و راحت     
كننـد،    پذير نيستند با ماهيت شايعات كه به دور از كنترل شديد نهادهاي عمـومي فعاليـت مـي                   مجازي كه چندان كنترل   

 افـزون بـر صـفحه تلگرامـي بـا منـابع             - آن جاكه لازم بـوده     -شده  با اين وجود، اطلاعات استفاده    . ي ندارد تفاوت بسيار 
  .  است خبري از طريق جستجو تطبيق داده شده و اعتبارسنجي شده

2 Journal of Abnormal and Social Psychology 
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، شايعه را چنين روان شناسي شايعهدر كتاب ) Allport & Lepkin, 1995(آلپرت و پستمن  
بخـش   هـاي اطمينـان    شـايعه يـك موضـوع خـاص گمـانيِ بـدون وجـود مـلاك        «: انـد  تعريف كرده 

ــي       ــال م ــرد ديگــر انتق ــه ف ــردي ب ــفاهي، از ف ــه صــورت ش ــولاً ب ــه معم ــت، ك ــيدگي اس ــد رس   » ياب
)Allport & Lepkin, 1995, p. 45.( هاي خـاص و مركـزي     يف، بر يكي از ويژگيدر اين تعر

بخـش،   هـاي اطمينـان     است و آن، پافشاري بر اين است كه شايعه در غياب مـلاك              شايعه تأكيد شده  
 دو بـه  حـداقل  «آن برسـاختن  از اين رو، بـراي     و است »اجتماعي پديده يك« شايعه. شود  ساخته مي 

  ).Allport & Lepkin, 1995, p. 59 (»است نياز نفر
، براي وقوع شـايعه دو شـرط اصـلي    )Allport & Postman, 1995( ديد آلپرت و پستمن از

اولاً موضوع شايعه بايـد بـراي گوينـده و شـنونده از اهميـت برخـوردار باشـد و دومـاً                      «: وجود دارد 
). Allport & Postman, 1995, p. 59(» دادهاي حقيقي بايد در نوعي ابهـام پوشـيده باشـند    رخ

كنـد    تواند با نبود اخبار دقيق يا به وسيله برخي تشنجات عاطفي كه فرد را مجبـور مـي                   ياين ابهام م  «
  » شـــده بپـــذيرد القـــا شـــود هـــايي را كـــه در اخبـــار مطـــرح كـــه نتوانـــد يـــا نخواهـــد واقعيـــت 

)Allport & Postman, 1995, p. 59.(  
 بـراي دو  بر اسـاس ايـن دو مؤلفـه مبنـايي،    ) Allport & Postman, 1995(آلپرت و پستمن 

اي كمـي بـاور دارنـد و بـر ايـن اسـاس،                    در انتقال شـايعه، بـه وجـود رابطـه         » ابهام«و  » اهميت«شرط  
توان آن را به صورت زيـر         كند و مي    معتقدند قانون شايعه از فرمول حدت و شدت شايعه پيروي مي          

  : نوشت
1. R~ixa 

بنابراين، ). x(در ابهام   ) i(ت  تقريباً برابر است با حاصل ضرب اهمي      ) R(يعني ميزان رواج شايعه     
 رواج و بقـا نخواهـد        توان نتيجه گرفت اگر ابهام يا اهميـت موضـوع شـايعه صـفر باشـد، شـايعه                   مي

كنـد    هر دو مؤلفه بايد موجـود باشـند و در غيـاب يكـي، ديگـري بـه تنهـايي كفايـت نمـي                       . داشت
)Allport & Postman, 1995, p. 45-46.(  

آلبرت و پـستمن    . هاي زباني شايعه يك استثنا است       ر توجه به مؤلفه   د »روانشناسي شايعه «كتاب  
)Allport & Postman, 1995 (شـناختي   كـه اغلـب وجـوه زبـان    -هـاي خـود     در تكميل بررسي

-پيونـد علـي  » افـسانه « ميان شايعه و گونـة ادبـي   -گوناگوني در توجه به ماهيت شايعه را در بر دارد  
كرد؛ بـه بيـان      تعريف »يافته  استحكام شايعه« را افسانه توان  عتقدند مي ها م   آن. كنند  معلولي برقرار مي  

اي    سـابقه  پـي  در و بوده برخوردار غير معمول دوامي از كه است اي شده شنيده خبر افسانه،«تر،   دقيق
  » نمايــد نمــي تغييــر ديگــر، نــسلي بــه نــسل يــك از انتقــال اثــر در ديگــر دگرگــوني، و تحريــف از
)Allport & Postman, 1995, p. 176 .(  
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بــه بــاور اشــميت . اســت ماهيــت بلاغــي شــايعه را بررســي كــرده) Schmidt, 2004(اشــميت 
)Schmidt, 2004 (»اي به ويـژه افـرادي كـه       عده. مردم اغلب از ماهيت پيچيده شايعه آگاه نيستند

انگارنـد امـا      مـي انـد آن را منفـي         و از آن آسيب ديده    ) شايعه درباره آنان است   (هدف شايعه هستند    
  » شــود داننــد كــه منجــر بــه انــسجام اجتمــاعي مــي  برخــي، شــايعه را بخــشي مثبــت از زنــدگي مــي 

)Schmidt, 2004, p. 1 .( بيكر)Backer, 2005 (كند كه  شايعه را به شكلات بلژيكي تشبيه مي
 شـايعه؛  درباره«در كتاب ) Sunstein, 2009(سانستين . كنند ها آن را مزه مي در سطح جهاني ذهن

شـايعه را بـا   » كنـيم، از مـا چـه سـاخته اسـت      ها باور مي شوند، چرا ما به آن     ها رايج مي    چگونه دروغ 
  . هاي مقابله با آن را معرفي كند كوشد دلايل رواج و راه معنا گرفته و مي پراكني هم دروغ

نـاي  در پژوهشي در پيونـد بـا شـايعه كـه بـر مب     ) Chua & Banerjee, 2016(چوآ و بانرجي 
 مقولـه  پـنج  در راها  اند، داده هاي يك تارنماي تأييد و رد شايعات در فضاي اينترنت انجام داده            داده
هـا نـشان دادنـد      آن. كردنـد  بندي  دسته نوشتاري سبك و موضوع زمان، عواطف، پذيري،  فهم ميزان

هـا بـه      وع اغلـب آن   موض. اند  ها مربوط به زمان حال و ابرازكننده عواطف مثبت بوده           كه بيشتر شايعه  
ترتيب دربارة فراغت، كار، دستاوردها، پول و سـلامتي، عقايـد دينـي، مـسايل جنـسيتي و خـانواده                    

  . اســت بــوده» چــين نقطــه«كاررفتــه،  هــا بــه بيــشترين نــشانه نوشــتاري كــه در ايــن مــتن . اســت بــوده
)Chua & Banerjee, 2016, p. 3 ( گوهـا عمومـاً   و اين نشانه، دلالت دارد كه در اين نوع گفـت

معناشناختي چندان اهميت ندارد و صحبت از آن، از ديد افراد تا اندازة زيادي، در نسبت                    دقت نشانه 
غلبـه زمـان حـال و عواطـف مثبـت نيـز       . شـود   با مـسائل دقيـق زنـدگي، پـيش پاافتـاده انگاشـته مـي              

هـاي آن بـراي       دهاهميتـي دا    بـي       گرايـي و      دهنده كاركرد اجتماعي آن در راستاي نـوعي لـذت           نشان
هـا تأييدكننـدة نگـرش افـرادي      هاي پـژوهش آن  توان گفت يافته بنابراين مي. حافظه بلندمدت است 

  . انگارند است كه شايعه را داراي كاركرد انسجام اجتماعي نيز مي
 افـشاي  نظـام  بررسي و نقد «در) Sadeghi & Nowroozi, 2011 (نورورزي و مقدم صادقي
دهقـان شـاد     .انـد   مـالي پرداختـه   هـاي       فعاليـت  بـر  شـايعه  تـأثير  به بررسـي   »نايرا بورس در اطلاعات

)Dehghan Shad, 2011 ( از منظـر  » اينترنـت  فـضاي  در سياسـي  شـايعات  گردش چگونگي«در
ــه   ــه بررســي شــايعه پرداخت ــد رســانه و اينترنــت و تأثيرگــذاري سياســي آن ب  شــهابي و تركمــان. ان

)Torkaman, F & Shahabi, 2016 (و »آن پـذيرش  در مـؤثر  اجتمـاعي  عوامـل  و شـايعه « در 
هـاي    رسـانه  بـر  تأكيد با مجازي، فضاي در سازي جريان«در ) Safaei Nejad, 2016(صفايي نژاد 
   همكــاران و معــارف. انــد شناســي، بــه پــژوهش دربــارة شــايعه پرداختــه  از بعــد جامعــه»  اجتمــاعي

)Maaref et. al. 2016 (و نعمتي »قرآن نگاه از جنگ در شايعه نقش «در )Nemati, 2016 ( در
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بـا رويكـرد مطالعـات دينـي و تـأثيرات           » مسلمين افتراق در پراكني  شايعه و دروغ سوء آثار بررسي«
  . اند امنيتي آن براي جامعه مسلمانان، به مقوله شايعه توجه كرده

هـا و     تههـا و نوش ـ     گـذرد، بحـث     دربارة ويروس كرونا، طي مدت اندكي كه از پيـدايش آن مـي            
هاي گوناگوني هر روزه بـه صـورت نوشـتاري و يـا گفتـاري در فـضاي مجـازي منتـشر                        انديشي  هم
از جمله، به تأثير ويـروس كرونـا بـر نظـم جهـاني، فـضاي مجـازي، آينـده بـشر و جهـان            . گردد  مي

هاي زيـستي و پزشـكي       هاي ديگر اجتماعي و فرهنگي، در كنارِ مؤلفه         پساكرونايي، و بسياري حوزه   
كرونـا و   «در اين ميان، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات مجموعـه مقـالات             . شود  ن پرداخته مي  آ

وزارت كار، تعاون و رفـاه اجتمـاعي بـا          . را منتشر كرد  » هاي فرهنگي و اجتماعي     جامعه ايران؛ سويه  
كرونـا، نيـروي كـار و       «هـاي     همكاري گروهي از پژوهـشگران علـوم اجتمـاعي مجموعـه گـزارش            

مجموعـه مقـالات ديـن،      «همچنين روابط عمـومي صـدا و سـيما          . را تدوين كرد  » اجتماعيحمايت  
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي، درگـاه جـامع علـوم             . را به چاپ رسانيد   » رسانه، كرونا 

-فقـط در يـك شـماره از فـصلنامه علمـي          . انـدازي كـرد     انساني، اجتماعي و فرهنگـي كرونـا را راه        
اي در علــوم انــساني هفــت مقالــه بــه بحــث دربــارة ويــروس كرونــا  رشــته  ميــانپژوهــشي مطالعــات

  .اند پرداخته
اي بـر كـاربرد تعمـدي عنـوان      در مقالـه ) Yal Sharzeh et al. 2020(يـل شـرزه و منـصفي    

ــي« ــروس چين ــد  » وي ــه پزشــكي و علمــي، كووي ــام مرســوم آن در جامع ــه جــاي ن ، از ســوي 19-ب
ــيس ــته و در   رئ ــور انگــشت گذاش ــان    جمه ــاربرد را ناشــي از گفتم ــن ك ــادي، اي ــل انتق يــك تحلي
. داننـد   زنـي مـي     گذاري مورد اشـاره را انـگ        ها شيوه نام    آن. اند  جويانه غرب عليه شرق دانسته      برتري

  . كنند  را پيشنهاد مي19-آنان استفاده از عنوان علمي كوويد
 و در ايـن موضـوع       هـايي كـه بـه مقولـه شـايعه در ايـن برهـه                هاي موجـود، پـژوهش      در بررسي 

وگوهاي عمومي، و به ويژه در فضاي مجازي،          اين در حالي است كه در گفت      . بپردازند، يافت نشد  
شـود    شود و حتي در مـواردي گفتـه مـي           هاي آن بسيار اشاره مي      به شيوع اين پديده ناپسند و آسيب      

رسـي بـا عنـوان      صفحه يونيسف ايران بـه زبـان فا       . تر از ويروس كروناست     شايعه ويروسي خطرناك  
است مهمترين  سعي كرده )UNISEF, 2020(» بدانيم بايد كه واقعياتي و شايعات كرونا، ويروس«

  ). 2شكل (هايي بدهد  ها با استفاده از دانش مراجع مختلف پاسخ اين شايعات را شناسايي و به آن
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ايعات هايي در مورد ش هاي صفحه فارسي يونيسف به پرسش اي از پاسخ نمونه: 2شكل 

  ويروسِ كرونا
  

اين شيوه بازخورددهي به جامعه، مفيد است و پشتوانه علمي و تجربي دارد، ولي اينكـه ماهيـت             
شايعه كرونايي چيست و فرايند زباني و گفتماني آن و نحوة تأثيرگذاري آن بر جامعه چگونه است                 

البته همـه   . الي است هاي موجود خ     موضوعي كه جاي آن در پژوهش      -به بررسي جداگانه نياز دارد    
زا هـستند و بـه يـاري عقـل سـليم نيـز ايـن را                   ها در چنين فضايي در هر حـال آسـيب           دانيم شايعه   مي

دهـد و بـراي آن        يابيم، ولي پژوهش علمي الگوي اين تأثيرگذاري را مورد بررسـي قـرار مـي                درمي
ستند دربـاره آن اجمـاع   كـه بتـوان بـه روش م ـ    اي  دهد؛ به گونه    معلولي و منطقي ارائه مي    -تبيين علي 

پژوهش حاضـر، ماهيـت زبـاني و گفتمـاني شـايعه در بـستر اجتمـاعي را بـا                    . عقلاني به دست آورد   
كند و با اسـتفاده از الگـوي تحليـل گفتمـاني              متن زباني شايعه بررسي مي      هاي درون   استفاده از نشانه  

اجتمـاعي و   -هاي سياسـي    ن نظام هاي گفتماني كه هما     معناشناختي، فرايند آن را در درون نظام        نشانه
گير  د ماهيت پديده شايعه در فضاي همهدر اين مقاله، نشان خواهيم دا. كند فرهنگي هستند تبيين مي

  . معناشناختي دارد ويروس كرونا چگونه است و چه سازوكار نشانه
 

  روش پژوهش. 3
بـان و بالفعـل شـدن آن    زبان امري اجتماعي و بالقوه و گفتار امري فردي است كـه در اثـر تحقـق ز                

ها و وجوه كـاركرده و   در بحث از گفتار، ما با دو مسئله توانش). Saussure, 2013(آيد  پديد مي
نامـد و     مـي » زبان«توانش همان چيزي است كه سوسور آن را         . شده سر و كار داريم      بالفعل يا محقق  

ــق  ــه محق ــان اســت     وج ــا گفتم ــار ي ــان گفت ــده آن، هم ــست ). Shairi, 2002, p, 46(ش بنوني
)Benveniste, 1966, quoted in; Shairi, 2006 ( به كارگيري زبان به واسـطه  «نيز گفتمان را
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بـراي گفتمـان، نقـش    ) كند؛ يعني الف تعريف مي). Shairi, 2006, p, 13(» عمل استعمال فردي
معتقد » فردي«به حضوري   ) يابد؛ ب    كارگيري زباني تجلي مي     گيرد كه در به     كاركردي در نظر مي   

گيـرد كـه    اي كاربردي در نظر مـي       براي زبان جنبه  ) يابد؛ ج   است كه به واسطه عمل زباني تحقق مي       
هاي جمعي و فرهنگي دانست كـه بـه واسـطه               ها و حافظه    وجو در انباشته    توان آن را نوعي جست      مي

  ). همان(گردند  همان عمل زباني، فردي مي
 هـاي   طرحواره ترين  مهم. آورد  مي فراهم را معنا آفرينش بررسي شرايط مطالعة فرآيند گفتمان،  

 مربـع .  هـستند  1»تنـشي  فرآينـد  «و طرحـوارة  » مربـع معنـايي   « تحليـل گفتمـان،    در هوشمند فرآيندي
 تـشبيه  مربـع  روي بـر  موقعيـت  چهار به را ها آن توان  مي كه است  شده تشكيل قطب چهار از معنايي،
 يـك  هـر  كردن منفي با. دهند  مي تشكيل را متضادها گروه يعني اصلي مقولة بالايي، قطب دو. كرد
خوانـد   متـضادها  نقـض  گروه را ها  آن توان  مي كه گيرند  مي شكل مربع پائيني قطب دو متضادها، از
)Shairi, 2009, p, 127 .(بـه  تـوان  مـي  سپس آيد، مي دست به معنايي مربع طريق از كه را چه آن 

 هـاي       ارزش و عـاطفي  و شـناختي  فراينـدهاي  تمـامي  تا داد نشان تنشي محور روي تري  كامل روش
 عناصـر  بـين  در طرحواره فرايند تنشي،   . شود پديدار آن روي گفتماني تحولات و تعاملات از ناشي
 در آن، شـكل  تـرين   پررنـگ  تـا  تـرين   رنـگ   كم از معنا كه آيد  مي وجود به اي  رابطه معنايي، -نشانه
 بعـد  گـستره،  و عـاطفي  بعد فشاره،. 3»گستره « و 2 »فشاره«: اردد بعد دو تنشي طرحوارة. است نوسان

 ايـن  تعامـل  .گيـرد   مـي  شكل گستره، و فشاره بين تعامل در تنشي، فرآيند. است هوشمند و شناختي
 وقـوع  بـه  آن ميـزان  بـالاترين  در تـنش  صـورت،  ايـن  در كه شود  مي عاطفي بعد تحققّ يا سبب  دو،
 رفـع  و عـاطفي  فـشار  اُفـت  بـا  صـورت،  ايـن  در كه شود  مي اختيشن بعد تحققّ سبب يا و پيوندد  مي

  ).Shairi, 2005, p, 137(شويم  مي رو روبه تنش،
هاي گفتماني است زيـرا         گام بعدي در تحليل فرايند معنا در فرايند گفتمان، توجه به تحول نظام            

بر مبنـاي نظريـه     . سي كنيم برر كلان گفتماني هاي    نظام تحول به توجه بدون را ها  نشانه توانيم  نمي ما
ــسكي  ــام   )Landowski, 2005(لاندوف ــار ويژگــي نظ ــه چه ــا توجــه ب ــاني ب ــر گفتم ــدي،  ، ه من

و نظـام  ) Landowski, 2005, p. 43(شـود    مـي زبـاني تعريـف   مداري، هدفمندي و كـلان  جهت
ريزي  رنامههاي منطق، ب مدار با ويژگي    گفتماني تصادفي منتهااليه فرايندي است كه از وضعيت برنامه        

، )ورود به عرصـة خطـر     (شود و با عبور از وضعيت احساسي و تنشي             مي آغاز) بدونِ خطر (و كنترل   
كـار بـه وضـعيت        رسـد؛ يعنـي از وضـعيت محافظـه           مـي  )خطـر مطلـق   (نهايتاً بـه وضـعيت تـصادفي        

  ).3شكل ) (27همان، (رسد كه در آن همه چيز بر تصادف و احتمال مبتني است   ميماجراجويانه
                                                                                                                   
1 dimension tensive (Process tensif)  
2 intensité 
3 extensité 
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 هاي گفتماني سه گانه لاندوفسكي   طرحواره نظام: 3شكل 

 
ترجيحاً به «هاي گفتماني بالا، نظام گفتماني تصادفي را  در معرفي نظام) Moein, 2019(معين 

وي، نظـام گفتمـاني   . دهـد  نسبت مي) Moein, 2019, p, 50(» شناختي يا اخلاقي يك رفتار روان
كند كه نخـستين در زيرسـاخت خـود           معرفي مي ) همان(» متكي بر اصل نظم و قاعده      «مدار را   برنامه

  . است  بنياد گذاشته شده2»پيوستار« و دومي بر 1»گسست«بر مقوله يا مفهوم 
  

  هاي پژوهش توصيف و تحليل يافته. 4
  زندگي/ساخت مرگ ژرف. 1. 4

گردد در فرايند  كنند و سبب مي يكاري م شناسي دست   شايعه همانند تقلب و جعل، در نظام حقيقت       
 يعه،نامـه دهخـدا، شـا      در لغـت  . معنايي، ماده محتواي حقيقت با ماده محتواي دروغ جايگزين شـود          

هـا    مردم، بـر سـر زبـان   يان است كه در م   اصل  ي ب يدر تداول امروز، خبرها   «: است معنا شده گونه    اين
بـه طـور منطقـي بايـد شـايعه را در سـطح        بنابراين، .)Dehkoda, 1998) (»شايعه«در مورد  (»باشد

الگوي اصلي ژرف ساخت معنايي بر اسـاس  . حقيقت و دروغ قرار دهيم-ژرف ساختي، در سويه نه   
بنابراين، شايعه در قطـب معنـايي نفـي زنـدگي و     ). Greimass, 2010(مرگ است -تقابل زندگي

  . گيرد مرگ، يعني در مقابل قطب معنايي زندگي قرار مي
 در فضاي مجازي تلگرام     1388 اسفند   23ثالي از يك متن دربارة شايعه كه در تاريخ          به عنوان م  

  : كند، توجه كنيد منتشر شده بود و ماهيت و تاثير شايعه را توصيف مي
پشت سر هم وويس ميـاد و هـر كـي تـوش             . فضاي مجازي زير بمب باران شايعه است      

پيچـه يـا ايجـاد وحـشت           مي كنه متخصص فلان رشته است و براي مردم نسخه          ادعا مي 
                                                                                                                   
1 continuité 
2 discontinuité 

طر، داراي بدون خ): Programmation(مندي  برنامه
  معلولي-امنيت، علي

 زياد، بسيار خطر): Accident (اتفاقي و تصادفي
  احتمالات

خطر بسيار محدود، انگيختگي ): Manipulation(القا 
 بر اساس تفهيم

ورود به عرصه خطر، هيجان و ): Adjustment(تطابق 
 تنش



  45 / 1401، پاييز 44اره ، سال چهاردهم، شم)س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

اين شايعات آن قدر    . حتي به جاي سازمان بهداشت جهاني هم مطلب ميفرستن        . كنه  مي
هـاي    تـيم . تأثير داشته كه يك قلمش تا همين الان نزديك پنجاه تا كشته داده تو اهواز              

اي هـم بـه صـورت     هـاي مـاهواره   شـبكه . توي اين امر مشاركت بالايي دارن  ... سايبري  
هـا    هاي مرجـع داخلـي توسـط ايـن          اعتبارسازي رسانه   پروژه بي ... كنن    ن عمل مي  پشتيبا

خيلي وقته اجرا ميشه و البته گروهي با تفكر خاص در ايران هم همراهي كردنـد تـا بـه                    
اين نقطه برسيم كه بعضي مردم هر چيزي رو تـوي مجـازي ببيننـد وحـي منـزل تـصور                     

  . 1!ميكنن
از جملـه اينكـه     . دهـد   ه را از ماهيت و سازوكار شايعه بـه مـا مـي            نگاهي به متن بالا، چندين نشان     

گيرد و با نسبت دادن دروغين يك پيام به يك مرجـع معتبـر                شايعه بر اثر تكرار همه جانبه رونق مي       
نـسخه  «كـه از آن بـه         در صـورتي  . شـود   محقق مي ) پزشك، سازمان بهداشت جهاني و موارد مشابه      (

پيچند و هدف از آن به دست آوردنِ سلامتي           ه را عموماً پزشكان مي    نسخ. است  تعبير كرده » پيچيدن
آور مرگ است و به همين سبب، تكثير آن در            گيرد، پيام   اي كه مبناي شايعه قرار مي         است اما نسخه  

همة مردم شـايعه    . است كه كاركردي جز كشتار گسترده ندارد        تشبيه شده » بمباران«ذهن گوينده به    
  .بار و مخرب آن نيست مانع از تاثير مرگ» بعضي مردم«ما پذيرش آن توسط كنند ا را باور نمي
جـايگزين  (زدايـي و قلـب حقيقـت          ترين كاركرد شايعه در اين متن، اعتبارزدايي، مرجـع          اصلي

شـدن توليـد      چه زمينه جهاني    آن. است) وحي منزل، نسخه پزشك   : كردن دروغ به جاي سخن معتبر     
فـضاي مجـازي    «: اي و فضاي مجازي است      د كرده، تكنولوژي رسانه   و دامنه گسترش شايعه را ايجا     

  . »زير بمباران شايعه است
بنابراين، در  . زند  با وجود اين، نتيجه نهايي شايعه در فضاي كرونا اين است كه مرگ را رقم مي               

اش ترسـيم كننـده قطـب         ساخت مبنايي، بايد گفـت شـايعه در زيرسـاخت گفتمـاني و اصـلي                ژرف
اين شايعات آن قدر تأثير داشته كه يك قلمش تا همين الان نزديك پنجـاه تـا       «:  است معنايي مرگ 

 .»كشته داده تو اهواز

  
  پادشايعه. 2. 4

حقيقـت و دروغ  -شوند، نه ساختي كه مقوم تأثيرگذاري شايعه مي     عناصر همنشين روي محور ژرف    
نـد، داراي كـاركرد پادشـايعه       بنابراين هر راهكار و عنصري كه جايگاه اين دو را تضعيف ك           . بودند

  . خواهد بود
                                                                                                                   
1 https://www.instagram.com/khabarfori/?hl=en (last seen, 2020/09/09) 
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 رخ داد و منجر به مرگ بسياري      1398دادهايي كه همزمان با نمونه پيشين در اسفند           يكي از رخ  
يكـي از كـاربران فـضاي مجـازي بـا نـشر ويـديوي               . از افراد شد، استفاده از الكل سفيد تقلبـي بـود          

 ): 4شكل (است  ر زير ويديو چنين نوشتهچگونگي ساخت الكل تقلبي و نشان دادن سازوكار آن، د

تا خودمان امتحان نكرديم، باورمان نشد چنـد قطـره مـايع سـفيدكننده را داخـل الكـي                   
! فروشـند   رود، بعد به اسم الكل سفيد در بازار مي          ريزند، رنگ آن از بين مي       صنعتي مي 

گوينـد كـسي      رود اما نمـي     اند كه ويروس كرونا با نوشيدن الكل از بين مي           شايعه كرده 
امروز خبر اومد مصرف الكل صـنعتي جـان هفـت نفـر را در               ! ميرد  كه الكل بنوشد، مي   

    1كنيم؟ طوري به هم رحم نمي چي شد كه اين! خوزستان گرفت
شرايط خطرناك ناشي از بروز بيماري كرونا       : شود  در گزارش اين پيشامد چند چيز مشاهده مي       

از آن بـا عنـوان شـرايط ابهـام فراگيـر يـاد       ) Allport & Lepkin, 1945(كـه آلپـرت و لپكـين    (
، )سـازي و اعتبارسـازي      مرجـع (، توليد خبر مبني بر تأثير الكل سفيد بر رفع بيماري كرونـا              )كنند  مي

تبديل رنگ الكل صنعتي به سـفيد بـا كمـك چنـد قطـره               (كاري در صورت بيان نشانه اصلي         دست
رحمي،   ، بي )يع خطرناك تقلبي به جاي الكل سفيد      نشاندن ما (، نشاندن قلب به جاي اصل       )وايتكس

  . بار نتيجه مرگ
است و به معناي بخشش زندگي به ديگري است، در گـام ديگـر   » ترحم«كه نقيض » رحمي  بي«

بسا  اي است كه چه      رحمي نقطه   بي. انجامد كه نابودي ديگري است      مي» ستم«به ضد ترحم، يعني به      
چه بر اثـر شـايعه و         آن. آور است   كه به ستم برسد، مرگ      نگاميبه آزار و اذيت محدود شود، ولي ه       

رحمـي بـه      بنابراين در زيرساخت معنايي، از بي     . جعل در گزارش بالا رخ داده، مرگ ديگران است        
مردي، مـرام، معرفـت، انـسانيت و     هايي مانند جوان رحم در فضاي فرهنگي با واژه     . است  ستم رسيده 

هـايي داراي بـار معنـايي ضـد      ر قطب مقابل اين نظام ارزشـي، نـشانه    د. شود  موارد مشابه همنشين مي   
  . نشيند ها مي آن
  

                                                                                                                   
1 https://www.instagram.com/farsplus.ir/?hl=en (last seen, 2020/9/9) 



  47 / 1401، پاييز 44اره ، سال چهاردهم، شم)س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

  
  خبر مربوط به تاثير مرگبار شايعه تاثير الكل بر مداواي كرونا:  4شكل 

  
: شـناختي دارد    ، سنخيت معرفـت   )پادشايعه(توانست مانع از اين واقعه اندوهناك شود          چه مي   آن

. » باورمـان نـشد  يم،تـا خودمـان امتحـان نكـرد      «: شـود   مـي » باور«بازگشت  امتحان منجر به    . »امتحان«
مشكل اين است كه در غياب مرجع معتبر فراگير، هر كسي بايـد خـودش امتحـان كنـد تـا بـه بـاور             

در وضـعيتي  . طلبـد  اي براي امتحان كردن، تخصص خاصي مي    برسد، بدون توجه به اينكه هر شايعه      
 توليد شود، به همان ميزان امكان امتحان كردن نيز محـدود و دشـوار               اي  كه قرار باشد هر روز شايعه     

آزمـايي بـه    نقش مراجـع راسـتي    ) آزمايش(با توجه به توضيح مورد اشاره، در كنار امتحان          . شود  مي
شود و اين مراجع نيز به هر ميزان تقويت و كارامد شـوند، پادشـايعه تقويـت             طور طبيعي برجسته مي   

  . شود مي
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  جايگزيني جعل به جاي اصل: ناكي هشبه. 3. 4
ــاره شــايعه پــژوهش ) Allport & Postman, 1995(در آن زمــان كــه آلپــرت و پــستمن   درب

در آن زمان، رسانه عمـومي راديـو بـود و ايـن رسـانه              . كردند معضل امر جعلي تا اين اندازه نبود         مي
د نهادي بـود كـه تـا انـدازة     سازي پائين در نسبت با شبكه مجازي فعلي، خو     گذشته از ظرفيت شايعه   

ايـن دو   . حتي تلويزيون نيز چنين وضعيتي داشت و هنـوز دارد         . زيادي زمينه كنترل بر آن فراهم بود      
رفتند، ولـي فـضاي مجـازي امـروز مبتنـي بـر توليـد         رسانه، حتي تا اندازة بسياري مرجع به شمار مي    

شـود   ايـن امـر سـبب مـي    . قرار گيردزمان منبع  تواند هم  اي است و هر كس مي       فردي محتواي رسانه  
پـاد،    عنصر گفتمـان  . پاد بيش از اندازه رشد كند       حجم عناصر ضد گفتماني در مقابل عناصر گفتمان       

انتشار نتيجه آزمايش و نشان دادن چگونگي توليد الكل تقلبي بود، ولـي در بيـشتر مـوارد كـاركرد                    
  .پس از سهراب را داردداروي  اين محتواهاي محافظ فضاهاي گفتماني، حكايت نوش

چـه سـبب      ، آن )جنـگ، كرونـا و مـوارد مـشابه        (آميـز ناشـي از بحـران          افزون بر فضاي مخاطره   
بـراي آنكـه خبـر      . گيـرد   شود وامي است كه شايعه از انتساب خود به يـك مرجـع مـي                گمراهي مي 

وه معهود توليـد    ترين شكل به شي     جعلي و شايعه به آن مرجع قابليت انتساب داشته باشد بايد در شبيه            
كاري در صـورت      در اين جا نيز به مانند جعل عميق با دست         . گفته و خبر از سوي مرجع توليد شود       

پيچي و نـسبت دادن آن        سازي در قالب نسخه     در پيوند با الكل تقلبي، شبيه     . رو هستيم   بيان نشانه روبه  
  . يام دروغين استسومين عامل دامنه گسترش و تكرار پ. دهد به گروهي از پزشكان رخ مي

كـه يكـي از كـاربران     با اين وجود، شايد خطر اصلي جعل و شايعه فراتر از اين نيـز باشـد چنـان         
ها تنها ايـن      فيكخطر ديپ «: است  فضاي مجازي در زير يك ويدئوي دربردارندة جعل عميق نوشته         

شود كه اصل   ميتر    نيست كه نتوانيم ويديو و محتواي جعلي را تشخيص دهيم، نگراني وقتي بزرگ            
كاربران عادي و به ويـژه زنـان قربـاني اصـلي            . را ببينيم و بشنويم ولي گمان بر جعل بودن آن ببريم          

دهد فراتر از باور كـردن شـايعات و جعليـات، سـطح بـسيار                 اين متن نشان مي   . »ها هستند   ديپ فيك 
گيـري فـضاي      شـكل ها است؛ يعني      بودن اصل   تر ديگري نيز وجود دارد و آن تلقي جعلي          خطرناك

  ). 6شكل (شبهه 
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  هاي گفتماني   طرحواره پويايي شايعه در نظام: 5شكل 
  

با توجه به اين تأثيرگذاري شايعه در نابود كردن فضاي گفتمـاني اسـت كـه سـازمان بهداشـت                    
  : فوريه تاثير آن را حتي از تأثير خود كرونا بيشتر دانست28جهاني در 

 دبيـر كـل سـازمان       :هداشت سطح هشدار كرونـا را افـزايش داد        سازمان جهاني ب  
 و شمار كـشورهاي     19تداوم افزايش شمار مبتلايان به ويروس كوويد        :جهاني بهداشت 

بزرگترين دشمن ما اكنون    . متاثر از آن در چند روز گذشته آشكارا باعث نگراني است          
 . 1خود ويروس كرونا نيست ترس و شايعه است

-حقيقت به سوي وضـعيت شـبهه سـير كنـيم، فراگيـري نـه      -د از وضعيت نهشو چه سبب مي    آن
حقيقت، جانشيني جعل بـه جـاي اصـل، محـدود، مـوردي و معـدود                -در وضعيت نه  . حقيقت است 

شدن اصـل فـراهم       شدن جعل و جعلي     است اما با فراواني رخداد و فراگيرتر شدن، زمينه براي اصلي          
 معرفتـي در بخـش پايـاني دو قـضاوت شـناختي دربـارة               بودن دو قطب    بودن و جعلي    اصلي. شود  مي

يـك  . رود هـا از بـين مـي    در صورت جمع شدن اين دو در يك نقطه، مرز ميان آن    . پديدارها هستند 
ها همچنان در واقعيـت   مسأله اين نيست كه آن. زمان هم حقيقت و هم دروغ باشد     تواند هم   چيز نمي 

شـناختي عمـل      معناشناختي، مبتني بـر الگـوي معرفـت         هخود حقيقت يا دروغ اند بلكه سازوكار نشان       
  . كند مي

  

  وارونگي نظام معرفتي. 4. 4
 است كـه در اثـر تحقـق زبـان و            برخلاف زبان كه امري اجتماعي و بالقوه است، گفتار امري فردي          

 يـابي را نـزد جامعـه        اكنون در نظر بگيريد گفتار بتوانـد نظـام معرفـت          . آيد   مي بالفعل شدن آن پديد   
نيز به طور كامـل  ) يعني زبان(شوند  در اين صورت، منبعي كه گفتارها از آن تغذيه مي     . آشفته سازد 

                                                                                                                   
1 https://www.instagram.com/khabarfori/?hl=en (last seen, 2020/09/09) 

  )مرجعيت، اعتبار، باور(حقيقت 
  

  شبهه
  )شناختي نگي معرفتوارو(

  حقيقت-نه
  )جعل/دروغ/وقوع شايعه(

  شبهه-نه
 )آزمون، امتحان(



 هاتفي ... / گيري كرونا  الگوي گفتماني مديريت و پخش شايعه در شرايط همه/  50

 

در چنين وضعيتي، بحران اين نيست كه ما هر         . دهد  رخ مي » وارونگي نظام معرفتي  «رود و     از بين مي  
هـا را هـم    لرو شويم آن را به جاي اصل بگيـريم بلكـه مهمتـر اينكـه، اص ـ      بار با يك امر جعلي روبه     

در اين صورت، بايد گفت اساس گفتمان عمومي به طور كامل نابود  . بودن قرار دهيم    مشمول جعلي 
آميـز    شـدت مخـاطره     از جنبة گفتماني، اين شرايط، نمايانگر يك وضعيت تصادفي و بـه             . است  شده

ــا آخــرين آســتانه  ــه  اســت كــه در آن، ب رو هــستيم و از يــك وضــعيت  هــاي فــضاي گفتمــاني روب
  . دهد گفتماني فراگير خبر مي بهش

كـه ممكـن      هاي فراگير، تا جـايي      دهد تا چه اندازه مهم است در بروز بحران          اين مسأله نشان مي   
كند كه چرا برخي كـشورها نـسبت          اين مسئله توجيه مي   . است اعتبار مراجع اعتبارسنجي حفظ شود     

ايـن  . مـديريت بهتـري داشـته باشـند       به برخي ديگر با وجود برخورداري از جمعيت بسيار توانـستند            
هاي بيشتر اسـت و آن ايـن اسـت كـه بايـد       رساند كه شايسته پژوهش  اي را به ذهن مي      نتيجه، فرضيه 

. بررسي كرد چه كشورهايي كمتر مراجـع اعتبـار اخبـار در مـورد بحـران را بهتـر مـديريت كردنـد                      
گي برخـورد رهبـران ايـن دو        گمان، با توجه به رفتار دو كشور بـزرگ چـين و امريكـا و چگـون                  بي

شـان دربـارة منـشأ، دامنـه و كنتـرل و درمـان آن                 پراكني شخصي   كشور با اين پديده، و ميزان سخن      
توان قضاوت كرد كه چين در اين زمينه كمتر زمينه پراكندگي منابع خبرسازي را فـراهم كـرد،                    مي

يعات و اعتبـارزدايي از منـابع       جمهور ايالات متحده خود به منبعي براي توليد شـا           كه رئيس   در حالي 
اظهـارات ترامـپ    «سازمان غذا و داروي امريكـا بيـان كـرد           ). 7شكل  (اعتبار خبري تبديل شده بود      

جمهور امريكا درباره منـشأ آزمايـشگاهي         ؛ و برخلاف ديدگاه رئيس    »ساز است   درباره كرونا مشكل  
ه رئيس جمهور امريكا در پاسخ      جالب آنك . هاي اطلاعاتي امريكا آن را رد كردند        ويروس، سازمان 

بلـه مـن    «: به خبرنگاري كه پرسيده بود آيا او براي ادعاي خود سندي هم در اختيار دارد، گفته بود                
  . 1»چنين اسنادي را در اختيار دارم

                                                                                                                   
1 https://www.instagram.com/khabarfori/?hl=en (last seen, 2020/09/09)  
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  ساز رييس جمهور امريكا در فضاي رسانه اينفوگرافي ادعاهاي شايعه: 6شكل 

  

ها بالاترين ارزش اثباتي را دارد؛ ولي          ادعا است و در دادگاه     بالاترين نشانه بر اعتبار يك    » سند«
شـايعه نيـز از آن   . گـردد  كه نسبت به خود سند ادعاي جعل شود، اين منبع اعتبار متزلزل مي              هنگامي

پردازد، به همين شيوه زمينه نـابودي منـابع اعتبـار و سـنديت                كاري حقيقت مي    جاكه ماهيتاً به دست   
  . كند ي را ايجاد ميگفته در فضاي اجتماع

گيرنـد، بـا اجتمـاع     ديگر قـرار مـي   كه نهادهاي اعتبارسنجي گوناگون در روياروي يك   هنگامي
در نمونة بالا، يكي از     . گيرد  گر ديگري براي از بين رفتن زمينه اعتبارسنجي شكل مي           نقيضين، ياري 

ه اعتبارسـنجي ديگـر، يعنـي      جمهور، به وسيلة پايگـا      هاي اعتبارسنجي، يعني رئيس     ترين پايگاه   اصلي
  . گيرد هاي اطلاعاتي امريكا و نيز جامعه خبرنگاري مورد پرسش، ترديد و انكار قرار مي سازمان

در فضاي داخلي، به عنوان يك نمونه بارز از تعارض اطلاعاتي بين ادعاهـاي يـك عـضو سـتاد       
ادرست شمردنِ ايـن ادعـا       معرفي شده و ن    1گيرشناس  كه همه ) فر  محمدرضا محبوب (مقابله با كرونا    

                                                                                                                   
1 epidemiologist   
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اسـت كـه    ، وي ادعـا كـرده  »جهان صـنعت «به گزارش . از سوي سخنگوي وزارت بهداشت رخ داد   
امـا ايـن ادعـا بـا     1مـاه مـشاهده شـده      نخستين نمونه ابتلاي به ويروس كرونا در كشور از ابتـداي دي           

تاد ملـي كرونـا   برخي افراد با عنوان عـضويت در س ـ   «: رو شد   تكذيب از سوي وزارت بهداشت روبه     
دهنـد كـه بـه هـيچ      هايي انجام داده و مباحثي در مورد آمارهاي كرونا در كـشور ارائـه مـي             مصاحبه

  . 2»عنوان مورد تأييد وزارت بهداشت نيست
دهـد در هنگـامِ بحـران نبايـد بـين منـابع               بنابراين، سازوكار توليد شايعه و جعل به مـا نـشان مـي            

ا وجود داشته باشد وگرنـه همـة سـازواره اعتبارسـنجي از بـين               اعتبارسنجي در جامعه پراكندگي آر    
گيرد و زمينه تمايز از بـين   چه اصل است خود مشمول جعل قرار مي        در اين جا است كه آن     . رود  مي
  . رود مي

  

  »ديگري«نظام اخلاقي و مسأله . 5. 4
گيـري   جهـت . اي امكـان پيـدايش و بـروز دارد    فضاي مجازي، فـضايي اسـت كـه در آن هـر گفتـه      

كه در فضاي مجازي      بنابراين همان گونه  . گيري كاربر زمان است     گفتماني هر گفته به تناسب جهت     
هـايي كـه در       يابد، به همـان ميـزان امكـان توليـد و شـيوع گفتـه                دربارة پديده كرونا شايعه رواج مي     

گفتـه در ايـن   كه منـابع نـشر خبـر و     در صورتي. شوند نيز وجود دارد  ضديت با نظام شايعه توليد مي     
بخشي و قانونمندسازي و ايجاد ضمانت اجرايـي بـراي آن بـه ايـن                 توان از طريق رسميت     فضا را مي  

  :توان مشاهده كرد اين امكان در فضاي مجازي را در سخنان وزير ارتباطات مي. سمت جهت داد
آذري  :گيرنـد   نيوزهـا اوج مـي      وقتي فضاي مجازي را به رسميت نشناسيم فيك       

راه حـل ايـن     . تاران و پزشكان خط مقدم جبهه مقابله با اين اپيدمي هستند          پرس: جهرمي
اي و ميـزان   شـد و اخبـار لحظـه    ايجـاد مـي  ) سـايت (بود كـه يـك مرجـع اطلاعرسـاني         

وقتـي فـضاي    . شـد   گستردگي لحظه به لحظه درباره ويـروس كرونـا در آن منتظـر مـي              
نيوزها هم رشد   ته باشيم فيك  مجازي را به رسميت نشناسيم و برايش قانون مناسبي نداش         

  .3شود اي منتشر مي كنند و هر شايعه مي
ساز هستند كـه در       ابزار گفتمان » قانون«و  » رسميت«،  »لحظه  به  لحظه«،  »ايجاد«،  »مرجع«هاي    نشانه
  . غلبه كنند» شايعه«، و »نيوز فيك«توانند بر عناصر ضدگفتماني  كارگيري مي صورت به

سـاخت معنـايي در سـويه     كننده شايعه در ژرف  دريابيم عناصر تقويتبنابراين، دشوار نيست كه 
مدار   هاي گفتماني برنامه    چه در مورد نسبت نظام      ولي اين نتيجه با آن    . گيرند  امر غير اخلاقي قرار مي    

                                                                                                                   
1 https://jahanesanat.ir/ (last seen; 2020/08/01) 
2 https://www.instagram.com/khabarfori/?hl=en (last seen, 2020/09/09) 
3 https://www.instagram.com/khabarfori/?hl=en (last seen 2020/09/05)  
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 ناهمخوان است زيرا لاندوفـسكي بـا توتـاليتر    ) Moein, 2019(و تصادفي با امر اخلاقي گفته شد 
گرا درواقع به نوعي ايـن نظـام گفتمـاني را در تنـاقض بـا                  مدار و كنترل    تماني برنامه خواندن نظام گف  

است؛ يعني، به هر ميزان از اين نظام گفتماني به سوي             قرار داده ) به عنوان هسته امر اتيك    (» ديگري«
. شـود  كنيم گويي جايگاه ديگري و صبغه اتيك در گفتمان تقويت مي        نقيض و ضد آن حركت مي     

پـژوهش  .  جا، دقيقاً عكس اين نسبت ميان نظـام گفتمـاني بـا امـر اتيـك را مـشاهده كـرديم                 در اين 
اي  هـاي گفتمـاني در لايـه    سـازد در نظريـه لاندوفـسكي، نـسبت اتيـك بـا  نظـام            حاضر روشـن مـي    

گرايـي را     هـاي پانـدميك كـه مـصلحت همگـاني كنتـرل             محدودتر ترسيم شده و گرنه در وضعيت      
نيـز در ايـن   » اتيـك «و » ديگـري «مـداري و كنتـرل اسـت و حقـوق        برنامـه كند، اصل بـر       ايجاب مي 

  .چارچوب بايد تحليل شود
  

  گيري نتيجه. 5
هاي پژوهش، شايعه يك نقصان معنايي است كه در شـرايط نظـام گفتمـاني تـصادفي                   بر مبناي يافته  

در دوره . گيـرد  رخ مي دهد و بيش و پيش از هر چيز منابع حقيقت و مرجعيـت را هـدف قـرار مـي                   
كرونا كه بستر توليد شايعات فراهم است، فضاي مجازي نيز به عنوان ابـزاري بـراي سـرعت پخـش       

گيرد كه حيـات و       ساختي، شايعه در سويه مرگ قرار مي        در وضعيت تقابلي ژرف   . كند  آن عمل مي  
از طريـق  بنابراين، به هر ميزان سعي شـود كـه اطلاعـات      . است  ها را به مخاطره انداخته      زندگي انسان 

منابع محدود و رسمي و مرجع ارسال و دريافت شود، امكان اعمال كنترل بـر فـضاي تـصادفي كـه                     
نخـستين تـأثير شـايعه ايـن اسـت كـه نظـام        . تـر خواهـد بـود    كند بيش   شايعه در آن توليد و رشد مي      

يت اي در وضـع     هـاي ارتبـاط نـشانه       شود شـيرازه    سبب مي . كند  حقيقت را با نظام شبهه جايگزين مي      
بنابراين، براي مديريت بهتر فضاي تعاملي در شـرايط كرونـا، نهادهـاي رسـمي               . تعاملي سست شود  

ايـن شـيوه    . ها را مديريت كننـد      بايد نسبت به محدودسازي ابزارهاي سخن پراكني اقدام كنند و آن          
 در فضاي گفتمـاني مغـايرت داشـته و        » ديگري«تواند با اصل رجحان       در شرايط عادي گفتماني مي    

ساز نظام گفتماني توتاليتر انگاشته شود اما در شرايطي كه زيست همگـاني در خطـر قـرار مـي               زمينه
ايـن دسـتاورد مهمـي در تحليـل         . يابـد   توجيـه مـي   » ديگـري «گرايي براي حفـظ بقـاي         گيرد، كنترل 

 دهد برخلاف تصور رايج كه مابين نظام گفتماني تـصادفي و            زيرا نشان مي  . هاي گفتماني است    نظام
هـاي بـسياري در     » ديگـري «احترام به ديگري نسبت برقرار مي كنـد، در شـرايط كرونـا كـه حيـات                  

. محـور برتـري دارد      مدار و كنتـرل      نظام گفتماني برنامه   1گيرد، از جنبة اخلاقي     معرض خطر قرار مي   
 نـسبت  »اخلاقـي  رفتـار  يك«با   تصادفي گفتماني است كه نظام    چه گفته شده    بنابراين، بر خلاف آن   

                                                                                                                   
1 ethic 
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بايد گفت در اين پژوهش نشان داديـم در شـرايط اپيـدميك كـه خطـر بـه       ) Moein, 2019 (دارد
مـدار اسـت      يابد، نظام گفتماني برنامه     مدار برتري مي    هاي كنترلي و برنامه     اي است كه اولويت     اندازه

  . يابد كه با نظام اخلاقي تناسب مي
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1. Introduction 
During the last months, side by side of COVID-19, fake news has been spread along 
with the outbreak of the virus, depending on its importance and fear and its effects 
on various fields. 

Rumors or fake news are social phenomena and are often condemned, especially 
by those who fall victim to it. All human beings are often, each in a way, sometimes 
not obvious, at home, at work, while sitting in a public vehicle, in times of economic 
and social crisis, etc., exposed to fake news, hearing rumors, gossips, and so on. The 
initial perception of the word is that a piece of "news" whose validity and accuracy 
cannot be easily verified is published and is often associated with irresponsibility 
and immorality. What has created the context for the globalization of production and 
the spread of rumors is media technology and cyberspace. 

Rumors, like fraud and forgery, manipulate the system of fact-finding and cause 
the material content of truth to be replaced by the material of false content in the 
semantic process. The main function of the rumor in this text is to discredit and 
disregard the truth (replacing a lie with a valid word). 

Rumors and false news are phenomena that have always been produced in 
societies, but these phenomena are more pronounced at times when horrific events 
occur. With the occurrence of COVID-19 in the world since late 2019, rumors have 
also intensified. Some people consider the destructive effect of rumors on the 
escalation of the crisis to be even more important and effective than the Corona. 
Countries like China immediately devised a planning system to manage the news of 
the corona, thus limiting the spread of conflicting news and scattered statistics, yet 
some other countries not only did not seem to take measures to address the 
information crisis, their own institutions have become a source of fake news and 
rumors. 

Rumors can be studied from different perspectives, but in this research, rumors 
and false news are related to Corona in terms of their linguistic nature and are 
observed in the context of discursive systems. 
 

2. Materials and method 
Using the approach of semiotic discourse analysis and Landowski's theory of 
Discourse Systems (Landowski, 2005), the present study examined the discourse 
nature of Corona rumors from this perspective, choosing the rumors reflected in 
some pages of the Telegram. 
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3. Results and discussion 
The findings of this research show that the more credible news sources lose their 
credibility, the greater amounts of fake news and rumors have been expressed. The 
prevalence of fake news is related to death and, in proportion to its greater 
prevalence, intensifies the formation of danger and risk. Managing crisis needs to 
implement a program-oriented discourse system to gradually move a potentially 
dangerous space away from danger to a safe place. The culmination of a discourse 
crisis occurs where credibility sources produce conflicting news and neutralize each 
other. This is where the epistemological inversion takes place, and what was known 
as the source of credibility becomes the source of the rumor. 

Due to the outbreak of Corona virus in the world in early February 2016 and in 
Iran in late February, along with this huge and pervasive global crisis, the rumors 
and fake news have been expressed in proportion to the importance and dimensions 
of the subject which the rumor is related. The present study tries to examine the 
discursive nature of fake news based on the theory of Discourse Systems by Eric 
Landowski (2005), selecting some examples called “corona rumors” in some 
Telegram pages. The results of the research show that the more credible news 
sources lose their credibility, the more rumors being expressed. The prevalence of 
the rumor and fake news is related to death and, in proportion to its greater 
prevalence, intensifies the proportion of risk in the semi-sphere of the discursive 
system. Managing this crisis, needs to implement a program-oriented discourse 
system to gradually move a potentially dangerous space away from danger to a safe 
place. The culmination of a discursive crisis occurs where credibility sources 
produce conflicting news and neutralize each other. This is where the 
epistemological inversion takes place, and the source of credibility becomes itself 
the main source of producing rumor and fake news. The culmination of a discourse 
crisis occurs where credibility sources produce conflicting news and neutralize each 
other. Therefore, according to the research results, contrary to the common 
perception that describes accident discursive system better than programmatic 
discursive system compared to ethics ("to The Other"), in an epidemic situation 
where the principle of human survival is endangered, the programmatic discursive 
system is more appropriate.  
 
4. Conclusion 
According to the research results, rumor is a semantic deficiency that occurs in the 
context of an accident discursive system and targets the sources of truth and 
authority more than anything else. In the Corona era, which provides a platform for 
the production of rumors, cyberspace also acts as a tool to speed up its spread. In a 
state of profound confrontation, the rumor is on the verge of death, which has 
endangered human life. Therefore, no matter how much information is sent and 
received through limited, official, and referent sources, it will be more possible to 
exercise control over the risky situation in which the rumor is produced and grown. 
The first effect of rumor is that it replaces the system of truth with the system of 
doubt. 

To manage the interactive aspects in the corona better, formal institutions must 
limit and manage the means of dissemination. In normal discourse conditions, this 
method can contradict the principle of "otherness" and be considered as the basis of 
a totalitarian discursive system, but in situations where public life is endangered, this 
control is justified to preserve the survival of The Other 
 
Keywords: Control; Corona virus; Danger; Discursive system; Ethics; Rumor; The 
other 
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  چكيده
شـناختي   ها در گفتار پيوسته از الگوهاي مختلـف زبـان          يابي به مرز واژه     شنونده براي دست  

بـر مبنـاي    . كنـد  ي، معنايي و مـوارد مـشابه اسـتفاده مـي          نحو-مانند الگوهاي واجي، صرفي   
شـناختي، شـنونده فقـط بـه          فرضيه تقطيع عروضي، در صورت نبـود منـابع اطلاعـاتي زبـان            

در اين پـژوهش، بـراي ارزيـابي        . كند تغييرات نوايي براي بازشناسي مرز واژگاني تكيه مي       
زبانـان   م داديـم تـا فارسـي      ميزان اعتبار فرضيه تقطيع عروضي، يك آزمايش ادراكـي انجـا          

. بازيـابي كننـد   ) هـا  نـاواژه (معنـا    هـاي آوايـيِ بـي      طبيعي فارسي را از زنجيره     واژگانبومي،  
آمده با تأييد فرضيه تقطيع عروضي نشان داد تكيه در بازشناسـي واژگـان                دست  هاي به   يافته

دار فارسـي را از     هـا واژگـان معنـا       سزايي دارد زيرا شـنونده      فارسي از گفتار پيوسته نقش به     
ميـاني بـا سـطح اطمينـان     -آغازي و تكيـه -هاي تكيه  پاياني نسبت به ناواژه   -هاي تكيه  ناواژه

همچنـين، هـر انـدازه الگـوي تكيـه          . دهنـد  تري تشخيص مـي    بالاتر و در مدت زمان كوتاه     
تر باشـد، سـطح اطمينـان        ها با الگوي توزيع تكيه در واژگان طبيعي فارسي هماهنگ          ناواژه
در مقابـل، هـر     . تر است  هاي شناسايي بالاتر و سرعت پردازش ادراكي واژگان سريع         پاسخ

تـر باشـد، سـطح     ها بـا الگـوي تكيـة واژگـانِ طبيعـيِ فارسـي ناهماهنـگ         اندازه تكيه ناواژه  
  . ها كندتر است تر و مدت زمان واكنش شنونده ها پائين اطمينان پاسخ

  ها، تكيه، فرضيه تقطيع عروضي  ها، ناواژه هبازشناسي گفتار، مرز واژ: هاي كليدي واژه
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  مقدمه. 1
كـه   ئيجـا  آن از. زبـان اسـت   شـناختي    يهـا   تـرين مهـارت      از مهـم   يكي واژگان بازشناسيدرك و   
 اعمـال  واژه، مستلزم   و بازشناسي   درك ،دنگير  مي  را در بر    زباني  از اطلاعات  ي انواع مختلف  واژگان

 ،آوايـي گفتـار    زنجيـرة    يكيزي ف يها يژگيتحليل و  و   ند تجزيه  مان ساز،  كپارچهي متنوع و    يندهايفرآ
 اسـت  ي و موقعيتي متناسب بـا بافـت مـتن    گفتماني معنانحوي واژگان و -مقولة صرفي  ، معنا يابيباز

)Faust, 2012( . ،شـناختي، صـرفي، نحـوي،     شـنونده بـا دسترسـي بـه الگوهـاي واج     به اين ترتيب
كنـد    در گفتار پيوسته با سطح اطمينـان بـالايي شناسـايي مـي             معنايي، كاربردشناختي مرز واژگان را    

)Spitzer, Liss & Mattys, 2007; Mattys, 2004 .(هـاي اخيـر در حـوزه     هاي پـژوهش  يافته
شناختي كافي، ماننـد اطلاعـات        كه منابع اطلاعاتي زبان     است در صورتي    شناسي زبان نشان داده    روان

براي بازشناسي مرز واژگاني به هر دليلي در اختيار شنونده قرار           نحوي، معنايي، بافتي و موارد مشابه       
گفتار تكيـه   ها به ساخت نوايي پاره  واژهيابيبازبراي تقطيع واژگاني موج آوايي و      نداشته باشد، وي  

است برخي الگوهـاي نـوايي، ماننـد تكيـه واژگـاني، در               ها نشان داده    هاي اين آزمايش   يافته. كند مي
فرض بر آن است كـه حـداقل بخـشي از توانـايي     . سزايي دارند بهتأثير  گفتار پيوسته   تقطيع واژگاني   

. شنونده در تقطيع واژگاني گفتار پيوسته به دانش وي در ارتباط با ساخت نوايي گفتار مرتبط است                
 & Cutler & Carter 1987; Cutler(شود   گفته مي1فرضيه راهبرد تقطيع عروضياين فرضيه، 

Butterfield, 1992(.  
را » نـدا «واژگان طبيعيِ دوهجاييِ زبـان فارسـي، ماننـد          در اين پژوهش، طي آزمايشي ادراكي،       

اي  با الگوهـاي تكيـه    /) laned/و  / nedzi/مانند  (معني   هجاييِ بي  هاي آواييِ سه   درون زنجيره 
 فارسـي را در     طبيعي زبان  واژگانخواهيم تا     بومي فارسي مي   هاي دهيم و از شنونده    متفاوت قرار مي  

هـا تـا چـه       پرسش اصلي آن است كـه الگـوي تكيـه نـاواژه           . معنا بازيابي كنند   هاي آواييِ بي   زنجيره
بر مبناي فرضيه راهبرد تقطيـع      . هاي معنادار تأثيرگذار است    اندازه بر پردازش ادراكي و بازيابي واژه      

هـا بـا      وزيـع تكيـه در آن     هـايي كـه ت     كنيم كه فراواني تشخيص معنـادار از نـاواژه          فرض مي  عروضي
   .شود تر انجام مي تر است بيشتر بوده و بازيابي اين فرايند سريع اي فارسي هماهنگ الگوهاي تكيه

  

                                                                                                                   
1 metrical segmentation strategy  
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  تكيه و بازيابي واژگاني. 2
 2اي  و غيرتكيـه 1اي ها به دو دسـته تكيـه   ها، زبان شناختي الگوي برجستگي نوايي واژه   در بررسي رده  

اي، زباني است كه در آن تكيه در سطح واژه، باعث برجستگي نـوايي           تكيه  زبان. اند بندي شده   دسته
از ايـن نظـر بـه هجـاي برجـسته در يـك واژه، هجـاي                 . شـود   ديگر مـي   هجاهاييك هجا نسبت به     

. شود كه برجستگي نوايي بر حسب تكيه ندارند، هجاي بدون تكيه گفته مي           ) هايي(بر و به هجا    تكيه
اسـت كـه در آن هجاهـاي واژه بـدون الگـوي برجـستگي نـوايي در سـطح                    اي زباني     غير تكيه   زبان

ها، فقط تغييرات زيروبمي در سطح آهنگ گفتار سبب ايجاد برجستگي            در اين زبان  . واژگان باشند 
ها تكية واژگاني، فاقد محتواي آوايي است و فقـط يـك عنـصر              در اين دسته از زبان    . شود نوايي مي 

هاي غير   پس در زبان  .  تكية زيروبمي در سطح آهنگ گفتار است       ساختاري براي تشخيص و تظاهر    
بر و بدونِ تكيه  اي، اين تكية زيروبمي است كه منجر به برجستگي نوايي و تقابل هجاهاي تكيه             تكيه

  ).Hyman, 2014(شود  ديگر مي از يك
 بالقوه نقـش    تواند به صورت    جايگاه ثابتي دارد و از اين رو مي        ها  زباناز طرفي، تكيه در بعضي      
ي فنلاندي، مجاري و چكي تكيـه بـه صـورت    ها زبانبراي نمونه، در . مرزنماي واژگاني را ايفا كند  

يي مانند فرانسه و فارسي، تكيه به صورت ثابـت          ها  زبانشود و در     ثابت در مرز آغازي واژه واقع مي      
و كــاتلر ) Hyman, 2014(هــايمن . )Sadeghi, 2018(متنــاظر بــا مــرز پايــاني واژگــان اســت  

)Cutler, 2005 (       ،قادرنـد بـا   هـا  شـنونده معتقدند  اگر تكيـه در زبـاني جايگـاه ثابـت داشـته باشـد 
ة آن تقطيـع كننـد؛ ولـي        سـازند ي آكوستيكي تكيه، گفتار پيوسته را به اجزاي         ها  نشانهگيري از     بهره

يگاه هجـايي درونِ واژه  مندي با جا ة نظامرابط داشته باشد و هيچ   3اگر تكيه در زباني كاركرد تقابلي     
كـاتلر  . نداشته باشد، در آن صورت در فرآيند بازيابي ادراكي واژگان نقش مؤثري نخواهد داشـت              

هاي هلندي و انگليـسي    در پژوهشي كه بر روي زبان)Cutler & Donselaar, 2001(و دونسلار 
ن در گفتـار پيوسـته نقـش        اي در بازشناسـي واژگـا      ي زبرزنجيره ها  نشانهانجام دادند، نشان دادند كه      

 در بازشناسـي    هـا   نشانهاين  تأثير  ، اما   شود يممهمي دارد و باعث ايجاد محدوديت در واژگان ذهني          
 ,Cutler & Pasveer ( و پاسـوير  كـاتلر .واژگان در زبـان هلنـدي بيـشتر از زبـان انگليـسي اسـت      

 نشان دادنـد تمـام   )(Cutler & Donselaar, 2001هاي كاتلر و دونسلار   نيز با تأييد يافته)2006
بـراي نمونـه، نقـش      . برنـد   اي براي بازيابي واژگان بهـره نمـي         به يك ميزان از اطلاعات تكيه      ها  زبان

ي انگليسي، هلندي و آلماني از نظر كاركرد تقابلي شبيه يكديگر است  ولـي               ها  زبانواجي تكيه در    
   .ي واژگان متفاوت است از تكيه براي بازشناسها زبانة گويشوران اين استفادنوع 

                                                                                                                   
1 Stress system 
2 Non-stress system 
3 distinctive 
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ــاتلر         ــط ك ــاني توس ــابي واژگ ــه در بازي ــش تكي ــا نق ــد ب ــي در پيون ــايش ادراك ــستين آزم   نخ
)Cutler, 1986(وي در آزمايش خود نشان داد هنگامي كه يك واژه با الگـوي نـوايي   .  انجام شد

ن داد وي بـه طـور مـشخص نـشا       . شـود  يم ـ، در بازشناسي واژه اختلال ايجاد       شود يمنادرستي تلفظ   
، دو  شـنود  يم ـرا با تكيه بر روي هجـاي اول         » FORbear«ة  واژهنگامي كه شنونده محرك صوتي      

به عنـوان   ) هجاي برجسته با حروف بزرگ نوشته شده      (» FORbear«و  » forebear«بازنمود واجي   
سپس، شنونده بـا انطبـاق   . شود يمشده در ذهن وي، فعال   هاي واژگاني محرك صوتي شنيده     معادل

بـر مبنـاي ايـن      . گزينـد   ة مناسـب را بـر مـي       واژي محرك صوتي با الگوي نوايي واژگان ذهنـي،          نوا
است كـه نـواي واژگـاني سـبب ايجـاد محـدوديت در        بيان كرده )Cutler, 1986(پژوهش، كاتلر 

، امـا در انتخـاب گزينـه مناسـب در بازيـابي واژگـاني       شود ينمسازي واژگاني در ذهن شنونده      فعال
  . رديگ يمه قرار مورد استفاد
در آزمايـشي شـنيداري الگـوي خطاهـاي     ) Cutler & Butterfield, 1992( ترفيلداكاتلر و ب

 در ايـن    هـا   آن. شنيداري مرتبط با تقطيع واژگاني گفتار پيوسته در زبان انگليسي را بررسـي كردنـد              
هـاي   ا زنجيـره  و ديـرش هج ـ 1آزمايش با ايجاد دستكاري در برخي پارامترهاي نوايي مانند فركانس  

هـا بـا مـشكل     ها را در تشخيص مـرز واژگـان در زنجيـره          اي ساختند تا شنونده    صوتي مخدوش شده  
يـة واژگـان زبـان انگليـسي در بازشناسـي گفتـار             تكهاي اين آزمـايش نـشان داد         يافته. مواجه سازند 

بل از هجاي قـوي   قغالباً؛ به اين صورت كه خطاهاي درج اشتباه مرز واژه   شود يم واقع   مؤثرپيوسته  
 a«را بـه صـورت    »a must to avoid « معنايبدون گفتة ها پاره شنونده براي نمونه، .دهد يمروي 

muscular boy«بر پايـاني    هجاي تكيه، زيرا در تقطيع واژگان به هجاهاي سازنده،كنند ي درك م
واژه  بـين    بر را  جاي تكيه  قبل از ه    و دو هجاي بدون تكيه     در نظر گرفته  جديد  واژه  را به عنوان آغاز     

بـر قـوي باشـد بـا        اي كه داراي دو هجـاي تكيـه        ها در بازشناسي واژه     آن  مقايسه، در. كنند يمدرك  
تكيـه دومـين    داراي    خـواه  بـر باشـد و      تكيـه  خواه هجاي قوي دوم را،      زيرا. شوند يمرو    مشكل روبه 

كه در ] riskib[معناي   زنجيره بيكه براي نمونه، هنگامي  . كنند ي جديد درك م   واژهباشد، به عنوان    
را  ]risk[تواننـد واژه      ها نمي   شود، آن  ها پخش مي   اند، براي شنونده   تلفظ شده بر   هر دو هجا تكيه   آن  

 ]risk[هـا در تـشخيص واژه         اين در حالي است كه شـنونده      . در اين زنجيره به راحتي شناسايي كنند      
، مـشكلي   لي و هجـاي دوم بـدون تكيـه اسـت          هجـاي اول داراي تكيـه اص ـ      كه در آن    ] riskeb[در  

ة نادرست قبل از هجاهـاي  واژهاي اين پژوهش به طور كلي نشان داد احتمال درج مرز    يافته. ندارند
ة قبـل از هجاهـاي   واژقوي بيشتر از هجاهاي ضعيف است و در مقابل، احتمـال حـذف اشـتباه مـرز                 

  . ضعيف بيشتر از هجاهاي قوي است
                                                                                                                   
1 frequency 
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 كـاتلر و   آزمايشي شبيه به آزمايش)De Gelder & Vroomen, 1995(ورومن  دي گلدر و
هاي مشابهي  بر روي زبان هلندي انجام دادند و به يافته) Cutler & Butterfield, 1992( ترفيلداب

بـا   هاي اين پژوهش نشان داد كه واكنش ادراكي شنوندگان هلندي بـه واژگـان              يافته. اند  افتهدست ي 
  . ضعيف است-با الگوي قوي   از واژگانتر عيسر 2 قوي- 1الگوي ضعيف

 در آزمـايش ديگـري بـا بازسـازي     )Spitzer, Liss & Mattys, 2007(اسپيتزر و همكـاران  
و در نتيجـه افـزايش نـسبت       (ي از طريق اضافه كردن نوفه به مـوج آوايـي            ا   چندواژه  عبارتتعدادي  

سـپس مقـادير   . ا كـاهش دادنـد  در عبـارات ر  پـذيري واژگـان   درصد تـشخيص ) نوفه به موج آوايي 
ي هـا   گـام  در) فركانس پايه، ديرش هجا و كيفيت واكـه       (ية واژگاني را    تكي آكوستيكي   ها  بستههم

 ثابت نگه داشتن سطح مقادير هر پارامتر در طـول زنجيـره          با .كاري كردند   جداگانه و تركيبي دست   
هـاي   گفته سپس اين پاراه . ل كردند ي پارامتر ديگر، پارامترهاي صوتي را كنتر      ها  گامدر هنگام تغيير    

معنادار هلنـدي را در   ها خواستند واژگان    شده را براي تعدادي شنونده پخش كرده و از آن           بازسازي
كـاري عمـدي و كـاهش         ها نشان داد با وجـود دسـت         يافته. شده تشخيص دهند    هر عبارت مخدوش  

ي آكوسـتيكي مربـوط بـه       هـا   انهنـش جشمگير ميزان قابل فهم بودن موج آوايي، شنوندگان از طريق           
ها نـشان داد كـه حـذف     همچنين، اين يافته. دهند را تشخيص مي الگوي نوايي عبارات، مرز واژگان   

سـازي سـطح فركـانس پايـه و كيفيـت واكـه و               تقابل آوايي هجاهاي قوي و ضعيف از طريق خنثي        
شناسـايي بيـشتري را در      ، خطاهـاي    )متناظر بـا كيفيـت واكـه      (ي فركانسي يكسان    ها  سازهاستفاده از   

به طـور كلـي، ايـن آزمـايش نـشان داد كـه در           . شود يمسازي ديرش هجاها موجب      مقايسه با خنثي  
هـاي   صورت نبود يا حذف منابع اطلاعات زباني، بازشناسي مرزهاي واژگاني تنهـا از طريـق سـرنخ                

  .رديگ يمهاي نوايي مانند تكيه انجام  صوتي ويژگي
ارتبـاط بـين نقـش واجـي تكيـه در      بر  )Dupoux & Peperkamp, 2002(و پپركمپ  دوپو

 دكنن ـ  يم ـ و بيـان     كنند يماشاره   تكيه در بزرگسالي     يها   حساسيت شنوندگان به نشانه    زبان مادري و  
 تكيـه   يهـا    شنوندگان نسبت به نشانه    گي ندارند، تمايزدهندنقش  ها    كه تكيه در آن    ييها   در زبان  كه

هـا   حساسيت شنونده )Dupoux et al., 2007 ( و همكارانپودو. دهند ينشان مكمتري حساسيت 
تكيه در زبان   (هاي فرانسوي، فنلاندي     را طي چندين آزمايش ادراكي روي شنونده       به نواي واژگان  

تكيـه در  (و اسـپانيايي  ) بيني است فرانسه و فنلاندي نقش واجي و تقابلي ندارد و محل آن قابلِ پيش        
 نتيجـه   ها بـه ايـن      آن. بررسي كردند ) بيني است  محل آن غير قابل پيش    اسپانيايي نقش واجي دارد و      

 نــسبت بــه هــا  محــل وقــوع تكيــه در نــاواژههــاي اســپانيايي در تــشخيص كــه شــنونده دســت يافتنــد
                                                                                                                   
1 weak 
2 strong 
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كـه    بـراي نمونـه، در حـالي      .  بيـشتري دارنـد     حـساسيت شـنيداري    هاي فرانـسوي و فنلانـدي      شنونده
 بـه درسـتي     توانـستند  ينم ـ» bepeLO« شـنيدن محـرك      پـس از   هـاي فرانـسوي و فنلانـدي       شنونده

است كه  » bepeLO«و  » bePELo«تشخيص دهند كه اين محرك مشابه كدام يك از دو محرك            
هـا بـر      آن.  مـشكلي نداشـتند    ها  محركهاي اسپانيايي در تشخيص      شنونده. لحظاتي قبل شنيده بودند   

 ي كـه تكيـه در آن فاقـد نقـش تقـابلي            انزب ـگونه بحث كردند كه گويـشوران         ها اين   مبناي اين يافته  
ة گفتـاري نداشـته و      ري ـزنجواژگاني است، حساسيت شنوايي نسبت به اطلاعات مربوط به تكيـه در             

  . نسبت به تكيه ناشنوا هستند
  
  پيشينه پژوهش. 3

  اســـت  شناســـان قـــرار گرفتـــه توزيـــع تكيـــه در واژگـــان فارســـي از ديربـــاز مـــورد توجـــه زبـــان
)Eslami, 2009 ;Lazard, 1992 Windfuhr, 1979 ;Ferguson, 1957 .( ــه از جمل

بـر   الگوهاي عام تكيه در فارسي اين است كه ونـدهاي اشـتقاقي و ونـدهاي تـصريفي فارسـي تكيـه              
ها به عنوان نوعي از وندهاي غيرِ اشتقاقي فاقـد           بست ولي واژه . كنند هستند و تكيه واژه را جذب مي      
كنـد   شـود، جايگـاه تكيـه واژه تغييـر نمـي           بستي به واژه اضـافه مـي       تكيه هستند و بنابراين وقتي واژه     

)Sadeghi, 2013 ;Eslami, 2009(.  
 واژگـان محـور جانـشيني   روي نقـش تكيـه    معتقد است )Bijankhan, 2020(خان  جن بي      

)/ امـا (بـه معنـي     ] væli[» ولي«مانند  (اي    تكيه كمينه يها   جفت داداندك تع به دليل وجود    فارسي  
بـه معنـاي    ] ri[» آري«)/ فاقـد (به معناي   ] ri[» عاري«،  )سرپرست(به معناي   ] væli[» ليو«
هـاي    شناسـان معتقدنـد اگـر از سـاخت صـرفي واژه             در مقابل، برخـي واج    . بسيار ناچيز است  ،  ))بله(

 هاي بسيار زيـادي در فارسـي   واژه جفتپوشي كنيم تكيه فارسي نقش تقابلي دارد زيرا         فارسي چشم 
بـه معنـاي   ] (sze[شـوند، ماننـد سـازش     ديگر متمايز مي وجود دارد كه فقط از نظر تكيه از يك      

] ruzi[روزي )/ عايـدي (به معنـاي  ] ruzi[روزي ، ) يك ساز  به معناي ] (sze[سازش  )/ صلح
) يك ماه (به معناي    ]mhi[ماهي  )/ نوعي آبزي (به معناي   ] mhi[، ماهي   )يك روز (به معناي   

)eruson,  ؛adehi, 2017.(و همكـاران  خـان  جن  بي )Bijankhan et al., 2011 (  ايـن
  . اند  ناميدهنگاره دستوري  هم را فارسياي  تكيه كمينهيها جفت

 بـراي بررسـي اثـر    )Feizabadi & Bijankhan, 2013(خـان   جـن  آبـادي و بـي   سادات فيض
شــناختي زبــان  زبانــان يــك آزمــايش روان ييــابي واژگــان فارســ يــة واژگــاني در دســتتكالگــوي 

نگاره با دو الگـوي تكيـه و         ة سه پرسشنامه و ده واژة هم      رنديبرگاين آزمايش در    . ريزي كردند  طرح
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واژگان هدف، واژگاني بودند كه در صورتي كه تكيـه روي هجـاي دوم        . البته با معاني متفاوت بود    
گرفـت بـه صـورت     ها قـرار مـي   ي نخست آن  گرفت، به صورت اسم و اگر روي هجا        ها قرار مي    آن

زبان با تحصيلات     فرد فارسي  90اين پژوهش روي    ). »درگذشت«مانند واژة   (شدند   فعل خوانش مي  
هـا، نخـستين     تـك واژه    خواسته شد تا پس از خوانـدن تـك           ها يآزمودناز  . دانشگاهي انجام گرفت  

هـاي   يافتـه . در مقابـل واژه بنويـسند    رسـد را      كـه بـه ذهنـشان مـي       ) با مفهوم اسمي يا فعلـي     (صورتي  
آمده نمايانگر آن بود كه افراد در هنگـام نوشـتن واژگـان، بـه الگـويي كـه خودشـان بـراي                دست  به

زبانان حساسيتي نسبت به الگوي      ، توجهي ندارند و از اين نظر، فارسي       اند  كردهخواندن واژه استفاده    
  .كنند ينمتكيه ندارند و به آن توجهي 

در يـك آزمـايش دركـي بـر اسـاس الگـوي       ) Rahmani et al., 2012(مكاران رحماني و ه
زبان نسبت به تكيه را مـورد بررسـي           شناختي ناشنوايي تكيه، حساسيت كلي شنوندگان بومي فارسي       

هاي اين آزمايش با تأييد فرضيه ناشنوايي تكيه نشان داد كه گويشوران فارسي زبان           يافته. قرار دادند 
انـد و    بـا مـشكل مواجـه     ) فركانس، ديـرش و شـدت انـرژي       (ة تكيه   همبستر سه   نسبت به تشخيص ه   

 در هـا   آناين در حالي است كـه ضـعف شـنوايي           .  نسبت به تكيه ضعيف است     ها  آنحساسيت كلي   
از سـوي ديگـر، بـر       . هاي فركانس پايه و شـدت انـرژي اسـت          ة ديرش بيشتر از همبسته    همبستمورد  

كـه  (رفتن پايدار گويشوران فارسي در معرض زبـان انگليـسي           مبناي مشاهدات اين پژوهش، قرار گ     
به طور معناداري موجـب بهبـود    ) بيني است   نقش واجي داشته و محل آن غير قابل پيش          يهتكدر آن   

. شـود  يم ـ) ة ديرش همبستبه ويژه در مورد درك      (ها    ناشنوايي تكيه و افزايش حساسيت شنوايي آن      
ه بر خلاف ادعاي ناشنوايي تكيه، ويژگي ذاتي و غيـر قابـل مهـار             ناشنوايي تكي  ظاهراًبه اين ترتيب،    

 ,Rahmani, Bijankhan & Ghajargar( همكـاران  و رحمـاني . گويشوران زباني خاص نيست

 بــه زبانــان نــسبت فارسـي  حــساسيت دركــي كــه انـد  هـاي خــود بيــان كــرده  بـر مبنــاي يافتــه ) 2012
 قابـل  زبـان فارسـي    در و چون تكيـه    هاست  آن بانز نوايي شناسي  واج نظام تابع نوايي، يها  مشخصه

ولـي ناشـنوايي    . اسـت  تـضعيف  تكيـه  بـه  نسبت گويشوران فارسي  دركي است حساسيت  بيني پيش
 معـرض  در قرارگرفتن تكيه، ويژگي ذاتي و غير قابل مهار گويشوران زباني نيست و ممكن است با             

   .كند دوم تغيير  زبان
  بـا  گويشور150بر روي ي آزمايشبا طراحي  ،)Rahmani et al., 2015( و همكاران رحماني

حـساسيت   زبـان، ميـزان       زبان مختلف، از جمله فارسي، هلندي، ژاپني، انـدونزيايي و فرانـسوي            پنج
 يهـا   حضور نشانه آمده نشان داد كه       دست  هاي به    يافته .را بررسي كردند  ها نسبت به الگوي تكيه       آن

 و   درك بهتـر   در نظـام واجـي يـك زبـان سـبب          ) ي يـا نواخـت     زيروبم ـ هيتكيه واژگاني، تك   (نوايي
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از ديـد رحمـاني و همكـاران    . شـود  ي الگـوي تكيـه م ـ  نسبت بـه   شنوندگان آن زبان     حساسيت بيشتر 
 نـوايي در    ة هـيچ نـشان    هـا   و پردازش شناختي جملـه    براي درك    كه زبان فارسي   جايي از آن ) همان(

بنـابراين  . دهنـد  ي نشان نم ـ  يي تكيه از خود حساسيت    زبانان نسبت به الگو    ، فارسي خود ندارد واژگان  
در درك  -اسـت  آهنگـي  -اي تكيـه   غيـر  كـه زبـاني   - سخنگويان زبان فارسي نيز همانند فرانسوي   

 تظـاهر   هـا   هفارسـي تكيـه زيروبمـي در جمل ـ        چـه در زبـان      اگر ،شوند يالگوي تكيه ضعيف ظاهر م    
  .يابد مي

در بررسي آزمايشگاهي تكيـة  ) Abolhasani Zade et al., 2012(زاده و همكاران  ابوالحسني
 تنها همبستة آكوستيكي معتبر تكيه در زبان فارسـي اسـت و از              F0اند كه تغييرات     فارسي نشان داده  

اي اسـت كـه در آن برجـستگي يـك هجـا در سـطح واژه                  اين رو زبان فارسي يك نظام غيـر تكيـه         
هـا بـه طـور     آن. فراينـد فراواژگـاني اسـت     حاصل اعمال الگوي تغييرات زيروبمـي بـه عنـوان يـك             

اند كه تكيه واژگاني در زبان فارسي صـرفاً جايگـاهي بـراي دريافـت تكيـه                  مشخص گزارش كرده  
  .زيروبمي در سطح آهنگ است و محتواي آوايي مستقل از تكية زيروبمي ندارد

هـاي   ضاد با يافتهدر ت) Abolhasani Zade et al., 2012(زاده و همكاران  اين يافتة ابوالحسني
هـاي آوايـي تكيـه واژگـاني در      همبسته) همان(صادقي .  است)Sadeghi, 2017; 2018(صادقي 

 آهنگـي و غيـر آهنگـي         هاي توليدي و دركيِ جداگانه، در دو بافت        فارسي را در طي آزمايش     زبان
-توليـدي هـاي    بررسي كرده و نشان داد تكيه واژگانيِ فارسي وابـسته بـه آهنـگ نيـست و همبـسته                  

بر و بدونِ تكيه در زبـان   يعني هجاهاي تكيه. دركيِ خاص خود را دارد كه اين همبسته ديرش است         
بـر  . شوند ديگر متمايز مي فارسي در هر دو بافت آهنگي و غير آهنگي از طريق عامل ديرش از يك              

ي اسـت كـه     آهنگ-اي گيري كرد كه زبان فارسي يك زبان تكيه        گونه نتيجه   توان اين   اين اساس، مي  
بر و بدون تكيه در بافـت آهنگـي از طريـق نـشانه هـاي آكوسـتيكي چندگانـه                 در آن هجاهاي تكيه   

ديگـر متمـايز      ، ديـرش و شـدت انـرژي و در بافـت غيرآهنگـي از طريـق ديـرش از يـك                     F0شامل  
  .شوند مي

ه اي عروضي نيـست بـه ايـن معنـا ك ـ           شناسان معتقدند كه تكيه در زبان فارسي پديده         برخي زبان 
هـاي صـرفي واژه در       گردد، بلكـه تـابع ويژگـي       شناسي تعيين نمي    جايگاه آن در سطح واژه در واج      

و يـا رفتـار نحـوي واژه در سـاخت نحـوي زبـان فارسـي        ) Ferguson, 1957(نظـام صـرفي زبـان    
)Rahmani, 2018 ( بـراي نمونـه، رحمـاني    . اسـت)Rahmani, 2018(    معتقـد اسـت هجاهـاي ،

چـه بـه صـورت يـك        (شوند و نه در دستور واجـي زبـان فارسـي             ن مشخص مي  بر نه در واژگا    تكيه
؛ بلكه تكية فارسي عنصري دسـتوري اسـت كـه در سـطح              )قاعدة واجي واژگاني و چه پساواژگاني     
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  .   شود بندي نوايي تعيين مي كند و مستقل از هر گونه گروه نحو زبان فارسي عمل مي
شـده نيـز مـورد بررسـي قـرار            زدايـي   نـوايي تكيـه    تظاهر آوايي تكيه در زبـان فارسـي در بافـت          

 ,Rahmani, Rietveld &  Gussenhoven (هـافن  و گوسـن  رحمـاني، ريتولـد  . اسـت  گرفتـه 

بر و بدون تكيه     با طراحي دو آزمايش توليدي و دركي نشان دادند كه تمايز هجاهاي تكيه             ،)2018
ها در آزمـايش توليـدي خـود          آن. شود در زبان فارسي در بافت نوايي فاقد تكية زيروبمي خنثي مي          

شـده فاقـد تغييـرات زيروبمـي اسـت و بـه صـورت                 زدايي بر در بافت تكيه    نشان دادند هجاهاي تكيه   
هاي آزمايش توليـدي نـشان    ها نيز با تأييد يافته آزمايش شنيداري آن. يابد  پايين تظاهر ميF0فلات  

بـر  . يق هيچ سرنخ صوتي قابل دسـترس نيـست       هاي فارسي در اين بافت از طر       داد تكيه براي شنونده   
گيري كردند كه تكيه فارسي در بافت نوايي فاقـد تغييـرات زيروبمـي               ها چنين نتيجه    اين اساس، آن  

ــي مــي    ــه خنث ــوع تكي ــل واجــي ناشــي از محــل وق ــي.شــود حــذف و تقاب خــان  جــن  محمــدي و ب
)Mohmmadi & Bijankhan, 2001(    ــاتلر ــايش ك ــا آزم ــشابه ب ــشي م ــارتر  در آزماي   و ك
)Cutler & Carter 1987(هـاي آوايـي    اند كـه بازشناسـي واژگـان فارسـي از زنجيـره       نشان داده

  . گيرد ها صورت مي معني، بر مبناي الگوي عروضي زنجيره بي
ــادقي  ــام )Sadeghi, 2012(ص ــه را در ابه ــش تكي ــي در     نق ــبهم فارس ــارات م ــي از عب زداي

آمده در واقع، فرضيه راهبـرد        دست  هاي به   يافته. است  ههاي توليدي و شنيداري بررسي كرد      آزمايش
دهد كه الگوي تقطيـع عروضـي گفتـارِ پيوسـته افـزون بـر                تقطيع عروضي را تأييد كرده و نشان مي       

پايـاني ماننـد زبـان فارسـي نيـز          -هاي تكيـه    آغازي مانند انگليسي و فنلاندي در زبان      -هاي تكيه   زبان
پايـاني اسـت،    -ن تكيه واژگانيِ غالـب در زبـان فارسـي تكيـه           كه چو   شود؛ به اين صورت     اعمال مي 

هاي فركانس پايه را بر روي منحني زيروبمي گفتـار، بـه عنـوان مـرز                  شنونده محل وقوع برجستگي   
اين به دليل آن است كه در زبان فارسي تغييـرات فركـانس پايـه در              . گيرد  پاياني واژگان در نظر مي    

بـراي سـاخت     تـري    ادراكـي قـوي    -يت واكه همبسته توليـدي    مقايسه با ديرش، شدت انرژي و كيف      
توانـد   كـه هـم مـي     » روزنامـه «ماننـد   (به اين ترتيب، زنجيره آوايي عبارات مـبهم         . نوايي جمله است  

داشـته  » نامـه + روز  «اي بـه معنـاي        و هم خوانش دوواژه   » نوعي رسانه «اي به معناي      واژه خوانش يك 
اي و در صورت حـضور يـك           به صورت خوانش دوواژه    در صورت حضور دو قله زيروبمي     ) باشد

 . شوند اي درك مي واژه قله زيروبمي به صورت خوانش يك
  

  روش پژوهش . 4
 24اي شـامل   به اين منظور، پيكره. روش انجام پژوهش، آزمايشگاهي از نوع آزمايش ادراكي است 

ارائـه  ) 1(هـا در جـدول      فهرست كامـل نـاواژه    (هاي پژوهش طراحي شد      ناواژه براي بررسي فرضيه   
، يك واژة معنادار فارسي درج شده بـود كـه شـنونده بايـد آن را شناسـايي        در هر ناواژه  ). است  شده
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بودنـد كـه دو   /) danezi/و / edane/ماننـد (هجـايي   سـه هاي آوايي   ها زنجيره  ناواژه. كرد مي
هـاي معنـادار زبـان       از واژه ناظر بـر يكـي      /) /edane(و يا انتهايي    /) danezi(/هجاي ابتدايي   

/ edane/ماننـد   (بـه ايـن ترتيـب، بـه ازاي هـر دو نـاواژه               . بـود ) dane» دانـش «مانند  (فارسي  
 وجود داشت كه يا در سمت چپ      ) dane» دانش«مانند  (يك واژة معنادار فارسي     /) danezi/و

ية آغازين، مياني و پاياني بـه       هر ناواژه با در نظر گرفتن سه الگوي تك        . يا راست ناواژه واقع شده بود     
  .  ناواژه صوتي ساخته شد72سه شيوة متفاوت توليد شد كه در مجموع 

اي در  ها بـه گونـه   زنجيرة واجي واژه. بودند CV.CV(C)ها از جنبة ساخت هجايي از نوع        واژه
) بـودن از نظر گرفته و رسـا       (هاي زبان فارسي را بر حسب نوع همخوان          نظر گرفته شد كه تنوع واج     

را در هـر دو هجـاي آغـازي و    ) از حيث دو متغير سطح ارتفاع زبان و پيشين و پسين بـودن          (و واكه   
بـا  . شده به ساخت زنجيري خاصي محـدود نباشـد          هاي ادراكي ساخته   پاياني پوشش دهد تا محرك    

 يـك    به ابتدا يا انتهاي هر واژه، آن واژه بـه          CVهجايي از نوع     افزوده شدن يك زنجيرة واجي يك     
ها نيز تا اندازة ممكن همان مـلاك         شده به واژه    دربارة زنجيرة واجي هجاي افزوده    . ناواژه تبديل شد  

  .  تنوع ساخت زنجيري مورد توجه قرار گرفت
 ساله با تحـصيلات     32وي  . توليد كرد ) تهراني(ها را يك گويشور زن بومي فارسي معيار          ناواژه

وي فارسـي را بـه روانـي    . ي به زبان ديگـري تـسلط نداشـت   كارشناسي ارشد بود كه به غير از فارس      
  .    گونه اختلالات گفتاري يا شنوايي نداشت كرد و سابقه هيچ صحبت مي

بـا پاسـخ     582ام  .مـدل اس   1 شـور    ميكروفـون طريـق    از   ي آزمايـشگاه  شـرايط ها در    ضبط داده 
 54. 13اف . ايكـس تر مـدل سـاند بلاس ـ  3كريتيو صوتيِ هرتز بر روي كارت15000تا  50فركانسيِ 

بـا   هرتـز  22050 بـرداري  بـا نـرخ نمونـه    صورت مونو به علايم آوايي. انجام شد شخصي رايانةيك 
  .ضبط شدند 10عامل ويندوز  در سيستم 5افزار ويواديتور استفاده از نرم

 تـا  28زبان با محـدودة سـني     فارسي20ها در يك آزمايش ادراكي در محيطي آرام براي     ناواژه
ها همگـي تحـصيلكرده و گويـشوران بـومي فارسـي       شنونده. ل به صورت تصادفي پخش شد   سا 38

هـا از هـدف    همچنـين، شـنونده  . معيار بودند و به غير از زبان فارسي به زبان ديگري تـسلط نداشـتند        
آزمون ادراكـي در محـيط      . ها سابقه اختلال شنوايي نداشتند      خبر بوده و هيچ يك از آن       آزمايش بي 

آزمون ادراكـي بـه صـورت       . طراحي و اجرا شد   ) 2019نسخة  ) (2. 3. 4نسخة  ( سايكو پاي    افزار نرم
هاي ناشي از شـيوع ويـروس كرونـا در زمـان انجـام        با توجه به محدوديت   . حضوري برگزار گرديد  

                                                                                                                   
1 Shure  
2 SM58 
3 creative 
4 X-Fi 5.13 
5 wave editor 
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تـصادفي   ها به صورت شبه    كنندگان، انتخاب شنونده   پژوهش و در نتيجه دسترسي محدود به شركت       
 نفر داوطلب شركت در آزمـايش ادراكـي بودنـد كـه از بـين                26ن صورت كه فقط     انجام شد؛ به اي   

  .    نفر انتخاب شدند20ها  آن
هـر  . ها خواسته شد تا با شـنيدن هـر نـاواژه، واژة معنـادار درون آن را شناسـايي كننـد       از شنونده 

 72 (1440، هـا  بر اين اساس، تعداد كل پاسـخ . كننده پخش شد ناواژه فقط يك بار براي هر شركت      
بـراي  ) شناسايي واژة معنادار  (شده    هاي درست شناسايي   پاسخ. عدد بود )  شنونده 20 *ناواژه صوتي   

) ثانيـه  بر حسب ميلـي   (هر ناواژه صوتي و همچنين مدت زمان واكنش شنونده به درك واژة معنادار              
سـمت  (ادار در نـاواژه     و جايگـاه واژة معن ـ    ) آغازين، مياني و پاياني   (بر اساس دو متغير جايگاه تكيه       

  .محاسبه گرديد) چپ يا سمت راست ناواژه
بـا  ( و جايگاه واژة معنادار در ناواژه  ) با سه سطح آغازين، مياني و پاياني      (دو متغير جايگاه تكيه     

هاي آمار استنباطي    به عنوان متغيرهاي اصلي در آزمون     ) دو سطح سمت چپ يا سمت راست ناواژه       
بـراي  .  اسـتفاده شـد    24 نسخه   1اس.اس.پي.افزار اس  ها از نرم   ل آماري داده  براي تحلي . انتخاب شدند 

هـاي كـاي اسـكور و مـدت زمـان واكـنش             شده از آزمون    هاي درست شناسايي   تحليل آماري پاسخ  
 بهره  2هاي تحليل واريانس چندعامله از نوع مشاهدات مكرر        شنونده به درك واژة معنادار از آزمون      

 ها داده توزيع بودن هاي تحليل واريانس چندعامله، هنجار آزمون انجام فرض چون پيش. گرفته شد

 هنجـار  هاي تحليـل واريـانس، وضـعيت    پيش از انجام آزمون است، ها واريانس و يكنواخت بودن

 و يكنواخـت بـودن   3اسـميرنوف -كولمـوگروف  آزمـون  از اسـتفاده  بـا  هـا  داده پراكنـدگي  بـودن 

هـا نـشان داد توزيـع مقـادير مـدت زمـان        يافتـه . شـد  بررسـي  4ينلو آزمون از استفاده با ها واريانس
هـا   و واريانس مقـادير ايـن پـارامتر بـراي تمـامي واژه            ) p>0.05(ها نرمال    واكنش براي تمامي واژه   

هاي تحليل واريانس براي هر واژة معنادار به صـورت جداگانـه             آزمون. است) p>0.05(يكنواخت  
گانـه متغيـر جايگـاه تكيـه و سـطوح تعـاملي مختلـف              سطوح سه  هاي آماري   براي مقايسه . انجام شد 
  .  استفاده شد5هاي توكي از آزمون)  جايگاه واژة معنادار در ناواژه*متغير جايگاه تكيه(متغيرها 

فرض كرديم كه چون تكية واژگاني در زبان فارسي اغلـب روي هجـاي پايـاني واژگـان واقـع                    
هـا بـا تكيـة       هاي معنادار از نـاواژه     اي درست شناسايي واژه   ه رود كه درصد پاسخ    شود، انتظار مي   مي

همچنـين، مـدت زمـان واكـنش شـنونده در           . پاياني بيشتر از واژگان با تكية آغازين يـا ميـاني باشـد            
ها با تكيـة پايـاني بـه طـور معنـاداري كمتـر از واژگـان بـا تكيـة                      هاي معنادار از ناواژه    تشخيص واژه 

                                                                                                                   
1 SPSS 
2 repeated measures  
3 Kolmogorov–Smirnov 
4 Levin 
5 Tukey test 
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  .آغازين يا مياني باشد
   

آغازين، مياني، (ها بر اساس جايگاه تكيه  ناواژه: هاي هدف آزمايش ناواژه: 1جدول 
  .اند بندي شده دسته) سمت چپ يا راست ناواژه(و محل وقوع واژة معنادار ) پاياني

  جايگاه تكيه
  آغازين  مياني  پاياني

  هواژ  ناواژه

dnezi dnezi dnezi dnezi 
edne  edne  edne  edne 

  دانش

rdrli  rdrli  rdrli  rdrli  
bærdr  bærdr  bærdr  bærdr  

  رادار

rævndr  rævndr  rævndr  rævndr  
zerævn  zerævn   zerævn  zerævn  

  روان

nedzi  nedzi  nedzi  nedzi  
læned  læned  læned  læned  

  1ندا

kæminse  kæminse  kæminse  kæminse  
sekæmin  sekæmin  sekæmin  sekæmin  

  كمين

mine  mine  mine  mine  
emin  emin  emin  emin  

  مينا

donje  donje donje donje 
nedonj  nedonj  nedonj  nedonj  

  دنيا

medde  medde  medde  medde  
læmedd  læmedd  læmedd  læmedd  

  مداد

nævre  nævre  nævre  nævre  
inævr  inævr  inævr  inævr  

  نوار

nee  nee  nee  nee  
bene  bene  bene  bene  

  شانه

lnee  lnee  lnee  lnee  
zilne  zilne  zilne  zilne  

  لانه

pedærli pedærli  pedærli  pedærli  
epedær  epedær  epedær epedær  

  پدر

                                                                                                                   
رو   تكيـه بـه ابتـداي واژه روبـه    ت منـادا بـا تغييـر جايگـاه     در حال » مينا«و  » ندا«بايد توجه داشت كه اسامي خاص مانند         1

  .شوند مي
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  ها تحليل داده. 5
بـه  را  ) هـا  نـاواژه (معنـا    هاي آوايـي بـي     ، درصد تشخيص درست واژگان معنادار از زنجيره       )1(شكل  

سـمت  (معنـادار در نـاواژه    و جايگـاه واژة     ) آغازين، ميـاني و پايـاني     (صورت تابعي از جايگاه تكيه      
هاي آمـاري كـاي      هاي تحليل   ، يافته )2(همچنين، جدول   . دهد نشان مي ) چپ يا سمت راست ناواژه    

دهنـد   هـا نـشان مـي       شـكل . دهـد  ها نشان مـي    اسكور را به تفكيك براي هر واژة معنادارِ درون ناواژه         
/) laned/ و nedziماننـد  (ها با تكيه پايـاني       شده براي ناواژه    هاي درست شناسايي   درصد پاسخ 

بـه  /) laned/و / nedzi(/و ميـاني  /) laned/و/ nedzi(/ها با تكيه آغازي   نسبت با ناواژه  
هـاي    نـشان داد اثـر جايگـاه تكيـه بـر درصـد پاسـخ                χ2هاي آزمون     يافته. طور معناداري بيشتر است   

  .ها معنادار است شده براي تمامي واژه درست شناسايي
  

  
به صورت ها  معنادار از ناواژههاي  شدة واژه هاي درست شناسايي درصد پاسخ: 1شكل 

  تابعي از جايگاه تكيه و جايگاه واژة معنادار در ناواژه
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اي بـا    هاي درست براي تمـامي الگوهـاي تكيـه          نيز نشان داد درصد پاسخ     χ2هاي تعقيبي    مقايسه
 مربوط به متغير جايگاه واژة معنادار در ناواژه نشان    هاي  از سوي ديگر، يافته   . ديگر معنادار است    يك

معنـادار  » دانـش «هـا بـه غيـر از         شده براي تمامي واژه     هاي درست شناسايي   داد اثر اين عامل بر پاسخ     
 جايگـاه واژة معنـادار در نـاواژه بـر درصـدهاي             *همچنين، اثر تعاملي دو متغير جايگاه تكيـه       . است

  . معنادار است» رادار«و » دانش«ها به غير از دو واژه  واژهشده براي تمامي  درست شناسايي
ها را به صورت     ها به درك واژة معنادار از ناواژه       ، متوسط مدت زمان واكنش شنونده     )2( شكل  

سـمت چـپ يـا    (و جايگـاه واژة معنـادار در نـاواژه      ) آغازين، مياني و پايـاني    (تابعي از جايگاه تكيه     
  . دهد نشان مي) سمت راست ناواژه

   
هاي آماري كاي اسكور براي براي محاسبة معناداري اثر دو  هاي آزمون يافته: 2جدول 

هاي درست  متغير جايگاه تكيه و جايگاه واژة معنادار در ناواژه بر درصد پاسخ
  .1شده شناسايي

  سطح معناداري χ2مقدار   درجة آزادي  متغير  كلمه
  000/0  13/89  2  تكيه

  دانش  19/0  90/4  1  فجايگاه واژة هد
  21/0  45/3  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  76/91  2  تكيه

  دنيا  000/0  17/22  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  83/30  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  45/71  2  تكيه

  كمين  000/0  48/16  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  26/11  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  91/65  2  تكيه

  لانه  000/0  57/27  1  جايگاه واژة هدف
  016/0  81/8  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  44/82  2  تكيه

  مداد  000/0  79/39  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  37/33  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه

                                                                                                                   
   .است نتايج به تفكيك براي هر واژه ارائه شده 1
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  سطح معناداري χ2مقدار   درجة آزادي  متغير  كلمه
  000/0  73/106  2  تكيه

  مينا  000/0  65/40  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  18/29  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  95/88  2  تكيه

  نوار  000/0  53/18  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  02/11  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  06/77  2  تكيه

  ندا  000/0  39/14  1  جايگاه واژة هدف
  001/0  83/9  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  19/98  2  يهتك

  پدر  000/0  61/18  1  جايگاه واژة هدف
 015/0  96/8  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه

  000/0  23/67  2  تكيه
  رادار  000/0  78/44  1  جايگاه واژة هدف

 13/0  09/5  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه

  000/0  74/83  2  تكيه
  روان  012/0  07/9  1  جايگاه واژة هدف

 000/0  77/10  2  جايگاه واژه*املي تكيهاثر تع

  000/0  35/61  2  تكيه
  شانه  000/0  63/13  1  جايگاه واژة هدف

 018/0  38/8  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه

  
هاي تحليل واريانس چندعامله را بـه تفكيـك بـراي هـر              هاي آزمون   ، يافته )3(همچنين، جدول   

هـا بـه     دهند مدت زمان واكـنش شـنونده       ها نشان مي    شكل. دهد ها نشان مي   واژة معنادارِ درون ناواژه   
ميـاني  -آغـازي و تكيـه  -هاي تكيـه  پاياني نسبت به ناواژه -هاي تكيه  ي معنادار از ناواژه    ها درك واژه 

  . تر است سريع
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ها به صورت  ها به درك واژة معنادار از ناواژه متوسط مدت زمان واكنش شنونده: 2شكل 

  تكيه و جايگاه واژة معنادار در ناواژهتابعي از جايگاه 
  

هاي تحليل واريانس چندعامله براي محاسبة معناداري اثر دو  هاي آزمون يافته: 3جدول 
  .1ها متغير جايگاه تكيه و جايگاه واژة معنادار در ناواژه بر مدت زمان واكنش شنونده

  سطح معناداري Fمقدار   درجة آزادي  متغير  واژه
  000/0  82/134  2  تكيه

  دانش  33/0  95/1  1  جايگاه واژة هدف
  41/0  05/1  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  64/118  2  تكيه

  دنيا  000/0  87/19  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  81/21  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه

                                                                                                                   
  .است نتايج به تفكيك براي هر واژه ارائه شده 1
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  سطح معناداري Fمقدار   درجة آزادي  متغير  واژه
  000/0  14/124  2  تكيه

  كمين  000/0  28/31  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  36/17  2  جايگاه واژه*كيهاثر تعاملي ت

  000/0  21/96  2  تكيه
  لانه  000/0  37/21  1  جايگاه واژة هدف

  000/0  79/12  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  34/146  2  تكيه

  مداد  000/0  07/31  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  21/15  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  61/137  2  تكيه

  مينا  000/0  36/13  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  98/19  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  15/137  2  تكيه

  نوار  000/0  53/22  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  52/18  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  16/105  2  تكيه

  ندا  000/0  80/14  1  جايگاه واژة هدف
  000/0  42/17  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
  000/0  19/120  2  تكيه

  پدر  000/0  15/25  1  جايگاه واژة هدف
 000/0  58/11  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه

  000/0  09/111  2  تكيه
  رادار  000/0  37/18  1  جايگاه واژة هدف

 000/0  74/10  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه

  001/0  68/109  2  تكيه
  روان  000/0  27/23  1  جايگاه واژة هدف

 000/0  13/16  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه

  000/0  95/122  2  تكيه
  شانه  000/0  73/27  1  جايگاه واژة هدف

 000/0  98/15  2  جايگاه واژه*اثر تعاملي تكيه
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رك هاي تحليل واريانس نشان داد جايگاه تكيه بـر مـدت زمـان واكـنش بـه د                  هاي آزمون   يافته
هاي تعقيبي توكي نشان داد پردازش  هاي آزمون  يافته. واژة معنادار به طور معناداري تأثيرگذار است      

-هـاي تكيـه    تـر از نـاواژه     پاياني به طور معناداري سريع    -هاي تكيه  هاي معنادار از ناواژه    ادراكي واژه 
ايـن  . آغازي است -هاي تكيه  تر از ناواژه   مياني به طور معناداري سريع    -هاي تكيه  مياني و براي ناواژه   

 *ها همچنين نشان داد اثر جايگاه واژة معنادار در ناواژه و همچنـين اثـر تعـاملي جايگـاه تكيـه                        يافته
معنـادار  » دانـش «ها بـه غيـر از        جايگاه واژة معنادار در ناواژه بر مدت زمان واكنش براي تمامي واژه           

  .است
  

 ها تفسير يافته. 6

پژوهش را با توجه به دو متغير محـل وقـوع تكيـه و جايگـاه واژه در سـطح         هاي    در اين بخش، يافته   
  . كنيم ناواژه به طور جداگانه بررسي مي

 تـابع   هـا  يافتة نخست پژوهش آن است كه درصد تـشخيص درسـت واژگـان معنـادار از نـاواژه                 
اي درسـت  ه ـ آمده به طور كلي نـشان داد درصـد پاسـخ      دست  نتايج به . هاست جايگاه تكيه در ناواژه   

هـا بـا تكيـه       نسبت بـا نـاواژه    ) laned و   nedziمانند  (ها با تكيه پاياني      شده براي ناواژه    شناسايي
بـه  . به طور معنـاداري بيـشتر اسـت   ) laned و nedzi(و مياني ) laned و   nedzi(آغازي  

پايـاني  -هاي تكيه  واژهها در بازشناسي صورت آوايي واژگان معنادار فارسي از نا          بيان ديگر، شنونده  
هـاي درسـت      همچنين، پاسخ . اند تر عمل كرده   مياني موفق -آغازي و تكيه  -هاي تكيه  نسبت به ناواژه  

آغازي به طور معنـاداري بيـشتر       -هاي تكيه  مياني نسبت به ناواژه   -هاي تكيه  شده براي ناواژه    شناسايي
زة زيـادي وابـسته بـه نـوع نـاواژه           شده تا اندا    هاي درست شناسايي   است، هرچند فراواني وقوع پاسخ    

  .است
يافتة ديگر اين پژوهش مربوط به اثر تعاملي دو متغير محل تكيه و جايگاه واژه در سطح نـاواژه                   

هـاي درسـت     است به اين ترتيـب كـه جايگـاه واژه در سـطح نـاواژه بـر فراوانـي رخـداد تـشخيص                      
در . هاسـت   محـل تكيـه در نـاواژه       شده تأثيرگذار اسـت، ولـي ميـزان ايـن تـأثير وابـسته بـه                 شناسايي
ــاواژه ــه  ن ــاي تكي ــاني -ه ــد (پاي ــداد )laned و nedziمانن ــي رخ ــخ، فراوان ــاي درســت    پاس ه

اند بيـشتر از واژگـاني اسـت         درج شده ) laned(ها   شده براي واژگاني كه در پايان ناواژه        شناسايي
ف بـراي برخـي واژگـان معنـادار         كـه ايـن اخـتلا     (انـد     جاي گرفته  )nedzi(ها    كه در آغاز ناواژه   

هـاي درسـت واژگـان معنـادار از          فراوانـي تـشخيص   مياني، به طور كلي     -هاي تكيه  در ناواژه ). است
يعني در  . ها به طور معناداري بيشتر است       ناواژه) laned( نسبت به پايان     )nedzi((جايگاه آغاز   

ميـاني در جايگـاه آغـازي بـا         -هاي تكيـه   اواژهمعنادار زبان فارسي را از ن     ها واژگان    كه شنونده   حالي
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هـا   در جايگاه پاياني اين ناواژهواژگان كنند، در تشخيص همان     درصد نسبتاً قابل قبولي شناسايي مي     
هاي تشخيـصي بـدون در نظـر        آغازي، سطح اطمينان پاسخ   -هاي تكيه  در ناواژه . چندان موفق نيستند  

در ايـن  واژگـان   اسـت و اخـتلاف معنـاداري بـين جايگـاه             ها پايين  گرفتنِ جايگاه واژگان در ناواژه    
  .شود ها مشاهده نمي ناواژه

 بـه شـيوة جـالبي در     هـا  تشخيص درست واژگـان معنـادار از نـاواژه        هاي مورد اشاره درباره       يافته
واكـنش  ) 1(هـا نـشان داد كـه      اين يافته . ها تكرار شد   هاي مربوط به مدت زمان واكنش شنونده        يافته

 آوايـي    معنادار تا اندازة زيادي وابـسته محـل وقـوع تكيـه در زنجيـره              واژگان  ها به تشخيص     شنونده
پايـاني نـسبت بـه      -هاي تكيه  ها واژگان معنادار فارسي را از ناواژه       كه شنونده   اي  هاست به گونه   ناواژه
مـدت زمـان واكـنش، بـه        ) 2. (دهنـد  تـر تـشخيص مـي      مياني سريع -آغازي و تكيه  -هاي تكيه  ناواژه

جايگـاه واژه   تـأثير    بيـشترين ميـزان      .دهد جايگاه واژه در سطح ناواژه نيز وابستگي بسياري نشان مي         
از هـاي معنـادار      هـا بـه طـور كلـي بازشناسـي واژه            مياني است كـه در آن     -هاي تكيه  ناواژهمربوط به   

تـر اسـت،     يعها به طور معنـاداري سـر        ناواژه/) laned(/ نسبت به پايان     /)nedzi(/جايگاه آغاز   
 در  .ولي ميزان تأثير جايگاه بر مدت زمـان واكـنش تـا انـدازة زيـادي وابـسته بـه نـوع نـاواژه اسـت                         

هـا   هـا در نـاواژه     نظـر از جايگـاه واژه      هـا صـرف     شـنونده   آغـازي، سـرعت واكـنش     -هاي تكيه  ناواژه
در پايان،  . شود يها مشاهده نم   ديرهنگام است و اختلاف معناداري بين جايگاه واژگان در اين ناواژه          

انـد،   درج شـده  /) laned(/هـا     در پايـان نـاواژه     هـايي كـه    پايـاني، واژه  -هاي تكيـه   اينكه در ناواژه  
كـه ايـن    (انـد     قـرار گرفتـه    )nedzi(هـا     شوند كه در آغاز ناواژه     هايي پردازش مي   تر از واژه   سريع

  ). اختلاف زمان واكنش براي برخي واژگان معنادار است
نخست آنكـه تكيـه در بازشناسـي واژگـان فارسـي      . دهد ها دو واقعيت مهم را نشان مي      هاين يافت 

پايـاني  -هـاي تكيـه    ها واژگان معنادار فارسي را از ناواژه       اين واقعيت كه شنونده   . سزايي دارد   نقش به 
دهند،  تري تشخيص مي   مياني بهتر و در مدت زمان كوتاه      - آغازي و تكيه   -هاي تكيه  نسبت به ناواژه  

محل وقوع تكيه در نـاواژه      / laned/و  / nedzi/پاياني مانند   -هاي تكيه  در ناواژه . اتفاقي نيست 
اي است كه الگوي تكيه واژه معنادارِ درج شده در آن با الگوي كلي توزيع تكيه در سـطح                    به گونه 

 منطبـق بـر   پاياني است كه-تكيه/ laned /در/ ned/براي نمونه،  . واژگان فارسي مطابقت دارد   
بـدون تكيـه اسـت      / nedzi/در  / ned/زنجيره آوايـي    .  فارسي است  واژگانالگوي تكيه اغلب    

 حاوي پسوندهاي تصريفي و اشتقاقي كه       واژگان فارسي از جمله     واژگانولي با الگوي تكيه برخي      
» تهرانــي«بــراي نمونــه در واژة (شــود، هماهنــگ اســت  هــا تكيــه بــر روي پــسوند واقــع مــي  در آن

/)tehrni/ (//tehran     بر روي پسوند اشتقاقي       بدون تكيه است و تكيه/i- /  ايـن  ). گيـرد  قرار مـي
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كـه فراوانـي تـشخيص    / laned/و / nedzi/آغـازي ماننـد    -هاي تكيه  ناواژهدر حالي است كه     
گـر  هـا كنـدتر از دي   ها سطح اطمينان نسبتاً پائين و سرعت پردازش آن       درست واژگان معنادار در آن    

فراوانـي  . هاست، با الگوي غالب توزيـع تكيـه در واژگـان فارسـي همـاهنگي كمتـري دارنـد                   ناواژه
هـايي بـا      الگوي تكيه آغازي در فارسي نسبت به تكيه پاياني كمتر است و وقوع آن محدود به فعال                

 در  هجايي است كـه    هاي تك   و يا واژه  / na/ساز   و پيشوند منفي  / be/و  / mi/پيشوندهاي وجه نماي    
رسـد   بنـابراين بـه نظـر مـي       ). مانند دردشـان  (شود   بست بهره گرفته مي    ها از واژه    ساختمان صرفي آن  

تـر    معنادار را سنگينواژگانهزينه بازيابي / laned/و / nedzi/هاي  توزيع تكيه در آغاز ناواژه 
بيـشتري را بـراي     شود كه مجبور است وقـت        اي مواجه مي   كند زيرا شنونده با نوعي الگوي تكيه       مي

شـده و مـدت زمـان واكـنش در            هـاي درسـت شناسـايي       توزيـع پاسـخ    .بازيابي واژگاني صرف كند   
مياني نيز با توجه به الگوي تكيه و هماهنگي آن با توزيع تكيـه در واژگـان طبيعـي                   -هاي تكيه  ناواژه
از جايگـاه   بي واژه   مياني، به طور كلـي بازيـا      -هاي تكيه  ناواژهديديم كه در    .  قابل تبيين است   فارسي
هـاي درسـت     تـر و درصـد تـشخيص       اي سـريع    تا اندازه ) laned( نسبت به پايان     )nedzi(آغاز  

 سـاخت  بـراي نمونـه،  . بيشتر است، هرچند تأثير جايگاه تا اندازة زيادي به نـوع نـاواژه بـستگي دارد       
ماننـد  (پذيرنـد   كيه نمي است كه ت-iبست    حاوي واژه  واژگان مشابه   nedziآوايي و نوايي ناواژه     

 است كـه در آن تكيـه        SW(W)اي فارسي الگوي     يكي از الگوهاي تكيه   . )ندائي به معناي يك ندا    
گمـان نـاظر     هجاي پاياني بـي واژگاندر اين . گيرد بر روي هجاي قبل از هجاي پاياني واژه قرار مي     

، ضـميرهاي متـصل   )اضـافه كـسره  / (-e/، )يـاي نكـره  / (-i/هاي فارسـي ماننـد   بست بر يكي از واژه  
گرچـه  / laned/ميـاني   -در مقابـل، در نـاواژه تكيـه       . و موارد مـشابه اسـت     / -am/شخصي مانند   

همچنان برقرار است ولي ساخت واجي ناواژه با صورت واجي هيچ يك             SW(W)اي   الگوي تكيه 
يـك از   چبـا هـي  // زيـرا واكـه پايـاني    . هـاي فارسـي مطابقـت نـدارد     بـست  از واژگـان حـاوي واژه  

 خـتم   //بـستي در فارسـي بـه         تـر هـيچ واژه     بـه بيـان سـاده     . هاي فارسي تناظر واجي ندارد     بست واژه
  .شود نمي

ــه ــه  يافتــ ــاي بــ ــت هــ ــژوهش    دســ ــايج پــ ــا نتــ ــده بــ ــي آمــ ــدي و بــ ــن محمــ ــان  جــ   خــ
)Mohmmadi & Bijankhan, 2001(  و صـادقي )Sadeghi, 2012(  هـا    هماهنـگ اسـت؛ آن

هاي واجي بر بازشناسي واژگان فارسـي تأثيرگـذار اسـت ولـي               اي زنجيره  الگوي تكيه اند   نشان داده 
 را تأييـد  )Feizabadi & Bijankhan, 2013(خـان   جـن  آبـادي و بـي   سـادات فـيض  هـاي   يافتـه 
هـاي   اين پژوهشگران در پژوهش خود از گويشوران فارسي خواسته بودنـد برخـي جفـت              . كند نمي
بـا  (فعلي را بخواننـد و سـپس نخـستين صـورتي            / اسمي با خوانش » درگذشت«اي فارسي مانند     تكيه
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هاي ايـن بررسـي    يافته. كند را در مقابل واژه بنويسند     كه به ذهنشان خطور مي    ) مفهوم اسمي يا فعلي   
كنندگان به هنگام نوشتن واژگان، به الگويي كه خودشان براي خوانـدن واژه              نشان داده بود شركت   

هاي پژوهش حاضر    رسد دليل اصلي مغايرت يافته     به نظر مي  . ندكن  بودند، توجهي نمي    كردهاستفاده  
شـده از     تفـاوت در نـوع تكليـف خواسـته        ) همان(خان   جن آبادي و بي   با نتايج پژوهش سادات فيض    

شـده، تكليفـي      كننـده خواسـته    هـا، تكليفـي كـه از شـركت          در پـژوهش آن   . كنندگان باشـد   شركت
به (هاي دستوري زبان فارسي      سبت به برخي ويژگي   گيرانه است كه مستلزم دانش خودآگاه ن       سخت

در ) پايـاني /آغـازي (نحـوي مربـوط بـه هـر الگـوي تكيـه             -طور مـشخص تـشخيص مقولـه صـرفي        
كننده براي آنكه بتواند تكليف مـورد نظـر          به بياني، شركت  . است) اي فارسي  هاي كيمنة تكيه   جفت

اين در حالي اسـت  . دآگاه داشته باشدرا انجام دهد، بايد به اين ويژگي دستوري فارسي آگاهي خو    
زبانان را هدف قرار     شده در پژوهش حاضر فقط دانش ناخوآگاه فارسي         كه تكليف اداركي طراحي   

  .است داده
 & Cutler(هـاي ايـن پـژوهش همـسو يـا فرضـيه راهبـرد تقطيـع عروضـي           به طور كلي، يافته

Carter 1987; Cutler & Butterfield, 1992(س آن تقطيـع واژگـاني گفتـار     است كه بر اسا
پيوسته، تابعِ ساخت نوايي گفتار است؛ به اين معنا كه شـنونده مـرز واژگـان را در گفتـار پيوسـته از        

بر پايه اين فرضيه، در صورت      . دهد روي محل حضور هجاهاي قوي در زنجيره آوايي تشخيص مي         
و مـوارد مـشابه، شـنونده فقـط بـه           شناختي مانند اطلاعات نحـوي، معنـايي         نبود منابع اطلاعاتي زبان   

هاي پـژوهش    به اين ترتيب، همسو با يافته     . كند تغييرات نوايي براي بازشناسي مرز واژگاني تكيه مي       
معنـي   هاي آوايي بي ها خواسته شد واژگان معنادار فارسي را از زنجيره     كه از شنونده    حاضر، هنگامي 

هاي زباني، مانند اطلاعات صرفي، معنايي، بافتي        بازيابي كنند، در حالي كه به اطلاعات ديگر حوزه        
و موارد مشابه دسترسي ندارند، از الگوي توزيـع تكيـه در واژگـان فارسـي بـراي ايـن منظـور بهـره                      

ها با الگوي توزيع تكيه در واژگان طبيعـي فارسـي    كه هر قدر الگوي تكيه ناواژه       اي  گرفتند؛ به گونه  
هـا بـا الگـوي       تر بازيابي كردند و هر قـدر تكيـه نـاواژه           و سريع تر   تر بود، واژگان را راحت     هماهنگ

  . تر و كندتر بازيابي كردند تر بود، واژگان را سخت تكية واژگانِ طبيعيِ فارسي ناهماهنگ
  

  گيري  نتيجه. 7
هاي اين پژوهش آزمايشگاهي نشان داد تكيه در فرايند بازيابي واژگاني از موج پيوسـته گفتـار        يافته

پايـاني نـسبت بـه      -هـاي تكيـه    ها واژگان معنادار فارسي را از ناواژه       زايي دارد، زيرا شنونده   س  نقش به 
بر مبنـاي  . دهند تري تشخيص مي مياني بهتر و در مدت زمان كوتاه - آغازي و تكيه   -هاي تكيه  ناواژه

ز كه اطلاعات مربـوط بـه سـطوح مختلـف پـردازش زبـاني ا                توان ادعا كرد هنگامي    ها، مي   اين يافته 
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هاي آوايـي    هاي صرفي، نحوي، معنايي و كاربردشناختي را از طريق ساخت محرك           جمله پردازش 
ها بـراي بازشناسـي مـرز     كنيم، شنونده از الگوي نوايي محرك معنا از دسترسي شنونده خارج مي     بي

  .  برد واژگاني و شناسايي واژگان بهره مي
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هـاي   پـژوهش . »هـاي نـوايي در ابهـام زدايـي از عبـارات مـبهم فارسـي        نقـش نـشانه  «. )1391( حيدصادقي، و 
  .80-67صص . 6شمارة . 4 سال. شناسي زبان

صص . 9شمارة  . 5دورة  . پژوهي زبان. »بان فارسي بررسي آوايي تكية واژگاني در ز      «.)1392( حيدصادقي، و 
97-124 .  

 كتـب  نيسازمان مطالعه و تدو: تهران .ساخت نوايي زبان فارسي، تكية واژگاني و آهنگ). 1397(صادقي، وحيد   
 .ي علوم انسانة و توسعقتحقي مركز ،)سمت (ها  دانشگاهيعلوم انسان

يـابي بـه      بررسي تاثير الگـوي واژگـاني بـر دسـت         «). 1392(خان   جن آبادي، پروين سادات و محمود بي       فيض
  .62-49صص . 1شماره . 5سال . شناسي هاي زبان پژوهش. »زبانان واژگان ذهني در فارسي

بررسي فرآيندهاي شناختي كودكان فارسي زبان در بازشناسي        «). 1380(خان   جن محمدي، مينا و محمود بي    
  .20-15صص . 2و 1شمارة . 3 سال. هاي علوم شناختي تازه. »كلمات گفتار
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1. Introduction 
For spoken information transfer to be successful, the listener needs to understand the 
meaning of the spoken utterance, thus, the message. The message a listener receives 
is encoded in an acoustic signal, which results from the physiological movements 
involved in speech production. The process of listening begins once this signal 
reaches the ear. After the initial psychoacoustic processing of the input, the listener 
separates speech from other sensory input that might reach the ear (see Bregman: 
1990, for a review). The acoustic signal is sent to the auditory cortex via the 
auditory nerves and is then converted into an abstract representation used to access 
the mental lexicon, the stored representations of words. The next processing stage is 
called word recognition. At this stage, the listener has to segment the signal into 
meaningful discrete units. Once the words are recognized, the following processing 
stages are concerned with integration: listeners determine the syntactic and semantic 
properties of individual words and the syntactic and semantic relationships among 
them, and use this knowledge as well as pragmatic and world knowledge to 
understand and interpret the utterance. 

As such, listeners employ a variety of linguistic patterns, including phonological, 
morphological, syntactic, and semantic ones to identify word boundaries in speech 
recognition. Based on the Metrical Segmentation Hypothesis, when linguistic 
information is not available, listeners use patterns of prosodic variation to identify 
word boundaries.  

As proposed by Anne Cutler and others (Cutler & Butterfield, 1992; Cutler & 
Norris, 1988), the metrical segmentation strategy (hereafter MSS), relies on the fact 
that the majority of content words in stress-timed languages like English have a 
metrically stressed syllable at their onset. Analysis of a large, phonemically 
transcribed corpus by Cutler and Carter (1987) showed that 1 in 3 English content 
words start with a stressed syllable. Furthermore, since these items are more 
frequent (mostly because monosyllabic words, which are all stress-initial, are of 
high token frequency), a strategy of placing word boundaries before stressed 
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syllables would correctly locate the onsets of 90% of content words in the London-
Lund corpus of spoken conversation.  

Experimental evidence also suggests that the presence of a strong syllable is used 
by listeners as a cue to the start of a new word. The word-spotting paradigm has 
been used to show that listeners are faster to detect monosyllables followed by a 
strong syllable than by an unstressed (weak) syllable (Cutler & Norris, 1988; Norris, 
McQueen, & Cutler, 1995; Vroomen, van Zon, & de Gelder, 1996; see McQueen, 
1996, for a review of research using the word spotting task).  

The MSS has also been proposed as an account of how infants learn to divide the 
speech stream into words. It has been demonstrated that English-speaking 9-month-
old infants display a preference for hearing words that conform to the predominant 
strong-weak stress pattern (Echols, Crowhurst, & Childers, 1997; Jusczyk, Cutler, & 
Redanz, 1993; Morgan, 1996; see Jusczyk, 1997 for a review of this and related 
work).  

The MSS as described will operate successfully for both open-class that begins 
with an unstressed syllable and content words that begin with a stressed syllable 
(Cutler & Carter, 1987). For closed-class words, the reverse (weak-initial) stress 
pattern is generally found. In the corpus investigated by Cutler and Carter (1987), 
69% of weak syllables are at the onsets of closed-class words, with fewer than 5% 
being the initial syllables of open-class words. In order to utilize the MSS effectively 
Cutler and Carter propose that two separate strategies operate for accessing the 
lexical representations of words in separate stores of open- and closed-class items. 
Strong initial syllables are used to access the open-class lexicon while words 
beginning with unstressed syllables are looked up in the store of closed-class words. 
Evidence supporting this dual-lexicon and dual-access strategy account comes from 
naturally occurring ‘slips-of-the-ear’ and laboratory-induced boundary 
misperceptions (Cutler & Butterfield, 1992). Listeners are more likely to incorrectly 
add a word boundary before a strong syllable and are more likely to delete word 
boundaries before weak syllables. In adding or removing words from an utterance, 
these misperceptions tended to preserve the relationship between initial stress and 
lexical class, words created from weak syllables were more likely to be closed-class 
and words with strong initial syllables more likely to be open-class. 

 
2. Materials and method 
In the present research, we conducted a perception experiment to determine to what 
extent native speakers of Persian are able to identify meaningful words from 
nonsense words (non-words). A number of non-words were created by adding a 
syllable to the beginning or end of some Persian existing bisyllabic words. The 
trisyllablic non-words were then produced by a native speaker in experimental 
condition. In the next step, the non-word spoken stimuli were played for a number of 
Persian speakers. Participants were asked to identify the meaningful words in the 
stimuli. Response time (RT) was measured from the offset of the stimulus to the 
time of the key press. The collected RTs were log-transformed for statistical 
analysis.  
    
3. Results and discussion 
Results suggested that Persian listeners identified meaningful words from stress-
final non-words more reliably and faster than stress-initial or stress-medial non-
words. In addition, results indicated that the more stress placement in non-words 
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agrees with patterns of stress distribution in Persian words, the faster and more 
reliable the process of spoken word recognition, while the less agreement between 
stress placement in non-words and patterns of Persian words’ stress distribution 
exists, the slower and less reliable the process of spoken word recognition can be.   
 
4. Conclusion 
Overall, the results of this study show that Persian listeners use patterns of prosodic 
variation to identify word boundaries when linguistic (such as syntactic or semantic) 
information is not available in the spoken stimuli. This strongly confirms the 
Metrical Segmentation Hypothesis, suggesting that stress affects spoken word 
recognition in Persian.  
 
Keywords: Metrical segmentation hypothesis; Non-words; Speech recognition; 
Stress; Word boundaries  
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 چكيده

پژوهشِ پيشِ رو تأثير مداخلة فراشناختي با واسطة زبان اول بر آگاهيِ فراشناختي و انگيزة           
ــ ــرد     فراگي ــي ك ــران بررس ــارجي در اي ــان خ ــوان زب ــه عن ــسي را ب ــان انگلي . اســت هران زب
 فراگير سطح فوقِ ميانيِ زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در سه             120كنندگان،   شركت

گــروه  / 40=1گــروه آزمــايش (گــروه آزمــايش .  ســال بودنــد19-29گــروه و ردة ســني 
تي بـه انگليـسي و فارسـي را كـه بـر      شـدة فراشـناخ   برنامـة درسـي هـدايت    ) 40=2آزمايش  

گـروه  . ريزي، نظارت و ارزيابي تمركز داشت، به مدت دوازده هفتـه تجربـه كردنـد               برنامه
يافتـه   نيز كه با همان مدرس آموزش داده شدند، بدون توجه جهت          ) 40=گروه گواه (گواه  

اختي و  بـراي پيگيـري تغييـرات در آگـاهي فراشـن          . به فرآيند، به متون يكسان گوش دادند      
نامـة انگيـزة     و پرسـش  ) كيـو .ال.اي.ام(نامة آگاهي فراشـناختي شـنيداري        انگيزه، از پرسش  

نتــايج كلــي نــشان داد كــه مداخلــة  .  از مداخلــه اســتفاده شــدپــيش و پــس )اس.او.ال.ال(
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اس در هر .او.ال.كيو و ال. ال.اي.هاي ام قابلِ توجهي بر همگي زيرمقياس تأثيرفراشناختي 
هاي تعقيبـي هـر       هاي مقايسة چندگانة آزمون     همچنين، يافته . است  ش داشته دو گروه آزماي  

بـه فراگيـران در   ) زبـان اول  (سه گروه مشخص كرد كه واسـطة ارائـة مداخلـة فراشـناختي              
گروه آزمايش دوم كه از مداخلة فراشناختي توسط زبان اول استفاده كردند كمـك كـرد                

از طريـق زبـان دوم و گـروه گـواه كـه بـه       كه از همتايان خود در گروه آزمـايش اول كـه          
  . صورت معمولي آموزش داده شدند، عملكرد بهتري داشته باشند

ــدي واژه ــاي كلي ــان اول، آگــاهي   : ه ــه واســطة زب ــناختي ب ــة فراش شــنيداري، مداخل
  .فراشناختي، انگيزه، فراگيران سطح فوق مياني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي

  

     مقدمه. 1

ســزايي در  ، توانـايي فراگيــران در كنتـرل افكــار و تنظـيم يــادگيري خـويش، نقــش بـه     1فراشـناخت 
افزون بر اين، آمـوزش مناسـب راهبردهـاي     ).Wenden, 1998( بر عهده دارديادگيري شنيداري 

درك شـنيداري فراگيـران را بـا كـاهش اضـطراب و در       تواند فراشناختي براي شنيدار زبان دوم مي
حـوزة   انكارشناس ـ). Veenman et al., 2006( ماد به نفـس بهبـود ببخـشد   عين حال افزايش اعت

توانـد در تفكـر و        يادگيري زبان دوم همچنين بر اين باورند كـه آگـاهي فراشـناختي فراگيـران مـي                
و همچنـين قـادر اسـت رشـد شـناختي، يـادگيري       ) Wenden, 1998( هـا سـهيم باشـد    درك آن
 )Goh & Hu, 2014(  كلي ارتقا بخشدها را به طور ي و تكامل زباني آنآموزش

 تنهـا   ، از ديربـاز نـه  )Dörnyei, 2018(هاي يادگيري  كنندة ثبات در فعاليت ، بعد تعيين2انگيزه
ترين متغير سهيم در رونـد فراگيـري زبـان دوم، بلكـه بـه عنـوان يكـي از نـشانگرهاي                       به عنوان مهم  

انگيزه در طول پنج دهـة  . )Dörnyei, 1998( است ضروري موفقيت در يادگيري زبان مطرح بوده
 ;Csizér, 2017( شناسـي كـاربردي   گذشـته بـه عنـوان حـوزة پايـدار جـستار در پـژوهش زبـان        

Ushioda, 2016(هـا، از توجـه بـه ماهيـت سـاكن آن        با بـسياري از روش انگيزه. آيد  به شمار مي
ده مورد كنكـاش قـرار گرفتـه    اي به صورتي گستر ح عوامل زمينهشر برايهاي پوياتر،  گرفته تا نظام  

تواننـد نقـش    هـاي پژوهـشي، پيـشتر مـي     از ايـن نظـر يافتـه   ). Lantolf & Genung, 2002( است
ــان    ــادگيري زبــ ــران در يــ ــزة فراگيــ ــشدني انگيــ ــد   انكارنــ ــات كننــ ــارجي را اثبــ ــاي خــ    هــ

)Dörnyei & Ushioda, 2011 .( بـا  توانـد  مـي افزون بر اين، باور عمومي بر اين است كه انگيزه 
  ).Hadfield & Dörnyei, 2013( راهبردهاي مناسب انگيزشي ارتقا يابد استفاده از

 بـا   آموزگـاران هرچنـد بيـشتر     . ناپذير است  گريزبه كارگيري زبان اول در كلاس زبان خارجي         
                                                                                                                   
1 metacognition 
2 motivation 
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 از آن ترديد دارند؛ اگـر   نكردناستفاده از زبان اول در كلاس راحت نيستند و در استفاده يا استفاده 
ــ ــم موافـ ــود    هـ ــتفاده شـ ــد از آن اسـ ــوري بايـ ــه منظـ ــه چـ ــرا و بـ ــاني، چـ ــه زمـ ــند، چـ    ق باشـ

)De la Campa & Nassaji, 2009; De la Fuente & Goldenberg, 2020 .(  اگرچـه
 ,Wach & Monroy(هـا كـم تـوجهي    زبان خارجي بعد از دهه/نقش زبان اول در بافت زبان دوم

پژوهـان بـر ايـن باورنـد كـه بـه        بسياري از دانشاست، اما همچنان  مورد بازنگري قرارگرفته ) 2020
كننده باشد و ممكن است    گر و تضعيف   تواند مداخله   كارگيري زبان اول به عنوان ابزار آموزشي مي       

خارجي را تضعيف كنـد و شـايد ورودي و دريـافتي زبـان دوم               / زبان اول روند يادگيري زبان دوم       
ــود    ــي ب ــرض خروج ــازد و در مع ــدود س ــران را مح ــد   ن آنفراگي ــرار ده ــعاع ق ــا را تحــت ش    ه

)Swain & Lapkin, 2013 .(پژوهان از جناح مخالف، با به كارگيري بيش از انـدازة   ساير دانش
جـويي زبـاني و همچنـين تهديـد زبـان اول و فرهنـگ                زبان دوم با ايـن توجيـه كـه منجـر بـه سـلطه              

عنوان يك ابزار آموزشي ارزشمند  بنابراين ، زبان اول بايد به       . شود، مخالف هستند    آموزان مي  دانش
 در برابـر ارتبـاط بـين        مـانعي خارجي در نظر گرفتـه شـود كـه ماننـد            / در محيط آموزشي زبان دوم      

 كننـد، عمـل كنـد    هـاي زبـان تهديـد مـي     اي كـه فرهنـگ را در كـلاس    ها و خطرات بالقوه قدرت

)Stables & Wikeley, 1999 .( فرهنگـي نيـز تأييـد    - اجتمـاعي ديدگاهبه كارگيري زبان اول از
اي ضروري عمل كرده و فراگيران زبان دوم     شود؛ زيرا مدعي است كه اين امر مانند ابزار واسطه           مي

 كنـد  تر تكاليف زبان دوم كه از نظر شناختي مشكل هستند، ياري مـي  خارجي را در تكميل آسان/ 

)Anton & Dicamilla,1999; Ellis & Shintani, 2014; Storch & Wigglesworth, 

2003.(  
در واقع فراشناخت، انگيزه و به كارگيري زبان اول به عنوان ابزار آموزشي در بافـت زبـان دوم                   

كـه شـنيداري مهـارت        از آن جـايي   . سزايي در يادگيري شنيداري ايفا مـي كننـد          يا خارجي نقش به   
ز طريـق  ، درك ورودي زباني ا)Nunan, 2015(مهجوري در يادگيري زبان دوم يا خارجي است 

.  و همچنين تدريس اين مهارت براي معلمان چـالش برانگيـز اسـت   فراگيرانمهارت شنيداري براي    
تواند به  ، مي)Lynch, 2011(گيرد  اين چالش كه از ماهيت پيچيده مهارت شنيداري سرچشمه مي

اين بنابراين، لازم است كه     . عملكرد شنيداري ضعيف يادگيرندگان زبان دوم يا خارجي منجر شود         
قـرار   مـورد برسـي    شـده و سـاده مهم از طريق آموزش فرايندمحور شنيداري و مداخله فراشـناختي  

  زمينـة چـه پـژوهش در   اگـر  نخـست،  . اسـت جنبـه از دو  ضرورت انجام پژوهش حاضر .گيرد
 ,See Bozorgian & Fakhri( اي دارد شنيداري از نظر مداخلات فراشناختي دورنماي گـسترده 

2018; Bozorgian, Fallahpour, & Alinasab Amiri, 2021; Fakhri & 
Hosnbakhshan, 2021; Maftoon & Fakhri, 2020; Vandergrift & Tafaghodtari, 
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، اما تا كنون تعداد اندكي بر تأثير بالقوة مداخلة فراشناختي با واسـطة زبـان اول بـر آگـاهي                      )2010
تأثير مداخلة فراشناختي با واسـطة زبـان اول    براين،بنا. اند فراشناختي شنيداري و انگيزه تمركز داشته

دليل ديگر اين است كه با توجـه  . انگيزه مي تواند به عنوان نوآوري پژوهش حاضر به شمار رود بر
هـاي بيـشتر در پيونـد بـا            در ادبيات مربوطه، انجـام پـژوهش       ناسازگارهاي    به اهميت موضوع و يافته    

بـا واسـطه زبـان اول، آگـاهي فراشـناختي شـنيداري، و انگيـزه        وجود رابطه بين مداخله فراشـناختي      
ي  در پرتو ايـن كمبـود در پـژوهش، جـستار حاضـر بـر تـأثير نـسبي مداخلـه          .رسد الزامي به نظر مي

 زبـان انگليـسي بـه    فراگيـران فراشناختي با واسطة زبان اول بر آگاهي فراشناختي شنيداري و انگيـزة    
  .تاس عنوان زبان خارجي متمركز شده

 

 پيشينه پژوهش. 2

   فراشناختي و شنيداري زبان دوماي همداخل. 1. 2
راهبردهاي فراشناختي قادرند عملكرد شنيداري فراگيران زبان انگليسي را به عنـوان زبـان خـارجي                

هـا را   بهبود ببخشند و با اعتماد به نفس بخشيدن به آنان و پشتيباني از سازوكار تكاليف شنيداري آن            
گـري در   توانند فراگيـران را بـه خـودتنظيم    اين راهبردها مي). Rahimirad, 2014(ند تر كن مستقل

بخشي به آگاهي خويش به عنوان فراگيران زبان دوم، كمك بـه درك              فرآيند يادگيري زبان، عمق   
مداخلـة شـنيداري،   ). Goh, 2008(  كننـد شويقها در مسير درك شنيداري ت ها از چالش و فهم آن

 گـسترش يافـت، دربرگيرنـدة       2012 كه نخست به وسيلة وندرگريفت و گو در سال           اي فراگير  واژه
هـاي   بـه دسـتورالعمل  ] واژه[ايـن  ). Cross, 2015(  فراشناخت اسـت آموختنآموزش راهبردها و 

تر در مـورد خودشـان،    آموزشي توانمندسازي فراگيران براي رشد و ارتقاي دانش فراشناختي عميق        
 كنـد  دهاي مناسب براي بهبـود آگاهيـشان از فرآينـد شـنيدار اشـاره مـي      تكاليف شنيداري و راهبر

)Vandergrift & Goh, 2012 .(گران در حوزة شنيداري  هاي اخير، بسياري از پژوهش طي سال
 & Vandergrift & Goh, 2012; Vandergrift(انـد   هايي از مداخله فراشناختي نشر داده مدل

Tafaghodtari, 2010 .( هـاي اخيـر    ژوهشبـسياري از پ ـ)Bozorgian & Fakhri, 2018; 

Maftoon & Fakhri, 2020; Mahdavi & Miri, 2017; Sotode-nama & 
Taghipour, 2010; Tanewong, 2018; Goh & Hu, 2014 ( هـا را هـم در بافـت     اين مـدل

 آگـاهي   زبان دوم و هم در بافت زبان خارجي براي پشتيباني از اهميت مداخلة فراشناختي در بهبود               
  .    اند برده فراشناختي در شنيدار به كار

      

  كارگيري زبان اول در بافت زبان دوم به. 2. 2
 بـا   آموزگـاران هرچنـد بيـشتر     . ناپـذير اسـت    گريـز هاي زبان خارجي     استفاده از زبان اول در كلاس     
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 بـه كـار نرونـد    جه هيچ و بهاستفاده از زبان اول در كلاس راحت نيستند و ترديد دارند كه آيا بايد 

)De la Fuente & Goldenberg, 2020 .( مدرسـان بـه اسـتفاده از زبـان اول     ميلـي  بيبرخلاف 
يـابي بـه اهـداف     دهند مدرسان از زبـان اول بـراي دسـت    ها نشان مي  از پژوهش آمده  دست  بهشواهد  

اي ايمن بـراي   هكند زبان اول زمين نيز بيان مي) Schweers, 1999(شوويرز . اند آموزشي بهره برده
بنـابراين زبـان   . كنـد  در كلاس درس ياري مـي  ها را در خطرپذيري سازد كه آن فراگيران فراهم مي

) Harbord, 1992( سـازي ايجـاد ارتبـاط    تواند به عنوان ابزار شناختي ارزشمندي در سـاده  اول مي
راگيران زبان در و كمك به ف) Kraemer, 2006( ها و بحث بر سر معاني سازي دستورالعمل فراهم

  . به كار گرفته شود) Ford, 2009( تر كاهش اضطراب، درك بهتر و يادگيري سريع
انـد كـه زبـان اول بايـد در           شناسي كـاربردي نيـز تأييـد كـرده         بسياري از انديشمندان حوزة زبان    

ي، پيشتر مدعي هستند كه به دلايـل شـناخت  ها  آن. خارجي به كار گرفته شود    / هاي زبان دوم     كلاس
گيـري متقاعـد      شناسي و پرورشي براي ايـن موضـع        فرهنگي، روان -شناسي اجتماعي، اجتماعي   زبان
ــد شــده ــدگاهاز . ان ــناختي آندي ــناختي      ش ــا درك ش ــرادي ب ــه اف ــه مثاب ــان اول را ب ــاربران زب ــا ك   ه

  پندارنـد   سطح بـالا كـه قادرنـد از دانـش زبـان اول بـراي دريافـت بهتـر مفـاهيم اسـتفاده كننـد مـي                          
)Butzkamm, 2003; Cook, 2001 .(شناختي، زبان اول بـه عنـوان ابـزار    -از دورنماي اجتماعي

گـري كنـد و    تواند در يادگيري زبـان دوم ميـانجي      و اتحاد عقايدي كه مي     براي همبستگي باارزشي  
  شــــود  در نظــــر گرفتــــه مــــي،خــــارجي بهبــــود ببخــــشد/ تعامــــل را در بافــــت زبــــان دوم 

)Storch & Wigglesworth, 2003; Thoms et al., 2005 .(فرهنگي، زبان -از نظر اجتماعي
كند تكاليف دشـوار      اي باارزشي است كه به فراگيران زبان دوم كمك مي          اول به عنوان ابزار واسطه    

 ;Anton & Dicamilla,1999( زبان دوم را با آرامش بيشتري تحمل كرده و بـه انجـام برسـانند   

Ellis & Shintani, 2014 .( تواند به فراگيـران   كارگيري زبان اول مي ي، بهختشنا  روانديدگاهاز
هـا را در رشـد و توسـعة          اطمينان دوباره ببخشد، اعتماد به نفسـشان را تقويـت كنـد و در نهايـت آن                

 پرورشي، اسـتفاده از   ديداز). Littlewood, 2014( نگرش مثبت به يادگيري زبان دوم ياري كند
تر با فراگيـران و ايجـاد جـوي دوسـتانه در            ر برقراري ارتباط دوستانه   تواند به مدرسان د     زبان اول مي  

افـزون بـر ايـن، زبـان اول بـه مدرسـان در       ). Edstrom, 2006; Sali, 2014( كلاس كمك كند
هايـشان و حفـظ همراهـي و حـضور شـاگردان و               تـر كـلاس     جويي در زمان، مـديريت آسـان       صرفه

  ).Auerbach, 2016( كند برقراري نظم در كلاس درس كمك مي
از زاوية ديد مخالف، بسياري هستند كـه هنـوز در اسـتفاده از زبـان اول در آمـوزش زبـان دوم                       

بـاري بـر زبـان       ها بر اين باورند كه ممكن است به كارگيري زبان اول تأثيرات زيان             آن. ترديد دارند 
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كـاهش داده و در     دوم داشته باشد؛ چون اين امـر بـه ويـژه ميـزان ورودي قابـل درك زبـان دوم را                      
كوشند   ها مي  در واقع، آن  . شود نهايت منجر به محدوديت يا تداخل در روند يادگيري زبان دوم مي           

نظري را كه طبق آن آموزش زبان دوم بايد دور از تداخل القايي با زبان اول صورت گيرد، تـرويج                    
 مزايـا و  بـا وجـود تمـام   ). Swain & Lapkin, 2013; Tognini & Oliver, 2012( دهنـد 

 ;Bozorgian, Fallahpour, & Alinasab Amiri, 2021( مـشكلات، دو پـژوهش جديـد   

Fakhri & Hosnbakhshan, 2021 (      تأثير زبـان اول بـر درك شـنيداري و آگـاهي فراشـناختي
نتـايج هـر دو، مداخلـة       . فراگيران در بافت زبان انگليسي به عنوان زبـان خـارجي را بررسـي كردنـد               

اسطة زبان اول و تأثير آن بر عملكرد درك شنيداري و آگاهي فراشناختي فراگيران              فراشناختي به و  
  .كند زبان انگليسي را به عنوان زبان خارجي تأييد مي

  
  انگيزه و يادگيري زبان دوم. 3. 2

ــين  ــل تعيـ ــي از عوامـ ــزه، يكـ ــان دوم   انگيـ ــادگيري زبـ ــم موفقيـــت در يـ ــدة مهـ ــارجي/ كننـ   خـ
)Dörnyei, 1990, 1994(شناختي هر رفتار يا انديشة انساني اشاره دارد كه تمام  هاي روان ايه، به پ

ايـن  ). Dörnyei, 2020( گيـرد   در بـر مـي  ،دهنـد  عواملي را كه اعمال و تفكرات ما را شـكل مـي  
/ يكي از عوامـل كليـدي تأثيرگـذار بـر ميـزان مهـارت و موفقيـت در يـادگيري زبـان دوم                        ) عامل(

رود    نيروي محركة اصلي براي آغاز يادگيري زبان دوم به كار مي           همچنين، به عنوان  . خارجي است 
كننـدة يـادگيري     به عنوان نيروي پيشران در جهت حفظ رونـد طـولاني و اغلـب خـسته              پي از اين  و  

اســت كــه بــدون انگيــزة كــافي حتــي   همچنــين، ادعــا شــده). Dörnyei, 2018( كنــد عمــل مــي
هـاي   ترين برنامه داف بلندمدت خود دست يابند و مناسبترين فراگيران نيز قادر نيستند به اه   باهوش

   آمــوزان را تــضمين كننــد تواننــد موفقيــت دانــش نيــز نمــي هــاي ممتــاز تــدريس درســي و روش
)Dörnyei, 2018 .( ،عملي مرتبطيبررسيدر مورد انگيزه  )Vandergrift, 2005 (  وجـود دارد

. كنـد   مهـارت در درك شـنيداري تحقيـق مـي         كه دربارة ارتباط بين انگيزه، فراشناخت و كارايي و          
آموزاني كه استفادة بيشتري را از راهبردهاي فراشناختي گـزارش    بود كه دانشدهندة آن  نتايج نشان 

انگيزگـي رابطـة معكـوس داشـت و      مهارت شنيداري با بي. تري را نيز ثبت كردند دادند انگيزة قوي 
  .شد، قوي نبود بيني مي كه پيش گونه  ارتباط انگيزة دروني و بيروني آن
 بر اثرات نسبي    ،هايي كه پيش از اين معرفي شدند        يك از پژوهش    گفتني است كه تا كنون هيچ     

دوم بر آگاهي فراشناختي و انگيزة فراگيران زبان انگليسي به          /مداخلة فراشناختي به واسطة زبان اول     
هــاي  يــابي بــه يافتــه ســتدر نتيجــه، در كوشــشي بــراي د. انــد عنــوان زبــان خــارجي تمركــز نداشــته

تر و پايدارتر در زمينة كـارايي مـداخلات فراشـناختي، پـژوهش پـيش رو كوشـيده اسـت                 محسوس
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نخـست اينكـه، آيـا مداخلـة     :  كنـد وجـو  جـست هـاي پـژوهش زيـر         پرسـش  به وسـيلة  موضوع را از    
ي بـه عنـوان     فراشناختي از طريق زبان اول تأثيري بر آگاهي فراشناختي فراگيران ايراني زبان انگليس            

زبان خارجي دارد؟ دوم آنكه، آيا مداخلة فراشناختي از طريق زبان اول تأثيري بر انگيـزة فراگيـران             
  زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي دارد؟

  

 شناسي پژوهش  روش. 3

  كنندگان   شركت. 1. 3
 براي آزمـون    كنندگان در اين پژوهش از ميان تمام فراگيراني كه در حال آماده سازي خود              شركت

بـا  . هاي زبان انگليسي در ايران بودند، گزينش شدند گاه آيلتس در سه شعبة بزرگ يكي از آموزش     
 گري فراگيران زبان انگليسي به عنوان زبان خـارجي توسـط آزمـون تعيـين سـطح آكـسفورد                   غربال

، 60=د  تعـدا (كننـدة زن      شـركت  120گـران     در طول دورة سه ترم متوالي، پـژوهش        )1اس.تي.پي.اُ(
= ، انحـراف معيـار    24,63= ، ميـانگين    60=تعـداد   (و مـرد    ) 1,87= ، انحراف معيار  23.90= ميانگين  

هاي اجرايي    سال سن داشتند، برگزيدند و قبل از برنامه        19-29را با سطح فوق مياني كه بين        )  1,92
يـك گـروه    و  ) 40= 2 و آزمـايش     40= 1آزمـايش ( ها را به دو گـروه آزمـايش        به طور تصادفي آن   

نامه گرفته شد و ماهيـت و        كنندگان رضايت  از تمام شركت  . تقسيم كردند ) 40= گروه كنترل ( گواه
  . اهداف پژوهش برايشان توضيح داده شد

  

  ابزار پژوهش. 2. 3
در :  از چهـار ابـزار اسـتفاده شـد         ،هاي پژوهش   پرسش گويي به    پاسخ به منظور گردآوري داده براي    

كننـدگان   گري شركت براي غربال) Allan, 2004(يين سطح آكسفورد ابتداي پژوهش، آزمون تع
همچنين به عنوان معياري براي برآورد پايايي و روايـي        ) آزمون(اين  . ه شد  بهره گرفت  از نظر همگني  

آزمون داراي ثبـات پايـايي آلفـاي كرونبـاخ بـه            . رفتهاي شنيداري آيلتس به كار       همزمان آزمون 
ــالايي  ــزان ب ــود) 0. 91 (مي ــين، ).Larson-Hall, 2010 (ب ــون  همچن ــتس15آزم ــريج   آيل كيمب

بــراي ) UCLES, 2020(منتــشرشده توســط انتــشارات دانــشگاه كيمبــريج و يــو ســي ال اي اس  
پايـايي آلفـاي    . ارزشيابي عملكـرد شـنيداري فراگيـران پـيش و پـس از مداخلـه بـه كارگرفتـه شـد                    

 87/0 و   89/0 بـه ميـزان بـالا و بـه ترتيـب             كرونباخ و روايي همزمان آزمون شنيداري آيلتس هـردو        
  ).Larson-Hall, 2010( بودند

گيـري آگـاهي فراشـناختي و آگـاهي از بـه كـارگيري               در آغاز و پايان پـژوهش، بـراي انـدازه         
                                                                                                                   
1 OPTs 



 ... سادات رضوي و ... / بهبود آگاهي فراشناختي در مهارت شنيداري و انگيزه در زبان انگليسي /  94

 

نامـة   ، از پرسـش  راهبردهاي فراشناختي به وسيلة فراگيـران زبـان انگليـسي بـه عنـوان زبـان خـارجي                
نامـة شـش    پرسـش . بهـره گرفتـه شـد   ) Vandergrift et al., 2006(  آگاهي فراشناختي شنيداري

: دهـد   است كه پنج عامل را پوشـش مـي  مقوله 21 در مقياس ليكرت شامل 1كيو.ال.اي. ام اي گزينه
پايـايي درونـي آن   . يافته ريزي و ارزيابي، ترجمة ذهني، دانش فردي و توجه جهت        ، طرح  حل مسأله 

و از روايـي بـالايي برخـوردار    ) Vandergrift et al., 2006(د شـو   برآورد مي0. 87  تا0. 68 بين
  ).Goh & Hu, 2014( است

انگيــزة درونــي، انگيــزة بيرونــي و –هــاي يــادگيري زبــان نامــة انگيــزه، مقيــاس گــرايش پرســش
تأييد اعتبار شده ) Noels et al., 2000(  نوئل و همكارانبه وسيلة كه 2انگيزگي هاي بي مقياس زير

 بـود كـه بـراي ارزيـابي         مقولـه  21نامـه شـامل      پرسـش .  اين پژوهش بـه كـار گرفتـه شـد          بود نيز در  
. هـاي درونـي طراحـي شـده بـود           و سـه نـوع از انگيـزه         هـاي بيرونـي    ، سه نوع از انگيـزه      انگيزگي بي

 ،با اين وجـود   .  هم اكنون به دو زبان فارسي و انگليسي قابل دسترسي است           3اس.او.ال.نامة ال  پرسش
هـاي   داده.  درك بهتـر آن اعمـال شـد        رايها ب ـ  مقولهي در ترجمة فارسي برخي      ئرات جز برخي تغيي 

. اس بودنـد  .او.ال.آزمون نشانگر پايـايي درونـي خـوبي بـراي  ال            آزمون و پس   آمده از پيش    دست  به
، )Larson-Hall, 2010( بود 0. 90  آلفاي كرونباخ براي ثبات دروني مقدار قابل قبولدهندة نشان

  .بودند 0. 85 ها نيز داراي آلفاي كرونباخ بالاي زيرمقياسو تمامي 
  

  فرآيند اجرا. 3. 3
 كننـدگان از طريـق     گـري شـركت    پس از دريافت مجوز از دفتر آموزشگاه زبان انگليـسي و غربـال            

گران در ابتدا و انتهاي مداخله به منظور مقايسه و            ، پژوهش  )تي  .پي.اُ(آزمون تعيين سطح آكسفورد     
احتمـالي مداخلـة   ) ات(كننـدگان و بعـد از آن بررسـي تـأثير     ملكرد اوليه و نهايي شـركت  ارزيابي ع 

ــه عنــوان پــيش.او.ال.كيــو و ال.ال.اي.نامــة ام ، پرســش4آي. امفراشــناختي آزمــون از تمــام  اس را ب
  :كنندگان ارائه شد مداخلة فراشناختي در سه مرحله به شركت. كنندگان گرفتند شركت

ريــزي، تمركــز بــر  فتــة اول تــا چهــارم، مداخلــة فراشــناختي بــر طــرح در مرحلــة نخــست، از ه
تمـامي  . يافته و گزينشي و مديريت يادگيري تمركز داشـت            هاي پيشرفته، توجه جهت    دهنده  سازمان

كننـدگان شـرح     ي بـراي شـركت    گونـاگون  هاي  ها و توضيح   اين مفاهيم به طور كامل از طريق نمونه       
دادنـد تمركـز كننـد و         ران كمك كرد كه بر آنچـه گـوش مـي          گر به فراگي   سپس پژوهش . داده شد 

                                                                                                                   
1 MALQ 
2 LLOS-IEA 
3 LLOS 
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يافتـه،   در مـورد توجـه جهـت   . تلاش كنند در هنگامِ شنيدن، بـين اطلاعـات پيوسـتگي ايجـاد كننـد         
چـه در    پوشي كرده و توجه خـود را بـه آن           گر به فراگيران گفت كه از عوامل مزاحم چشم         پژوهش
گر از فراگيران خواست كه بـر         گزينشي، پژوهش  در مورد توجه  . د معطوف كنند  ده   مي رخشنيدار  

بـراي مـديريت    . هـا را مـشخص كننـد       شده تمركـز كـرده و پـيش از شـنيدن، كليـدواژه             عنوان ارائه 
هاي مختلفي را درك كرده و بكوشند كـه          گر به فراگيران پيشنهاد كرد كه بافت       يادگيري، پژوهش 

در . سازگار سازندشوند  رو مي ها روبه  ر با آن   رويدادهاي جديدي كه در هنگامِ شنيدا       همة خود را با  
گر به فراگيران پيشنهاد كرد كه ذهن خود را براي درك متن شنيداري منسجم               اين مرحله، پژوهش  

كند متمركـز     چه گوينده در مورد آن صحبت مي       به فراگيران پيشنهاد شد توجه خود را بر آن        . كنند
م ، مداخلة فراشـناختي بـر نظـارت، تمركـز بـر درك و               هاي پنجم تا هفت    در مرحلة دوم، هفته   . كنند

گـر تعـاريف نظـارت را بـا       پـژوهش . دريافت، توان شنيداري، تطبيق مضاعف نظارت تأكيد داشـت        
گر به فراگيران  پژوهش. دقت شرح داد و به ويژه بر راهبردهاي نظارتي درك و دريافت تأكيد كرد        

ترجمه كنند و سعي كنند همه چيـز را در كنـار هـم              هاي غير معمول را       پيشنهاد كرد كه تمامي واژه    
 هنگـام در . توانـست منجـر بـه فهـم اجـزاي ديگـر شـود        قرار دهند؛ زيرا درك و فهم يك جزء مـي    

 دو برابـر   تطبيـق    هنگـام شـوند و در       نظارت شنيداري، فراگيران آموختند چگونه صداها معنادار مـي        
هـاي هـشتم تـا دهـم،      مرحلـة نهـايي، هفتـه   . ندفهميدند چگونه درك در هنگام شنيدن را بازبيني كن        

مداخلة فراشناختي، ارزيابي، تمركز بر ارزيابي عملكرد، ارزيابي راهبردها، و تشخيص مـشكلات را             
گر بـر   با مشخص كردن مفهوم ارزيابي و بحث در مورد فعاليت شنيداري، پژوهش     . گرفت  در بر مي  

توانــد  عملكــرد در ورودي شــنيداري مــي كــرد كــه ارزيــابي بيــانقــدرت ارزيــابي تأكيــد كــرد و 
گر بـر   دربارة ارزيابي راهبرد، پيشتر پژوهش. هايشان را در درك و فهم شنيداري جبران كند    كاستي

 تكـرار كـرد     ي و . تأكيد كـرد    و در هنگام شنييدن     شنيدن پيش از به كارگيري راهبردهاي يادگيري     
ام احساس نياز، استفاده از راهبرد شنيداري       تواند در هنگ    كه ارزيابي راهبرد در ورودي شنيداري مي      

گر بـه فراگيـران      با آشناسازي فراگيران با راهبرد تشخيص مشكل، پژوهش       . را رشد و گسترش دهد    
آيـد       پـيش مـي    برداشـت  دوبـارة شـنيداري، سوء     هنگـام تطبيـق   هايي را  كه      بخشسفارش كرد كه      

 شنيداري پيشين خود آموزش داده      سپس، فراگيران براي چگونگي چيرگي بر موانع      . مشخص كنند 
  .شدند

  

  اي هاي مداخله برنامه. 4. 3
ــروه  ــراي گـ ــه بـ ــة    مداخلـ ــر پايـ ــايش بـ ــاي آزمـ ــي «هـ ــة آموزشـ ــو » چرخـ ــدرگريفت و گـ    ونـ

)Vandergrift & Goh, 2012 (بينـي،   پـيش / ريـزي  چرخة آموزشي شامل پنج مرحلة طـرح . بود
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و به عنوان رويكـردي فرآينـدمحور در جهـت     شد ميتأييد اوليه، تأييد ثانويه، تأييد نهايي و بازتاب 
هـاي   كننـدگان گـروه    شـركت . رفـت   افزايش آگاهي فراشناختي در شنيداري فراگيران به كـار مـي          

اي، دو بـار در هفتـه، هـر بـار بـه              آزمايش يك و دو، در يك برنامة مداخلة فراشناختي دوازده هفته          
كنندگان به متون شـفاهي مختلفـي كـه           شركت در هر جلسه،  .  دقيقه، شركت كردند   90مدت تقريباً   

 اسـت كـه رسـانة انتقـال مفـاهيم           اشارهلازم به   . اي بود، گوش دادند    همسو با محتواي برنامة مداخله    
و ) انگليـسي (هاي آزمايش يك و دو به ترتيب زبان دوم           ي فراشناختي به فراگيران در گروه      مداخله

اس را بـه    .او.ال.كيـو و ال   .ال.اي.آزمون ام  گر پس  وهشبا اجراي مداخله، پژ   . بود) فارسي(زبان اول   
  .احتمالي مداخله انجام داد) ات(منظور بررسي تأثير

 رويكردي سنتي قرار داشتند كه شـامل مراحـل          رويارويي با كنندگان در گروه گواه در       شركت
 يكـسان   هـا بـه متـون      آن. شـد    شنيدار، و پساشنيدار براي هر تكليف شنيداري مـي          شنيدار، حين  پيش

بينـي شـركت نكردنـد و همچنـين شانـسي بـراي               دادند اما در هـيچ فعاليـت رسـمي پـيش            گوش مي 
بينـي و يـا نظـارت بـر درك و دريافـت بـه همـراه                   كردن فرآيند شنيدار از طريق بحث، پـيش        تجربه

 هـا فعـاليتي مقـدماتي مـرتبط بـا عنـوان       شـنيدار، بـه آن    در مرحلة پـيش   . همتايانشان به آنان داده نشد    
اي خـود را بـراي بهبـود درك شـنيداري فعـال       شد تا بتوانند دانـش زمينـه   تكليف شنيداري داده مي   

دادنـد تـا تكليفـي مطـابق بـا محتـواي              در مرحلة حين شنيدار فراگيران به سي دي گـوش مـي           . كنند
د آنان مجاز بودنـد بـه متـون شـنيداري بـه تعـدا      . آموزشي مورد نياز آنان در هر واحد را انجام دهند       

دادن به متون شـنيداري،      با گوش . كرد گوش دهند    دفعاتي كه آموزش در هر واحد آنان را ملزم مي         
براي كمـك بـه فراگيـران در حـل     . خواندند هاي خود را براي بازبيني مي فراگيران يكي يكي پاسخ  

 كـه   كرد تا بتواند با تمامي ابهاماتي       شان، مدرس سي دي را يك بار ديگر پخش مي          مشكلات بالقوه 
در مرحلـة   . شـدند، تعامـل داشـته باشـد         ها روبرو مـي    فراگيران در طول انجام تكليف شنيداري با آن       

اي ارائه دهند و به جهـت        خواست كه خلاصه    پساشنيداري، مدرس از يك يا دو نفر از فراگيران مي         
ي   دربـاره  وگويي  گفتهمچنين، هيچ   . كرد  تأييد درك متن، كل كلاس را در يك بحث سهيم مي          

اي در مورد    آموزي در هيچ بازتاب رسمي     شد و هيچ دانش     راهبردهاي به كارگرفته شده، انجام نمي     
  .كرد رويكردش در شنيدار شركت نمي

  
  ها  يافته. 4
 ها تجزيه و تحليل داده. 1. 4

، از نـسخة     هاي پژوهش  اس و پاسخ به پرسش    .او.ال.كيو و ال  .ال.اي.هاي ام  براي تجزيه وتحليل داده   
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نخـست، كيفيـت    .  بهره گرفتـه شـد     )1اس.اس.پي.اس ( و دوم مجموعة آماري علوم اجتماعي      بيست
هاي گردآوري شده از سه گروه با كمك         سپس، داده . ها تجزيه و تحليل شد     واريانس و توزيع داده   

نماية پايايي آلفـاي    .  يك طرفه تجزيه و تحليل گرديد      3 و كوواريانس  2 آزمون تي  هاي دوتايي  نمونه
: گـروه آزمـايش اول    : هاي آزمايش  كيو براي گروه  .ال.اي.آزمون ام  آزمون و پس    در پيش  كرونباخ α=0,88 و α=0,86 گــروه آزمــايش دوم  ؛ :α=0,89 و α=0,87و بــراي گــروه گــواه  :α=0,87 و α=0,85ــورد ال ــروه.او.ال.  و در م ــراي گ ــايش اس ب ــاي آزم ــايش اول: ه ــروه آزم ــايش دو α=0,86 و α=0.89: گ ــروه آزم ــواه α=0,92  و α=0,88: م؛ گ ــروه گ ــراي گ  α=0,84  و α=0,89:  و ب

كيـو و  .ال.اي.هـاي ام  آزمـون  پـيش . )Larson-Hall, 2010 (گزارش شد كه ميزان متوسـطي بـود  
  .اس بيانگر اطلاعات مبنايي و پاية فراگيران در زمينة آگاهي فراشناختي و انگيزه بودند.او.ال.ال

 

  پرسش پژوهش نخست. 2. 4
پرسد كه آيا مداخلة فراشناختي از طريق زبـان اول تـأثيري بـر آگـاهي                  رسش پژوهش مي  نخستين پ 

پاسـخ ايـن پرسـش مثبـت        . آموزان ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي دارد         فراشناختي زبان 
گويي به پرسش نخست و براي تعيين اينكـه آيـا            آزمون براي پاسخ   هاي پس   براي مقايسة نمره  . است

 معنـادار    ميانگين دو گروه آزمايش و گروه گواه پـس از مداخلـه   هاي  ه در نمر  تفاوتماري  از نظر آ  
هـاي اكتـسابي    همچنـين، نمـره  . هـا اجـرا شـد    اند، كوواريانس يك طرفه براي مقايـسة ميـانگين    بوده
. كيو به عنوان متغير كمكي براي كنتـرل اختلافـات فـردي بـه كارگرفتـه شـد                 .ال.اي.آزمون ام  پيش

بـودن،    بـودن، خطـي    هنجار   ها  ه اطمينان از اينكه هيچ خطايي در فرضي       كسبِهاي اوليه براي     بازبيني
گيري معتبر متغيـر كمكـي وجـود     هاي رگرسيوني و اندازه ها، همگني شيب منحني   همگني پراكنش 
 آمار توصيفي و آزمون كوواريـانس بـراي هـر           هاي  يافته) 2(و  ) 1 (هاي در جدول . ندارد، انجام شد  

  .است  شدهبه صورت مختصر ارائهگروه پس از مداخله سه 
 

                                                                                                                   
1 SPSS 
2 t-Test 
3 ANCOVA  
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آزمون  آزمون و پس هاي كلي سه گروه براي پيش آمار توصيفي نمره: 1جدول 
 كيو.ال.اي.ام

 آزمون ها گروه حد پايين حد بالا ميانگين  انحراف استاندارد تعداد

 1گروه آزمايش 00/75 00/106 75/89 77/6 40

 2گروه آزمايش 00/72 00/108 80/89 75/8 40

 گروه گواه 00/66 00/107 85/89 51/10 40

 پيش آزمون

 1گروه آزمايش 00/82 00/109 60/97 10/7 40

 2گروه آزمايش 00/97 00/114 2/108 28/5 40

 گروه گواه 00/78 00/106 52/89 05/6 40

 آزمون پسا

  
  1كيو.لا.اي.آزمون ام كوواريانس اثرات بين فردي براي پس: 2جدول 

  منبع
مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

مجذور 
 F  ميانگين

سطح معني 
  داري

مربع اتاي 
  جزئي

مدل 
  شده تصحيح

66/7404  3  22/2468  10/69  000/0  64/0  

  63/0  000/0 49/204  94/7303  1  94/7303  تقاطع
پيش 

  كيو.ال.اي.ام
95/347  1  95/374  74/9  002/0  07/0  

  63/0  000/0  87/98  503531  2  02/7063  گروه
  

هاي آمار توصيفي نشان داد كه فراگيران زبان انگليسي به عنـوان زبـان خـارجي در گـروه                     يافته
گـروه  (نسبت بـه همتايـان خـود در گـروه آزمـايش يـك               ) 108. 2 =2گروه آزمايش (آزمايش دو   

 نتـايج كوواريـانس نيـز     . كيو عملكرد بهتري داشـتند    .ال.اي.در پس آزمون ام   ) 97. 60 = 1آزمايش  
 سـه گـروه از نظـر آمـاري معنـادار بـود              بـه وسـيلة   شـده      كـسب  هـاي   ه بـين نمـر    تفاوتنشان داد كه    

)P˂0.001 (      كـه بيـانگر تـأثيرات مهـم گـروه ،F = 98.87, p = .000, ηp2 = .63) ( در
  .كيو است.ال.اي.آزمون ام پس

  
  

                                                                                                                   
  )R =632 .0شدة نماي دوم  مقدار تعديل (R  =641 .0مجذور  1
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  اي هاي مداخله و مقايسه كيو براي گروه.ال.اي.خلاصة نتايج ام :3جدول 

عيارهاي زيرم
  نامه پرسش

  پس  پيش تعداد  ها گروه
سطح معني 

  داري
t-test 

سطح معني 
  داري

  كوواريانس

مربع اتاي 
  جزئي

گروه 
  1آزمايش

40  42/21 65/26 000/0      

گروه 
  2آزمايش

40  00/20 82/28 000/0  000/0  68/0  
برنامه ريزي و 

  ارزيابي

      /.147 70/20 90/19  40  گروه گواه
گروه 

  1زمايشآ
40  72/26 47/30 000/0      

گروه 
  2آزمايش

40  57/28 75/35 000/0  000/0  69/0  
  حل مساله

      016/0 62/26 05/28  40  گروه گواه
گروه 
  1آزمايش

40  37/16 50/20 000/0      

گروه 
  2آزمايش

40  20/17 02/23 000/0  000/0  49/0  
توجه هدايت 

  شده

      000/0 47/17 25/16  40  گروه گواه
گروه 
  1آزمايش

40  62/12 58/7  000/0      

گروه 
  2آزمايش

40  30/12 45/3  000/0  000/0  85/0  
  يترجمة ذهن

      343/0 27/13 70/13  40  گروه گواه
گروه 
  1آزمايش

40  60/12 77/15 000/0      

گروه 
  2آزمايش

40  72/11 20/17 000/0  000/0  66/0  
  دانش شخصي

      221/0 45/11 95/11  40  گروه گواه
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آزمون   نتايج آزمون بونفروني حاصل از مقايسة سه گروه در پس:4جدول 
  كيو.ال.اي.ام

سطح معني 
 داري

خطا 
 استاندارد

اختلاف 
 ميانگين

ها گروه تعداد  آزمون 

000/0  33/1  64/10  40 
گروه  / 1گروه آزمايش
2آزمايش  

000/0  33/1  09/8 گروه گواه / 1گروه آزمايش 40   

000/0  33/1  73/18 گروه گواه / 2گروه آزمايش 40   

 پسا
آزمون

 

 
، تمام پـنج زيرمقيـاس از نظـر آمـاري معنـادار             )3جدول  (كيو  .ال.اي.در مورد پنج زيرمقياس ام    

دهــد مداخلــة فراشــناختي باعــث واريــانس قابــل تــوجهي در تمــام عوامــل    بودنــد، كــه نــشان مــي
بـراي بررسـي     1اليز تعقيبي آن افزون بر اين، آزمون   . است  كيو در هر دو گروه آزمايش شده      .ال.اي.ام

 آماري بين سه گروه و تشخيص اينكه اين اختلافات دقيقاً كجـا وجـود دارد، اجـرا شـد           هاي  تفاوت
ها نشان داد كه اختلاف بين اين سـه جفـت از نظـر               آمده از اين مقايسه     دست  هاي به   يافته). 4جدول  (

  . تأكيد داردكيو.ال.اي.آزمون ام پسها بر  سزاي مداخله كه بر تأثير به است آماري معنادار بوده
  
  پرسش پژوهش دوم. 3. 4

پرسش پژوهش دوم اين اسـت كـه آيـا مداخلـة فراشـناختي از طريـق زبـان اول تـأثيري بـر انگيـزة                   
بـراي  . پاسخ اين پرسش نيز مثبـت اسـت       . فراگيران ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي دارد        

هـاي     در نمـره   تفـاوت رسـش پـژوهش دوم و تعيـين اينكـه آيـا             آزمون بـراي پ    هاي پس   مقايسة نمره 
است آزمون يك  ميانگين دو گروه آزمايش و گروه گواه پس از مداخله از نظر آماري معنادار بوده         

اس .او.ال.آزمـون ال   هاي پـيش    همچنين، از نمره  . ها اجرا شد   براي مقايسة ميانگين  كوواريانس  طرفة  
هاي اوليه نيز براي كسب  بازبيني.  اختلافات فردي بهره گرفته شدبه عنوان متغير كمكي براي كنترل 

ها، همگنـي    بودن، همگني پراكنش    ، خطي  بودن هنجار  هاي    اطمينان از اينكه هيچ خطايي در فرضيه      
) 4(جـدول   . گيري معتبر متغير كمكي وجود ندارد، انجام شـد         هاي رگرسيوني و اندازه    شيب منحني 

بـه صـورت خلاصـه      سه گروه بعد از مداخله را        صيفي كوواريانس براي هر   نتايج آمارهاي تو  ) 5(و  
  .دهد نشان مي

  
                                                                                                                   
1 post-hoc 
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  اس.او.ال.آزمون ال آزمون و پس آمار توصيفي نمرات كلي سه گروه در پيش: 5جدول 
ها گروه حد پايين حد بالا ميانگين انحراف استاندارد تعداد  آزمون 
40 60/4  45/57  00/63  00/40 1گروه آزمايش   

40 46/5  47/57  00/65  00/41 2گروه آزمايش   

40 59/9  30/57  00/74  00/26  گروه گواه 

آزمونپيش   

40 85/8  32/108  00/122  00/93 1گروه آزمايش   

40 35/7  07/121  00/129  00/111 2گروه آزمايش   

40 85/5  55/57  00/66  00/38  گروه گواه 

آزمون پسا  

 
 

  1اس.او.ال.آزمون ال سكوواريانس اثرات بين فردي پ: 6جدول 

  منبع
مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

مجذور 
  F  ميانگين

سطح معني 
  داري

مربع اتاي 
  جزئي

مدل 
  شده تصحيح

49/90640  3  49/30213  30/564 000/0  93/0  

  64/0  000/0 35/212  52/11369  1  52/11369  تقاطع
پيش 

  اس.او.ال.ال
64/292  1  64/292  46/5  021/0  04/0  

  93/0  000/0 52/842  01/45110  2  02/90220  گروه
  

هاي آمارهاي توصيفي نشان داد كه فراگيـران زبـان انگليـسي بـه عنـوان زبـان خـارجي در          يافته
گـروه   (1نسبت به همتايان خود در گـروه آزمـايش          ) 121. 07=2گروه آزمايش    (2گروه آزمايش   

 كوواريانس نيز هاي يافته. نداس عملكرد بهتري داشت .او.ال.در پس آزمون ال   ) 198. 32= 1آزمايش  
 (p < .001)انـد   شده در سه گروه از نظر آماري معنـادار بـوده    كسبهاي ه نمرتفاوتنشان داد كه 

 در پـس آزمـون   (F = 842.52, p = .000, ηp2 = .93)كـه نـشانگر تـأثير بـه سـزاي  گـروه       
  .  استاس.او.ال.ال
  
  

                                                                                                                   
 )R =632 .0شدة نماي دوم  مقدار تعديل ( R = 641 .0مجذور  1
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  ها  مقايسة گروهاس براي مداخله و.او.ال.خلاصه نتايج ال: 7جدول 

زيرمعيارهاي 
  پس  پيش تعداد  ها گروه  پرسشنامه

سطح 
  داري معني

t-test 

سطح 
  داري معني

  كوواريانس

مربع اتاي 
  جزئي

گروه 
      000/0  45/3 72/4  40  1آزمايش

گروه 
  انگيزگي بي  64/0  000/0  000/0  00/3 25/5  40  2آزمايش

      /.141  47/5 70/5  40  گروه گواه
گروه 
      000/0 52/17 70/8  40  1آزمايش

گروه 
  تنظيم بيروني  91/0  000/0  000/0 65/19 77/8  40  2آزمايش

      699/0  72/8 60/8  40  گروه گواه
گروه 
      000/0 47/17 87/8  40  1آزمايش

گروه 
  تنظيم دروني  92/0  000/0  000/0 65/19 80/8  40  2آزمايش

      720/0  62/8 57/8  40  گروه گواه
روه گ

  1آزمايش
40  97/8 50/17 000/0      

گروه 
  2آزمايش

40  00/9 72/19 000/0  000/0  91/0  
  تنظيم تشخيصي

      232/0  82/8 62/8  40  گروه گواه
گروه 
  1آزمايش

40  62/8 45/17 000/0      

گروه 
  2آزمايش

40  75/8 70/19 000/0  000/0  92/0  
  انگيزة دروني

  دانش

      000/1  60/8 60/8  40  گروه گواه
  ونيانگيزة در
  موفقيت

گروه 
  1آزمايش

40  75/8 47/17 000/0      
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زيرمعيارهاي 
  پس  پيش تعداد  ها گروه  پرسشنامه

سطح 
  داري معني

t-test 

سطح 
  داري معني

  كوواريانس

مربع اتاي 
  جزئي

گروه 
  2آزمايش

40  62/8 65/19 000./  000/0  92/0  

      /.728  70/8 65/8  40  گروه گواه
گروه 
  1آزمايش

40  80/8 47/17 000/0      

گروه 
  2آزمايش

40  27/8 70/19 000/0  000/0  90/0  

  انگيزة دروني
  انگيزش

  
      /.812  60/8 55/8  40  گروه گواه

  
  اس.او.ال.آزمون ال نتايج آزمون بونفروني حاصل از مقايسة سه گروه در پس: 8جدول 

سطح معني 
 داري

خطا 
 استاندارد

ها گروه تعداد اختلاف ميانگين  آزمون 

000/0  63/1  74/12  40 
گروه  / 1گروه آزمايش
2آزمايش  

000/0  63/1  74/50 گروه گواه / 1گروه آزمايش 40   

000/0  63/1  48/63 گروه گواه / 2گروه آزمايش 40   

 پسا
آزمون

 

  
 ، انگيـزة بيرونـي   ,(p < .000)انگيزگـي   ، بـي ) 7جـدول (اس .او.ال.از نظر هفت زيرمقيـاس ال 

و انگيـزة   ) p < .000 ؛ تنظـيم تشخيـصي،   p < .000 ؛ تنظيم درونـي ،  p < .000تنظيم بيروني ، (
از نظـر آمـاري معنـادار     ) p < .000 انگيـزش،   ؛p < .000 ؛ موفقيت ، p < .000دانش ، (دروني 

 در تمـامي عوامـل      چشمگيريبودند كه بيانگر اين امر هستند كه مداخلة فراشناختي باعث پراكنش            
 بــراي بررســي Post Hocهمچنــين، آزمــون . اســت  در هــر دو گــروه آزمــايش شــدهاس.او.ال.ال

دقيقـاً كجـا وجـود دارد، اجـرا شـد      اختلافات آماري بين سه گروه و تشخيص اينكه اين اختلافـات    
 بـين ايـن     هاي  تفاوتدهد كه     ها نشان مي   آمده از اين مقايسه     دست  هاي به   يافته). ببينيد را   )9 (جدول(

آزمـون   هـا بـر پـس        مداخلـه  بـه سـزاي   كـه بـر تـأثيرات       اسـت  سه جفت از نظر آمـاري معنـادار بـوده         
  . تأكيد دارداس.او.ال.ال
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  بحث و بررسي. 5
اســت  رت شــنيداري توجــه پژوهــشگران را در سراســر دنيــا بــه خــود جلــب كــرده بــه تــازگي مهــا

)Renandya & Hu, 2018 ( گيـري از راهبردهـاي مهـارت شـنيداري      و پژوهش در پيوند با بهره
 ).Lynch & Mendelsohn, 2020(اسـت   زبـان دوم، بـر راهبردهـاي فراشـناختي متمركـز شـده      

اي دارد   اشناختي بر عملكرد شنيداري دورنماي گسترده      مداخلات فر  تأثير  زمينة اگرچه پژوهش در  
)See Bozorgian & Fakhri, 2018; Bozorgian, Fallahpour, & Alinasab Amiri, 

2021; Fakhri & Hosnbakhshan, 2021; Maftoon & Fakhri, 2020; Vandergrift 
& Tafaghodtari, 2010( ،  اشـناختي از طريـق   پژوهش حاضر به منظور بررسي تـأثير مداخلـة فر

زبان اول بر آگاهي فراشناختي و انگيزة فراگيران ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي انجـام                 
به بيان ديگر، رسانة ارتباطي     . كند   مي را پستيباني  از زبان اول     گيري  بهرههاي كلي پژوهش      يافته. شد

كمك كرد كه نسبت به همتايان خـود        به فراگيران گروه آزمايش دو      ) زبان اول (مداخلة فراشناختي 
در گروه آزمايش يك و گروه گواه هم در مداخلة فراشـناختي و هـم در انگيـزه، عملكـرد بهتـري                      

 Bozorgian (ها پژوهشبرخي هاي  ها با يافته از نظر آگاهي فراشناختي شنيداري يافته. داشته باشند

& Fakhri, 2018; Maftoon & Fakhri, 2020; Mahdavi & Miri, 2017; Sotode-
nama & Taghipour, 2010; Tanewong, 2018; Goh & Hu, 2014(    كـه همگـي نقـش

كنند، سازگار هـستند؛ اگـر چـه          فرآيندمحور مداخلة فراشناختي در آگاهي فرآشناختي را تأييد مي        
كه هيچ بهبودي آشكاري ) Bozorgian, 2014( بزرگيان هاي پژوهش يافته با در عمل ها يافتهاين 

 ،ي فراشــناختي گــزارش نكــرد-در آگــاهي فراشــناختي فراگيــران پــس از بــه كــارگيري مداخلــه 
دانش ناكافي فراگيران در مورد راهبردهاي فراشناختي، عدم موفقيتـشان در درك            . ندارد همخواني

كارگيري اين راهبردها به صورت عملي و عدم درك كافي از عملكرد اين عوامـل،                 و دريافت و به   
 & Bozorgian, 2014; Maftoon( آينـد   اين ناسازگاري به شمار ميداد رخاصلي هاي  شاخصه

Fakhri, 2020 .(بـه  شـديد ها و عوامل بالقوة پـس پـرده، نيـاز     احتمالاً، اين معما، ناهمخواني يافته 
گيري از زبان اول در هر دو بافت زبان انگليسي به عنـوان زبـان دوم و خـارجي را بيـشتر نـشان                          بهره
  . دهد مي

 بـر تمـام     چـشمگيري هاي كلي نـشان داد مداخلـة فراشـناختي سـبب تـأثير                از جنبة انگيزه، يافته   
  هـاي مقايـسة چندگانـة آزمـون         يافتـه . اس در هـر دو گـروه آزمـايش شـد          .او.ال.هـاي ال   زيرمقياس

post hoc ا ، فراگيـران ر )زبان اول( در هر سه گروه نيز نشان داد كه رسانة ارائة مداخلة فراشناختي
 يـاري   -كه از طريق رسانة زبان اول مداخلـة فراشـناختي را تجربـه كردنـد              -در گروه آزمايش دوم     

هـا از طريـق زبـان دوم         كه نسبت به همتايان خود در گروه آزمايش يك كه بـه آن            فراگيراني   .كرد
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ايـن  . تدريس شد و گروه گواه كه به صورت سنتي تعليم داده شدند، عملكرد بهتـري داشـته باشـند            
داد  نيز سـازگار اسـت كـه نـشان مـي     ) Vandergrift, 2005( وندرگريفت  پژوهش با نتايجها افتهي

 گـزارش كردنـد، ميـزان بيـشتري از           را آموزاني كه استفادة بيشتري از راهبردهاي فراشـناختي        دانش
  .انگيزه را نيز ثبت كردند

و بزرگيـان و  ) Harley, 2000( نتـايج هـارلي  ، ايـن پـژوهش  هاي يافتهبا بازگشت به زبان اول، 
را كه از زبان اول به عنوان واسطة آموزشي در بافت زبان ) Bozorgian and Pillay, 2013(پيلي

بـه   از زبـان اول      گيري  بهرهكنند كه     ها همچنين بيان مي     اين يافته . خارجي استفاده كردند، تأييد كرد    
فراگيران را در درك بهتر راهبردهاي      تواند     فراگيران زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي مي        وسيلة

كننـده بـه نظـر بياينـد،         شـوند، گـيج     پيچيدة شنيداري كه ممكن است وقتي به زبان خارجي ارائه مي          
اين امر با پـژوهش گراهـام       . توانمند سازد؛ به ويژه براي فراگيراني كه توان زباني محدودتري دارند          

تواند كارايي شـنيداري را   دند مداخله ميكه بيان كر) Graham and Macaro, 2008(و ماكارو 
سـازگار  ) Field, 2008(تواند با بـاور فيلـد    همچنين، اين ديدگاه مي. راستا است بهبود ببخشد، هم

تواند به فراگيران زبان انگليسي به عنوان زبان خـارجي             از زبان اول مي    گيري  بهرهباشد كه بيان كرد     
ة لغات، محدوديت در ارائة شنيداري و گنجايش حافظة         در جبران محدوديت كارايي زباني، گنجين     

  .مدت كمك كند كوتاه
چـارچوبي را بـراي   ) Macaro, 2009( سودمندي زبـان اول در زبـان دوم، ماكـارو    پذيرفتنبا 

تواند به ارتقاي يادگيري زبـان دوم از طريـق سـه منبـع مجـزا                  گيري از زبان اول مي      اثبات اينكه بهره  
شـناختي   شناسـي روان  زبـان  ديـد   كنـد كـه از      بـراي شـروع، وي بيـان مـي        . كند  يبيانجامد، پيشنهاد م  

اندوزي با كمـك نظريـة شـناختي كـه در يـادگيري زبـان اول و دوم از                    بيني، پردازش و دانش     پيش
. پيوندنـد   مدت و بلندمدت به كار رفته است، به سختي به هم مـي             طريق تعامل با هر دو حافظة كوتاه      

فرهنگي از كمك زبان اول در زبان دوم پـشتيباني  -كند كه نظرية اجتماعي  مي  او استدلال  همچنين،
كند و تأكيد دارد كه بر مبناي اين نظري كه هم تفكر با صـداي بلنـد و هـم مـشاركت در تعبيـر                         مي

وي در نهايـت   .  باشـد  نقش داشته تواند در يادگيري زبان دوم        دهد، مي   ذهني كه به زبان اول رخ مي      
توانـد فرآينـد      كند كه زبـان اول مـي        كند و بيان مي     طريق نظرية لنز تغيير كد توجيه مي      مسايلي را از    

بـراي  . آسان سازد شناسي در تعاملات زندگي واقعي       هاي زبان  يادگيري زبان دوم را از طريق سبك      
    دادن در مــورد ميزانــي كــه بايــد زبــان اول بــا گفتــار مــدرس تركيــب شــود، ماكــارو           نظــر 

)Macaro, 2009 (داري  اي جانـب  جملـه  اي به جـاي فـرا   جمله با قدرت از استدلال تغيير كد درون
هاي مبتني بر اينكه مدرسان نبايد كل جمله را بـه زبـان اول بيـان كننـد،                    كند و به شدت از نظريه       مي
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هـاي واژگـاني، آن را بـه كـار برنـد،             هاي كليدي و رشته     بلكه بايد به طور راهبردي براي شرح واژه       
  . كند ي ميپشتيبان

 و  2، گروه آزمـايش     1هاي كلي پژوهش حاضر نيز اختلافي چشمگير ميان گروه آزمايش             يافته
اي در اين پـژوهش كـسب        هاي مداخله  ها كه توسط برنامه    گروه گواه از نظر آگاهي فراشناختي آن      

 ايـن   )2 و 1گـروه آزمـايش     (هـاي دو گـروه آزمـايش          تر به يافته   اگرچه نگاهي دقيق  . شد، نشان داد  
. پژوهش نشان داد كه رسانة مداخلة فراشناختي منجر به برتري يك گروه نسبت به ديگري گرديـد                

از نظـر آگـاهي     ) 2 و 1گـروه آزمـايش     (به بيان ديگر، وجود تفاوتي معنادار بين دو گروه آزمـايش            
 2مـايش   ، بيانگر اين است كه فراگيران در گـروه آز          اي هاي مداخله  فراشناختي پس از اجراي برنامه    

كه مداخلة فراشناختي از طريق رسانة زبان اول را تجربه كردند، از همتايان خود در گروه آزمـايش                  
از طرفـي، ايـن     . اي را از طريق زبان دوم تجربه كردند عملكرد بهتري داشـتند            اول كه برنامة مداخله   

 هـاي مندلـسن     هتوانـد يافت ـ    ايـن امـر پيـشتر مـي       . نتيجه ممكن است تا كنـون بـه دسـت نيامـده باشـد             
)Mendelsohn, 1995 (    سـر و  اي  را  تأييد كند كه بيان كرد راهبردهاي زبـان اول بايـد بـه گونـه

  .ها را در زبان دوم اجرا كنند  شوند كه فراگيران بتوانند به صورت خودكار آنسامان داده
ي پژوهش بيـان    ها گيري از زبان اول در ارتقاي يادگيري زبان دوم، يافته           با توجه به اهميت بهره    

 كه به زبان اول به عنـوان مـانعي در بهبـود يـادگيري زبـان دوم                  آموزگارانيكند كه نظام فكري       مي
در نتيجـه،  ). Ellis & Shintani, 2014(اسـت   در طي دو دهة گذشته تغييـر كـرده   كنند، نگاه مي

 بـه عنـوان ابـزاري       تنهـا  تر و مربيان مدرسان، به زبـان اول نـه            تجربه  مجرب، مدرسان كم   آموزگاران
 نگرنــد گــذاري يــادگيري بلكــه ابــزاري ســودمند بــراي مــديريت كــلاس مــي ســازنده بــراي پايــه

)Littlewood & Yu, 2011 .(   توانـد پيـشتر ورود زبـان اول بـه برنامـة آموزشـي و        ايـن امـر مـي
  .همچنين برنامة درسي را توجيه كند

  
  گيري نتيجه. 6

اشناختي از طريق زبان اول را بر آگاهي فراشناختي و انگيزة     اين پژوهش كوشيد تا اثرات مداخلة فر      
هاي   يافته. فراگيران ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي با سطح بالاتر از متوسط بررسي كند              

انگيزي از زبان اول هم در آگاهي فراشناختي و هم انگيزه پشتيباني             كلي پژوهش به صورت شگفت    
تواند به عنوان كمك      توان نتيجه گرفت كه زبان اول مي        آمده، مي   دست  هاي به  با توجه به يافته   . كرد

هاي زبان انگليسي به عنوان زبان خـارجي، مدرسـان را يـاري كنـد كـه ارتبـاط و انـسجام                       به كلاس 
 ؛مفهـوم را انتقـال دهنـد      ؛   در طول يـك درس ارتبـاط را حفـظ كـرده و تـسهيل كننـد                 ؛برقرار كنند 

آمـوزان   دانـش .  و نكات مبهم را در هنگام آموزش روشن كنند         ؛اهش دهند اضطراب فراگيران را ك   
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گـذاري و يـادگيري بـا همتايـان و          بايد به خاطر داشته باشند كه زبان اول بايد به درسـتي بـراي پايـه               
نكتة قابل تأمل ديگر ايـن      . زبان خارجي به كار گرفته شود     /دهي دانش زبان دوم    مشاركت در شكل  

تواند   ايد زبان دوم را در بافت يادگيري زبان خارجي به حاشيه براند كه اين مي              است كه زبان اول نب    
هـا بـر لـزوم ارتقـاي آگـاهي         از نظـر كاربردهـاي آموزشـي، يافتـه        . منجر به تـداخل و تنبلـي گـردد        

فراشناختي و انگيزة فراگيران به ويژه در محيط آموزشي زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي تأكيد           
دهنـدة آگـاهي بـا مـواد      ها تركيب تكاليف افزايش روش براي بهبود آگاهي و انگيزة آن  يك  . دارد

آموزشي در زبان انگليسي به عنـوان زبـان خـارجي هـم در زبـان اول و هـم در زبـان دوم اسـت تـا                            
تر و   ها را در طول فرآيند يادگيري زبان باانگيزه        توجهشان را به راهبردهاي مختلف يادگيري كه آن       

تواند ايـن بـاور را آشـكار          ها مي  بنابراين يافته . سازد، جلب كند    گر مي    مستقل و خودتنظيم   درنهايت
هاي شنيداري همگام بـا مداخلـة فراشـناختي توسـط زبـان              سازد كه اختصاص زمان كافي به فعاليت      

هـاي شـنيداري بـه طـور         تواند به طور كلي ديدگاه فراگيران را نسبت به يادگيري و ورودي             اول مي 
هــاي تحــصيلي و نويــسندگان كتــب درســي ناگزيرنــد   بنــابراين طراحــان برنامــه.  تغييــر دهــدهويــژ

راهبردهاي شنيداري را به كتب درسي افزوده و بر آن تأكيد كننـد و بـه اختـصاص زمـان بيـشتر بـه            
از . تكاليف شنيداري به منظور ارتقاي اهميت تدريس راهبردهاي شنيداري در كلاس توجه نماينـد             

هاي آتي، هر چند مداخلـة فراشـناختي بـا موفقيـت عملكـرد شـنيداري                  خشي به پژوهش  ب  نظر جهت 
هـايي   است، ولي هنوز ميزان و روش       فراگيران زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي را بهبود بخشيده         

طراحـي  . اسـت   ناشـناخته بـاقي مانـده   ،كه طي آن مداخلة فراشناختي در بهبـود شـنيدار مـؤثر اسـت             
تواند لـزوم توجـه بـه هـر راهبـرد فراشـناختي را بـه طـور جداگانـه بـه منظـور                           مي هاي آتي  پژوهش

همچنـين، بـه سـبب پيچيـدگي و ماهيـت عمـدتاً             . مشاركت نسبي هر كدام در شنيدار آشكار سـازد        
هـاي آتـي آگـاهي فراشـناختي و          كارگيري راهبردهـاي فراشـناختي، لازم اسـت پـژوهش          دروني به 

 از معاهدات فراخواني تحريك شده و يا تفكر با صـداي بلنـد بررسـي                گيري  بهرهانگيزه را از طريق     
آموزان براي دانستن اينكه كدام ابزار آموزشي، زبان اول يـا             به مصاحبه با دانش    شديدنيازي  . نمايند

اين پژوهش بـر فراگيـران تمركـز داشـت و تـلاش كـرد       . دوم، به نظرشان مؤثرتر است، وجود دارد   
. محـور بررسـي نمايـد      را در شـنيدار و انگيـزه از طريـق رويكـردي فرآينـد             آگاهي فراشناختي آنان    

توانند ديدگاه مدرسان را در مورد آموزش شـنيداري و مـسايلي كـه            هاي آتي مي   همچنين، پژوهش 
، محـدوديت    در نهايت . شوند كنكاش نمايند    رو مي   اي با آن روبه    در هنگام تدريس اين مهارت پايه     

گران به راهبردهاي فراشناختي و سـطح آگـاهي اوليـة فراگيـران              ژوهشاين پژوهش توجه نكردن پ    
توان به آموزش فراشـناختي      هاي آتي مي    در بررسي . ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي بود       

از طريق زبان اول با توجه به سطح آگـاهي اوليـة فراگيـران ايرانـي زبـان انگليـسي و سـطوح ديگـر                     
  . و يا پيشرفته پرداختميانيماتي، كارايي زباني مانند مقد
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1. Introduction 
Metacognition, the ability of learners to control their thoughts and regulate their own 
learning, plays an important role in learning to listen (Wenden, 1998). Motivation, a 
crucial dimension of sustained learning activities (Dörnyei, 2018), has long been 
argued not only as one of the most significant variables contributing to the process 
of L2 acquisition but also as one of the most vital predictors of success in foreign 
language learning (Dörnyei, 1998). The use of L1 in an EFL classroom is inevitable. 
However, most teachers are in doubt to use it or not, and if yes, when, why and for 
what purposes it should be used (De la Campa & Nassaji, 2009).  
 
2. Materials and method 
This cohort study investigated the effect of L1-mediated metacognitive intervention 
(MI) on the metacognitive awareness and motivation of English as a foreign 
language (EFL) learners in Iran. Four instruments were used to collect data for the 
research questions of this study. Oxford Placement Test (Allan, 2004) was used to 
screen the participants in terms of homogeneity at the outset of the study. Cambridge 
IELTS 15 was used to assess the learners’ listening performance before and after the 
intervention. Metacognitive Awareness Listening Questionnaire (MALQ) was used 
to measure EFL learners’ metacognitive awareness and their perceived use of 
metacognitive strategies at the beginning and end of the study. A motivation 
questionnaire, the Language Learning Orientations Scale (LLOS-IEA) was also 
used in this study before and after the intervention to track changes in motivation.  

The participants were 120 high-intermediate EFL learners in three groups, 
ranging from 19 to 29 years of age. The experimental groups (Ex1=40 / Ex2=40) 
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went through a guided lesson plan in metacognition in English and Persian for 
twelve weeks, which focused on planning, monitoring, and evaluation. Each session, 
they listened to a different oral text, which was aligned with the content of the 
intervention program. It should be noted that the mediums for the delivery of MI to 
learners in experimental groups one and two were L2 (English) and L1 (Persian), 
respectively. Having implemented the intervention, the researcher administered the 
posttests of the MALQ and the LLOS to explore the probable effect(s) of the 
intervention. The control group (CG=40), also instructed by the same teacher, 
listened to the same texts without any guided attention to process. They were 
exposed to the traditional approach, comprising pre-, while-, and post-listening 
stages for every listening task. They listened to the same texts but were not engaged 
in any formal prediction activity, nor were they given the chance to experience the 
process of listening through discussing, predicting, or monitoring their 
comprehension with their peers.  
 
3. Results and discussion 
The overall result of the study is in favor of L1 use. The overall results showed that 
MI caused a considerable variance in all subscales of MALQ and LLOS in both 
experimental groups. The Post Hoc multiple comparison results of the three groups 
also illustrated that the medium for the delivery of metacognitive intervention (L1) 
assisted the learners in experimental group two, who went through L1-mediated 
metacognitive intervention and outperformed their peers in experimental group one, 
who were taught in L2, and the control group, who were taught conventionally. 
 
4. Conclusion 
With regard to pedagogical implications, the findings underscored the urge for 
heightening the learners’ metacognitive awareness and motivation, especially in 
EFL settings. One way to promote their awareness and motivation is to incorporate 
awareness–raising tasks in EFL instructional materials, whether in L1 or in L2, to 
draw their attention to different learning strategies making them more motivated and 
ultimately self-regulated throughout language learning process. The findings, 
therefore, shed light on the notion that devoting enough time to listening activities 
aligned with an L1-mediated MI, can alter learners’ outlook towards learning in 
general and listening input in particular. Thus, it is incumbent upon curriculum 
developers and textbook writers to incorporate and highlight listening strategies in 
textbooks and consider devoting ample time to each listening task so as to promote 
the significance of teaching listening strategies in the classroom.  

In addition, given the complex nature of both metacognition and motivation, 
future research needs to investigate them both through the use of stimulated recall or 
think-aloud protocols. There is an urgent need to interview EFL learners to find out 
which medium of instruction, L1 or L2, sounds more effective to them. As the focus 
of the current study was on EFL learners, future research can explore teachers’ 
views on teaching listening and the issues they face during teaching this basic skill. 
 
Keywords: High-intermediate EFL learners; Listening; L1-mediated metacognitive 
intervention; Metacognitive awareness; Motivation 
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 رواني، بر مشاركتي و شيوة انفرادي به نگارش آموزش تأثير
 سطح آموزان دانش نوشتاري مهارت پيچيدگي صحت، و

  1*اي چندرسانه آموزش: ايراني متوسط
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   چكيده
صـحت، و پيچيـدگي در      ،  بـر روانـي    اي  حاضر به بررسي تأثير تدريس چندرسـانه       پژوهش

بـراي  . اسـت  پرداختـه  و انفـرادي   آموزان ايراني در دو بستر نگارش مـشاركتي        نگارش زبان 
اي تـأثيري در پيچيـدگي،       تدريس چندرسانه يافتن پاسخ پرسش پژوهش مبني بر اينكه آيا         

آمـوزان زبـان انگليـسي سـطح متوسـط       ت، و رواني نگارش انفرادي و مشاركتي زبـان      صح
ه ب ـ. پس آزمون انجام شد   - يا خير، مقالة حاضر با مدل شبه تجربي پيش آزمون          ايراني دارد 

 نفر بر اساس عملكردشان در آزمون تعيين        100 از ميان    مرد و   زنآموز     زبان 60ين منظور،   ا
 و به دو گـروه تجربـي تـدريس چندرسـانه      شده انتخاب)Allan, 2007 (سطح آكسفورد

اي توصـيفي بـه عنـوان        سپس، هر دو گـروه مقالـه      .  شدند بندي  دستهاي انفرادي و گروهي     
 هـم   پايـان اي شركت كردنـد و در        آزمون نوشتند، در هشت جلسه تدريس چندرسانه       پيش
هـاي    اسـتفاده از فرمـول    بـا  هـا   هاين مقال . آزمون نوشتند  توصيفي ديگري به عنوان پس    ة  مقال
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آمـده   دسـت   بـه هاي ه شده و نمرويرايش) Skehan & Foster, 1996(فاستر  و اسكيهان
 با استفاده از يك تحليل واريانس چندمتغيره و سه تحليل           ها  هنمر.  شد اس.اس.پي. اس وارد

آمده نشان داد كه تـدريس       دست  به هاي  يافته. واريانس دوسويه سنجش مكرر تحليل شدند     
 در پيچيـدگي،    هر دو گـروه   آموزان    توجهي در بهبود عملكرد زبان     اي تأثير قابلِ   درسانهچن

مـورد  در  توانند    مي آموزش   اندركاران  دست ،بنابراين. است صحت، و رواني نگارش داشته    
 پيچيـدگي، صـحت، و روانـي نگـارش           بـراي بهبـود    اي  از آمـوزش چندرسـانه     گيـري   بهره

  .  ي بگيرند مهمهاي تصميم آموزان  زبانانفرادي و مشاركتي
   اي، پيچيدگي، صحت، رواني تدريس چندرسانه: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه. 1

 هر. سزايي در انتقال درست مفاهيم دارنده  هاي زباني و نگارشي نقش ب       ويژگي صحيحبه كارگيري   
اش نيز مفهوم را بـه       نويسنده براي اينكه بتواند منظور خود را به خواننده برساند و خواننده            يانگارنده  

كـارگيري نادرسـت ايـن      زيـرا بـه   .بـسيار بهـره گيـرد     هـا    درستي دريافت كند، بايـد از ايـن ويژگـي         
 و  دشـوار در واقـع، خـوب نوشـتن كـاري          . شـود   و نـامفهوم شـدن مـتن مـي         مبهمها موجب    ويژگي
، از  هـاي پيچيـده زبـاني      كـارگيري مهـارت    هبرانگيز است كه مـستلزم مـديريت، كنتـرل، و ب ـ           چالش

اينكـه ايـن مهـارت       .هـا، اسـت    ها گرفته تا سازماندهي و بيان افكـار و ايـده            واژه درستكارگيري   هب
  . استانديشيدناي قابل   هم نكته،يابد اي بهبود مي چگونه و با استفاده از چه شيوه

ي در آموزش زبان انگليسي از جملـه  دستور مورد استفاده و قواعد      هاي  واژهبندي،   الگوي جمله 
ن معناست كه صحت ه آ اين ب.هستندتوجه بسياري در آموزش زبان دوم      نيازمند  مواردي هستند كه    

بـا ايـن وجـود، در مـورد آمـوزش      . اي دارد زبان انگليسي نياز بـه توجـه ويـژه    آموزش  و درستي در    
ن آمـوزان بـا توجـه بـه همـا        از زبان  شمار بسياري اند كه     نشان داده  ها  پژوهشنگارش زبان انگليسي،    

  ،هيروتــا(كننــد  مــادري خــود اقــدام بــه نوشــتن بــه زبــان دوم مــي /الگوهــاي موجــود در زبــان اول
Hirota, 1995 .( دهند كه بسياري از معلمان زبـان انگليـسي بـراي تقويـت       نشان ميها پژوهشاين

ي هـاي   ي به تمرين  ا  ويژهآموزان در نگارش زبان انگليسي، توجه         زبان واژگاني و   دستورساختارهاي  
   .ها بر روي صحت و درستي مطالب است ارند كه تمركز آند

معتقدنـد كـه بـين چهـار مهـارت زبـان انگليـسي،        ) Bae & Bachman, 2010(بائ و بكمن 
هاي  آموز در فرآيند نوشتن بايد همزمان به مهارت          زيرا زبان  .تر است دشوارمهارت نوشتاري از همه     

هـاي    پيچيـدگي  ، بودن نوشتن به زبان انگليـسي      دشوارگر  دليل دي . تر توجه داشته باشد    ينئبالاتر و پا  
 ديكتـة ، واژهاي براي نوشتن شامل محتـوا، سـازماندهي،         معيارهاي مهم و پايه   . نوشتن اين زبان است   
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هـاي    نوشتن نسبت بـه مهـارت  سبب دشواري كه ممكن است   صحت هستند گذاري، و    ، نقطه ها  واژه
ــوند   ــر ش ــدوك(ديگ ــن) Lush, 2002(ش لا). Hamadouche, 2010 ،هم ــريمن -و لارس ف

)Larsen-Freeman, 2006 (ي درسـت باشـد تـا    دسـتور  كه يك نوشته بايد از نظـر  اند بيان كرده
 . ارتباطي جلوگيري كندبرداشت پيام نويسنده را به درستي انتقال دهد و از سوء

ه ايـن    ب ـ ، اسـت  دشواريآموزان كار    ست كه آموزش درست نوشتن به زبان       ا جا ايندر   مشكل  
، در صـورت مفيـد      ولـي .  اسـت  گيـر   وقت بسيار   امريآموزان     انشاء تك تك زبان    ويرايشكه   سبب

 صـرفه جـويي     بـراي توانـد كمـك بزرگـي        هاي چندنفره مي   آموزان به گروه    زبان بندي  گروهبودن،  
هي  كند به شكل قابل تـوج      ويرايشاي را كه بايد       نوشته شده  هاي   زيرا تعداد متن   . معلم باشد  هزمان ب 

ديگـر بـه رفـع بـسياري از          آموزان با كمك يك     زبان  در قالب گروه، احتمالاً     همچنين، .شود كم مي 
 قـدار يـن شـكل از م  ه اآموزنـد و ب ـ     بسياري را مي   هاي  تهتر نك  مشكلات بنيادي خود پرداخته و سريع     

 سـتور دآموزان براي درست نوشتن بايـد تـسلط كامـل بـه              ي ديگر، زبان  سواز  .  كاهند كار معلم مي  
آموزان همچنان   معلمان، زبانبسياراين در حالي است كه با وجود تلاش      . زبان انگليسي داشته باشند   

بسياري از معلمان بر اين باورنـد كـه دليـل ايـن ضـعف ممكـن اسـت نبـود         .  مشكل دارنددستوردر  
قـه و تمـايلي بـه    آمـوزان اشـتياق و علا   كه زبـان  يزمانتا . آموزان باشد انگيزه، اشتياق و ذوق در زبان    

. دهنـد   يـادگيري اختـصاص نمـي      ه و زماني ب ـ   كنند   نمي يادگيري زبان انگليسي نداشته باشند، تلاش     
 درسـت و مناســب  روشآمـوزان بــه   اســت اگـر انگيـزه زبــان   بيــان كـرده ) Wang, 2004(وانـگ  

رآيند ها خود را درگير يادگيري خواهند كرد و به صورت خودكار در ف             گاه آن  برانگيخته شود، آن  
هـا   آموزان زبان انگليسي بـا اسـتفاده از رسـانه          آموزش نوشتن به زبان   . يادگيري قرار خواهند گرفت   

 ;Elfiz & Reski, 2021; Parrella et al., 2021(ثر باشـد  ؤتوانـد انگيزشـي بـزرگ و م ـ    مـي 

Mashhadi et al., 2021 .( 

، لاش )Pérez & Alexander, 2001( الكـساندر   پيـرز و  ن، از جملـه پژوهـشگرا بـسياري از  
آموزان زبان انگليـسي در مهـارت        ، معتقدند كه عملكرد دانش    )2006( فريمن   -، و لارسن  )2002(

هاي سنتي باشد كه در بيـشتر        كارگيري روش  ه ب ه سبب تواند ب  اين ضعف مي  . نوشتاري ضعيف است  
هـا و    بـا كليـپ   كننـده و قـديمي       هاي خـسته   جايگزين كردن روش  . شوند  به كار گرفته مي   ها   كلاس

 دليـل   فقطتواند   البته رسانه نمي  . آموزان را جلب خواهد كرد      توجه زبان  ،ويدئوهاي مدرن و جذاب   
هـاي نگـارش نبايـد ناديـده گرفتـه        تمرين، تكرار و پيگيري دستورالعمل    . آموزان باشد  پيشرفت زبان 

  . شوند
شرفت جوامـع و  ، بـا پي ـ )Wiggleworth & Storch, 2012(ويگل ورث و اسـتورچ  ة به گفت
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آموزان از يادگيري زبان انگليـسي ارتباطـات         جهاني شدن آموزش زبان انگليسي، هدف اصلي زبان       
هـاي ارتبـاطي و كـاربردي         توانـايي  پيـشرفت بر اساس چنين نياز اجتماعي، اهميت       . استالمللي   بين

ر اسـت كـه   چراكه در نوشتا) Chahkandi, 2021(آموزان مورد توجه قرار گرفت   نوشتاري زبان
اي  گذرد را بيان مي كند، و يا تجربه  يك ايده مي پردازد، آن چه در ذهنش مي    گستردننويسنده به   

 & Wiggleworth(ويگـل ورث و اسـتورچ   ). Pasand & Haghi, 2013(كنـد    مـي بيـان را 

Storch, 2012( ، كردند كه نگارش زبان انگليسي، به عنوان يـك مهـارت، عمليـات    بيانهمچنين 
ي بـراي   بـسيار هاي   روش.  و زباني بسياري را در بردارد كه بايد آموزش داده شوند           واژگانيده  پيچي

.  وجـود دارد ،آموزان نوشتن را چگونه آغاز كنند، ادامه دهند و به پايان برسـانند    اينكه زبان  آموزش
ي ، روشي كه يك نويسنده در فرآيند نوشـتار خـود از آن بهـره م ـ   )Cohen, 2003( كوهن باوربه 

 بـر   نگارندگانبنابراين، در پژوهش حاضر،     . برد از جمله عوامل بسيار موثر در موفقيت نوشتار است         
منظور از  . رسد، تمركز كردند   اي، كه روشي نوين و هيجان انگيز به نظر مي          روي تدريس چندرسانه  

 از ويـدئو    يگير   بهره .است در تدريس     موارد مشابه  كارگيري كليپ، ويدئو، فيلم و     هاي، ب  چندرسانه
هـاي   هـا پيـشرفت     از آن  گيـري   بهـره  ولـي روش     ،دي در تدريس پديده جديدي نيـست       وي و يا دي  
 از گيـري  بهـره  سـازي  سـاده ) ب؛ بندي ويدئوها  قالب  درگوناگوني) الف: مانند. است ي كردهبسيار
ديل تب ـ) د؛  معلم در كـلاس   ة  هاي ويدئويي مورد استفاد    افزايش تكنيك ) ج؛  ها در كلاس درس    آن

 مـوارد   اي و   بـا اسـتفاده از مطالعـه و بررسـي يـادگيري چندرسـانه              آموزشرسانه به ابزاري موثر در      
  . مشابه

 هـا   ديـدگاه ،ها باور زيرا .آيد  ميشمار فرآيندي انفرادي به  نوشتن معمولاًاين در حالي است كه  
 هـي هـم كـار غيـر     نوشـتن مـشاركتي يـا گرو   ،در واقـع . كنـد  و احساسات فردي نويسنده را بيان مي 

بـه  ، انجام و    باورهاآموزان براي تبادل      بالاتر آموزشي كه زبان    هاي   در مقطع  به ويژه، . معمولي نيست 
، برنـد   بهـره مـي   هايشان از كار گروهي       تكاليف و حتي براي اطمينان از درستي جواب        پايان رساندن 

 ــ  ــي اهميـــت بـ ــا گروهـ ــشاركتي يـ ــتن مـ ــ. سياري داردنوشـ ــه گفتـ ــل ورث و اة بـ ــتورچويگـ  سـ
)Wigglesworth & Storch, 2009(  ًآمـوزان بـراي انجـام      زبـان ، در نوشتار مـشاركتي، معمـولا

 ي بهبـود و پيـشرفت  سـبب شوند كه اين كار   ميبندي دستهتكاليف خود به گروه هاي دو يا چند نفره       
  .شود آموزان مي شناسي زبان  در دايره زبانچشمگير

 فنـاوري  از   گيـري   ة بهـره   پيـشين دربـار    هـاي   پـژوهش  نبـود  شده و نيـز    اشاره هاي  تهبا توجه به نك   
 بهبـود پيچيـدگي، صـحت، و        برايهاي نوشتاري، هم فردي و هم گروهي،         اي در كلاس   چندرسانه

 .  اجرا گذاشته شدةرواني مهارت نوشتاري آنان، پژوهش حاضر طراحي و به مرحل
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  پژوهشپيشينه . 2
 و هـا  دشواريهاي تدريس باشد و  روزرساني روش ل به در حا  پيوستهي، معلم بايد    آموزگار پيشةدر  

آمـوزان را در   همچنين بايد نهايـت تـلاش خـود را بكنـد تـا زبـان          . هاي آن را هم تحمل كند      سختي
آمـوزان    از دانـش   چـشمگيري  شمار زيرا   .دانها را برانگيز   فرآيند يادگيري تشويق كرده و انگيزه آن      

آموزان، معلمان    بهبود و كمك به يادگيري زبان      براي. دانند كننده مي  يادگيري را كاري بسيار خسته    
تـرين   بهتـرين و كـاربردي    ،  هـا  آموزان را شناسايي كرده و سپس بر اساس آن         بايد ابتدا نيازهاي زبان   

ــك  روش ــا و تكني  ــ ه ــي را ب ــاي آموزش ــد ه ه ــار گيرن ــه روش ). Morse, 2003( ك ــر چ ــاي  ه ه
وجـود خواهـد    ه  تري ب   محيط آموزشي بهتر و خلاق     كارگرفته شود، ه   در تدريس ب   انگيزتري  هيجان

بنـابراين،  . شـود  آمد كه خود اين امر نيز منجر به افزايش انگيزه براي يادگيري و خوديـادگيري مـي           
انگيز براي برانگيختن هر چه بيـشتر علاقـه و     هيجانهمچنيناي نوين و   حاضر به دنبال شيوه    پژوهش
كـارگيري ويـدئو و      ه ميـزان تأثيرگـذاري ب ـ     بررسـي به  ين مقاله،   ا در نهايت،    .آموزان بود  زبانة  انگيز
 مهارت نوشـتاري زبـان انگيـسي        آموزش ه ويژه  و ب  آموزشدر امر   ) اي تدريس چندرسانه (ها   كليپ

آموزان را   هايي بر پيچيدگي، صحت، و رواني نوشتار زبان        پرداخت تا ميزان تأثيرگذاري چنين شيوه     
  . بسنجد

 تاريخ استفاده از ويدئو در      ،حتي. اند شده ذشته براي تدريس استفاده مي    هاي گ  ويدئوها از زمان  
هاي شركت بازاريابي و     نمونهها و    مقولهگردد كه در غارها براي نشان دادن         مي  به زماني بر   آموزش

 اهميـت   1993در سـال    ) Dwyer(دويـر   . شـد   اسـتفاده مـي    1م. م 16 تجاري بيمـه از پروژكتورهـاي     
هاي  او بيان داشت كه تكنيك . ه در امر تدريس را مورد بحث و بررسي قرار داد          استفاده از چندرسان  
هـاي قـديمي و سـنتي        دهـد كـه بـا روش       آموزان مي   اي دانش و اطلاعاتي به زبان      تدريس چندرسانه 

اي فرصـتي اسـت كـه در كنـار يـادگيري،             وي همچنين بيان كـرد تـدريس چندرسـانه        . ممكن نبود 
اي بـه هـدف اصـلي     توان گفت كه تدريس چندرسانه در نتيجه، مي. كند يتر م  آموزان را خلاق   زبان

 پيـشرفت فنـاوري   بـا   . اسـت  هدسـت يافت ـ   اسـت،    گونـاگون هاي   خود كه كمك به يادگيري مهارت     
.  تبـديل شـد    اجتنـاب ناپـذير   اي بـه تغييـري       چندرسانه، تدريس زبان انگليسي به صورت چندرسـانه       

 براي بهبـود تـدريس در كـلاس و از عكـس و              ي ديگر ها سانهاي از كامپيوتر يا ر     تدريس چندرسانه 
آمــوزان در محيطــي   دانــش،بــا ايــن شــرايط. بــرد آمــوزان بهــره مــي فــيلم بــراي آمــوزش بــه دانــش

 آورنـد  بـه دسـت مـي   ي را بـسيار هـاي   پردازنـد و مهـارت   كننده به كسب علـم و دانـش مـي          سرگرم
)2020, .Rahma et al ;1996, .Hemmeter et al.(  

                                                                                                                   
1 16 MM Projector   
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 شمار زبان دوم به     يادگيري و هم    آموزش ديگر، نوشتار مهارت بسيار مهمي هم در امر          سوياز  
 يادگيري اين مهارت، تمرين و دانش شنيداري،        ة چراكه يادگيري آن بستگي زيادي به شيو       .آيد مي

 Baisov & Sahragard ,2021(آموزان دارد  خواندن و درك مطلب، و نيز صحبت كردن زبان

Mallahi, 2014; .( جانـسون و جانـسون   بـاور  مهارت نوشتار به بالاياز جمله دلايل اهميت بسيار 
)Johnson & Johnson, 1999 (          ايـن اسـت كـه نوشـتار در واقـع ابـزاري بـراي ثبـت، ارتقـاء و

 نكتـه ايـن اسـت كـه عوامـل بـسياري از جملـه                ولـي . هاي افراد اسـت     بررسي افكار و ايده    همچنين
هـا، صـحت زبـاني، و نيـز          بنـدي ايـده    حتواي مناسب، سازماندهي و طبقـه     انتخاب موضوع و ايجاد م    

 .سزايي در موفقيت نوشتار دارنـد ه  تأثير ب،ايم نهايي نوشتار رسيدهة فرآيندي كه از آن طريق به نسخ    
 & Ghahremani(هـا باشـد    تـر از سـاير مهـارت    شـود نوشـتار، مهـارتي سـخت      مـي سبباين امر 

2013, Azarizad ;2021, Hang .(  
اجـزاي متفـاوتي    هـا،  مورد مهم ديگر اين است كه ساختار اجراي نوشتار، همچون ساير مهارت        

 ;Skehan, 1998 Ellis, 2003 ;(ند هـست هـا پيچيـدگي، صـحت و روانـي      ترين آن دارد كه مهم

Ellis, 2008 Ellis & Barkhuizen, 2005; .( اسـت كـه پيچيـدگي، صـحت و     سـبب به همين 
در نوشـتار، ايـن سـه    . شناسـي كـاربردي هـستند     زبانهاي بررسي در پژوهشلي  رواني متغيرهاي اص  

. آموزان زبان انگليـسي هـستند      هاي كتبي و شفاهي زبان     هاي اجرايي در ارزيابي    كننده اصل توصيف 
بـراي  . شـوند  مـي به كار برده    اين اصول براي سنجش ميزان پيشرفت در يادگيري زبان انگليسي هم            

 ،يـن وسـيله  ه ا و ب ـدر نظـر گرفتنـد   ميلادي بين رواني و صحت زبان دوم تمايز        1980، در دهه    نمونه
). Brumfit, 1984(ميــزان پيــشرفت توانــايي گفتــاري زبــان دوم در كــلاس درس ســنجيده شــد  

 آن است كه پيچيدگي، صحت و روانـي در آمـوزش            ةدهند  نشان پژوهشبنابراين، نگاهي به پيشينه     
Agdeppa& Barrot   , Khezrlou ,2021( اسـت  ه بـوده زبـان دوم امـري مهـم و مـورد توج ـ    

;2020.(   
 قابـل توجـه     ةآمـوزان، نكت ـ    زبـان  ديگـر  همكاري با    نبةآموزان از ج    چگونگي عملكرد زبان   ليو

 عـاملي ان براي پيدا كردن تفاوت در كـار انفـرادي و گروهـي بـه عنـوان                  پژوهشگرديگري بود كه    
كـار گروهـي در واقـع بـه     . ),Mohammadi & Ghaemi, 2018 (  ن پرداختنـد ه آديگـر ب ـ 

  2021Matos ( شـود  آمـوز يـا بيـشتر بـه منظـور انجـام يـك تكليـف گفتـه مـي           مشاركت دو زبان
Crawford et al., 2019; .( كه نوشتن گروهي و مـشاركتي  برتري آموزشي، مهمترين ديدگاهاز 

شـود و همچنـين ايـن        مـي    »بـاز « ايجاد محـيط يـادگيري       سبب اين است كه     ،در سطح متوسط دارد   
 ,.Ayatollahi rt al(هاي خود را نقد كنند  گروهي دهد تا بتوانند هم امكان را به يادگيرندگان مي



  121 / 1401، پاييز 44، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 بر روي ايجاد اجتماعات يادگيري انجام شده كـه يـادگيري زبـان در               هاي بسياري   پژوهش). 2017
 ;Dornyei & Malderz, 1997 Gaith, 2002(اي خوشــايند و كارآمــد باشــد  هــا تجربــه آن

Foster & Ohta, 2005; Naughton, 2006; .( هاي مهـم    اين پژوهشگران، يكي از جنبهباوربه
آمـوزان را تحـت تـأثير قـرار          محيط كلاسي كه قادر است ميزان يادگيري و دريافـت دانـش           ة  و اولي 

 را تواننـد چنـين حمـايتي    هـا هـستند كـه مـي     گروهي ها و هم اين معلم. دهد، حمايت اجتماعي است   
 زيـرا   .شـود  آمـوزان مـي     و تـنش دانـش     نگرانـي  كـاهش    سـبب كـار كـردن در گـروه        . ايجاد كننـد  

اي   واژه يـا جملـه     يـافتن  در شاهد تلاش بقيه     ،كنند صورت دو نفره يا گروهي كار مي      ه   ب كه  هنگامي
معتقـد اسـت كـه كـاهش     ) Oxford, 1997(آكـسفورد  . مناسب براي بيان نظر و ايده خود هستند

  . هاي غير قابل انكار و مهم يادگيري گروهي يا مشاركتي است تنش يكي از مزيت و نگراني
هـاي نوشـتن در      شناسي و از روش     زبان هاي  دادهاي براي افزايش     نوشتن مشاركتي هم كه وسيله    

 Storch, 2005 ( اسـت  زبان دوم است، از جنبـه اجتمـاعي فرهنگـي نيـز مـورد تأييـد قـرار گرفتـه        
Villamil & Guerrero, 1998;  .( به ادعاي لكي)Leki, 2001(   سـبب ، اگرچه كـار گروهـي 

 كه  به ويژه هنگامي  تواند تجربه مثبتي برايشان باشد        ولي هميشه هم نمي    ،شود آموزان مي  تشويق زبان 
نظريه ايشان ) Strauss & U, 2007(ولي استراوس و يو . كنند بر روي يادگيري زبان دوم كار مي

بـراي  . هاي بسياري دارد   سودمنديآموزان براي كار گروهي      ند كه تشويق زبان   ا را نقد كرده و گفته    
 قـادر بـه بيـان و اظهـار نظـر خـود نيـستند، مـشاركت بـا سـاير                      ه سـادگي  آموزاني كـه ب ـ    ، زبان نمونه
اين پـژوهش تـأثير تـدريس       . ها كمك خواهد كرد تا در اين زمينه پيشرفت كنند          آموزان به آن   زبان

 آموزان متوسـط ايرانـي بـا       ي رواني، صحت، و پيچيدگي مهارت نوشتاري دانش       اي بر رو   چندرسانه
يـابي بـه ايـن هـدف،      بـه منظـور دسـت    . اسـت  محوريت بررسي بستر نگارش مورد بررسي قـرارداده       

   .اند  بيان شدهادامه در ها ه و فرضيه هاي مبتني بر آن شكل گرفتپژوهش اصلي و فرعي هاي پرسش
اي هـيچ تـأثيري در پيچيـدگي،      تـدريس چندرسـانه   : ز ايـن قرارنـد    پژوهش ا هاي آماري    فرضيه

آموزان زبـان انگليـسي سـطح متوسـط ايرانـي       صحت، و رواني در نگارش انفرادي و مشاركتي زبان 
تـدريس چنـد رسـانه اي هـيچ تـأثيري در پيچيـدگي نگـارش انفـرادي و          ؛)فرضـية نخـست   (ندارد

 تـدريس   ؛)فرضـية فرعـي نخـست      ( ايراني نـدارد   آموزان زبان انگليسي سطح متوسط      مشاركتي زبان 
آموزان زبـان انگليـسي سـطح     اي هيچ تأثيري در صحت نگارش انفرادي و مشاركتي زبان       چندرسانه

اي هـيچ تـأثيري در روانـي در نگـارش       تدريس چندرسانه ؛  ) فرعي دوم  ةفرضي (متوسط ايراني ندارد  
  . )فرضيه فرعي سوم (سط ايراني نداردآموزان زبان انگليسي سطح متو انفرادي و مشاركتي زبان
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  پژوهشروش . 3
  كنندگان شركت. 1. 3

آموز دختر و پسر ايراني دوازده تـا هجـده       زبان 100،  1گيري آسان  در ابتدا و با استفاده از مدل نمونه       
 حاضـر شـركت     پـژوهش  در   ،ساله سطح متوسطه كـه در دو كـلاس آموزشـگاهي حـضور داشـتند              

 سال  نيم حاضر، دو    پژوهشگران مقالة  يكي از     و آموزان فارسي بود   اين زبان ة  زبان مادري هم  . كردند
لازم براي نوشتار انفرادي و ة آوري دادگردها بود تا فرصت كافي براي       ي مدرس اين كلاس   درپ  پي

 100آمـوزان، ايـن    دست از زبـان  اي يك  اطمينان از داشتن نمونهبراي كسب. گروهي را داشته باشد   
 60 آمـده،  دسـت  هاي به يافته شركت كرده و بر مبناي  ر آزمون تعيين سطح آكسفوردددر ابتدا نفر 

 بـه عنـوان     ،تـر از ميـانگين بـود       ينئ يـك انحـراف معيـار بـالاتر و پـا           ةنفري كه نمراتشان در محدود    
هـا، كـه در واقـع        يكي از كلاس  ). 1جدول  ( برگزيده شدند    پژوهشكنندگان اصلي در اين      شركت
گـروه  /نويـسي انفـرادي و كـلاس        مقالـه  روشآيند، با     مي شمارها به    ي از گروه  كنندگان يك  شركت

در جريان هشت جلسه تـدريس مهـارت نوشـتاري،          . نويسي گروهي كار كردند     مقاله روشديگر با   
آمـوزان،   براي كسب رضايت دانش   . اي براي هر دو گروه استفاده شد       طرح درس يكسان چندرسانه   

، پـژوهش ها چرايي و چگـونگي       كنندگان داده شد كه در آن       شركت ةمرساني به ه   هاي اطلاع  برگه
. شـده بـود   داده  ح  شـر  صورت گـسترده   به   پژوهشها در انجام اين      آموزان و نقش آن    اهميت دانش 

تواننـد    كه بخواهنـد مـي  پژوهشآموزان داده شد كه در هر مرحله از   همچنين، اين اطمينان به دانش    
  .ها نخواهد بود  در انتظار آنپيامدهاي ناگواري مطمئن باشند كه كرده وپرهيز همكاري ة از ادام

  
  كنندگان مشخصات شركت: 1جدول 

  زبان مادري  كنندگان نهايي شركت  سن  جنسيت  كنندگان اوليه شركت
  فارسي   نفر60  18-12  خانم و آقا   نفر100

  

شدند، طـرح    اتفاقي انتخـاب ن ـ    كنندگان پژوهش حاضر به شكل كاملاً      كه شركت  جايي از آن 
 فعلـي بـا اسـتفاده از مـدل          پژوهشكنندگان   در واقع، شركت  .  است 2تجربي اين پژوهش از نوع شبه    
 . بود، انتخـاب شـدند  پژوهشگرآموزان در دسترس   كه مدلي متناسب با زبان   3انتخاب احتمالي آسان  

ــدل فرصــت   ــدل انتخــابي، كــه م ــن م ــده مــي  اي ــم نامي ــه ه ــج طلبان ــدل انتخــاب   شــود، راي ــرين م ت
آمـوزاني را      آن دسته از زبـان     پژوهشگر است كه     مدل آن   ويژگي اصلي اين   .استكنندگان   ركتش

                                                                                                                   
1 convenience sampling 
2 quasi-experimental 
3 probability convenience sampling 
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در ايـن  ). Best & Kahn, 2006; Dornyei, 2007(تـر اسـت    گزيند كه بـراي وي آسـان   مي بر
ــدة مــورد اشــاره، هــم، پــژوهش ــه عنــوان يهــا آمــوزان حاضــر در كــلاس  دانــشنگارن  خــود را ب
  .كننده انتخاب كرد شركت

 
   پژوهشابزار. 2. 3

   :به كار گرفته شدند، از اين قرارند پژوهش در اين هايي كهابزار
از ايــن آزمــون بــراي انتخــاب .  منتــشر شــد2007 در ســال ،1آزمــون تعيــين ســطح آكــسفورد

اين آزمون ابزاري كارآمـد و معتبـر        .  شد بهره گرفته  ، دارند مشابهيآموزاني كه سطح توانايي      دانش
آزمـون تعيـين سـطح      . آمـوزان در كـلاس و سـطح مناسـب اسـت            ي و قرار دادن زبـان     ده براي نمره 

اولـين  . ، و آزمون نگـارش    2، آزمون خواندن  واژه و   دستورآزمون  : استآكسفورد شامل سه بخش       
آمـوزان را از سـطح       ي و واژگـان زبـان     دستوراي است كه دانش       چندگزينه پرسش 50بخش شامل   

 درك مطلـب    پرسـش  10بخش دوم يا آزمون خوانـدن بـا         . كند يمبتدي تا سطح متوسط ارزيابي م     
. سنجد آموزان در توليد زبان را مي       يك نگارش انتخابي است كه توانايي زبان       پاياني،است و بخش    

 بخـش  دقيقـه پاسـخ داده شـوند و بـراي            45 خواندن بايد در     هاي  پرسشاي و     چندگزينه پرسش 50
 خواندن و   بخشهاي   كه نمره  جايي از آن . شد نظر گرفته     دقيقه در  20 صورت تقريبي ه  نگارش نيز ب  

ها را در آزمون تعيـين سـطح         توانند اين فعاليت   ها مي  شود، معلم  نگارش به صورت جداگانه داده مي     
آمـوزان   هاي زبـان   تواند توانايي  ها نيز مي   زيرا آزمون تعيين سطح آكسفورد بدون آن      . انتخاب نكنند 

  .صورت درست بسنجده را ب
هدف از برگزاري اين دو آزمـون، سـنجش       .  نوشتاري بود  4آزمون و پس  3آزمون زار دوم پيش  اب

اي   از تدريس چندرسـانه گيري ة بهرهكنندگان در نتيج چگونگي و نيز ميزان تأثير و تغيير در شركت      
 هاي يكساني بـراي  آموزان يكسان بود و از رسانه  تدريس براي تمامي زبان    ةكه شيو  جايي از آن . بود

تـدريس  ة  توان نتيج  آموزان را مي     در هر دو گروه استفاده شد، ايجاد هر گونه تغيير در زبان            آموزش
ة آمـوزان دو مقال ـ     آزمـون، زبـان    آزمون و پس   به عنوان پيش  . در نظر گرفت  ) آزمايش(اي   چندرسانه
 در   نوشتند كه برگرفته از موضوعاتي بود كه در كلاس و بر طبق محتويات كتاب درسـي                5توصيفي
آمـوزان موضـوعي آشـنا بـوده         نويسي زبان  همين امر كه موضوع مقاله    . ها صحبت شده بود    مورد آن 

  . ها  اعتبار اين آزمونة تدريس با آن آشنا شده اند، سندي است براي اثبات درجهاي ه جلسطيكه 
                                                                                                                   
1 Oxford Placement Test (OPT) 
2 reading Comprehension 
3 pretest 
4 posttest 
5 descriptive essay 
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هـاي   هـاي زيـر هـم بـراي سـنجش پيچيـدگي، صـحت، و روانـي مقالـه                   بر اين، از فرمول    افزون
  : آزمون استفاده شد آزمون و پس آموزان در پيش زبان

T- Unit  / صحت و درستي  =ها خطاتعداد كلي                       )Skehan & Foster, 1997(  
  )Skehan & Foster, 1997(پيچيدگي  = هاي جدا  تعداد كلي عبارت/  AS- Unitتعداد كلي 

T- Unit / رواني و رواني =ها  واژه تعداد كلي                        )   Skehan & Foster, 1997(  
اي   نمـره  ويراسـتار،  آن دو    همراه بـا   استفاده شد كه     1 هم از يك دستورالعمل ارزيابي     پايانو در   

اين دستوالعمل چهار مورد    . ها را سنجيد   ها دادند تا بتوان با استفاده از آن پايايي آزمون          كلي به مقاله  
، و ميـزان تفكـر      4آمـوزان نـسبت بـه مفـاهيم كليـدي          ، دانـش زبـان    3اندهي، سـازم  2بندي البقاصلي  
 جمـع ايـن     .اسـت  اي در نظـر گرفتـه       را مورد ارزيابي قرار داده و براي هر بخـش نمـره            5آموزان زبان
  . دهد كلي مقاله را به دست مية  نمرها هنمر

  
 فرآيند اجرا. 3. 3

ساله ايراني غير انگليسي سـطح متوسـط، كـه در             آموز دختر و پسر دوازده تا هجده        زبان 60در ابتدا   
آمـوز    نفـر زبـان    100 بودند، با استفاده از آزمون تعيين سطح آكسفورد از بـين             پژوهشگراندسترس  

 105 جلسه كـلاس     10هر يك از دو گروه در       .  نفره مشغول به كار شدند     30انتخاب و در دو گروه      
آزمـون   آزمون و پس    كلاس به برگزاري پيش    يپايان و جلسه    نخستجلسه  . اي شركت كردند   دقيقه

در . انجـام شـد   ) آزمـايش (ديگر تدريس چندرسـانه اي      ة  اختصاص داده شد و در طول هشت جلس       
 مقاله نويسي   ةنويسي انفرادي و گروه ديگر با شيو       ها روي مقاله    يكي از گروه   سال تحصيلي   نيمطول  

آمـوزان قـوي،    ها اين بود كه زبـان  بندي ي گروهمبنا. نفره مقاله نوشتند هاي پنج مشاركتي و در گروه   
هـاي هـر گـروه تـا      گروهـي  هـم .  گروه ها حضور داشتندةمتوسط، و ضعيف به شكل يكسان در هم     

  . مشخص و بدون تغيير بودندسال تحصيلي پايان نيم
آمـوزان   آزمون، زبان  در پيش . آزمون گرفت  آموزان امتحان پيش    معلم از زبان   نخست،در جلسه   

 اسـت كـه كتـاب       اشـاره لازم بـه    . اي توصيفي مرتبط با محتـواي كتـاب درسـي خـود نوشـتند              مقاله
سپس پيچيدگي، . بود) (Saslow & Ascher, 2006 (ناچ  سوم تاپنسخةآموزان  آموزشي دانش

ــه آن  ــي مقال ــا  صــحت، و روان ــا ب ــرهه ــري به ــولگي ــاي   از فرم ــارةه ــورد اش ــتر  م ــكيهان و فاس    اس
                                                                                                                   
1 evaluation rubric 
2 format 
3 organization 
4 knowledge of key concepts 
5 reflection 
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)Skehan & Foster, 1997(جلسه و بـا بهـره بـردن از تـدريس     8سپس، معلم در . ، سنجيده شد 
 هـاي   ه، در يكي از جلـس     براي نمونه . آموزش داد آموزان   اي چگونه مقاله نوشتن را به زبان       چندرسانه

 شد كه در ابتـدا      آموزش داده بندي كامل يك مقاله با استفاده از رسانه به اين شكل             آموزشي، قالب 
بندي را با استفاده از پروژكتور ديدنـد كـه اطلاعـات             بدون جمله ة   يك مقال  آموزان طرحي از   دانش

مربوط به نام و محتواي هر پاراگراف به تدريج بر روي آن ظاهر شده و توضيحات آن هـم نمـايش       
آمـوزان نمـايش داده شـد كـه بايـد       شده بـراي دانـش    نوشتهة، يك مقال ة پسين در مرحل . شد داده مي 

، موضوعي مـرتبط بـا محتـواي كتـاب درسـي         ة پاياني كردند و در مرحل    ري مي گذا اجزاي آن را نام   
اي كـه    بـا بررسـي مقالـه     . نوشـتند  اي مـي   آن مقالـه  ة  ها داده شـد كـه بايـد دربـار          آموزان به آن   دانش
متوجه تأثير قابل توجه رسانه بر عملكرد       پژوهشگران  آموزان پس از اين نوع تدريس نوشتند،         دانش
، كـه روشـي مناسـب    1ها بـا اسـتفاده از همبـستگي پيرسـون         ين، پايايي اين آزمون   همچن. ها شدند  آن
ايـن  . اعلام شد . 811آزمون   و براي پس  . 807آزمون    است، بررسي و براي پيش     2هاي پارامتري  داده

  .ست كه دو آزمون از پايايي بالايي برخوردار بوده اند ان معناه آب
هاي يكـساني در هـر دو        دريس، ويدئوها، و كليپ    معلم از طرح درس، روش ت      ديگر آنكه نكته  

خواسـت در مـورد موضـوع مشخـصي مقالـه          آمـوزان مـي    كلاس استفاده كرد و هـر جلـسه از زبـان          
آموز به صورت    يعني، هر زبان  . آموزان به صورت انفرادي مقاله نوشتند      در گروه اول، زبان   . بنويسند

در . آورد هـاي خـود را بـر روي كاغـذ مـي            تهشده فكر كـرده و دانـس       بيانانفرادي در مورد موضوع     
هـا   آن. نوشـتند  ديگـر مقالـه مـي      نفـره و بـا مـشاركت هـم         هاي پـنج   آموزان در گروه   گروه دوم، زبان  

هاي تلگرامي تشكيل دادند تا بتوانند نظرها و پيشنهادهاي خود را زماني كه در خانـه                 همچنين گروه 
  .  رد و بدل كنند،نويسند مقاله مي
آمــوزان امتحــان   و بعــد از هــشت جلــسه آمــوزش، معلــم از زبــانســال تحــصيلي نــيمپايــان در 

ه  يـك گـروه ب ـ  دوبـاره، هـا گرفـت و    آزموني با موضوعي مرتبط با محتـواي كتـاب درسـي آن      پس
پيچيـدگي، صـحت، و روانـي در    . صورت مشاركتي مقالـه نوشـتند  ه صورت انفرادي و يك گروه ب 

هـاي اسـكيهان و      آزمون با استفاده از فرمول     آزمون و هم در پس     آموزان هم در پيش    مقاله تمام زبان  
 بررسـي و  ويراسـتار  دو نفر به وسيلة شد، و اشاره، كه در بالا )Skehan & Foster, 1997(فاستر 
 مقالـه بـر مبنـاي محتـواي كتـاب درسـي بـه               هاي  كه موضوع  جايي  از آن  همچنين،. گيري شد  اندازه
نتيجـه و   . آزمون اطمينان داشت   آزمون و پس   ان در مورد روايي پيش    تو  مي ،شد آموزان داده مي   زبان

اي بـر    آموزان و تـأثير تـدريس چندرسـانه         ميزان پيشرفت زبان   ةدهند ها نشان  گيري مقايسه اين اندازه  
                                                                                                                   
1 pearsonian correlation 
2 parametric 
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ثيرگـذاري تـدريس    أبراي ارزيابي ميزان ت   . آموزان بود  نويسي زبان  پيچيدگي، صحت، و رواني مقاله    
 1تحليـل واريـانس چنـد متغيـري        يدگي، صحت، و رواني مقاله نويسي، از مـدل          اي بر پيچ   چندرسانه

هـاي    بـراي تحليـل داده  2 اصـلي و از تحليـل واريـانس دوسـويه سـنجش مكـرر        ةبراي تحليل فرضـي   
  . شدبهره گرفتهآمده  دست به
  
  ها يافته. 4

رفت پيچيدگي،  اي بر روي پيش     در پي يافتن تأثير آموزش چندرسانه      نگارندگان ،در پژوهش حاضر  
  جـدول  بـر مبنـاي   . آموزان سطح متوسط بـود     صحت، و رواني در نگارش انفرادي و مشاركتي زبان        

 آزمون در خطاي اسـتاندارد كمتـر از        هاي پيش   داده 4شيدگي و ك  3، قدر مطلق ضريب اسكونس    )2(
ري بـراي تحليـل   هاي پـارامت  توان از فرمول  هستند و در نتيجه مي     هنجارها    بودند، بنابراين داده   1. 96
  .بهره گرفتها  داده

   بودنهنجار آزمون فرضيه : آمار توصيفي:2جدول 
  N  اسكونس شيدگيك 

    گروه  آمار  آمار  خطاي استاندارد  ضريب  آمار  خطاي استاندارد ضريب

-0.94 0.833 -0.785 0.02 0.427 0.007 30 
صحت در 

 آزمون پيش

-0.77 0.833 -0.641 -0.72 0.427 -0.308 30 
پيچيدگي 

در 
 آزمون پيش

0.33 0.833 0.275 1.48 0.427 0.632 30 
رواني در 

 آزمون پيش

0.61 0.833 0.508 1.88 0.427 0.804 30 
صحت در 

 آزمون پس

-0.91 0.833 -0.76 -0.02 0.427 -0.007 30 
پيچيدگي 

در 
 آزمون پس

-0.66 0.833 -0.553 -0.69 0.427 -0.294 30 
ني در روا
 آزمون پس

دي
فرا
وه ان

گر
  

                                                                                                                   
1 MANOVA 
2 ANOVA 
3 SCons coeficence 
4 kurtosis coefficient 
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-0.63 0.833 -0.521 1.25 0.427 0.532 30 
صحت در 

 آزمون پيش

0.01 0.833 0.007 1.44 0.427 0.614 30 
پيچيدگي 

در 
 آزمون پيش

0.78 0.833 0.646 1.71 0.427 0.73 30 
رواني در 

 آزمون پيش

-1.02 0.833 -0.848 1.37 0.427 0.578 30 
صحت در 

 ونآزم پس

-1.45 0.833 -1.21 -1.26 0.427 -0.536 30 
پيچيدگي 

در 
 آزمون پس

-0.5 0.833 -0.414 -1.48 0.427 -0.63 30 
رواني در 

 آزمون پس

كتي
شار

وه م
گر

  

  
آزمـون نگـارش از      آزمـون و پـس      در پـيش   ها  شونده  آزمون هاي  براي بررسي پايايي بين تصميم    

 .است  گزارش شده)3 (آن در جدولة همبستگي پيرسون استفاده شده و نتيج
  

آزمون و   در پيشها شونده آزمون هاي  پايايي بين تصميم: همبستگي پيرسون:3جدول 
  آزمون پس

  پس آزمون، مصحح دوم  پيش آزمون، مصح دوم    
   1**0.807  همبستگي پيرسون

  پيش آزمون، مصحح اول    0  (tailed-2) احتمال
* N  60    

 **0.811    همبستگي پيرسون

  پس آزمون، مصحح اول  0    (tailed-2) احتمال
* N    60  

  
 r(58)=.807(آزمـون     در پـيش   هـا   شـونده   آزمـون  بـين    چـشمگيري ، سـازش    ها  يافتهبا توجه به    

) p=.000،  بـسيار ثير  أ بيـانگر ت ـ   r(58)=.811(آزمون نگـارش     و پس ) p=.000،  بسيارثير  أگر ت  بيان
اي انفـرادي و     تـدريس چندرسـانه   (ير مـستقل     تأثير احتمالي دو متغ    يافتنسپس، براي    .وجود داشت 

                                                                                                                   
  .مهم و قابل توجه است 0. 01 همبستگي در سطح ** 1
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به شـكل تركيبـي،     ) پيچيدگي، صحت و رواني نگارش     (پژوهش ةبر روي سه متغير وابست    ) گروهي
 اين تحليـل  هاي يافته). Hinton et al., 2008 (به كار گرفته شد واريانس چندمتغيرييك تحليل 

  .است  ارائه شده)5(و ) 4(هاي  ولدر جد
  

ن پيچيدگي، صحت، و موآز ن و  پسموآز يشپي  يانس چندمتغيروارتحليل : 4جدول 
  رواني در نگارش دو گروه

  مجذور اتا جزئي  معناداري Fارزش   تأثير
 54. *00.  45.93  گروه

  آزمون ويلكس لامبدا  07.  *04.  2.84  )آزمون آزمون و پس پيش(زمان 
  03.  29.  1.24  زمان* گروه 

  

دهـد كـه تفـاوت       ، با نـام گـروه، نـشان مـي         )4 ( جدول نخستف  شده در ردي    گزارش هاي  داده
 .اسـت   بين عملكرد دو گروه از نظر پيچيدگي، صحت، و رواني در نگارش وجود داشته          چشمگيري

. 05است كه عددي كوچك تر از عدد معنـاداري اسـتاندارد            . 00زيرا ميزان معناداري در اين مورد       
كننـدگان دو گـروه عملكـردي     سـت كـه شـركت   ن معناه آايـن ب ـ . (p=00; =.05; p<)اسـت  

 يمجـذور اتـا   . انـد  آزمون داشـته   متفاوت در پيچيدگي، صحت، و رواني در نگارش در پيش يا پس           
هـاي بـه كارگرفتـه        شـيوه   بـسيار   تـأثير  ةدهنـد  اسـت كـه نـشان     . 54 گزارش شده براي گروه      1جزئي
. 01از كمتر  جزئـي  يمجـذور اتـا   ،)Pallant, 2011 (پلنـت باور ، به لازم به اشاره است. است شده

  .دهند  را نشان ميتأثير بالا. 14 و بالاتر از ،تأثير متوسط. 06ود دـح، مـتأثير ك
آزمـون،   توان گفت كـه در مقايـسه بـا پـيش     شده در رديف دوم مي     گزارش هاي  دادهبا توجه به    

عناداري مربوط به    چرا كه عدد م    .اند آزمون داشته  كنندگان عملكرد به مراتب بهتري در پس       شركت
تـر از عـدد     و كوچـك  . 04آزمـون اشـاره دارد،        تـا پـس    آزمـون   زماني بين پـيش   ة  زمان، كه به فاصل   

 و ميزان اين تأثير بـا توجـه بـه عـدد مجـذور اتـا        (p=04; =.05; p<)معناداري استاندارد است
  .استاست، متوسط . 07جزئي، كه 

اسـت، نـشان    ن مورد، كه در رديف سوم آمـده شده در اي ترين اطلاعات گزارش    مهم ،در نهايت 
 ;p=29; =.05) د اسـت تر از عدد استاندار گراست، كه عدي بز. 29دهد كه عدد معناداري  مي

p>) . كننـدگان دو گـروه ميـزان متفـاوتي از پيـشرفت             توان نتيجه گرفت كه شـركت      بنابراين، مي
وانـي در نگـارش از خـود نـشان          پيچيـدگي، صـحت، و ر     اي در     از تدريس چندرسـانه    آمده  دست  به
  .است ير چندان زياد نبودهث اين تأةاست، انداز. 03البته، با توجه به مجذور اتا جزئي كه . دادندن

                                                                                                                   
1 Partial Eta Squared 
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ن پيچيدگي، صحت، و موآز ن و  پسموآز يشپتحليل واريانس چندمتغيري : 5جدول 
  رواني در نگارش دو گروه

  منبع
متغير 
  وابسته

مجموع 
  ها مربع

درجه 
  آزادي

يانگين م
  مربع

ارزش 
F 

مجذور   معناداري
  اتا جزيي

  03.  *03.  4.49  63. 1 63.  پيچيدگي
  گروه  10.  *00.  13.89  2.44  1  2.44  صحت
  44.  *00.  92.20  354.21  1  354.21  رواني

  02.  10.  2.62  37.  1  37.  پيچيدگي
آزمون و  پيش(زمان   02.  08.  3.03  53.  1  53.  صحت

  )آزمون پس
  03.  *03.  4.39  16.86  1  16.86  رواني

  00.  29.  1.10  15.  1  15.  پيچيدگي
  زمان* گروه   00.  74.  10.  01.  1  01.  صحت
  00.  42.  62.  2.41  1  2.41  رواني

  
توان نتيجه گرفت كه تفـاوت معنـاداري بـين عملكـرد دو گـروه در                  مي )6 (با نگاهي به جدول   

 زيـرا عـدد     .اسـت  آزمون وجود داشته   س يا پ  آزمون  پيچيدگي، صحت، و رواني در نگارش در پيش       
تر از   هستند كه همگي كوچك   . 00، و   .00،  .03شده براي اين سه مورد به ترتيب         معناداري گزارش 
هــاي  تــأثيرات شــيوهة انــداز. (p=03; p=00; p=00; =.05; p<)ند هــستعــدد اســتاندارد 

اي پيچيـدگي و صـحت       بـه ترتيـب كوچـك و متوسـط بـر           ،شده در مورد اين سه نكتـه       كارگرفته به
  . است بوده) .44 (ها و زياد براي رواني نوشتار آن) .10و . 03 (آموزان نگارش زبان
تـوان نتيجـه گرفـت كـه بـا            ارائه شده در رديف دوم، كه زمان نـام دارد، مـي            هاي  داده افزون بر 

و هـستند   . 08و  . 10توجه به عدد معناداري دو مـورد پيچيـدگي و صـحت نگـارش كـه بـه ترتيـب                     
 در عملكـرد  چـشمگيري ، تفـاوت  (p=10; p=.08; =.05; p>)تـر از عـدد اسـتاندارد     بـزرگ 
 ميـزان ايـن تـأثير هـم بـا            هر چند   .است  آموزان دو گروه در رابطه با اين دو مورد وجود نداشته           زبان

، ايـن تفـاوت در      ولـي . اسـت   شده بيان بسيار كوچك    ،است. 02ها كه    توجه به مجذور اتا جزئي آن     
 چرا كـه عـدد معنـاداري ايـن مـورد      .است آموزان قابل توجه گزارش شده د رواني نوشتار دانش   مور
يعنـي  . (p=03; =.05; p<)بوده كه عددي كـوچكتر از عـدد معنـاداري اسـتاندارد اسـت      . 03
 در مـورد روانـي نوشـتار        اي  ويـژه اي بـه     گونـه نتيجـه گرفـت كـه تـدريس چندرسـانه            تـوان ايـن    مي
  .است  شدهسبب را در هر دو گروه چشمگيريه كه تأثير آموزان بود بانز
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بـراي  . 42، و .74، .29شده در رديف سوم هـم، كـه بـه ترتيـب        بررسي اعداد معناداري گزارش   
 كــه تفــاوت دهــد مــيآمــوزان دو گــروه اســت، نــشان  پيچيــدگي، صــحت، و روانــي نوشــتار زبــان

ميزان تأثير . است  وجود نداشته،شده هارائ بين عملكرد دو گروه در هيچ يك از سه مورد    چشمگيري
. 00ها    جزئي آن  ير اتا واست زيرا مجذ    شده بياناي هم در هر سه مورد كوچك         تدريس چندرسانه 

  .است
ــر اينكــه  اصــلي ةدر نتيجــه، فرضــي ــأثيري در  « پــژوهش مبنــي ب تــدريس چندرســانه اي هــيچ ت

زان سـطح متوسـط ايرانـي       آمـو  پيچيدگي، صحت، و رواني در نگـارش انفـرادي و مـشاركتي زبـان             
  .شود  رد مي،».ندارد
  

آزمون دو  آزمون و پس آمار توصيفي پيچيدگي، صحت، و رواني نوشتار پيش: 6جدول 
  گروه

  
  پيچيدگي

  آزمون پيش
  پيچيدگي

  آزمون پس
  صحت

  آزمون پيش
  صحت

  آزمون پس
  رواني

  آزمون پيش
  رواني

  آزمون پس
  30 30 30  30  30 30  كنندگان تعداد شركت

 7.40 6.37 61. 45. 88. 84.  ميانگين
وه گر

انحراف   انفرادي
  معيار

.43 .45 .51 .61 1.58 2.39 

 10.55 10.09 30. 19. 1.10 91.  ميانگين
گروه 
انحراف   گروهي

  معيار
.18 .36 .07 .22 2.02 1.73 

  
وه آزمون پيچيدگي، صحت، و رواني در نگارش گر         و پس  آزمون  اعداد ميانگين پيش  ة  با مقايس 

بـراي  . 61و  . 45بـراي پيچيـدگي،     . 88و  . 84، كـه بـه ترتيـب        )5 (شـده در جـدول     انفرادي گزارش 
تــوان نتيجــه گرفــت كــه  آمــوزان اســت، مــي  روانــي نوشــتار زبــانيبــرا 7. 40  و6. 37 صــحت، و

همـين نكتـه در مـورد گـروه         . انـد  آزمون خـود داشـته     آموزان اين گروه عملكرد بهتري در پس       زبان
آزمون پيچيدگي، صـحت، و روانـي         و پس  آزمون  يعني، اعداد ميانگين پيش   . ادق است  هم ص  ديگر

. 55  و 10. 09 براي صحت، و  . 30و  . 19براي پيچيدگي،    1. 10 و. 91در نگارش اين گروه هم، كه       
بـا توجـه بـه    . آزمـون هـستند    پيـشرفت در پـس    ةدهند  نشان يهاست، همگ   براي رواني نوشتار آن    10

آمـوزان گـروه گروهـي پيـشرفت بيـشتري در            ان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه زبـان            تـو   مي ،)5 (جدول
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آمـوزان گـروه انفـرادي در روانـي در نگـارش              در حالي كه زبان    ،پيچيدگي و رواني نوشتار داشتند    
  .بيشتر پيشرفت كردند

  
 و آزمون پيچيدگي نوشتار پيشتحليل واريانس دوسويه سنجش مكرر : 7جدول 

  آزمون دو گروه پس
درجه   ها مجموع مربع  ثيرتأ

  آزادي
ارزش   ميانگين مربع

F 

مجذور اتا   معناداري
  جزيي

 15. *00. 10.85 37. 1 37.  زمان
 04. 11. 2.55 63. 1 63.  گروه
* زمان 
  گروه

.15 1 .15 4.57 .03* .07 

  
، هر دو گـروه عملكـرد بهتـري در          )7 ( جدول  نخست شده در رديف    گزارش هاي  داده بر مبناي 

آزمون   و پس  آزمون  زماني بين پيش  ة   زيرا عدد معناداري زمان، كه به فاصل       .مون خود داشتند  آز پس
 و نـشان  (p=00; =.05; p<)است كه عددي كوچكتر از عدد استاندارد است . 00اشاره دارد، 

. 15 جزئـي در ايـن مـورد         يمجـذور اتـا   . آموزان هر دو گروه اسـت        پيشرفت قابل توجه زبان    ةدهند
با توجه به رديف دوم هم، كـه گـروه نـام            . دهد  روش مورد استفاده را نشان مي      بسيارأثير   كه ت  است

 ;p=00; =.05)تر از عدد استاندارد است  و عددي بزرگ. 11دارد، عدد معناداري گزارش شده 

p>) .يــا آزمــون بين عملكــرد دو گــروه در پــيشمــا بــسياريســت كــه تفــاوت  ان معنــاه آايــن بــ 
اسـت،  . 03است و ميزان تأثير اين امر هم با توجه به مجذور اتا جزئـي كـه                  داشتهآزمون وجود ن   پس
اسـت  . 03كنشي بين زمـان و گـروه         ، عدد معناداري مربوط به هم     موارد بر اين    افزون. است  بودهكم  

گونه نتيجه گرفت    توان اين  پس مي . تر از عدد استاندارد بوده و بنابراين قابل توجه است          ككه كوچ 
بـا  . اسـت   متفاوت بوده  چشمگيريآزمون به شكل      تا پس  آزمون  ان پيشرفت دو گروه از پيش     كه ميز 

كنـشي   توان گفت كه ميزان تأثير اين هـم        است، هم مي  . 07توجه به مجذور اتا جزئي اين مورد، كه         
  .است هم متوسط بوده
گان دو گـروه    كننـد  ، عملكرد شركت  )6(و  ) 5 (هاي آمده از جدول   دست  به هاي  يافتهبا توجه به    

 فرعـي   ة بنابراين، فرضـي   .است آزمون نسبت به پيش آزمون بهبود يافته       در پس صورت چشمگيري   به  
اي هيچ تأثيري در پيچيـدگي نگـارش انفـرادي و            تدريس چندرسانه «كه  نخست پژوهش مبني بر اين    

  .شود  هم رد مي».آموزان سطح متوسط ايراني ندارد مشاركتي زبان
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  آزمون دو گروه صحت نوشتار پيش و پسنس دوسويه سنجش مكرر تحليل واريا: 8جدول 

  تأثير
درجه   ها مجموع مربع

  آزادي
ميانگين 
  مربع

ارزش 
F 

مجذور اتا   معناداري
  جزيي

 34. *00. 30.61 53. 1 53.  زمان
 11. *00. 7.31 2.44 1 2.44  گروه

 01. 30. 1.05 0.1. 1 0.1.  گروه* زمان 
  

 كه عددي كوچكتر از عدد بوده . 00. 7  زمان در جدولعاملبراي شده   عدد معناداري گزارش  
تــوان گفــت كــه تفــاوت عملكــرد  بنــابراين، مــي.  (p=00; =.05; p<)اســت . 05اســتاندارد 

كاررفتـه در ايـن       بـه  ةتأثير شيو ة  انداز. است  بوده چشمگيرآزمون    و پس  آزمون  آموزان بين پيش   زبان
عـدد معنـاداري گـزارش      . اسـت  ت، بزرگ بـوده   سا. 34زئي كه    ج يجذور اتا ممورد هم با توجه به      

پـس، عملكـرد دو گـروه در        . تـر از عـدد اسـتاندارد اسـت         و كوچـك  . 00شده در رديف دوم هـم       
كاررفته در اين مورد با توجـه    بهةبا هم داشته و تأثير شيوآشكاري آزمون تفاوت   يا پس آزمون  پيش

شـده در رديـف      عـدد معنـاداري گـزارش     . است ط بوده است، متوس . 1به عدد مجذور اتا جزئي، كه       
ميـزان پيـشرفت دو گـروه از     هم نشان مـي دهـد كـه       ،و بزرگتر از عدد استاندارد است     . 30سوم كه   

. 01است و عدد مجـذور اتـا جزئـي، كـه              با هم نداشته   چشمگيريآزمون تفاوت     تا پس  آزمون  پيش
  . دهد رد را نشان ميهاي به كار رفته در اين مو است، هم تأثير كم شيوه

تـوان گفـت      مـي  )7(و  ) 5 (هـاي  شده در جدول    گزارش هاي  يافتهبنابراين، با كنار هم قرار دادن       
 نوشـتار خـود   درست بـودن  در چشمگيريآموزان هر دو گروه انفرادي و گروهي پيشرفت        كه زبان 
 مبنـي بـر   رعـي دوم، فة تـوان فرضـي   ايـن نتيجـه مـي   بـر مبنـاي     . اند آزمون داشته   تا پس  آزمون  از پيش 

آمـوزان سـطح      اي هيچ تـأثيري در صـحت نگـارش انفـرادي و مـشاركتي زبـان                تدريس چندرسانه «
  .  را هم رد كرد».متوسط ايراني ندارد

  

آزمون دو   و پسآزمون رواني نوشتار پيشتحليل واريانس دوسويه سنجش مكرر : 9جدول 
  گروه

درجه   ها مجموع مربع  تأثير
  آزادي

ارزش   ميانگين مربع
F  

مجذور اتا   معناداري
  جزيي

 21. *00. 16.23 16.86 1 16.86  زمان
 47. *00. 53.31 354.24 1 354.24  گروه

 03. 13. 2.32 2.41 1 2.41  گروه* زمان 
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 تــا آزمــون تــوان ديــد كــه دو گــروه پيــشرفت زيــادي از پــيش  مــي،)9 (در رديــف اول جــدول
تـر از عـدد اسـتاندارد اسـت          كوچـك . 00ربوط به زمـان      زيرا عدد معناداري م    .اند آزمون داشته  پس

(p=00; =.05; p<) . توان نتيجه گرفت   هم مي،است. 21با توجه به عدد مجذور اتا جزئي كه
تـوان   با توجه به رديف دوم هم مي  . است  بوده بسياركاررفته در اين دو گروه       هاي به  ميزان تأثير شيوه  

 زيـرا عـدد     .اسـت  آموزان دو گروه وجـود داشـته       تي بين زبان  نتيجه گرفت كه تفاوت عملكرد متفاو     
و . 47و كـوچكتر از عـدد اسـتاندارد اسـت و مجـذور اتـا جزئـي هـم                    . 00معناداري اين رديف هم     

. 13كنشي بين زمان و گروه، كه عـدد معنـاداري آن         ، در مورد هم   ولي.  است بسيار تأثير   ةدهند نشان
 در ميــزان پيــشرفت چــشمگيريتــوان گفــت كــه تفــاوت  و بزرگتــر از عــدد اســتاندارد اســت، مــي

، تـأثير  .03 تا پس آزمون ديده نشد و مجذور اتا جزئي آن هم،      آزمون  آموزان دو گروه از پيش      زبان
  .دهد  را نشان مياندكي

دهـد كـه عملكـرد        نـشان مـي    ،)6 ( گـزارش شـده در ايـن جـدول و همچنـين جـدول              هاي  يافته
 بنـابراين،   .اسـت   ا رواني نوشتار به شـكل قابـل تـوجهي بهبـود يافتـه             آموزان دو گروه در رابطه ب      زبان
اي هـيچ تـأثيري در روانـي در نگـارش            تـدريس چندرسـانه   « مبني بر اينكـه      فرعي سوم هم،    ة  فرضي

  .، رد مي شود».آموزان سطح متوسط ايراني ندارد انفرادي و مشاركتي زبان
 

  گيري بحث و نتيجه. 5 
اي بــر روي پيچيــدگي، صــحت، و روانــي مهــارت نوشــتاري   نقــش تــدريس چندرســانه«موضــوع 

 ميـزان   هدف اين بود كه   .  انجام شد  »آموزان متوسط ايراني و با محوريت بررسي بستر نگارش         دانش
تأثير تدريس با ويدئو، فيلم، و كليپ در بهبود پيچيدگي، صحت، و روانـي در نگـارش انفـرادي و                    

آمده براي بهبود مهارت نوشـتاري       دست ه ب هاي  يافتهن از    همچني .ارزيابي شود آموزان   مشاركتي زبان 
  .شود بهره گرفتهآموزان در كلاس درس  زبان

شده  آوريگردهاي    بودن داده  هنجاراي،    و پيش از شروع تدريس چندرسانه      پژوهشدر ابتداي   
 هنجـار هـا   ه نشان داد كـه داد ها  يافته.شد بررسيآزمون با استفاده از تحليل چندمتغيره     پيش به وسيلة 
و رواني در    پيچيدگي، صحت (آزمون نگارش    گروه در پيش  دو   هاي  هميانگين نمر همچنين،  . بودند

 از اجـراي    پـيش هـا در مهـارت نوشـتاري         واريـانس و  هـا    آموزان، همگون بودن گروه    زبان) نگارش
  . كند آزمايش را تأييد مي

اي بـه عنـوان آزمـايش        درسـانه آمده، تدريس چن   دست ههاي ب  آزمون و بررسي داده     از پيش  پس
 بـراي   در پايـان،  . آموزان هر دو گروه در طي هشت جلسه و بـه شـكل يكـسان اجـرا شـد                   براي زبان 

هـا   آمـوزان، از آن  اي در پيـشرفت مهـارت نوشـتاري زبـان      ارزيابي ميـزان تـأثير تـدريس چندرسـانه        
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تحليـل   آمـوزان، از     نبراي بررسي هـر گونـه تغييـر در مهـارت نوشـتاري زبـا              . آزمون گرفته شد   پس
  .  شدبهره گرفتهها   و نيز تحليل واريانس دوسويه سنجش مكرر دادهواريانس چندمتغيري

مهـارت نوشـتاري    پيچيدگي، صحت، و روانـي آمده نشان داد كه بين ميانگين   دست ه ب هاي  يافته
ن، فرضـيه   بنـابراي . تفـاوت چـشمگيري وجـود دارد      ) انفرادي و مشاركتي  (آموزان هر دو گروه      زبان

ثيري در روانـي، صـحت، و پيچيـدگي         أاي هـيچ ت ـ    تدريس چندرسانه « مبني ير اينكه   پژوهشاصلي  
 همچنين نشان   ها،  يافته.  رد شد  ،»آموزان سطح متوسط ايراني ندارد     نگارش انفرادي و مشاركتي زبان    

 در  آمـوزان هـر دو گـروه         بـر بهبـود عملكـرد زبـان        چـشمگيري اي تـأثير     داد كه تدريس چندرسانه   
 هـم رد    پـژوهش فرعـي   ة   هـر سـه فرضـي      ،در نتيجـه  . پيچيدگي، صحت، و رواني نوشتارشان داشـت      

كنـد تـا بتواننـد بـا         آمـوزان كمـك مـي       اي به زبان    است كه تدريس چندرسانه    ان معن ه آ اين ب . شدند
  . تر بنويسند تر، و روان پيچيدگي بيشتر، ار نظر دستوري درست

 اهميت مهارت نوشتاري در يادگيري زبان را مـورد بحـث            آموزگاران و   پژوهشگرانبسياري از   
 ,Hayes & Flower( هـايز و فـلاور   پژوهـشگران ماننـد   گروهي از باوربه . اند و بررسي قرار داده

هـاي   ترين مهارت ، نوشتن يكي از مهم)Sharples et al., , 1989 ( و همكارانو شارپلس) 1986
 ــ  ــادگيري زب ــاطي در ي ــين ارتب ــدي و همچن ــسي اســت تولي  ــ. ان انگلي ــه گفت ــرز و  ةب ــساندر پي    الك

)Pérez & Alexander, 2001( برانگيزتــرين    يكــي از چــالشگمــان، بــي، مهــارت نوشــتاري
 و بهبـود سـطح درك مهـارت        ارتقـاء بنـابراين، بايـد بـراي       . ها در يادگيري زبـان دوم اسـت        مهارت

 بـسياري انجـام پـذيرد     هـاي    لاشهايي كه در پيشرفت ايـن مهـارت تـأثير دارنـد ت ـ             عاملنوشتاري و   
)Ashwell, 2000; Chandler, 2003; Fazio, 2001 .(  همچنـين، لاش)Lush, 2002 ( و

انـد كـه نگـارش بايـد از نظـر دسـتوري         كـرده بيـان ) Larsen-Freeman, 2006(فـريمن  -لارسن
هـاي   داشـت بر باشد تا بتواند منظور و پيام نويسنده را به درستي انتقال دهد و همچنـين سـوء                   درست

  .ارتباطي را كاهش دهد
صـحت،  ة  هايي كه پيش از اين در حـوز         بررسي هاي  يافتهتوان با     حاضر را مي   پژوهش هاي  يافته

 در امـر تـدريس و يـادگيري    شـده   كار گرفتـه  بههاي  فناوريرواني، و يا پيچيدگي نوشتار و يا ساير        
بـه بررسـي ميـزان تـأثير     ) Safdari, 2021(، صـفدري  نمونـه براي . نوشتار انجام شده، مقايسه كرد

 به پايان،وي در . آموزان زبان دوم در ايران پرداخت    بر صحت نوشتار زبان    1يادگيري ادموندو ة  شبك
آمـوزان    بر سير پيـشرفت زبـان      چشمگيري تأثير مثبت    ،اي اين نتيجه رسيد كه استفاده از چنين شبكه       

 از اين شبكه استقبال كرده پژوهشضر در اين    آموزان حا  همچنين، زبان .  نوشتارشان دارد  درستيدر  
                                                                                                                   
1 ESLN 



  135 / 1401، پاييز 44، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 بـر ميـزان همكـاري و كـار گروهـي، انگيـزه، و            بـسياري اي تـأثير مثبـت       ، چنين شبكه  بيان كردند و  
اي از كـار     گويي كه در اصـل نمونـه      و  بازخورد گفت . است ها در كار داشته    نين ميزان تعهد آن   چهم

انجـام شـد و در   ) Hum, 2021(هـام   بـه وسـيلة   ديگري است كـه  پژوهشگروهي است، موضوع 
 بـر بهبـود   چشمگيري اين نتيجه به دست آمد كه چنين بازخوردي تأثير پژوهش مورد اشاره،  انتهاي  
هـاي   ويژگـي  معنـايي، دسـتوري، مكـانيكي، و         هـاي   حوزه در   ويژهآموزان به      نوشتاري زبان  درستي

 حاضـر،   ة پـژوهش   نتيج ـ بـا هـايي    آمـده از چنـين بررسـي       دسـت   بـه  هـاي   يافته ةمقايس. واژگاني دارد 
رساند كه هم رسانه و هم كار گروهي مواردي هستند كه تأثير مثبـت                را به اين نتيجه مي     نگارندگان
  . بر تدريس و يادگيري دارندچشمگيري

 فـام  پـژوهش آمـوزان هـم موضـوع      ميزان تأثير نوشتار اشتراكي يا گروهي بر رواني نوشتار زبان         
)Pham, 2021 (هـاي  داده. اسـت   بر نوع استدلالي نوشتار بـوده پژوهش تمركز اصلي اين البته. بود 

بـر  . آمـوزان گرفتـه شـد    گروهـي از زبـان  در قالب  هم به شكل انفرادي و هم     بررسي،مورد نياز اين    
آمـوزان   ، نوشتار گروهي كمك شاياني به بهبود روانـي نوشـتاري زبـان     پژوهش وي  هاي  يافته مبناي
 بودند كـه از  پژوهشگران ديگريهم از ) Mashhadi et al., 2021(ان  و همكارمشهدي. كند مي
آمـوزان زبـان       نوشتار زبان  درستي براي بهبود ميزان پيچيدگي و همچنين        اي  رايانههاي مفهومي    نقشه
 را به اين نتيجـه رسـاند كـه         پژوهشگرانآوري شده   گرد هاي  دادهتحليل و بررسي    . بهره گرفت دوم  

سزايي در بهبود   ه  آيد، تأثير ب    مي شماراي به     و رسانه  محور-فناوريكه مدلي   تدريس از  اين طريق،      
 حاضـر   مقالـة  مـشابه بـا       دقيقـاً  ها  پژوهش اين   هاي  يافته. آموزان دارد   و پيچيدگي نوشتار زبان    درستي

آمـوزان از نظـر روانـي     ها تأثير مثبت رسانه و كار گروهي بر بهبـود عملكـرد زبـان    آنة  زيرا هم .بود
  .را تأييد كردندار نوشت

 يهـاي ديجيتـال تـأثيري بـر مهـارت نوشـتار             از رسـانه   گيري  بهره، اينكه آيا    افزون بر اين موارد   
    و همكــاراناي اســت كــه بــر مبنــاي آن پــارلا      ايــده،آمــوزان زبــان دوم دارد يــا خيــر    زبــان

)Parrella et al., 2021 (گيـري  بهـره زان  كه هر چـه مي ـ نتيجه گرفتند ها آن. ند انجام دادپژوهشي 
سـت   ان معناه آاين امر ب  . شود ها هم بهتر مي    ها بيشتر شود، مهارت نوشتاري آن      آموزان از رسانه   زبان
يافتـة   بـا    يافتهاين   كه   آموزان دارد   سزايي بر مهارت زبان   ه   از انواع رسانه، تأثير مثبت ب      گيري  بهرهكه  

ر نادري هم خلاف اين نتيجـه بـه دسـت         با اين وجود، در موارد بسيا     .  حاضر همخواني دارد   پژوهش
به بررسـي ميـزان تـأثير بـازخورد     ) Elfiz et al., 2021 ( و همكاراناز آن جمله، الفيزا. است آمده
ها به ايـن     ، آن پاياندر  . آموزان پرداختند  بر روي توانايي نوشتاري زبان    ) بوك  فيس به وسيلة  (برخط

 آغاز تا پايـان   آموزان از    در چگونگي عملكرد زبان   نتيجه رسيدند كه هر چند كمي تأثير و اختلاف          
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 سـبب  بـرخط  بهتـر، بـازخورد      بيـان بـه   . كار وجود داشت، اما اين تأثير چنـدان قابـل ملاحظـه نبـود             
 رسـانه هـم   هـاي  گونـه توان گفت برخـي     بنابراين مي  .آموزان نشد    در زبان  چندان آشكاري پيشرفت  

  . آموزان نداشته باشند زبان ود عملكردوجود دارند كه ممكن است تأثير چنداني در بهب
 بـه  نوشتن   درست آموزشبسياري از معلمان زبان خارجي در       كه پيش تر اشاره شد،        همان گونه 

 زيرا بايد   . است دشواريآموزان كار    همچنين نوشتن براي بسياري از زبان     . آموزان مشكل دارند   زبان
آمـوزان زبـان دوم در     بسياري از دانـش همچنين، . پيچيدة مشابه به زبان دوم را توليد كنند  هاي  هجمل

در  در ايـن پـژوهش   هاي موجود، دشواريبا وجود تمام . روان و سليس نوشتن مشكل اساسي دارند      
هـا   آمـوزان در افـزايش كيفيـت مهـارت نوشـتاري آن             روشي مناسب براي كمك به زبـان       پي يافتن 
تـر، و    تـر، درسـت    اننـد زبـان اصـلي روان      آموزان كمك كنـد تـا بتواننـد م         روشي كه به زبان   . بوديم
كـارگيري رسـانه در فراينـد تـدريس     ه  ثير ب ـ أ بـه اهميـت و ت ـ      ،در ايـن پـژوهش    . تـر بنويـسند    پيچيده

اي   تـدريس چندرسـانه    ،هاي نگارش زبان انگليـسي      كه در كلاس   به دست آمد   اين نتيجه    .پرداختيم
آمـوزان در مـورد       بنـابراين زبـان    .تـر كنـد    تـر و قابـل فهـم       قادر است موضوعات انتزاعي را ملمـوس      

اي   بـر ايـن، تـدريس چندرسـانه        افزون.  خواهند داشت  آمادگي بيشتري  ،موضوعي كه بايد بنويسند   
زمـان محـدود كـلاس    . آمـوزان بگـذارد   قادر است در زمان محدود اطلاعات زيادي در اختيار زبان  

اي ايـن    تـدريس چندرسـانه   . انـد  درس همان مشكلي است كه بسياري از معلمان با آن درگيـر بـوده             
نـشان داد كـه تـدريس       همچنـين    پـژوهش،  ايـن    هـاي   يافته. برد  از بين مي   بسياري   اندازةمشكل را تا    
  . كند آموزان را به يادگيري تشويق مي اي زبان چندرسانه
ثير أتواند قدرت خلاقيت معلمـان را تحـت ت ـ    ميپژوهشآمده از اين  دست ه بهاي  يافته و   ها  داده
آزمـايش عملكـرد فـردي و       . آموزانشان را بهبـود بخـشند        تا بتوانند مهارت نوشتاري زبان     ،دقرار ده 
تواند كمـك   آموزان مي  كه دادن فرصت تبادل اطلاعات بين زبان     نشان داد   در اين پژوهش   گروهي

آمـده از    دسـت  ه ب ـ هـاي   يافتـه رود كه     چنين انتظار مي   ،در نتيجه  .ها بكند   به بهبود عملكرد آن    نيشايا
 هـاي  هسـس ؤهـا و م  پژوهش حاضر، كمك و تشويقي باشد براي معلمان زبـان انگليـسي، آموزشـگاه           

، و پيچيـده نوشـتن      روان، صحيح ها تا براي پيشرفت مهارت       معلم  و تربيت  ها  مديريتزبان انگليسي،   
  . اي استفاده كنند آموزانشان از تدريس چندرسانه انفرادي و مشاركتي زبان

 در برداشـت كـه       را هايي  محدوديت هاي ديگر،   پژوهش حاضر هم چون     پژوهش بر اين،    افزون
 پـژوهش  بود كه بـراي ايـن   اندكي ةزماني كوتاه تدريس و نيز بودج ة  ها مربوط به دور    ترين آن  مهم

  . در نظر گرفته شد
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آمـوزان ايرانـي    زبـان استفاده از  شبكه اجتماعي ادموندو براي بهبود صحت نوشتار           «). 1400(صفدري، مريم   
  .373-355صص . 1شمارة . 22دورة . يادگيري زبان به كمك كامپيوتر. »زبان انگليسي
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1. Introduction 
The main purpose of the present study was to find out the possible effects of 
multimedia teaching on the three writing qualities of complexity, accuracy, and 
fluency (CAF) of the learners when writing individually or in collaboration with 
others. According to Cohen (2003), the way through which a learner does the task of 
writing is an essential factor in successful use of the cognitive and metacognitive 
processes associated with writing tasks, and this is, in fact, the reason why the 
researchers of the current inquiry focused on multimedia teaching, which means 
using videos, clips, movies, etc. in teaching, in carrying out this research. A further 
point is that as Wigglesworth and Storch (2012) asserted, students are frequently 
asked to work in pairs or groups to fulfill written assignments and this permits them 
to pool their linguistic resources since they have the opportunity to consult each 
other about different ideas, ways of providing the ideas, and even grammatical 
problems they may have in expressing the ideas.  
 

2. Materials and method 
in order to conduct the present research and to answer whether or not the writing 
modality mediated the writing complexity, accuracy, or fluency of the learners, that 
are introduced as important issues regarding writing, an Oxford Placement Test 
(OPT; 2007), a writing pretest, and a writing posttest were utilized. That is, 60 
intermediate male and female Iranian EFL students out of 100 were selected based 
on their performance on an OPT. These students were then divided into two 
experimental groups of individual and collaborative multimedia teaching each one 
consisted of 30 students. Learners of both groups wrote a descriptive essay as their 
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pretest, benefitted from eight similar sessions of instruction through multimedia with 
the difference in the modality through which they did the act of writing (i.e. whether 
the learners of the two groups worked individually or collaboratively), and then 
wrote another descriptive essay as their posttest. Note that the topics of both the 
pretest and the posttest were based on the content of their course book and the topics 
covered throughout the instruction sessions. Then, their compositions were scored 
based on the following specific formulae proposed by Skehan and Foster (1997) for 
CAF: 

Total number of errors divided by t- unit = accuracy 
Total number of separate clauses divided by total number of AS- unit = complexity 
The compositions were also scored based on an evaluation rubric with which two 
raters assigned a whole score to each essay with the aim of calculating the reliability 
index of the writing pretest and posttest. Therfore, the present study was a pretest-
posttest quasi-experimental research being run with two experimental groups.  
 

3. Results and discussion 
The data gathered was then given to SPSS to be analyzed through a MANOVA and 
three repeated-measures two-way ANOVAs and decide about a major and its three 
minor research questions. The main tables presenting the results are: 
 

Table 1. Multivariate Test of the Pretest and Posttest of Complexity, Accuracy, and 
Fluency Writing of the two Groups 

Effect F Sig. Partial Eta Squared 
Group 45.93 .00* .54 
Time 2.84 .04* .07 Wilks’ Lambda test 
Time * Group 1.24 .29 .03 

 
Table 2. MANOVA on the Pretest and Posttest of Complexity, Accuracy, and Fluency 

Writing of the two Groups 

Source Measure 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Partial Eta 
Squared 

Complexity .63 1 .63 4.49 .03* .03 
Accuracy 2.44 1 2.44 13.89 .00* .10 Group 
Fluency 354.21 1 354.21 92.20 .00* .44 
Complexity .37 1 .37 2.62 .10 .02 
Accuracy .53 1 .53 3.03 .08 .02 Time 
Fluency 16.86 1 16.86 4.39 .03* .03 
Complexity .15 1 .15 1.10 .29 .00 
Accuracy .01 1 .01 .10 .74 .00 Time * Group 
Fluency 2.41 1 2.41 .62 .42 .00 

 
Table 3. Tests of within and between Subjects Effects of Writing Complexity in the 

Pretest and Posttest of the Individual and Collaborative Groups 
Effect  Value F Sig. Partial Eta Squared 
Time Pillai's Trace .158 10.85 .00* .15 
Group   2.55 .11 .04 
Time * 
Group 

Pillai's Trace .07 4.57 .03* .07 
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Table 4. Tests of within and between Subjects Effects of Writing Accuracy in the 
Pretest and Posttest of the Individual and Collaborativd Groups 

Effect  Value F Sig. Partial Eta Squared 
Time Pillai's Trace .34 30.61 .00* .34 
Group   7.31 .00* .11 
Time * 
Group 

Pillai's Trace 
.01 1.05 .30 .01 

 
Table 5. Tests of within and between Subjects Effects of Writing Fluency in the 

Pretest and Posttest of the Individual and Collaborative Groups 
Effect  Value F Sig. Partial Eta Squared 
Time Pillai's Trace .21 16.23 .00* .21 
Group   53.31 .00* .47 
Time * 
Group 

Pillai's Trace .03 2.32 .13 .03 

 
The results of Tables 1 to 5 showed that participants of both groups benefitted 

from multimedia teaching to a considerable extent while individual group 
outperformed the other slightly on the posttest of writing fluency. That is, providing 
the learners with multimedia instruction while working either individually or in 
groups are good ways of helping them write more complex, more accurate, and 
more fluent. Therefore, multimedia teaching could be considered a useful way of 
helping learners develop their writing ability. More importantly, no difference 
whether writing individually or in groups, when multimedia teaching is applied, the 
students’ writing ability (i.e. writing complexity, accuracy, and fluency) will 
improve. Such conclusions were in line with other studies previously carried out by 
scholars such as Elfiza et al. (2021), Hum (2021), Mashhadi et al. (2021), Parrella et 
al. (2021), Pham (2021), Safdari (2021), etc. who worked on multimedia and writing 
collaboratively and came up with almost the same results.  
 

4. Conclusion  
In conclusion, the information derived from this study can inspire educators’ 
innovation in the EFL teaching to improve students’ English writing skill using 
more innovative and modern ways of teaching such as multimedia. It was assumed 
that findings of this study could also assist the teachers and teacher trainers to use 
multimedia teaching in their classes for the sake of developing the Iranian EFL 
learners’ ability of writing complexity, accuracy and fluency either individually or 
collaboratively. In addition, students themselves could benefit the present 
investigation since it can guide them to make use of various kinds of technologies to 
ease their own learning. Eventually, other studies can be carried out with other age 
ranges, other proficiency levels, other kinds of multimedia packages, and more 
importantly other language skills and components in order to see whether individual 
or collaborative ways of working are influential or not. 
 

Keywords: Accuracy; Complexity; Fluency; Modality; Multimedia teaching; 
Writing 
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  چكيده
 ملّـي و   هدف از پژوهش حاضر، طرّاحي چارچوب تحليل خطاهاي زباني در اخبـار رسـانة   

هـاي   بـه ايـن منظـور، اخبـار بخـش       . هـا اسـت    رفت از اين چـالش      بررسي راهكارهاي برون  
 تـا  1399اخبار راديو جوان و راديو ايران مـابين آذرمـاه          بامدادي، ظهرگاهي و عصرگاهي     

 هـاي پـژوهش،    تحليـل داده   چـارچوب مقـدماتيِ   .  مورد بررسـي قـرار گرفـت       1400مرداد  
 ,.Mugambi et al(و موگامبي و همكاران ) Corder, 1967(تركيبي از الگوي كوردر 

ليـل خطاهـاي   سپس، در پژوهش حاضر گامي به سوي طرّاحي چـارچوب تح     . بود) 2016
: گيرنـد   جـاي مـي   دسته5در شده   نوع خطاي يافت21در الگوي جديد   . زباني برداشته شد  

بـر  . برداري و خطاهـاي تلفّظـي      معنايي، گرته -خطاهاي دستوري، منظورشناختي، واژگاني   
 خطـا حـداقل در يكـي از دو شـبكه راديـويي رخ               21هاي پژوهش، همة انـواع       مبناي يافته 

بـا مجمـوع   (جـاي كـسره در هنگـام تلفّـظ      ه از كسرة اضافي يا حذف نابه   استفاد. است  داده 
بـا كمتـرين    » دستور زبان «گويندگان در حوزة    . است  بيشترين خطاي گويندگان بوده   %) 26

همچنـين، معلـوم شـد    . انـد  شده%) 67(دچار بيشترين خطا » تلفّظ«، و در حوزة %)2(چالش  
% 66 مرتكب خطـا شـده و گوينـدگان زن           كمتر از گويندگان زن   % 20كه گويندگان مرد    

يافتة مهم ديگر آن است كه      . اند بيش از گويندگان مرد دچار خطاهاي منظورشناختي شده       
انـد؛ در    آورده روي» عذرخواهيِ توأم با خوداصـلاحي    «بيش از زنان به     % 7گويندگان مرد   

انگـاري   ناديده«بيش از مردان در برابر خطاها واكنشي از نوع          % 10كه گويندگان زن     حالي
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بنابراين، تأثير جنسيت گوينده در اين انـواع واكـنش كـاملاً            . اند از خود نشان داده   » عمدي
كل خطاها مربـوط بـه گوينـدگان اخبـار          % 5ها، فقط    در پايان، بر مبناي يافته    . آشكار است 

صي كـردن           ها فقط مرتكب خطاي تلفّظي شده       ورزشي بوده وآن   اند؛ به بيـان ديگـر، تخصـ
  . تواند در كاهش تعداد خطاها مؤثر باشد هاي خبري مي زهحو

گوينـدگان راديـو جـوان و ايـران،         ،  مليّ اخبار رسانة ،  خطاهاي زباني : هاي كليدي  واژه
  برداري، خطاهاي منظورشناختي گرته

  

  مقدمه. 1
هـر چنـد ممكـن اسـت       . شنيداري بر روي مردم جامعـه بـه شـدت تأثيرگذارنـد           -هاي ديداري  رسانه
تـري از مخاطبـان را       هاي ديداري، طيف گـسترده     هاي ديداري به دليل فراهم آوردن جذاّبيت       هرسان

هـاي   و نيـاز بـه گيرنـده      ) مـثلاً بـراي مـسافران     (تـر    داشته باشد، ولي عواملي همچون دسترسي وسـيع       
  . هاي شنيداري است تر، از نقاط قوت رسانه هزينه  تر و كم حجم كم

در ايـن زمينـه، عوامـل       . اسـت   هـاي رسـانه ملـي بـوده        ترين بخـش   اخبار همواره جزء پرمخاطب   
از جنبـة صـداقت در بيـان بـراي جلـب            (محتـواي خبـر     : بسياري در جذب مخاطب تأثيرگذار است     

اعـلام خبـر پـيش از ديگـر         (؛ زمان خبررساني    )طرفي، دست كم در ظاهر     اعتماد مخاطب؛ حفظ بي   
هـر  . ، و مـوارد مـشابه  )چهره؛ صدا(؛ گويندة خبر )نيخوا خواني و درست روان(؛ شيوة بيان  )ها رسانه

ــة   ــر و مقولـ ــواي خبـ ــاد«چنـــد محتـ ــراي » اعتمـ ــادين بـ ــري بنيـ ــانه«متغيـ ــنجي رسـ   اســـت » اثرسـ
)Tsfati, 2003, p. 162(      از ميـان  . ، شيوة بيان اخبـار نيـز تـأثير شـگرفي در جـذب مخاطـب دارد

  . است گويندگان خبر اختصاص يافتهخوانيِ  عوامل مورد اشاره، مقالة حاضر به بررسيِ درست
رسد، ناخودآگاه ممكن اسـت جملـة        به گوشمان مي  » اشتباه گوينده خبر  «گفتة    هر زمان كه پاره   

ها بـا كمتـرين اشـتباه در         گفتاري كه گويندة آن سال      پاره. مان خطور كند    به ذهن » به سفر قطر كرد   «
آن چنـد دهـه گوينـدگيِ عـالي را فرامـوش            ها خبر خوانده بود، ولي برخي از مخاطبان، تمام           رسانه

اشـتباه اغلـب غيـرِ آگاهانـه، كـاملاً سـهوي و            . آورنـد  كرده و ايشان را فقط با همان اشتباه به ياد مي          
كه خطا معمولاً با تكرار همراه اسـت   برَد؛ در حالي    راحتي به آن پي مي      تكرار است و خود فرد به      بي

  . 1ماندَ طيفي از مخاطبان پنهان ميو گاهي از ديد فرد خطاكننده يا حتي 
ماندگاري خطا يا اشتباهات گويندگان در ذهن مخاطب، يكـي از دلايـل اهميـت بررسـي و بـه              

ولـي  . حل براي پرهيز از تداوم و تكرار خطاهايي است كه قابل پيشگيري باشـند              دنبال آن، يافتن راه   
                                                                                                                   

تفيـك قائـل نـشده و همگـي در يـك گـروه              ) mistake(و اشـتباه    ) error(در پژوهش حاضر ميان دو مفهوم خطا         1
  .است بررسي شده
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حـل ناديـده گرفتـه شـود،          بـر راه   شناسـي ايـن حـوزه و تمركـز          تر آن است كه اگر آسيب      دليل مهم 
شود؛ اعتمادش از رسانة مـورد نظـر          احترامي مي  مخاطب كم كم احساس خواهد كرد كه به وي بي         

ها گوينـدگان بـا كمتـرين         رود كه در آن    هايي مي  يابد و به دنبال خبرگزاره     از بين رفته يا كاهش مي     
شـود كـه     خطـر زمـاني پررنـگ مـي    ايـن . دهنـد  اي مطلـوب و روان ارائـه مـي      خطا، خبر را به شـيوه     

ملي گسترش يابـد و نـوعي        انگاري در از بين بردن اين كاستي مانند ويروسي در سراسر رسانه              سهل
در . اندركاران و گويندگان و حتي مردم، طبيعـي انگاشـته شـود             اعتنايي به خطاها، از سوي دست      بي

نقـص   اري كـه بـراي ارائـة بـي    اين شرايط حتي ممكن است گويندگانِ پرتلاش و داراي وجدان ك ـ   
  . انگيزه شوند گذارند نيز بي خود، وقت بسيار مي

» چـارچوب هـاي نظـري     «تواند به تقويت مباني و       هاي عملي مي   تحليل و بررسي روشمند نمونه    
توانـد   هاي اين پژوهش مي يافته). Afrouz & Mollanazar, 2016, p. 75(كمك فراواني كند 

به پژوهشگران ياري كند تا با ) ب(راي خبر راديويي در ايران كمك كند؛      به بهبود كيفي اج   ) الف(
بـه  ) ج(ها را عميقاً كنكـاش نماينـد؛ و           رفت از آن   بررسي خطاهاي شناسايي شده، راهكارهاي برون     

هـاي   ريزانِ آموزش گويندگي كمك كند تا واحدهاي درسي خاص را براي تقويت مهـارت              برنامه
  . دضروري گويندگي تدوين كنن

شناسـي و طراّحـي چـارچوب تحليـل خطاهـاي زبـاني در اخبـار         هدف از مطالعه حاضر، آسيب  
 ،در اين پـژوهش   . هاست دست چالش  رفت از اين   ملّي و به دنبال آن، بررسي راهكارهاي برون        رسانة

 تا  1399هاي بامدادي، ظهرگاهي و عصرگاهي راديو جوان و ايران بين آذرماه             بر روي اخبار بخش   
در طي بازة زمـاني  .  در دسترس بود1صدا هاي صوتي در تارنماي ايران فايل.  تمركز شد1400د  مردا

هـاي بخـش    هاي اول و دوم نيز بررسي شد و از آن جاكـه تعـداد داده   زمان اخبار شبكه  پژوهش، هم 
نظر شد و بر دو شبكة خبري پرمخاطب         تلويزيوني بسيار اندك بود، از بر شمردن بخش سيما صرف         

از سوي ديگر، شبكة خبر سيما و شبكه راديـو پيـام كـه گوينـدگانِ      . يو ايران و جوان تمركز شد     راد
آن به صورت تخصصي و پيوسته بر روي اخبار تمركز دارند، جزء پيكرة پژوهـشي قـرار نگرفتنـد،                   

تلقّـي  » heterogeneous«هـا نبـوده و بـه اصـطلاح نـاهمخوان يـا               زيرا قابل قيـاس بـا ديگـر شـبكه         
توانند بررسي تطبيقي خود را فقط با تمركز بر دو شبكه مـورد اشـاره    پژوهشگران آتي مي . ندشد مي

  . طراّحي كنند
نخـست اينكـه، انـواع    : رو اسـت  هـاي پـيشِ    به اين منظور، نگارنده در پي پاسخگويي به پرسش  

هـا از     نآ) فراوانـي و درصـد فراوانـي      (خطاهاي رصدشده در خبر راديو ايران و جوان و پراكندگي           
                                                                                                                   
1 radio.iranseda.ir 
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چه قرار است؟ به بياني، نقاط ضعف و قوت گويندگان در كجا است و بيشتر در كدام حوزه دچـار            
خطاهـا تأثيرگـذار    » نـوع «و  » تعـداد «انـد؟ دوم اينكـه، آيـا جنـسيت گوينـده در              بيشترين خطـا شـده    

 سوم  است؟  است؟ خطاهاي گويندگان بر مبناي جنسيت در دو شبكه راديويي به چه شكل بوده               بوده
هاي مختلـف خبـري چگونـه اسـت؟ بـه بيـاني، بيـشترين چـالش             اينكه، پراكندگي خطاها در بخش    

هـاي خبـري خـاص     است؟ آيا تخصصي بودن گويندگي حوزه گويندگان هر بخش چه چيزي بوده   
است؟ چهارم، در كدام شبكه راديـويي بيـشترين تعـداد خطـا رخ      در كاهش تعداد خطاها مؤثر بوده     

اسـت؟ پـنجم، آيـا زمـان و      كندگي انواع خطاها در هر شـبكه راديـويي چگونـه بـوده    است؟ پرا   داده
است؟ به بياني، در كدام بخـش خبـري           ساعت پخش خبر عامل قابل اعتنايي در فراواني خطاها بوده         

گاهي، ظهرگاهي يا عصرگاهي؟ ششم، آيا طولاني بودن زمان پخـش            صبح: بيشترين خطا يافت شد   
اسـت؟ هفـتم، واكـنش     گوينده، و به دنبال آن در افزايش خطاها مؤثر بوده     خبر در افزايش خستگي     

است؟ هشتم، تا چه اندازه نوع واكنش گويندة راديو ايران بـا   گويندگان به انواع خطاها چگونه بوده     
است؟ نهـم، آيـا جنـسيت گوينـده در نـوع       در قبال خطاها متفاوت بوده) يا سياست دو شبكه(جوان  

  است؟  مؤثّر بودهواكنش وي به خطا
  

  پيشينة پژوهش. 2
  رسانه و خبر. 1 .2

ــه  ــانه، بــ ــوان اهميــــت رســ ــاي  يكــــي از عنــ ــلاعاساســــي مجراهــ ــاني  اطــ ــردم رســ ــه مــ   بــ
(Sanatifar& Jalaliandaghigh, 2018)اي  تواند اهداف پيچيده ، در سطحي است كه حتي مي

 ,Latifi Shirejini & Afrouz(مانند تغيير تدريجي فرهنگ و هويت يك جامعه را دنبـال كنـد   

2021a .( اي است كه از آن       شنيداري و بازگردان اين نوع متون تا اندازه       -هاي ديداري  قدرت رسانه
 & Rezvani Sichani(مخاطبـان يـاد كـرد    » دهي هويـت  شكل)باز(«توان به عنوان عاملي در  مي

Afrouz, 2020, p. 637 (ويژه اخبار،  ها، به رسانهتوجهي به توليدات  و اين در حالي است كه بي 
 ,.Mohammadzamani et al(» شـود  بروز تغييرات اجتمـاعي ناخواسـته و نـاملموس مـي     «سبب

2021, p. 10.(  
 .Zabolizadeh, 2015, p(» بازنمايي رخدادها در بافت گفتمان حاكم بر جامعه«خواه خبر را 

سـازماني   سازماني و بـرون     عوامل درون  تحت تأثير «بدانيم كه   » ها گزارشي عيني از واقعيت   «يا  ) 197
اخبار بـه  «توان گفت اين است كه  چه به قطع مي باشد؛ آن) Abbasi, 2001, p. 41(» شكل گرفته
 .Latifi Shirejini & Afrouz, 2021b, p(» ناپذير زندگي اجتماعي تبديل شـده  بخش جدايي

  . به افكار تودة مردم را دارنددهي هاي جمعي سهم خطيري در شكل ها و رسانه و خبرگزاري) 634
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  هاي پيشين پژوهش. 2. 2
. اسـت  به بررسي خطاهاي زباني گويندگان راديـو در انـدونزي پرداختـه   ) Candra, 2005(كاندرا 

) انگليـسي (است كه به زبان غير مادري خود  البته، جامعة آماري پژوهش او شامل اخبارگوياني بوده 
  . است هاي تلفظي بوده تحليل خطاها در رسالة وي محدود به اشتباههمچنين، بازة . اند بيان خبر كرده

تــر، بــه بررســي اشــتباهات زبــاني رخــداده در  ، در پژوهــشي جــامع)Hasani, 2005(حــسني 
يافتـه در     هاي صدا و سيما پرداخته و از انـواع خطاهـاي وارد شـده بـه زبـان فارسـي و بازتـاب                       برنامه
: بنـدي انـد   ها، كل خطاها در سه گروه قابل دسـته  بر مبناي يافته  . است  ملي ايران رونمايي كرده    رسانة

هـاي فارسـي،      خطاهاي تلفظّي بـراي نمونـه در تلفـظ واژه         ) ب(خطاهاي معنايي و دستوري،     ) الف(
بـازة  . خطاهاي عروضي در هنگام خواندن اشعار فارسي      ) ج. (ها المثل هاي عربي، و يا ضرب      حديث

هاي راديو تلوزيوني بـود و بررسـي وي عميـق و تمركزيافتـه               رنامهپژوهش وي مشتمل بر طيفي از ب      
هـايي از انـواع خطاهـا را بـه نمـايش             رفت به جاي اينكه فقـط نمونـه        از طرفي، انتظار مي   . است  نبوده

 و مباحثي ارائه دهد كه دربرگيرندة تحليل دقيق كمي و آمـاري گـسترده                هايي منسجم  گذارد، يافته 
  .ها شامل اخبار نبودند ادهاز سوي ديگر، د. باشد

» واژگـاني «، »دسـتوري «در سه سطح ) Akbari & Kheirabadi, 2015(اكبري و خيرآبادي 
، به تحليل خطاهاي متداول در تارنماي سه رسانة خبري بسيار پرمخاطب ايـران              »نگارشي-املايي«و  

هـا، در سـطح دسـتوري و           آن هـاي  بر مبناي يافتـه   . اند  پرداخته» تابناك«و  » عصر ايران «،  »الف«به نام   
همچنـين، در سـطح     . رو شـدند    واژگاني، پژوهشگران به ترتيب با حذف نامتقارن افعال و حشو روبه          

نگارشي، بيشترين تواتر خطاها به اشـتباهات تـايپي و بـه كـار نگـرفتن علايـم نگارشـي بـاز                      -املايي
  .گردد مي

خطاهـاي متـداول در   «واكاوي به ) Mugambi et al., 2016, p. 174(موگامبي و همكاران 
 خبـر از    37 خود را به طور ويژه از        رد بررسي هاي مو  ها داده   آن. اند پرداخته» هاي گروهي كنيا   رسانه

ها را بـا الگـوگيري از         پژوهشگران پس از استخراج خطاها، آن     . اند دو شبكة راديويي گزينش كرده    
دستوري، املايي، واژگاني، (نج گروه و ارتقاء اين مدل، در پ) Corder, 1967(چارچوب كوردر 

هـا و ارائـه راهكارهـايي،        ها با آورده نمونه     در نهايت آن  . بندي كردند  دسته) معنايي و منظورشناختي  
اي كـاملاً    هـا بـه شـيوه       هرچنـد، پيـشنهادات آن    . كوشيدند تا از تكرار خطاهاي ارتكابي پرهيز شـود        

ل ابتدايي پژوهش فعلي از اين الگو استفاده كرده و،          با اين وجود، در مراح    .  ارائه شده بود   1تجويزي
هـر چنـد نبـود      . اسـت   هايي برداشـته   سازي آن گام   روز رساني و ويژه     ها، در راستاي به    به كمك داده  

                                                                                                                   
1 prescriptive 
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ها از جنبـة نـوع و    ها و بررسي عواملي چون جنسيت گويندگان، قياس شبكه تحليل عميق كمي داده  
يندگان بر حسب جنسيت و شبكة خبري و انـواع خطاهـاي   ميزان خطاو همچنين بررسي واكنش گو   
  . كاملاً آشكار بود) Mugambi et al., 2016(ارتكابي، در مقالة موگامبي و همكاران 

هاي مرورشده آشـكار گرديـد، هـيچ اثـري بـا عنـوان تحليـل                 كه از مجموع پژوهش     گونه همان
سي، طراّحي چارچوب تحليل خطاهاي شنا خطاهاي زباني اخبار راديو در رسانة ملّي با هدف آسيب         

مقالة حاضر با هدف پر كردن خـلاء پژوهـشيِ          . است  ها تاكنون انجام نگرفته    زباني و بررسي راه حل    
  .مورد نظر به نگارش درآمد

  
  پژوهششناسي  روش. 3
  پيكره و روش انجام پژوهش. 1. 3

ل محتـوا، متـون هـدف در        در روش تحلي  . است   استفاده شده  1در اين پژوهش از روش تحليل محتوا      
بنـدي و تحليـل      طبقـه » هـاي موجـود    بندي دسته«گام نخست گزينش شده، سپس بر اساس الگوها و          

 ,.Cohen et al(خاص بررسي و كارآمدي الگـوي اوليـه آزمـوده شـود     » نظريه«شوند تا يك  مي

2007, p. 476 .(و جوان بين هاي بامدادي، ظهرگاهي و عصرگاهي اخبار راديو ايران و رادي بخش
بخـش بامـدادي راديـو      . شـوند  ، جامعة آماري اين پژوهش را شامل مي       1400 تا مرداد    1399آذرماه  

 14:30 الي   14  و بخش ظهرگاهي بين ساعت      8:30 الي   8 و   7:10 الي   7هاي   ايران معمولاً بين ساعت   
 بـه پايـان     9از   آغاز و تا قبـل       8:30بخش بامدادي اخبار راديو جوان از ساعت        . كند اخبار پخش مي  

 و  13:30هـاي    اخبار بخش ظهرگاهي و عـصرگاهي ايـن شـبكه نيـز بـه ترتيـب در سـاعت                  . رسد مي
  .يابد  ادامه مي19 و 14 آغاز و غالباً تا ساعت 18:30

با توجـه بـه اينكـه در پـژوهش          . است  انجام شده ) كمي-كيفي (به روش تركيبي  پژوهش حاضر   
كفايت است، پس از گزينش اخباري از بازة زماني مورد اشـاره،            كيفي، ميزانِ اشباع و تكرار، معيارِ       

اطلاعات به اندازة اشباع رسيد و به سبب رسيدن به خطاهاي تكراري توسط گويندگان، گردآوري               
هـاي گونـاگون ارائـه و مـورد بررسـي            ، آمار خطاها با شاخـصه     )2. 4(در بخش   . ها متوقف شد   داده

  . است كمي قرار گرفته
شـنيدن زنـدة اخبـار؛ رديـابي خطـا؛      : هاي زير بـه ترتيـب برداشـته شـد        ام پژوهش، گام  براي انج 

صدا؛ نگارش بخش مورد نظر از فايل صوتي؛         يادداشت زمان؛ دريافت فايل صوتي از تارنماي ايران       
هـا؛   ها و واكنش   ها و تصاوير؛ بسامديابي و درصديابي خطا       ها در جدول   بندي خطاها؛ ارائه داده    دسته

                                                                                                                   
1 content analysis 
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  . گيري و ارائه راهكارها و پيشنهادات پايان، نتيجهو در 
  

  مباني نظري پژوهش. 2. 3
هاي مقالة حاضر بر مبناي تركيبـي از الگـوي كـوردر             كار رفته در تحليل داده     چارچوب مقدماتيِ به  

)Corder, 1967 ( و موگامبي و ديگران)Mugambi et al., 2016 (پژوهـشگران خطاهـا   . است
. خطاهاي دستوري، املايي، منظورشناختي، واژگاني و معنـايي       : اند بندي كرده  تهرا در پنج سطح دس    

داراي دو جنبة صوري و محتوايي است كه در پنج سطح يادشـده، هـم               ) شفاهي يا مكتوب  (هر متن   
  ).Afrouz, 2021d(است  جنبة صوري و هم جنبة محتوايي در نظر گرفته شده

از جنبة موقعيت و    (» كاربرد نادرست صفت  «،  »همحذف واژگان م  «: »1دستوريخطاهاي  «) الف
هـا در     اسـتفاده نكـردن از واژه     «، و   »اسـتفاده از حـروف اضـافة نادرسـت        «،  )ترتيب اجـزاء در جملـه     

البتـه در مقالـة   ). Mugambi et al., 2016, p. 183(» جايگـاه دسـتوري درسـت خـود در جملـه     
كننـد،   اً به زبان مادري خود اعلام خبر مـي        كه نويسندگان خبر و گويندگان غالب       حاضر، از آن جايي   

  . شود بروز اشكالات دستوري به ندرت يافت مي
ــاي «) ب ــيخطاه ــداخوانيِ يــك واژة مركــب؛    : »2املاي حــذف برخــي حــروف صــدادار؛ ج
ايـن نـوع    . خواني اشتباه دو واژة جدا از هم؛ چينش نادرست حروف صدادار درون يك واژه              سرهم

تبـه  (، يا مرور نكـردن كـردن خبـر         )به وسيلة تحريريه  (در نگارش خبر    خطاها اغلب ناشي از ضعف      
يابي دقيـق   به بياني، ريشه). Mugambi et al., 2016, p. 184(پيش از اجرا است ) وسيلة گوينده

داد كـه نويـسندة     » احتمـال «تـوان    فردي كه عامل اصلي ارتكاب خطاست دشوار است، و فقـط مـي            
بـار پـيش     كه گوينده دست كم يك گونه است؛ با اين وجود، همان داد اين خطا بوده   خبر مسبب رخ  

بـه هـر حـال،      . شـود  از اجرا، خبر را مرور كند، قطعاً با مشورت تحريريه مانع بروز چنين خطايي مي              
  .سهم گوينده در بروز چنين خطاهايي انكارناپذير است

ن مطابق با بافت مـتن اسـت        اين نوع خطاها مربوط به كاربرد زبا      : »3 منظورشناختي خطاهاي«) ج
)Mugambi et al., 2016, p. 185 .(گفتـه،   انگاري سهويِ يـك واژه، پـاره   گاهي اوقات، ناديده

كه شـنونده متوجـه    اي گونه شود، به  جمله يا سطر از متن خبر باعث از دست رفتن انسجام معنايي مي   
درآوردي يا تغييـر واژگـاني      -منكارگيري اصطلاحات برساخته     گاهي، به . شود پيام اصلي خبر نمي   

اسـتفادة نادرسـت از     . المثلِ جاافتاده عامل فقدان انسجام معنايي اسـت        درون يك اصطلاح يا ضرب    
                                                                                                                   
1 grammatical errors 
2 spelling errors 
3 pragmatic errors 
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اي خاص در بخشي از جمله كه باعث برداشت نادرست از منظور اصلي خبر شود، عامل ديگرِ                  واژه
هـاي پيچيـده و طـولاني         جملـه كـارگيري    در پايان، اطناب و بـه     . بروز خطاهاي منظورشناختي است   

  . شود شنونده از درك اصل پيام درماندَ سبب مي
، و خطاي   3آوا  و واژگان هم   2ها شامل خطا در خواندن سرواژه يا سرنام      : »1 واژگاني خطاهاي«) د

گـذاري   البته در زبان فارسي، به سبب اعراب). Mugambi et al., 2016, p. 184(شود  حشو مي
مـرد، مـرد؛ كَـشتي،    : ماننـد  (4نويـسه   خطاهاي تلفظّي در خواندن واژگـان هـم   نكردن، امكان رخداد  
  . آواست بيشتر از واژگان هم) كُشتي و موارد مشابه

. درك نادرست معنا توسـط شـنونده از پيامـدهاي ايـن نـوع خطاهاسـت               : »5 معنايي خطاهاي«) ه
ــام ــه شـ ـ       6ابه ــته ب ــن دس ــزء اي ــي، ج ــور كل ــه ط ــاني، ب ــاي واژگ ــرار و خطاه ــي، تك ــد  مار م   رون

)Mugambi et al., 2016, p. 186.(  
 ,.Mugambi et al(كـه در چـارچوب تركيبـي كـوردر و موگـامبي و همكـاران        از آن جائي

بنـدي   اند، اعمال تغييراتي در دسـته    گنجانده شده » معنايي«در دستة   » واژگاني«همة خطاهاي   ) 2016
س از مـشاهدة و رديـابي تعـدادي از خطاهـاي            بنـابراين، پ ـ  . ها، ضروري بود   جديد براي تحليل داده   

در ايـن چـارچوب،     . تـري ارائـه شـود      بندي جـامع   ناگفته در چارچوب مورد اشاره، تلاش شد دسته       
خطاهـاي دسـتوري؛ منظورشـناختي؛      : انـد  بندي و شمارش شـده     هاي زير دسته   انواع خطاها در گروه   

تـر شـدن مبحـث، شـرح مختـصر دو            شنبراي رو . برداري و خطاهاي تلفظّي    معنايي؛ گرته -واژگاني
لازم بـه  ) Mugambi et al., 2016(همكـاران  شده به چارچوب موگـامبي و   دسته خطاي پيوست

  :رسد نظر مي
هـاي   هـا، تلفـظ نكـردن كـسره        هاي خاص، نوواژه    شامل تلفظّ نادرست اسم   : خطاهاي تلفظّي ) 1

يا همزه، تلفظّ نادرست اعداد، واژگان      جاي واژگان با كسره      پيونددهندة دو واژه يا همزه، اتصال بي      
  .ها، و موارد مشابه نويسه تقريباً مشابه و هم

نقص در ترجمه امـري گـزاف اسـت          هرچند سخن گفتن از برقراري تعادل بي      : برداري گرته) 2
)Afrouz & Shahi, 2020; Afrouz, 2021a, 2021b( ولي تلاش مترجم براي فاصله گرفتن ،

برداري، براي نزديك شدن بـه برابرنهادهـايي بـا درصـد مقبوليـت               ز جمله گرته  از برخي فرايندها، ا   
بـرداري   گرتـه ) الف: (است  برداري اشاره شده    در ادامه، به دو نوع گرته     . بالاتر، امري ضروري است   

                                                                                                                   
1 lexical errors 
2 acronyms 
3 homophone 
4 homographs 
5 semantic errors 
6 ambiguity 
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الفظـي از زبـان خـارجي وارد          هايي كه عمدتاً به دليل ترجمـه تحـت         گفته  مانند واژه و پاره   : واژگاني
در رابطـه   «،  »روي كسي حساب كردن   «،  »آتش گشودن «،  »تفاوت بي«اند، همچون    سي شده زبان فار 

 indifferent« ،»to«گفتـة انگليـسي    هـا و پـاره   كه به ترتيب، با تقليـد از روي واژه » در ارتباط با/ با

open fire« ،»to count on somebody« ،»in relation to/ in connection with «  سـاخته
، »تيرانـدازي كـردن   / شـلّيك «،  »توجـه  اعتنـا، بـي    بـي «هـايي ماننـد      گفته  ل جايگزيني با پاره   شده و قاب  

ماننـد كـاربرد    : برداري دستوري  گرته) ب. (است» دربارة، پيرامون؛ در خصوص   «، و   »اعتماد كردن «
  رويِ هـم  (و يا كاربرد نادرست حـروف ربـط         ) و برعكس (هاي فرد به جاي جمع       نادرست صورت 

بـرداري    طـور كلـي، ايـن نـوع گرتـه           به). ب الگوبرداري نادرست از دستور زبان خارجي      رفته به سب  
گيرد و بـر شـيوة سـاخت جملـه و ترتيـب اجـزاء              هاي زبان را هدف مي     بسيار خطرناك بوده و بنيان    

» ايـن «هـايي كـه بـا         گفتـه   بعد از نهاد، يا برخـي پـاره       » ولي/ اما«براي نمونه،گذاشتن   . گذارد تأثير مي 
كشور قطعـاً دسـتخوش تحـول خواهـد شـد و ايـن امـري اسـت كـه تحقـق                      «: شود، مانند   مي شروع
نه ايران  «: است  يا اين ساختار معيوب كه به تقليد از ساختار انگليسي وارد زبان فارسي شده             . »يابد مي

 نـه ايـران و نـه عـراق،       «: كه قابـل ويـرايش بـا ايـن دو جملـه اسـت             » و نه عراق به دنبال تقابل نيستند      
  .»نه ايران به دنبال تقابل است و نه عراق«، يا »كدام به دنبال تقابل نيستند هيچ

  
  هاي پژوهش  يافته. 4
  ها بندي خطاها و بررسي نمونه دسته. 1. 4

ايـن  . اسـت   هـايي بـراي هـر دسـته ارائـه شـده            بندي و سپس، نمونـه     ، دسته )1(خطاها ابتدا در جدول     
طـور   شده و تاريخ و ثانيه و تمام اطلاعات مربوطه بـه           صداي ضبط هاي واقعي هستند و       ها، داده  نمونه

از ) و نـه خطاكننـده    (مهـم اسـت     » خطا«اند؛ ولي از آن جاكه در اين پژوهش، فقط           مستند ارائه شده  
  .بيان جزئيات دقيق براي هر نمونه پرهيز شد
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  بندي كلّي خطاها دسته: 1جدول 

 )الف(
رست اسامي لاتين تلفّظ ناد

يا مكث طولاني پيش از (
  )تلفظ

  )ب(
ثبات نداشتن در تلفظ 

  واژگان

  )پ(
اغراق در حفظ تلفّظ لاتين 

  واژگان
  )ت(

تلفّظ نادرست نوواژگان 
  فارسي

  )ج(  تلفّظ گنگ يك واژه  )ث(
اغراق در تلفّظ محاورة 

  برخي واژگان

  )چ(
جايگزيني سكون با كسره 

  )كسرة اضافي(
  )ح(

ايگزيني كسره با سكون ج
  )حذف كسره(

  )خ(
حذف (» ه«با » ة«جايگزيني 

  )همزه
  )د(

همزة (» ة«با » ه«جايگزيني 
  )اضافه

  خطاي
  تلفظي

  )ض(
خطاي ديد در خواندن واژگان تقريباً (تپق زدن و تلفّظ نادرست 

  )ها و اعداد نويسه مشابه، هم
خطاي 
  دستوري

  استفادة از حروف اضافة نادرست  )س(

خطاي 
  برداري تهگر

  برداري دستوري گرته  )ژ(  برداري واژگاني گرته  )ز(

  )ص(  استفاده از واژگان نادرست  )ذ(
تكرار واژگان (حشوگويي 
  )معني هم

خطاي 
-واژگاني
  هاي پيشنهادي فرهنگستان استفاده نكردن از معادل  )ظ(  معنايي

  )ط(
جاانداختن يك واژه 

خط  يك عبارت يا كليدي،
  از اخبار

  )ع(
خطاي ايدئولوژيك در 
  گزينش واژگان مناسب

 خطاهاي
  زباني

  خطاي
 منظورشناختي

  )ر(
گفتارهاي  كاربرد اصطلاحات نامتعارف يا كاربرد نادرست پاره

  يكسان
  كلّ گزارش خبريِ خوانده شده توسط گوينده قبل) بلافاصلة(تكرارِ   )ش(  خطاهاي غيرزباني
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  ) پيش از تلفظيا مكث طولاني(تلفّظ نادرست اسامي لاتين . 1. 1. 4
بـراي نمونـه، تلفّـظ      . تلفظّ نادرست يا مكث طولاني ناشي از دانش يا تمرين ناكافي گوينـده اسـت              

هاي  هم در بخش  / labtāb/» تاب  لب«كه گاهي حتي    (» تاب  لپ«صورت   به/  laptāp/تاپ    واژة لپ 
بــه صــورت  ) Ever Given(؛ تلفّــظ نادرســت نــام كــشتي اور گيــوِن     )ديگــر شــنيده شــده  

معـاون  (» آپـارو «ايِ گوينـده بـه محـض رسـيدن بـه نـام        ؛ و مكث دو ثانيـه     /evergeven/»ورگوِنا«
هـاي خـاص ممكـن اسـت خـواه از جنبـة        طور كلي، نام به ). المللي انرژي اتمي مديركل آژانس بين  

  ).Afrouz, 2021c(انتقال معنا و خواه از نظر شيوة تلفظّ بسيار چالش برانگيز نمايانده شوند 
  
  ثبات نداشتن در تلفّظ واژگان. 2. 1 .4

براي نمونه، هرچند هـردو تلفّـظ       . تواند شنونده را به اشتباه بياندازد      ها مي   ثبات نداشتن در تلفظّ واژه    
براي ايـن اسـتان عربـستان درسـت اسـت، ولـي از تحريريـه و          / jīzān/» جيزان«و  / jāzān/ »جازان«

گويندة ديگر  . ه كارگيرند كه شنونده دچار ابهام نشود      رود فقط يك تلفظّ را ب      گويندگان انتظار مي  
واكـسنِ  : كنـد  در دو جمله گوناگون به فاصله چند ثانيه نام واكسن بركت را به دو شكل تلفّـظ مـي                  

ايـن مـورد   . /cov-o īrān barekat/ و كوُ ايران بركـت  cov īrān-e barekat//كوُ ايرانِ بركت 
بالاخره يك تلفظّ مصطلح بايد توسط رسـانه بارهـا          . ز بين برود  گذاري ا  هم بايد در تحريريه با صدا     

  . صورت نادرست جا نيافتد گفته شود تا در ميان مردم تلفظّي به
  

  اغراق در حفظ تلفّظ لاتين واژگان. 3. 1. 4
ــراق  ــظ اغ ــرل    تلفّ ــد كنت ــاني مانن ــز واژگ ــاپي روي  (آمي ــكون پي ــا دوس ــل )»ت«و » ن«ب ــا (، برزي ب

در . اسـت   هايي از اين دست كه چند سالي است رايج شـده           و نمونه )  اول گذاري روي حرف   سكون
 واژگان خارجي قبل از ورود قرضي به زبان داخلي، نخـست            1علم ترجمه، طي فرايندي به نام انتقال      

پـس از   . چـشند  شوند و به اصطلاح، طعمِ چكشِ زبان داخلي را مـي            مي 2سازي از جنبة تلفظّ، طبيعي   
نوبت به فراينـد    )  راحتي توسط گويشوران بومي تلفظّ شود       اي كه به    در اندازه (كاريِ تلفظّي    چكش

 خوبي  هاي گذشته به  خوشبختانه طي دهه  . سازي زبان داخلي است    سازي از دستور و قواعد واژه       تابع
تلفّـظ  / reidio /ريِـديو را » radio«كـس واژة   كه هيچ اي است، به گونه اين فرايند به كار گرفته شده 

و » راديوهـا «كاريِ تلفظّـي و واژگـاني همچـون          محصول چكش / rādyo /راديودر واقع،   . كند نمي
هـا اسـت كـه       حتي در تلفظّ نام كـشورها، سـال       . سازي است  كاريِ واژه  ، محصول چكش  »راديويي«

                                                                                                                   
1 transference 
2 normalization 
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كنيم، ولي شوربختانه شاهديم كه طي يك دهة اخيـر گويـا            تلفظ مي » ب«برزيل را با كسرة ابتدايي      
اي تلفّـظ شـود كـه بـا تلفّـظ انگليـسي آن نزديكـي                  گويندگان دستور داده شده كه به گونه      به كلّية   

بند باشيم،  چه جاافتاده پاي كه در تلفظّ اسامي كشورها اساساً بايد به آن در حالي. بيشتري داشته باشد  
/ t/» ت«در نام فلـسطين را بـه صـورت          / ţ/» ط«ها نيست، چه بسا ما حرف         و نيازي به تلفظّ دقيق آن     

كـاريِ تلفظّـي،     كنيم و اين، هرچند از نظر اعراب درست نيست، ولي طبـق قاعـدة چكـش                تلفظ مي 
به تازگي نيز در مورد واژگـاني ماننـد ترافيـك، بركزيـت و              . زبانان كاملاً درست است    براي فارسي 

ژگـان انگليـسي    جا از تلفّـظ وا      هاي نامطلوب يا الگوبرداري ناقص و نابه       موارد مشابه نيز چنين اغراق    
  . شود در تلفظّ گويندگان و مجريان مشاهده مي

  
  تلفّظ نادرست نوواژگان فارسي. 4. 1. 4

) پــذير از دور پرنـدة هــدايت / (pahpād/ بـار واژة پهپــاد  12اي، دقيقــاً  در خبـري حــدوداً دو دقيقـه  
 بارهـا بـه وسـيلة    اين سرواژه جزو نوواژگان بوده و. تلفظّ شد/ pahbād/» پهباد«صورت   اشتباهي به   

  .است گويندگان مختلف، اشتباه، تلفظّ شده
  

  تلفّظ گنگ يك واژه. 5. 1. 4
بـا رأي  «بـراي نمونـه،   . كنـد  در برخي موارد، گوينده به دليل ناتواني در تلفظّ، واژه را مـبهم ادا مـي            

اي جلـوگيري   بر. »...، كشتي باريِ  ]تلفظ مبهم و غير قابل فهم     ... ؟[...دادگاه بررسي پرونده، شركت     
بار پـيش از اعـلام خبـر، آن را مـرور كـرده                از بروز چنين خطاهايي، كافي است گوينده فقط يك          

  . باشد
  

  اغراق در تلفّظ محاورة برخي واژگان. 6. 1. 4
هـاي مشخـصي اسـت كـه نـام       جـا، در تلفّـظ نـام بيمـاري     بـه هـاي نا  گـويي  يك نمونه از اين محاوره  

بـراي نمونـه،    . شوند همان صورت رسمي تلفظ مي     حاوره هم اغلب به     اي دارند و حتي در م      جاافتاده
پـوكيِ  «را چنـد بـار   / pukiye ostoxān/» پـوكيِ اسـتخوان  «اي در ميان خبر رسميِ علمي  گوينده

گويي بايـد حـد و مـرزي در     در واقع، براي محاوره. كند تلفظ مي/ pukiye ostoxūn/» استخوون
: جـا، بـه خوداصـلاحي پرداختـه اسـت      ده پس از تلفظّ محـاورة نابـه     در نمونة زير، گوين   . نظر گرفت 

 امـشب   24ساعت  / tūmān/تومان  ] مكث/ [tūman/ تومن   45500يارانة نقديِ تير به ازايِ هر نفر        «
نويـسي حتـي گـاهي گوينـده را هـم بـه اشـتباه                محـاوره » .شـه  به حساب سرپرستان خانوار واريز مي     

در نمونـة زيـر، بـه علّـت نگذاشـتن ويرگـول و              . كن از آن پرهيـز شـود      اندازد و بايد تا اندازة مم      مي
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اشـتباه  / ro/» رو«، يعنـي  /rā/» را«را بـا تلفـظ محـاورة     / rū/» رو«نويسيِ خبـر، گوينـده واژة        محاوره
نـسل بـشر بـه علـت تغييـرات آب و            «: اسـت   درنگ متوجه شده و خوداصلاحي كرده       گرفته ولي بي  

البتـه، نمونـة   . »ره تا پنج سالِ ديگـه، رو بـه انقـراض مـي       ] مكث طولاني [هوايي تا پنج سالِ ديگه رو       
جا در اين جا      گوييِ نابه  گيرد و فقط براي بيان اهميت پرهيز از محاوره         جاي مي ) ض(اخير در دستة    

  . آورده شد
  

  )كسرة اضافي(جايگزيني سكون با كسره . 7. 1. 4
افتد، هرچند وقوع آن در اخبـار        اهايي اتفاق مي   سبب پرهيز از صداگذاري، چنين خط       در فارسي، به  

رود پيش از اعلام خبر، تمرين و مـرور داشـته باشـد و               امري طبيعي نيست، زيرا از گوينده انتظار مي       
رود براي به حـداقل رسـاندن ايـن نـوع خطاهـا، صـداگذاريِ                حتي از نويسندگان متن هم انتظار مي      

كانِ بروزِ خطايِ كسرة اضافي وجـود دارد، از ويرگـول           كسرة اضافه انجام شود و در مواردي كه ام        
قـرار شـد    «: اسـت   چند نمونه از اين خطايِ آزاردهندة بسيار رايج در زيـر آورده شـده             . استفاده شود 

 كيلوگرم براي نخـستين بـارِ       87در دستة   «؛  »...اتخاذ و بعداً  ] كسره اضافه [ابتدا تصميمات كارشناسيِ    
انـد   مردم كانادا اعلام كـرده    «؛  »بانوان ايران را صاحب مدال جهاني كرد      وزنه برداريِ   ] كسره اضافه [

مراسم روز ملي اين كـشور كـه امـروز قـرار اسـت برگـزار شـود را                   ] كسره اضافه [به نشانة اعتراضِ    
  .و مواردي از اين قبيل» فعال نشدند] كسره اضافه[كارت  كه پيش از اين با سيم«؛ »كنند تحريم مي

  

  )حذف كسره(زيني كسره با سكون جايگ. 8. 1. 4
اسـامي نهـايي   «بـراي نمونـه،   . اسـت  جا و حذف كـسره نيـز بـسيار پـشت سـر هـم رخ داده          مكث بي 

در نمونـة زيـر، گوينـده در خطـاي اول، كـسرة             . »شهر شوراهاي] حذف كسره [ نامزدهاي انتخابات 
 را كـاملاً دگرگـون      جا و حـذف كـسره، معنـيِ جملـه          اضافي گذاشته و در خطاي دوم، با مكث بي        

سـخنگوي  :  مگـاوات  58650ثبت حد نصاب جديد مصرف برق در كشور با مـصرف            «: است  كرده
        اوج     ] كسره اضافه و سپس خوداصـلاحي     [مصرف برق گفته با اين ميزان مصرف مـصرف، ركـورد

ر شوربختانه از اين دسـت خطاهـا بـسيا        » .تابستانِ پارسال شكسته شد   ] حذف كسره : جا مكث بي [بار  
  . انجامد شود و در اين نمونه حتي به تغيير عجيبِ معني جمله مي در اخبار يافت مي

  

  )حذف همزه(» ه«با » ة«جايگزيني . 9. 1. 4
توانــد درك جملــه را  اهميتــي بــه آن مــي هــر چنــد ايــن نــوع خطــا شــيوع زيــادي نــدارد، ولــي بــي

] حذف همزه : جا مكث بي [  هزار شعبه  در اين دوره از انتخابات، ده     «براي نمونه،   . برانگيز كند  چالش
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  ».شود رأي به شعب اضافه مي اخذ
  
  )همزة اضافه(» ة«با » ه«جايگزيني . 10. 1. 4

 يـك  ةمـصرف روزان ـ بـا  «: يك نمونه از آن چنـين اسـت    . است  اين نوع خطا فراواني چنداني نداشته     
  » ...سيب

  
گان تقريباً مـشابه،    خطاي ديد در خواندن واژ    (تپق زدن و تلفّظ نادرست      . 11. 1. 4

  )ها و اعداد نويسه هم
 بـه جـاي     [پيكان اهداييِ شاه مخلوقِ     «؛  »] راهبردي به جاي   [صبر راهبري   «براي نمونه، عبارت    

عكس گرفتن و در فـضاي مجـازي منتـشر          ]خوداصلاحي[از برگة سوالات عسك     «؛  »ايران] مخلوعِ
در «؛  »فـر   فـراوان آقـاي سـلطاني      هـاي  كش و قـوس   ]خوداصلاحي[ها   پس از كش و قوش    «؛  »كردن

بـه جـاي    [به گفتة او كليـد      «؛  »پرِشِ خرك هم مهدي الفتي فيناليست شد      ]خوداصلاحي[وسيلة پرَشِ 
هاي برق كشور طبق روال در مدار توليد قرار دارند نيروگاه]  كلّية«.  

  
  استفادة از حروف اضافة نادرست. 12. 1. 4

انتشار اين گونه تصاوير با هدف تبليغ       «: »براي«به جاي   » به«ة  جاي حرف اضاف    براي نمونه كاربرد نابه   
بـراي ايـن كـار بـه        ... ببخـشيد   ... محيط درماني ممنوعه و اگه قرار باشه به اين كار به پزشكي مجـو             

  ».پزشكي مجوز داده بشه
  

  برداري واژگاني گرته. 13. 1. 4
الفظي ترجمـه و   صورت تحت جي به گفته يا تركيب خار برداري واژگاني، اجزاي يك پاره   در گرته 

يـا  » wear«براي نمونه، در انگليسي براي ماسك و عينك از فعـل            . شود عيناً در زبان فارسي نقل مي     
زننــد  ؛ بــه بيــاني، عينــك و ماســك را مــي»زدن«شــود و در فارســي از فعــل  پوشــيدن اســتفاده مــي

هـاي اول، سـازمان      همـان مـاه   «:  ديـد  تـوان  بـرداري را مـي     در نمونة زير، اين نوع گرته     ). پوشند نمي(
اي براي پوشيدن ماسـك   بهداشت جهاني به مردمي كه در معابر عمومي و بسته فعاليت دارند توصيه    

استفاده كـرد  » عدمِ پوششِ ماسك«از » نزدنِ ماسك«گفتة    حتي فردي به جاي كاربرد پاره     » .نداشت
گـاهي، اغـراق در   . هم بـه آن افـزوده شـد   » عدم«كه با اين كار خطايِ كاربرد نامناسب واژة فلسفيِ      

  . اندازد گويي، فرد را به دام اين خطا مي رسمي صحبت كردن يا تمايل به پرتكلّف
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  برداري دستوري گرته. 14. 1. 4
. پـذيرد   جا انجـام مـي      هاي خارجي تقليد نابه    سازيِ زبان  برداري دستوري، از الگوهاي جمله     در گرته 

سازي در زبان داخلـي وجـود داشـته و      كه ساختارهاي مشابه براي جملهجايي آن است دليل اين نابه  
برداري سـاختاريِ    شوربختانه اين نوع گرته   . لزومي به وارد كردن ساختارهاي غريبِ خارجي نيست       

براي نمونه، در زبان فارسـي      . تدريج از هم متلاشي كند     تواند شالودة دستور زبان را به        خطرناك مي 
تواند هم پـيش از نهـاد و         ؛ ولي در انگليسي مي    )پيش از نهاد  (گيرد   ز جمله قرار مي   در آغا » اما«واژة  

جـا   نزديك به يك دهه است كه شاهد استفاده از اين ساختار تقليديِ نابـه         . هم پس از آن قرار گيرد     
 ميليـون   20شمار مبتلايان، اما در اروپا از سـطح         «براي نمونه،   . هاي خبري هستيم   در اخبار و گزارش   

  .»است نفر عبور كرده
  

  استفاده از واژگان نادرست. 15. 1. 4
، هر چند در زبان فارسي معني متفاوتي دارنـد، ولـي در             »پرداخته«و  » پرداخت«براي نمونه، دو واژة     

هزينة غرامت و دستمزد مربي بلژيكي بايـد از         «: است  نمونة زير، گوينده از واژة نامناسب بهره گرفته       
  . »بشهالمال پرداخته  بيت

  
  )معني تكرار واژگان هم(حشوگويي . 16. 1. 4

گـويي و حـشوگويي شـده و خـستگي      معني، منجر به زيـاده  معنا يا دوقلوهاي هم    هاي هم   تكرار واژه 
و دو » سـخت و دشـوار   «براي نمونه، گوينده در خبر زير با كاربرد دو صفت           . شنونده را در پي دارد    

آقـاي بـاقري شـرايط دشـوار و         «: اسـت   ب خطاي حشو شـده    مرتك» اعلام كرده و اضافه كرده    «فعل  
سخت تحريم را از عوامل تأخير در واگذاري خودروها عنوان و اعلام كرده و اضـافه كـرده كـه از                   

هـايي نوشـته شـود، گوينـدة          حتي اگر در تحريريه هم چنـين مـتن        . »...ابتداي امسال تا اواخر خرداد      
  .ها است قادر به ويرايش حشوگوييكارآزموده با مرورِ پيش از اعلام خبر، 

  

  هاي پيشنهادي فرهنگستان استفاده نكردن از معادل. 17. 1. 4
محوري وجود داشته باشد كه يافتن معادل بـراي آن در           -در يك زبان ممكن است واژگانِ فرهنگ      

سازي  واژه). Afrouz, 2019; Parvaz & Afrouz, 2021(برانگيز باشد  زبان ديگر كاملاً چالش
دسـت، راه حـلّ ايـن معـادلِ پيچيـده            هايي از ايـن      ها براي واژه   سط نهادهايي همچون فرهنگستان   تو

هر چند، فرهنگستان زبان فارسي حتّي بـراي بـسياري از واژگـان خـارجي كـه از پـيش وارد                     . است
اسـت كـه كـاربرد پيوسـتة آن در صـدا و سـيما منجـر بـه                     اند نيز برابرنهادهايي قرار داده     فارسي شده 
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اسـتفاده  )  جـاي سـايت     بـه (در نمونة زير، گوينده بايد از واژة تارنمـا          . شود جاافتادن اين واژگان مي   
آمفتامينـه كـه   / hāveye/ حـاوِة  »Geleria«رئيس سازمان غذا و دارو ميگه قرص لاغريِ         «: كرد مي

/ hāviye/حـاوي   » Gloria«مـشخص شـده كـه قـرص         . ...كنـه  كننده رو به شيشه معتاد مي      مصرف
البتـه دو خطـاي   » .شـه  ها تبليغ مـي    مقادير زيادي ماده آمفتامينه كه به عنوان داروي لاغري در سايت          

  . »حاوي«ثباتي در تلفظ واژة لاتين، و تلفظّ نادرست واژة  بي: خورد ديگر نيز به چشم مي
  

  جاانداختن يك واژه كليدي، يك عبارت يا خط از اخبار. 18. 1. 4
اي سبب تغيير معنـي يـا برداشـت نادرسـت شـنونده شـود و اطلاعـات                    واژه اگر گوينده با جااندازي   

براي نمونه، گوينـده پـس از       . است  مرتكب شده » منظورشناختي«نادرست به وي منتقل كند، خطاي       
 دوز واكـسن  440پور گفتـه اسـت    آقاي جهان «: است جاانداختن واژه، و مكث، خوداصلاحي كرده     

  ».شود ن امروز وارد كشور مي هزار دوز واكس440، ]مكث[امروز 
  

  خطاي ايدئولوژيك در گزينش واژگان مناسب. 19. 1. 4
 جا كه معمولاً واژگان در هر زبـان واجـد بارمعنـايي مثبـت، خنثـي، يـا               از آن «به گفتة پژوهشگران،    

هـا منجـر بـه بـروز خطاهـاي منظورشـناختي خواهـد شـد                  اعتنـايي در گـزينش آن       بـي » منفي هستند 
)Afrouz, 2020, p. 11 .(    در فارسي، واژة حكومت، رژيم و دولت به ترتيـب داراي بـار معنـايي

هاي  در نمونة زير، گوينده، در حركتي كه تعارض آشكاري با سياست          . مثبت، منفي و خنثي هستند    
بـاز هـم   ...ها هزار صهيونيست  ده«: است استفاده كرده ) جاي رژيم   به(سازمان دارد، از واژة حكومت      

  .»...تظاهرات در اعتراض به حكومت، خواستار بركناري نخست وزيربا برپايي 
  

  گفتارهاي يكسان كاربرد اصطلاحات نامتعارف يا كاربرد نادرست پاره. 20. 1. 4
هاي رايج نيـز منجـر بـه بـروز خطاهـاي منظورشـناختي                گفته  ها و پاره    دگرگونيِ غريب در اصطلاح   

وجـود نـدارد،    » كنترلِ چيزي را در كنترل داشتن     «گفتة    براي نمونه، هر چند در فارسي پاره      . شود مي
وگو با    سهيل شاهين، سخنگوي دفتر طالبان افغانستان، در گفت       «: ولي در خبر شاهد بروز آن هستيم      

 درصد خاك اين كشور را      80 منطقه يعني    163اكنون كنترل    ها هم   سي مدعي شده آن   .بي.شبكة اي 
اين حمله كمتـر از     «: است  اشتباه بيان شده  » بسيجِ مردمي «لاح  در نمونة ديگر، اصط   » .در كنترل دارند  

 ساعت پس از حملة جنايتكارانة آمريكا بـه مواضـع بـسيجي مـردم در مرزهـاي عـراق و سـوريه             24
خُـب؛  «: كنـد  را اشـتباه بيـان مـي      » دقيقـه نـودي   «در اين نمونه نيز گوينده اصطلاح       » .صورت گرفت 

تونه براي دولـت آينـده بـار مـالي           دهه نوديِ دولت كه مي    هاي    گزارشي بود درمورد برخي تصميم    
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لازم به گفتن است كه منظور گوينده، اقدامات روزهاي واپسين دولت آقـاي روحـاني        » .داشته باشه 
  .  است1400در تيرماه 

  
  شده توسط گوينده قبل كلّ گزارش خبريِ خوانده) بلافاصلة(تكرارِ . 21. 1. 4

قيمت نفت به بالاترين سطح در شش سـال      «شد    با اين جمله آغاز مي     ها، خبري كه   در يكي از شبكه   
درنـگ، پـس از اتمـام، گوينـده زن نيـز       بار به وسيلة گوينده مرد خوانده شد و بي    يك  » .اخير رسيد 

اين نوع خطا از نوع غير زباني است و از آن جـا كـه خبـر مـورد                   . كلّ خبر را از آغاز تا پايان خواند       
يست و سوم بخش خبري خوانده شده و جزء آخرين اخبـار بـوده، شـايد خـستگيِ                  اشاره در دقيقة ب   

  .گويندة زن منجر به رخ دادن آن شده باشد
  

  هاي آماري پژوهش يافته. 2. 4
هاي پژوهش پاسـخ     شود به پرسش   ها به روش كمي، تلاش مي       در اين بخش، با تجزيه و تحليل داده       

   .داده شود
ها، معلوم شد كه تمام        مبني بر انواع خطاها و پراكندگي آن       در پاسخ به پرسش نخست پژوهش     

. اسـت   ، دست كم در يكي از دو شـبكه راديـويي رخ داده            )1(شده در جدول       خطاي اشاره  21انواع  
  :1است  دسته به صورت جداگانه ارائه شده21، پراكندگي خطاها در )2(در جدول 

  

  پراكندگي خطاها به تفكيك در هر دسته: 2جدول 
  ع  ظ  ط  ض  ص  ش  س  ژ  ز  ر  ذ  د  خ  ح  چ  ج  ث  ت  پ  ب  الف  طاهاخ

  1  2  2  10  1  1  1  5  1  6  1  1  1  8  8  2  2  1  2  2  5  فراواني
  %2  %3  %3  %16  %2  %2  %2  %8  %2  %10  %2  %2  %2  %13  %13  %3  %3  %2  %3  %3  %8  درصد

  
 بيـشترين %) 26بـا مجمـوع   (جـاي كـسره در هنگـام تلفّـظ      استفاده از كسرة اضافي يا حذف نابه     

بار تمرينِ گوينده، يا با گذاشتنِ كسره در       اين نوع خطاها صرفاً با يك       . است  خطاي گويندگان بوده  
 راحتـي از بـين       متن خبر يا استفاده از ويرگول براي ايجاد مكث و پرهيز از افزودنِ كسرة اضافه، بـه                

  .رود مي
در شـش دسـتة ارائـه    ، پراكندگي كلّـيِ انـواع خطاهـا    )3(براي درك بهتر نوع خطا، در جدول     

  . است شده
  

                                                                                                                   
  . است به آن اشاره شده) 1(حروف الفبا به نوع خطاهايي اشاره دارد كه در جدول  1
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  پراكندگي كلّي انواع خطاها: 3جدول 
 انواع
 خطاها

  ميزان
  خطاها

خطاهاي 
  تلفظي

  برداري گرته
خطاهاي 
-واژگاني
  معنايي

خطاهاي 
  دستوري

خطاهاي 
  منظورشناختي

  خطاهاي
  غير زباني

فراواني 
  خطاها

42  6  4  1  9  1  

درصد 
  فراواني

67%  9%  6%  2%  14%  2%  

مجموع 
  اخطاه

98%  2%  

  
، %)2(رو شـده      با كمترين چـالش روبـه     » دستور زبان «، گويندگان در حوزة     )3(بر مبناي جدول    

  .اند شده%) 67(دچار بيشترين خطا » تلفظّ«ولي در حوزة 
در ،  خطاهـا » نـوع «و  » تعـداد «تأثير جنسيت گوينده در      دوم پژوهش مبني بر      در پاسخ به پرسش   

يِ خطاها بر اساس جنسيت و بدون احتساب خطاهاي تحريريه ارائه           ، فراواني و درصد كلّ    )4(جدول  
  :است شده

  

  پراكندگي كلّي خطاها بر اساس جنسيت: 4جدول 
 تعداد خطاها

  جنسيت
  درصد فراواني خطاها  فراواني خطاها

  %40  21  مرد
  %60  32  زن

  

، )5( در جـدول     .انـد  كمتر از گويندگان زن دچار خطا شده      % 20رويِ هم رفته، گويندگان مرد      
  :است فراواني خطاها بر اساس جنسيت، به تفكيك بيان شده

  

  فراواني انواع خطاها به تفكيك جنسيت: 5جدول 
  انواع
  خطاها

  ط  ض  ش  س  ژ  ز  ر  ذ  د  خ  ح  چ  ج  ث  ت  پ  ب  الف

  1  4      1  1          4  3    2  1  1    3  مرد
  1  6  1  1  2    4  1  1  1  4  5  2      1  1  2  زن
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فقـط در گوينـدگان زن     ) ش(و  ) ر(،  )ذ(،  )س(،  )د(،  )خ(،  )ج(،  )ب(هـا، خطـاي      بر مبناي داده  
بـراي  . انـد  را مرتكب شده  ) ز(و  ) ث(،  )ت(كه فقط گويندگان مرد خطاهاي        مشاهده شد، در حالي   

  :است ، نوع خطا مشخصّ شده)7(و ) 6(ها، در جدول  درك بهتر فراواني داده
  

  يندگان مردپراكندگي كلّي انواع خطاها در ميان گو: 6جدول 
 انواع خطاها

  
  تعداد خطاها

خطاهاي 
  تلفظي

 برداري گرته
خطاهاي 
-واژگاني
  معنايي

خطاهاي 
  دستوري

خطاهاي 
  منظورشناختي

 خطاهاي
 غيرزباني

  0  1  0  0  2  18 فراواني خطاها
درصد خطاها 
بر مبناي كل 

  خطاها
86%  9%  0  0  5%  0  

درصد خطاها 
بر مبناي 
  جنسيت

44%  50%  0  0  17%  0  

  
  پراكندگي كلّي انواع خطاها در ميان گويندگان زن: 7ل جدو

  انواع خطاها
  

  تعداد خطاها

خطاهاي 
  تلفظي

خطاهاي  برداري گرته
-واژگاني
  معنايي

خطاهاي 
  دستوري

خطاهاي 
  منظورشناختي

 خطاهاي
 غيرزباني

  1  5  1  1  2  23  فراواني خطاها
درصد خطاها 
بر مبناي كل 

  خطاها

72%  6%  3%  3%  16%  100%  

د خطاها درص
بر مبناي 
  جنسيت

56%  50%  100%  100%  83%  100%  

  
هر شش نـوع خطـا در اجـراي گوينـدگان زن مـشاهده شـد؛ بـا ايـن                 ) 7(و  ) 6(بر مبناي جدول    

. معنـايي، دسـتوري و غيـر زبـاني نـشدند          -وجود، گويندگان مـرد هرگـز دچـار خطاهـاي واژگـاني           
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ده است؛ از هر سه خطا، تقريباً دو خطـا را           در حوزة تلفظّ بو   ) زن/مرد(ترين چالش گويندگان     عمده
 درصـد بـيش از مـردان دچـار خطاهـاي            66همچنين، گويندگان زن    . توان از نوع تلفظّي دانست     مي

  .اند منظورشناختي شده
بـدون احتـساب   (فراواني خطاهـا بـه تفكيـك نـوعِ خطـا، شـبكة راديـويي  و جنـسيت گوينـده                  

  :است  نمايش درآمدهبه) 9(و ) 8(در جدول ) خطاهاي تحريريه
  

  فراواني انواع خطاهاي گويندگان راديو ايران به تفكيك جنسيت:  8جدول 
انواع 
  خطاها
  جنسيت

  ط  ض  ش  س  ژ  ز  ر  ذ  د  خ  ح  چ  ج  ث  ت  پ  ب  الف

  1  1  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  1  1  0  1  مرد
  0  1  1  0  1  0  3  1  0  1  2  3  0  0  0  1  1  0  زن

  
  ويندگان راديو جوان به تفكيك جنسيتفراواني انواع خطاهاي گ:  9جدول 

انواع 
  خطاها
  جنسيت

  ط  ض  ش  س  ژ  ز  ر  ذ  د  خ  ح  چ  ج  ث  ت  پ  ب  الف

  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  0  2  0  0  0  2  مرد
  1  5  0  1  1  0  1  0  1  0  2  2  2  0  0  0  0  2  زن

  
 و  )ز(،  )ذ(،  )خ(،  )ت(،  )پ(،  )ب(ها، فقط گويندگان راديو ايران دچار خطاهاي         بر مبناي داده  

صرفاً در گويندگان راديو جوان ) د(و ) ج(، )س(،  )ت(،  )الف(كه خطاهاي    اند، در حالي   شده) ش(
هـاي   تواننـد بـراي بهبـود عملكـرد خـود در حـوزه             بنابراين، گويندگانِ هـر شـبكه مـي       . مشاهده شد 

  . پرچالشِ مورد اشاره تمركز بيشتري كنند
هـاي مختلـف خبـري و        خطاهـا در بخـش     سوم پژوهش مبني بر پراكنـدگي        در پاسخ به پرسش   

هـاي مختلـف ارائـه       ، پراكنـدگي خطاهـاي گوينـدگان بخـش        )10(در جـدول    ،  چالش گوينـدگان  
  :است شده
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  هاي مختلف فراواني انواع خطاها در ميان گويندگان بخش: 10جدول 
بندي  دسته

  ع  ظ  ط  ض  ص  ش  س  ژ  ز  ر  ذ  د  خ  ح  چ  ج  ث  ت  پ  ب  الف  خطاها

گوينده 
بخش 
  اصلي خبر

4  1  2    2  2  8  7  1  1    1    2  1  1    9  2      

گوينده 
اخبار 
  ورزشي

1              1                    1        

گزارشگران 
خبر اصلي 
  و پيك

      1                  1                  

گويندگان 
پيك 
-بامدادي
  نيمروزي

                    1  2    1                

نويسندگان 
خبر 
  تحريريه

  1                    3    1      1      2  1  

  

توان دريافت كه عمدة خطاها مربوط به گوينـدگان بخـش             راحتي مي    به با نگاه كلّي به جدول،    
فرهنگي و موارد مشابه به     -اقتصادي-سياسي(هاي مختلف    اصلي خبر است كه انواع خبرها از حوزه       

بندي خطاها انجـام و      ، دسته )11(ها، در جدول     براي درك بهتر داده   . كنند را اعلام مي  ) جز ورزشي 
  . 1است تفكيك ارائه شدهفراواني و درصدها به 

  

  پراكندگي خطاها بر مبناي نوع خطا و خطاكننده: 11جدول 
  گوينده بخش
  اصلي خبر

  گوينده اخبار
  ورزشي

 گزارشگران

  
  گويندگان پيك

  نويسندگان
  )تحريريه(خبر 

  د  د  د  د  د

  نوع واكنش
  
  
  ف  نوع خطا

  گ  خ
  ف

  گ  خ
  ف

  گ  خ
  ف

  گ  خ
  ف

  گ  خ
  %2,5  %10  1        %2,5  %50  1  %7  %100  3  %88  %86  37  تلفظّي

  %33  %20  2  %17  %25  1  %17  %50  1        %33  %5  2  برداري گرته
-واژگاني
  معنايي

                  1  25%  25%  3  30%  75%  

                          %100  %2  1  دستوري
  %45  %40  4  %22  %50  2              %33  %7  3  منظورشناختي
                          %100  %100  1  غيرزباني

                                                                                                                   
، بـر مبنـاي     )د(، درصد خطا    )ب(فراواني خطا   : ها با حروف درون پرانتز جايگزين شد       به دليل فضاي محدود، عبارت     1

  )گ(، بر مبناي گوينده )خ(كل خطاها 
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و %) 100(، اخبـار ورزشـي      %)86(بيشترين چالش گويندگانِ بخش اصلي خبر       خطاهاي تلفظي   
جالـب آنكـه حتـي      . انـد  گويندگان پيك دچار چنـين خطـايي نـشده        . است  بوده%) 50(گزارشگران  

نويسندگان خبر نيز به دليل نگارش متفاوت يك نام خاص، باعث بروز يـك مـورد خطـاي تلفظّـي                  
نين، خطاهاي دسـتوري و غيـر زبـاني كمتـرين چـالش را بـراي                همچ. اند شده) عدم ثبات در تلفظّ   (

خبر، مرتكـب ايـن خطـا     كه فقط گويندگانِ بخش اصليِ اي است، به گونه وجود آورده  گويندگان به 
  . است معنايي كمترين فراواني را داشته-پس از آن، خطاهاي واژگاني. اند شده

  

  
  پراكندگي كلي خطاها بر اساس خطاكننده: 1شكل 

  
كل خطاها مربوط بـه گوينـدگان اخبـار ورزشـي بـوده و، بـر پايـة            % 5، فقط   )1( مبناي شكل    بر

هـاي    بيان ديگر، تخصصي كـردن حـوزه        به. اند ها فقط مرتكب خطاي تلفظّي شده       ، آن )11(جدول  
  .تواند در كاهش شديد تعداد خطاها بسيار مؤثر باشد خبري مي

هـاي راديـويي،  در       اكنـدگي خطاهـا در شـبكه      در پاسخ به پرسش چهارم پـژوهش مبنـي بـر پر           
  :است ، فراواني و درصد كلّي خطاها به نمايش درآمده)12(جدول 
  

  پراكندگي كلي خطاها در هر شبكه راديويي: 12جدول 
  راديو جوان  راديو ايران  شبكه

  34  29  فراواني كلي خطاها
  %54  %46  درصد كليّ خطاها

  

واني هر نوع خطا در هر شبكه به صورت جداگانه مشخص   براي بررسي جزئيات، لازم است فرا     
  .شود
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  فراواني خطاها به تفكيك در هر شبكه راديويي: 13جدول 
دسته 
بندي 
  خطاها

  ع  ظ  ط  ض  ص  ش  س  ژ  ز  ر  ذ  د  خ  ح  چ  ج  ث  ت  پ  ب  الف

راديو 
  ايران

1  2  2  1      4  3  1    1  4  1  4    1    2  1    1  

راديو 
  جوان

4        2  2  4  5    1    2    1  1    1  8  1  2    

  
و ) ش(،  )ز(،  )ذ(،  )خ(،  )ت(،  )پ(،  )ب(، فقط در راديو ايـران خطاهـاي         )13(بر مبناي جدول    

) ظ(و  ) ص(،  )س(،  )د(،  )ج(،  )ث(كه صـرفاً در راديـو جـوان خطاهـاي            مشاهده شد، درحالي  ) ع(
ارائـه  ) 15(و  ) 14(هـا در جـدول       براي درك پراكندگي نوع خطا در هر شـبكه، داده         . رصد گرديد 

  :شد
  پراكندگي كلّي انواع خطاها در ميان گويندگان راديو ايران: 14جدول 

  انواع خطاها
  

  تعداد خطاها

خطاهاي 
  تلفظي

  برداري گرته
خطاهاي 
-واژگاني
  معنايي

خطاهاي 
  دستوري

خطاهاي 
  منظورشناختي

  خطاهاي
  غيرزباني

فراواني 
  خطاها

16  5  1    6  1  

درصد 
خطاها بر 
مبناي كل 
  خطاها

57%  18%  4%    21%  100%  

درصد 
خطاها بر 

  شبكهمبناي 
38%  83%  25%    67%    
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  پراكندگي كلّي انواع خطاها در ميان گويندگان راديو جوان: 15جدول 
  انواع خطاها

  
  تعداد خطاها

خطاهاي 
  تلفظي

  برداري گرته
خطاهاي 
-واژگاني
  معنايي

خطاهاي 
  دستوري

خطاهاي 
  منظورشناختي

  خطاهاي
  غيرزباني

فراواني 
  خطاها

26  1  3  1  3    

درصد 
خطاها بر 
مبناي كل 
  خطاها

76%  3%  9%  3%  9%    

درصد 
خطاها بر 

  شبكهمبناي 
62%  17%  75%  100%  33%    

  
. اسـت   خطاهـاي دسـتوري صـرفاً در راديـو جـوان مـشاهده شـده              ) 15(و  ) 14(بر مبناي جـدول     

 خطاهـاي    رخـداد  معنـايي در راديـو جـوان اتفـاق افتـاده و           -واژگـاني همچنين، سه چهارم خطاهاي     
به بياني، گويندگان راديو جوان لازم اسـت        . است  بيش از راديو ايران بوده    % 36تلفظّي در اين راديو     

بـرداري در راديـو ايـران         از سوي ديگر، خطاي گرته    . تمركز بيشتري بر روي اين حوزه داشته باشند       
  .است  برابر بيش از راديو جوان روي داده5حدوداً 

در  در بـروز خطاهـا،       زمان و ساعت پخش خبـر     ژوهش مبني بر تأثير      پنجم پ  در پاسخ به پرسش   
  :است ، فراواني و درصد كلّي خطاها ارائه شده)16(جدول 
  

  پراكندگي كلي خطاها در هر بخش خبري: 16جدول 
  راديو جوان  راديو ايران

 7(بامدادي   شبكه
  )صبح

 8(بامدادي 
  )صبح

نيمروزي 
)14(  

 8:30(بامدادي 
  )صبح

نيمروزي 
)13:30(  

عصرگاهي 
)18:30(  

  5  18  11  14  13  2  فراواني كلي خطاها
  %15  %53  %32  %48  %45  %7  درصد كليّ خطاها

  

ــويي     ــبكة رادي ــر دو ش ــروزي ه ــا در بخــش نيم ــداد خط ــشترين تع ــي 13:30(بي رخ ) 14:30 ال
رسـي  بر. تواند كاهش تمركز گويندگان در نيمـروز باشـد         يكي از عوامل اين اتفاق، مي     . است  افتاده
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  .هاي آتي پژوهشگران باشد تواند موضوع پژوهش دلايل و راهكارهاي رفع خطاها مي
شايد يكـي از دلايـل   . ايم در راديو جوان نيز در بخش عصرگاهي شاهد بروز كمترين خطا بوده         

تواند ايـن باشـد      احتمال ديگر مي  . آن اين باشد كه گوينده در طول روز چند بار خبر را شنيده باشد             
توانـد   موارد مورد اشاره مي   . است  الاً تمركز گويندگان در هنگام عصر بيش از نيمروز بوده         كه احتم 

  . آزمايي شود تر بررسي و راستي توسط پژوهشگران آتي عميق
در پاسخ به پرسش ششم پژوهش مبني بر تأثير احتمالي بازة زماني پخش خبر بر ميزان خطاهـا،                  

هـاي   البتـه، تقريبـاً تمـام بخـش    . اسـت  تـري رخ داده مشخص شد كه در خبرهاي كوتاه، خطـاي كم        
اخبار ورزشي در نوسـان بـوده ولـي غالبـاً           . ساعت است   خبري اصلي راديو ايران و جوان حدوداً نيم       

بامـدادي و نيمـروزي       دقيقـه، و پيـك     10 صبح راديو ايران حدوداً      7حدود پنج دقيقه، خبر بامدادي      
، كمترين تواتر خطا مربـوط بـه بخـش خبـر         )16(ناي جدول   بر مب . برد   دقيقه زمان مي   15هم معمولا   

گوينـده اجـرا     صـورت تـك    اين بخـش خبـري، كـه معمـولاً بـه            .  صبح راديو ايران است    7بامدادي  
طبيعتـاً گوينـده در   . نـوعي، عنـاوين مهـم خبـري اسـت      ترين بخش خبري بوده و بـه   شود، كوتاه  مي

بنابراين، شايد كوتاه بودن بخـش      . است  متر شده فرصتي كوتاه خود را آماده كرده و دچار خطاي ك         
  . خبري را بتوان عاملي در كاهش خطاها دانست

برخـي  ،  واكـنش گوينـدگان بـه انـواع خطاهـا          هفـتم پـژوهش مبنـي بـر          در پاسخ بـه پرسـش     
جز مورد چهارم، بـاقي      نگاشته شد؛ در اين ميان، به       ) 17(هاي محتمل گويندگان در جدول       واكنش
  :جوان مشاهده شد/ يندگان راديو ايرانها در گو واكنش

  

  بندي انواع واكنش گويندگان در برابر خطاها دسته: 17جدول 
شماره نوع 
  واكنش

  نوع واكنش گويندگان در برابر خطاها

  خود اصلاحي ضمن عذرخواهي در ميانة جمله  )1(
  خود اصلاحي ضمن عذرخواهي پس از اتمام جمله يا كل خبر  )2(
   بدون ذكر عذرخواهي صرفاً با تصحيح فوري خطاخود اصلاحي  )3(
  خود اصلاحي بدون ذكر عذرخواهي پس از اتمام جمله يا كل خبر  )4(
  انگاري سهوي ناديده  )5(
  انگاري عمدي ناديده  )6(

)7(  
انگاري بـه سـبب روخـواني صـرف از مـتن تحريريـه، تـشخيص نـدادن يـا خطـا                     ناديده

  ندانستنِ مورد
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انگـاري سـهوي شـامل مـواردي اسـت كـه خطـاي ديـد در                  ، ناديـده  5ش نـوع    در پيوند با واكن   
هايي رخ داده كه املاي تقريباً مشابه دارند يا واژگاني كه تلفظّشان به غلـط جاافتـاده، يـا اينكـه       واژه

در اين مـوارد،    . است  معنا شدن كل جمله شده      گفتاري را جاانداخته كه سبب بي       گوينده واژه يا پاره   
  .خواندَ مكث مي را تشخيص نداده و خبر را كاملاً روان و بيگوينده خطا 

انگاري عمدي، با وجود تشخيص خطا توسط گوينـده، كـه بـا         ، در ناديده  )6(در ارتباط با گونة     
خوانيِ نسبتاً طولانيِ وي همـراه اسـت، خوداصـلاحي انجـام نگرفتـه و معنـي جملـه از دسـت                     مكث
  . رود مي

در جـدول    هر شبكة راديويي،      نوع واكنش گويندة   ش مبني بر   هشتم پژوه  در پاسخ به پرسش   
  :است ، فراواني و درصد كلّيِ نوع واكنش گويندگان دربرابر خطاها ارائه شده)18(

  
  واكنش گويندگان شبكه راديو ايران در برابر خطاها: 18جدول 

نوع 
  واكنش

تعداد 
  خطاها

خود 
اصلاحي 

)1(  

خود 
اصلاحي 

)2(  

خود 
اصلاحي 

)3(  

خود 
صلاحي ا

)4(  

انگاري  ناديده
)5(  

انگاري  ناديده
)6(  

انگاري  ناديده
)7(  

فراواني 
  خطاها

0  0  5  0  5  8  5  

درصد 
  خطاها

0 0  22%  0  22%  34%  22%  

  
  واكنش گويندگان شبكه راديو جوان دربرابر خطاها: 19جدول 

نوع 
  واكنش

تعداد 
  خطاها

خود 
اصلاحي 

)1(  

خود 
اصلاحي 

)2(  

خود 
اصلاحي 

)3(  

خود 
لاحي اص

)4(  

انگاري  ناديده
)5(  

انگاري  ناديده
)6(  

انگاري  ناديده
)7(  

فراواني 
  خطاها

2  1  6  0  6  13  2  

درصد 
  خطاها

7%  3%  20%  0  20%  43%  7%  
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نـوع  . اسـت ) 7(و ) 6(بيشترين تفـاوت نـوع واكـنش گوينـدگان در دو شـبكه مربـوط بـه نـوع             
ويندگان در برابر خطاها از خـود واكنـشي از          يك از گ   هيچ. نيز تقريباً مشابه است   ) 5(و  ) 3(واكنش  

 بيـاني،    بـه . انـد  نداشـته ) 2(و  ) 1(گوينـدگان راديـو ايـران، واكنـشي از نـوع            . نـشان ندادنـد   ) 4(نوع  
ولـي در راديـو جـوان،       . اسـت   همـراه نبـوده   » عـذرخواهي «خوداصلاحيِ ايـن گوينـدگان هرگـز بـا          

  . اند واهي اصلاح كردهموارد، خطاي خود را با بيان عذرخ% 10گويندگان در 
و » خـود اصـلاحي   «چـه از مجمـوع كلّـي آمـار بـا در نظـر گـرفتنِ دو معيـارِ                      رويِ هم رفته، آن   

. آيد اين است كه تفاوت آشكاري بين سياست كلّي دو شـبكه وجـود نـدارد                بر مي » انگاري ناديده«
. بكه راديويي باشـد نامه يا سياست خاص ش  نوع واكنش ممكن است ناشي از پيرويِ گوينده از شيوه         

به اين سبب استفاده شـده باشـد كـه گـاهي گوينـده آنـاً ممكـن اسـت واكـنش                  » ممكن است «واژة  
ها هـم گويـاي ايـن حقيقـت اسـت كـه گوينـدگان ثبـاتي در نـوع                     تنوع واكنش . خاصي نشان دهد  

ن براي پاسخ به اين پرسش كه در ارتكـاب نـوع خاصـي از خطـا، آيـا گوينـدگا            . اند واكنش نداشته 
  :است ، ارائه شده)20(ها به تفكيك در جدول  اند يا خير، داده ثبات واكنشي داشته

  
  فراواني انواع واكنش گويندگان به تفكيك خطاها: 20جدول 

  نوع
  واكنش

  ع  ظ  ط  ض  ص  ش  س  ژ  ز  ر  ذ  د  خ  ح  چ  ج  ث  ت  پ  ب  الف

)1(                              1      1        
)2(                1                            
)3(            1  2  2                    5  1      
)4(                                            
)5(  2      1  1              1    1    1    3  1      
)6(  3        1    6  5  1  1  1  2            1        
)7(    2  2      1            3  1  4      1      2  1  

  
ها در برابر خطاها متنوع بوده و ثبات يا رونـد خاصـي             ، پراكندگي واكنش  )20(بر مبناي جدول    

بندي شده و فراواني     ، خطاها دسته  )21(ها، در جدول     ي درك بهتر اين داده    برا. است  را دنبال نكرده  
  .1است و درصدها ارائه شده

  

                                                                                                                   
، )ف(فراوانـي خطـا     : حذف و عبارات با حروف درون پرانتز جايگزين شـد         % به دليل فضاي محدود، علامت درصد        1

  )و(، بر مبناي نوع واكنش )خ(، بر مبناي كل خطاها )د(درصد خطا 
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  پراكندگي خطاها بر اساس نوع خطا و نوع واكنش: 21جدول 
  )1(خود اصلاحي 

خود اصلاحي 
)2(  

خود اصلاحي 
)3(  

  )4(خود اصلاحي 
انگاري  ناديده
)5(  

ي انگار ناديده
)6(  

  د  د  د  د  د  د

  نوع واكنش
  
  

  ف  نوع خطا
  و  خ

  ف
  و  خ

  ف
  و  خ

  ف
  و  خ

  ف
  و  خ

  ف
  و  خ

  12  29  5  43  86  18  17  64  7  24  91  10  2  100  1  2  50  1  تلفظّي
  83  29  5        17  9  1                    برداري گرته

-واژگاني
  معنايي

                        1  5  25  3  18  75  

                                100  50  1  دستوري
  45  24  4  22  9  2  22  18  2  11  9  1              منظورشناختي
              100  9  1                    غيرزباني

  
خطاهاي تلفظّي با خوداصلاحي گوينده همراه بوده كه از ايـن           % 28، فقط   )17(بر مبناي جدول    

خطاهـاي تلفظّـي را هـم گوينـده         % 72. اسـت   كـرده » عـذرخواهي «موارد  % 4ميان، گوينده فقط در     
ــا  % 90بــيش از جالــب آنكــه . اســت ناديــده گرفتــه از ديگــر انــواع خطــا، جــز خطــاي دســتوري، ب

  .است انگاري گوينده همراه بوده ناديده
در جـدول   ،  در نوع واكـنش وي     نهم پژوهش مبني بر تأثير جنسيت گوينده         در پاسخ به پرسش   

بـدون  (، فراواني انواع واكنش گويندگان در برابر خطاها، به تفكيك جنسيت و شـبكة خبـري            )22(
  :است ارائه شده)  خطاهاي تحريريهاحتساب

  
  فراواني انواع واكنش گويندگان در برابر خطاها: 22جدول 

  نوع واكنش
خود 

اصلاحي 
)1(  

خود 
اصلاحي 

)2(  

خود 
اصلاحي 

)3(  

خود 
اصلاحي 

)4(  

انگاري  ناديده
)5(  

انگاري  ناديده
)6(  

  3  3  1  2  0  0  گوينده مرد
  راديو ايران

  2  5  4  3  0  0  گوينده زن
  0  4  3  3  1  1  گوينده مرد

  يو جوانراد
  2  9  3  3  0  1  گوينده زن
  مجموع  7  21  11  11  1  2  فراواني

  %13  %39  %21  %21  %2  %4  درصد  )نوع واكنش(
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بـار پـس از ارتكـاب خطـا، در            ،  فقط گويندة مرد راديو جوان تنهـا يـك            )22(بر مبناي جدول    
) 2نـوع   (رويِ هم رفته، اين نوع واكنش       . است  پايان جمله، ضمن عذرخواهي، خطا را اصلاح كرده       

خوداصـلاحي   (1پس از آن، كمترين فراواني مربوط به واكنش نوع . است كمترين فراواني را داشته  
فقط گوينـدگان مـرد و زن راديـو         . ها است   مجموع واكنش % 4با  ) ضمن عذرخواهي در ميانة جمله    

هـاي هـر دو جنـسيت،       ديگر، غالب واكنش   از سوي . اند جوان اين نوع واكنش را از خود نشان داده        
، فـارغ از نـوع   )23(در جـدول  . اسـت  بوده) انگاري عمدي ناديده (6در هر دو شبكه، مربوط به نوع       

  :است شبكة راديويي، صرفاً با در نظر گرفتن عامل جنسيت، پراكندگي خطاها نشان داده شده
  

  ر برابر خطاهافراواني و درصد كلّي واكنش گويندگان مرد د: 23جدول 
 نوع  واكنش

  
  تعداد

خود 
اصلاحي 

)1(  

خود 
اصلاحي 

)2(  

خود 
اصلاحي 

)3(  

خود 
اصلاحي 

)4(  

انگاري  ناديده
)5(  

انگاري  ناديده
)6(  

  3  7  4  5  1  1  فراواني
  %14  %33  %19  %24  %5  %5  درصد

  

  فراواني و درصد كلّي واكنش گويندگان زن در برابر خطاها: 24جدول 
 نوع  واكنش

  
  ادتعد

خود 
اصلاحي 

)1(  

خود 
اصلاحي 

)2(  

خود 
اصلاحي 

)3(  

خود 
اصلاحي 

)4(  

انگاري  ناديده
)5(  

انگاري  ناديده
)6(  

  4  14  7  6  0  1  فراواني
  %12  %44  %22  %19  0  %3  درصد

  

عـذرخواهي  «بيش از زنـان بـه       % 7، رويِ هم رفته، گويندگان مرد       )24(و  ) 23(بر مبناي جدول    
بيش از مردان   % 10از سوي ديگر، گويندگان زن      ). 2 و   1نوع  (اند   وردهآ روي» توأم با خوداصلاحي  

بنـابراين، جنـسيت در   . انـد  از خود نـشان داده » انگاري عمدي ناديده«در برابر خطاها واكنشي از نوع    
، گوينـدگان زن و مـرد       7 و   5،  3ولي در مورد انواع واكـنش       . اين انواع واكنش كاملاً مشهود است     

  .اند  مشابهي داشتهعملكرد تقريباً
  
  گيري نتيجه. 5

هاي تلويزيون به سبب ماهيت تصويري كارِ خود، هـم ممكـن اسـت دچـار اضـطراب بيـشتر                    مجري
رو، و اختصاص بخـشي از حـواس خـود     هاي روبه دليل نگاه به سمت دوربين و نوشته شوند و هم به     
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گويندگان خبر راديو تمركز    .  است احتمال خطايشان بيشتر از گويندگان خبر راديو       ،پدال اتوكيو به  
 دليل پخش نشدن تصوير، تمـام حـواس و           هاي كاغذي يا الكترونيكي دارند و به       صرف روي نوشته  

راه نيـست اگـر انتظـار داشـته باشـيم تعـداد              گرايد؛ بنـابراين، بـي      تمركزشان به گويندگي و ارائه مي     
تي ايـن پـژوهش مـشخص شـد كـه چنـين             ولي، در بررسي مقدما   . تر باشد  اندازه كم   اشتباهاتشان بي 

گويندگان خبرتلوزيون احتمالاً به دليل مخاطبان بيشتر تلويزيـون و قـرار داشـتن در معـرض                 . نيست
بنابراين اولـين راهكـار     . شوند شوند و دچار خطاهاي كمتر مي      ديد، با تمرين بيشتر وارد استوديو مي      

  .خبر، پيش از اجرا است براي كاهش خطاها، تمرين و تكرار و مرور چندبارة متن
استفاده . است  خطا حداقل در يكي از دو شبكه راديويي رخ داده     21ها، تمام انواع     بر مبناي يافته  

بيـشترين خطــاي  %) 26بـا مجمــوع  (جـاي كــسره در هنگـام تلفّــظ    از كـسرة اضـافي يــا حـذف نابــه   
، و در حـوزة     %)2(بـا كمتـرين چـالش       » دسـتور زبـان   «گوينـدگان در حـوزة      . اسـت   گويندگان بوده 

  . اند شده%) 67(دچار بيشترين خطا » تلفظّ«
كمتر از بانوان دچـار خطـا شـده و گوينـدگان زن             % 20همچنين، معلوم شد كه گويندگان مرد       

نكتــة مهــم ديگــر آنكــه، . انــد بــيش از گوينــدگان مــرد دچــار خطاهــاي منظورشــناختي شــده% 66
كـه   انـد؛ در حـالي     آورده روي» أم با خوداصلاحي  عذرخواهيِ تو «بيش از زنان به     % 7گويندگان مرد   
از خـود  » انگـاري عمـدي   ناديـده «بيش از مردان در برابر خطاها واكنشي از نوع       % 10گويندگان زن   

  . بنابراين، جنسيت گوينده در اين انواع واكنش كاملاً آشكار است. اند نشان داده
هـا    به گويندگان اخبار ورزشـي بـوده و آن        كل خطاها مربوط    % 5ها، فقط    در پايان، بر پاية يافته    

توانـد در   هـاي خبـري مـي      اند؛ به بيان ديگر، تخصصي كردن حوزه       فقط مرتكب خطاي تلفظّي شده    
  .كاهش تعداد خطاها مؤثر باشد

) Hasani, 2005(هـايي اسـت كـه در مقالـة حـسني       هاي پژوهش حاضر تأييدكنندة يافته يافته
اي تلفظّي، معنايي و دستوري در اخبـار رسـانة ملـي نيـز مـشاهده                در حقيقت، خطاه  . است  ارائه شده 

نيـز  ) Akbari & Kheirabadi, 2015(هاي مطالعة اكبري و خيرآبادي  به همين ترتيب، يافته. شد
ويــژه ويرگــول، احتمــالاً توســط  تأييـد گرديــد؛ بــه بيــاني، اســتفاده نكــردن از علايـم نگارشــي، بــه   

از اين رو اشاره شـد كـه ممكـن    » احتمالاً«واژة . است ين خطاها شده نگارندگان خبر، منجر به بروز ا     
  .است در مواردي از علايم استفاده شده باشد، ولي خود گوينده آن را ناديده گرفته باشد

كـه بـر اخبـار راديـو در     ) Mugambi et al., 2016, p. 174(هاي موگامبي و همكاران  يافته
اي كه انواع پنج خطاي        گونه  هاي پژوهش حاضر است، به     ا يافته كنيا تمركز داشت نيز دقيقاً همسو ب      

بـا ايـن حـال، دو نـوع         . مورد اشارة پژوهشگران در اخبار دو شبكة راديويي ايران نيـز مـشاهده شـد              
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يافت نشده بـود، ولـي در    ) همان(برداري در تحقيق موگامبي و همكاران        و گرته » غير زباني «خطاي  
  . م تا گامي در راستاي ارتقاء چارچوب تحليل خطاها برداشته شودمقالة حاضر به آن پرداختي

  :شود در نهايت، پيشنهادهايي زير براي بهبود عملكرد گويندگان ارائه مي
اي باتجربه در كنار     با توجه به بررسي چندماهة اخبار، نگارنده دريافت كه حضور گوينده          ) الف

حـضور فـرد باتجربـه و خبـره سـبب           . اسـت   ههـا شـد     تر منجر به كاهش خطـاي آن       گويندگان جوان 
تر، پيش از زمان اجرا، چند بار از روي خبـر بخوانـد و آمـادگي كامـل پيـدا                   شود، گويندة جوان   مي
تـذكّر بابـت خطاهـاي      : اي راهگـشا باشـد، از جملـه         تواند تا اندازه   انجام امور جايگزين هم مي    . كند

اشتباه؛ آموزش، بازآموزي    بندي گويندگان كم   بهانگاري و تمرين ناكافي؛ تشويق و رت       ناشي از سهل  
اي براي نظردهي مـردم دربـاره       ها در ارائه مطلوب خبر؛ و نيز طراّحي سامانه          و يادآوري پيوستة نكته   

شده در پـژوهش     اي مشتمل بر موارد طرح     نامة چندگزينه  صورت پرسش  به(كيفيت ارائه گويندگان    
  ). حاضر
نه يا حوزة خبر، مانند اخبار ورزشي كه خوشبختانه مجـزا           تخصصي شدن خبر بر حسب گو     ) ب

تواند مـسئول بخـشي      هر گوينده مي  . روشني قابل پيگيري است    شده و تأثير آن در كاهش خطاها به       
بخـشي بـه مطالعـات حـوزة      از اخبار سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و علمي شود و بـا عمـق            

  . رو شود ي خاص روبهها خود با چالش كمتري در تلفظّ اصطلاح
دهندة دو يا چنـد      هاي اتصال   ويژه كسره   گذاري به  يادآوري به نويسندگان خبر براي اعراب     ) ج

 ويـژه ويرگـول، زيـرا توجـه      گذاري دقيق؛ استفادة دقيق از علايم نگارشـي، بـه         درپي؛ همزه  واژة پي 
  .  جدا شودجاي دو واژة گذاري درست ممكن است سبب اتصالِ نابه نكردن به ويرگول

بلافاصـله پـس از    ) »ببخـشيد «صـرفاً بـا گفـتن واژة        (يادآوري به گوينده براي بر عذرخواهي       ) د
جلـب اعتمـاد   ) 2(جاانداختن فرهنگ عـذرخواهي؛  ) 1: (اين كار سه جنبة مثبت دارد. ارتكاب خطا 

 بيـان   درپي گوينده براي جلوگيري از بروز خطـا و          تمرين پي ) 3(مخاطب و احساس كرامت در او؛       
  .عذرخواهي

  

  فهرست منابع
: عناصـر و بارمعنـايي واژگـان        كور بر اسـاس تحليـل       ارزيابي عملكرد مترجمان بوف   «). 1399 (حمود م ،افروز

  .  37-9صص . 37شمارة . 12دورة . پژوهي زبان. »ها ارائه مدل تحليلي جديد بر مبناي داده
هـاي   مقـولات سـاختاري روايـت و خطابـه در گـزارش     بررسي ميزان استفاده از «). 1394(زاده، اردشير    زابلي

  .232-197صص . 26شمارة . 11دورة . هاي ديداري و شنيداري رسانه. »خبري شبكة خبر
انتـشارات  : تهـران . اصول كاربردي خبرنگاري و خبرنويسي در راديو و تلوزيـون         ). 1380(االله    عباسي، حجت 
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  . دانشكده صدا و سيما
: ترجمـه شـده  سياسـي  دسـتكاري روايـت در متـون        «).  الف 1400(حمود افروز   جيني، مهدي و م    لطيفي شيره 

. 1شـمارة   . 12دورة  . معاصـر  سياسـي  جـستارهاي . »هـاي غربـي      در رسانه  اخبار سياسي ايران   بازتاب
  .28-1صص 

: ترجمـه شـده   سياسـي   دسـتكاري روايـت در متـون        «).  ب 1400(جيني، مهدي و محمـود افـروز         لطيفي شيره 
-629صـص  . 2شمارة . 12 دورة .جستارهاي زباني. »هاي غربي  در رسانهسياسي ايراناخبار   بازتاب

657.  
طراحـي چـارچوب تحليـل اثـر محتـواي      «). 1400(محمدزماني، مجيد، شهلا بـاقري ميـاب و مجتبـي امـامي             

 صص. 1شمارة . 15دورة . هاي ديداري و شنيداري    رسانه. »هاي رسانه ملي بر فرهنگ مصرف      برنامه
9-40.  
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1. Introduction 
Media is one of the most influential institutions in a society. News has always been 
one of the most popular sections of the national media. In this regard, a lot of factors 
are involved in attracting the audience: the content of the news (in terms of honesty 
in expression to gain the audience's trust); the time of casting the news (announcing 
the news before other media); the method of expression (maintaining fluency and 
accuracy while presenting the news); newscasters’ appearance, voice, etc. 

The present paper aims at designing a framework for analyzing linguistic errors 
in the national-media news and examining methods of treatment. The focus was on 
the morning, noon and evening news of Radio Javan and Radio Iran between 
December 2020 and August 2021. 

The findings of this study can (a) help to improve the quality of radio news 
programs in Iran; (b) help researchers explore deeply the errors identified in the 
current paper and investigate ways to overcome the challenges; and (c) assist 
trainers and curriculum designers in developing specific courses to enhance essential 
skills of newscasters. 

The first step in solving problems is to identify its various dimensions. Research 
questions include: 1) What are the types and frequency of errors observed in the 
news of Radio Iran and Radio Javan? In other words, where are the weaknesses and 
strengths of the newscasters and in which area did they make the most mistakes? 2) 
Has the gender of the newscaster influenced the "number" and "type" of errors? 
What were the errors of the newscasters on the two radio networks in terms of their 
gender? 3) What is the distribution of errors in different news sections? What was 
the biggest challenge for the newscasters of each section? Has the expertise of the 
newscasters of certain news sections been effective in reducing the number of 
errors?  4) In which radio network did the most number of errors occur? How was 
the distribution of errors on each radio network? 5) Has the time of news broadcast 
been a significant factor in the frequency of errors? In other words, in which news 
section most of the errors were occurred: morning, noon or afternoon? 6) Has the 
total time of news been effective in increasing newscasters’ fatigue, and 
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consequently increasing the number of errors? 7) How did the newscasters react to 
various kinds of errors? 8) To what extent has the type of newscasters’ reaction to 
the errors been different? How were the policies of the two radios different? 9) Was 
the gender of the newscaster an effective factor in the type of reaction to various 
errors? 
 
2. Materials and methods 
Content analysis method and descriptive research design was adopted for the present 
study. As in qualitative research, saturation and repetition-limit is the criterion of 
adequacy, after selecting news from December 2020 to August 2021, the 
information reached saturation limit and due to the occurrence of repeated errors, 
data collection was stopped. To conduct the research, the following steps were taken 
consecutively: listening to the live news; tracking the error; marking the time; 
downloading audio file from Iran-Sada website; transcribing the specific part of the 
audio file; classifying errors; presenting the data via tables and figures; detecting the 
frequency of newscasters’ errors and the type of their reactions; and finally, 
providing treatment and recommendations. 

The initial framework used was based on the model of Corder (1967) and 
Mugambi et al. (2016) and included 21 types of errors that fell into 5 categories: 
grammatical, pragmatic, lexical-semantic, calque and phonological. 
 
3. Results and discussion 
Findings revealed that all 21 types of errors occurred in at least one of the two radio 
networks. The improper connection or disconnection of two consecutive words 
(with a total of 26%) was the most common error made by newscasters. 
Phonological (67%) and grammatical (2%) errors had the most and the least 
frequency, respectively. Also, it was found that male newscasters made 20% fewer 
mistakes than the females did, while the female newscasters made 66% more 
pragmatic errors than the males did.  Another central finding is that male 
newscasters are 7% more likely than the females to apologize and self-correct their 
mistakes; female newscasters, on the other hand, were 10% more likely than males 
to deliberately neglect the errors (with no apologies or self-correction). Thus, the 
newscasters’ gender plays a pivotal role in the occurrence of these types of reaction. 
Finally, based on findings, only 5% of all errors were made by sports newscasters, 
all of which were merely of phonological types. In fact, specializing news domains 
can reduce the number of errors committed by newscasters. 
 
4. Conclusion 
The present study’s findings confirmed the results pointed out in Hasani (2005). In 
fact, phonetic, semantic, and grammatical errors were also observed in national 
media news. Similarly, the findings of Akbari & Kheirabadi’s (2015) study were 
confirmed; in other words, not using punctuation, especially commas, probably by 
news writers, might have led to such kinds of errors. The word "probably" was used 
here since it might have been used by the writers, but could have been ignored by 
the newscaster. 

Finally, the findings of Mugambi et al. (2016) were found to be exactly in line 
with the findings of the present study, as the five types of errors mentioned by those 
researchers were also observed in the news broadcasted via the two Islamic Republic 
of Iran’s radio channels. While the two types of "non-linguistic" errors and 
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"calques" were not found in Mugambi et al. (2016), we addressed them in the 
present study in order to take a step towards boosting their framework and providing 
prospective researchers with a more comprehensive error-analysis framework. 

 
Keywords: Calque; Linguistic Errors; National-media News; Newscasters of Radio-
Javan and Radio-Iran; Pragmatic Errors  
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  چكيده
 به عنوان يك فرايند     - ثر بر آن  ؤ خروج بند موصولي و عوامل م      ةپژوهش پيش رو با مطالع    

روج بند موصـولي در   ثر بر خ  ؤهاي عوامل م    ها و تفاوت     به بررسي شباهت   -نحوي اختياري 
 يبررس ـو  منـد     گيري نظام    با نمونه  ،در اين راستا  . است پرداختهقبادياني    ناصرخسرو ةسفرنام

 موصـولي مـتن اسـتخراج و    هـاي  ه، جملاي هاي ده صفحه  با فاصلهاين متن تاريخينيمي از   
هاي خروج در دسترس، وضعيت معرفگـي         ميزان خروج، جايگاه   جنبةفرايند خروج بند از     

هـا در بنـد موصـولي بـه       خروج بند و فراواني آن ه با هاي افزود   روه اسمي، ارتباط جايگاه   گ
 ارتباط بند موصولي با گروه اسمي مرجع، ساخت اطلاعـي فعـل، و              ةنسبت بند اصلي، شيو   

 هاي اين پـژوهش     يافته. است  هاي خروج يافته، مورد بررسي قرار گرفته        وزن دستوري سازه  
كـه    اي  اسـت بـه گونـه       ناصرخسرو ةسفرنامخروج بند موصولي در      دهندة رواج بالاي    نشان

 نمايـان در جايگـاه پـس از فعـل         ) %62(  بند موصولي كتاب   221 بند از مجموع     138تعداد  
    جهـــاني كينـــان و كـــامريسلـــسله مراتـــبراســـتا بـــا  هـــم. انـــد شـــده و خـــروج يافتـــه

)1977, Comrie& Keenan (  بحـث   سفرنامةبيشترين خروج بند موصولي در از  مـورد
درصـد مـوارد خـروج بنـد         50بـيش از    . اسـت   گرفتـه  انجـام هاي فـاعلي و مفعـولي         جايگاه
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اي بوده و همچنين بر اساس معيار        هاي ربطي با ساخت اطلاعي زمينه       از فعل پيش  موصولي  
 متــون ةدر مقايــسه بـا بنـدهاي خــروج يافت ـ  ، وزن دسـتوري، بنـدهاي خــروج يافتـه از مـتن    

بنـدهاي   )Rasekh Mahand et al., 2012 (مهنـد و همكـاران    سـخ در پژوهش رامعاصر
 چنـد نمونـه از ضـميرگذاري بنـد        هسـفرنام ، در مـتن     همچنـين . آيـد   به شمار مي  تري   سبك

 آيد،  به شمار مي  موصولي در جايگاه فاعلي مشاهده شد كه در فارسي امروز غير دستوري             
  . ستا شده جايز شمرده ميآن دوره در  رسد   به نظر ميولي
ة ســفرنام، وزن دســتوري موصــولي، خــروج بنــد، بنــد موصــولي: هــاي كليــدي واژه

  ناصرخسرو
  

  مقدمه. 1
خروج بند موصولي فرايندي نحوي و اختياري است كه وقوع و عدم وقـوع آن در دسـتوري بـودن                   

از اين رو، اين رخداد زبـاني نـه برحـسب نيازهـاي دسـتوري، بلكـه تحـت تـأثير         . جمله نقشي ندارد 
ة حاضر بـا توجـه بـه ايـن ويژگـي، بـه بررسـي فراينـد                  قالم. گيرد  صر سبكي و گفتماني انجام مي     عنا

گيـري    بر آن است تا با نمونه      اين پژوهش . است   پرداخته سفرنامة ناصرخسرو خروج بند موصولي در     
 از متن كتاب و استخراج بندهاي موصولي، اين اثر را از جنبـة فراوانـي وقـوع خـروج بنـد                      1مند نظام

 كند و با شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر خروج بند موصـولي، از جملـه عـواملي                   بررسيموصولي  
هاي پركاربرد در خروج بند موصولي، توصيفي  چون سنگيني سازه، وضعيت اطلاعي فعل و جايگاه     

  . به دست دهد كيفي از اين فرايند نحوي در اين  سفرنامه
  

  پيشينة پژوهش. 2
   نظري بند موصوليهاي پژوهشپيشينة . 1. 2

. هاي وابسته است   هاي مستقل و جمله     شناخت تمايز بين جمله    2نخستين گام در تعريف بند موصولي     
هـا    ايـستا بـوده و در اغلـب زبـان           اين جمله خود  . اي است مشتمل بر يك محمول      جملة مستقل جمله  
جملـة  ) p,8819 ,Tallerman  .73-80(در مقابل، از ديـدگاه تـالرمن   . دار است داراي فعلي زمان

توانـد    شـود و مـي      نما معرفـي مـي     اي است كه معمولاً با يك واحد دستوري به نام متمم           وابسته جمله 
بنـد موصـولي شـامل    ) Manninen, 2002 (بر مبنـاي تعريـف مـانينن   .  دار نيز باشد فاقد فعل زمان

شود و بـا يـك جملـة         نما است كه به همراه يك هستة اسمي ظاهر مي           يك ضمير موصولي يا متمم    «
ــي        ــل م ــسته عم ــراي ه ــسين ب ــيفي پ ــستة توص ــوان واب ــه عن ــه ب ــرو ك ــي  پي ــراه م ــد، هم ــود كن    »ش
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)2.  p,2002 ,Manninen .(بين و اسدي  حق)2015 ,Asadi& Haghbin  ( گروه اسمي مرجع
پيچيـده كـه بنـد موصـولي يـك عنـصر پيرامـوني در آن         يك گروه اسـمي  «بند موصولي فارسي را  

هسته را اسـم يـا   «اين ) Oda, 2007(اودا . دانند مي) p,2015 ,Asadi& bin Hagh  .36( »است
تعريـف   )p,2007 ,Oda  .1(» شـود   ظـاهر مـي  1سـاز  گروه اسمي كه پيش از بند پيرو با هستة متمم

تواند از چهار نقش فاعلي، مفعـولي،   گروه اسمي مي«نويسد  مي) Safavi, 1994(صفوي  . كند مي
همچنـين عناصـر مختلفـي    ). p,1994 ,Safavi  .185( »ليهـي برخـوردار باشـد   ا متممـي و مـضاف  

. تواننــد در جايگــاه هــسته قــرار بگيرنــد كــه شــامل اســم خــاص، اســم عــام و يــا ضــمير هــستند مــي
براي نمونـه، بهرامـي     . هاي گوناگون، متفاوت است     هاي حاكم بر اين عناصر نيز در زبان        محدوديت

)24-23.  p,2016 ,Bahrami (كند كه زبان انگليسي، به اسم شـخص و ضـمير شخـصي     يان ميب
در فارسـي اسـم   كـه   در حـالي دهـد،     اجازة حضور در گروه اسمي بنـد موصـولي تحديـدي را نمـي             

  . توانند هستة بند موصولي باشند شخص، اسم عام و ضمير، هر سه مي
ــان ــاوت    زبـ ــز تفـ ــولي نيـ ــشانة موصـ ــة نـ ــا در زمينـ ــد  هـ ــايي دارنـ ــوه . هـ ــولايي كـ ــا مـ   ني بنـ

)Mowlaei Kuhbanani, 2018 (نـشانة موصـولي حـرف    «كند  ها  بيان مي با اشاره به اين تفاوت
ها بايد بـه صـورت        اين عنصر در برخي زبان    . كند ربطي است كه هسته را به بند پيرو خود متصل مي          

 ساخت توليد شود، در حالي كه در برخي ديگـر از           الزامي حضور داشته باشد تا بند موصولي خوش       
توانـد بـه صـورت اختيـاري حـذف شـود و يـا اصـولاً بـه               هاي نحوي مي   اي از محيط   ها در پاره    زبان

اسـتاجي   ).p,2018 ,Mowlaei Kuhbanani  .12(» صورت آشكار در روساخت حاضـر نباشـد  
)Estaji, 2010, p. 2 ( ،ايـن نـشانه، بـر    . نمايـد   را نشانة بند موصولي معرفي مـي كهدر زبان فارسي

در تمـام بنـدهاي   ) p,2018 ,Mowlaei Kuhbanani  .95(دگاه مـولايي كوهبنـايي   مبنـاي دي ـ 
موصولي به يك شكل واحد به كار رفته و تحت تأثير نقش گروه اسمي هسته، جنس، شمار و ساير                   

به باور وي، فارسي فاقد ضمير موصولي است و بر خلاف انگليسي علامت             . كند ها تغيير نمي   ملاك
يعني فارغ از اينكه گروه اسمي مرجع در بنـد پيـرو داراي        .  همواره ثابت است   موصولي در اين زبان   

نقش فاعلي، مفعولي، متممي يا مواردي از اين قبيل باشد، علامت موصولي فارسـي در تمـام مـوارد     
داراي شكل ثابت كه است بنابراين، زبان فارسي از جنبة نحوي به جز ابزار ضمير موصـولي، بـه هـر     

  . دسترسي داردسه گزينة ديگر
بنـابر  . سـازي مـشاركت ندارنـد    هاي اسمي نيز به يك ميزان در فرايند موصـولي      همة انواع گروه  

هـستة بنـد موصـولي از دو نقـش در بنـد پايـه و پيـرو        «) p,1994 ,Safavi  .185(تعريف صـفوي  
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يا متفـاوت   بدين معني كه از سويي داراي نقشي در بند پايه است و نيز نقشي مشابه                . برخوردار است 
بنـابراين، هـسته در بنـد پايـه     ). Safavi, 1994, p. 185(» برعهـده دارد ) پيـرو (در بنـد موصـولي   

چهـار نقـش بـراي    . اليهـي برخـوردار باشـد    تواند از چهار نقش فاعلي، مفعولي، متممي و مضاف   مي
ا ب ـ)  p,1977 ,Comrie& Keenan  .66(كينـان و كـامري   . هسته در بند پيرو نيـز صـادق اسـت   

ــسله  ــي سل ــولي   معرف ــي موص ــب دسترس ــازي، مرات ــاه   1س ــاربردترين جايگ ــاعلي را پرك ــاه ف  جايگ
سـازي از جايگـاه       هاي مختلف دانسته و پس از آن به ترتيـب، موصـولي             سازي در بين زبان    موصولي

اي را در   مستقيم، مفعـول حـرف اضـافه، اضـافة ملكـي و مفعـول مقايـسه                مفعول مستقيم، مفعول غير   
 Comrie& Keenan,  (كينـان و كـامري  . دهنـد  مراتب قـرار مـي   دوم تا ششم سلسلههاي  جايگاه

مراتـب افـزون بـر اينكـه          كنند كه ايـن سلـسله       سازي بيان مي   مراتب موصولي   در تبيين سلسله   )1977
دهندة  شناسي نيز نشان   هاي مختلف است، از منظر روان       دهندة فراواني وقوع هر جايگاه در زبان       نشان

هـاي موصـولي از    به ايـن معنـا كـه درك و پـردازش جملـه     . جملات موصولي است  سهولت درك   
مراتـب بـه    تر بوده و هر چه از بالاي سلـسله     مراتب مانند جايگاه فاعلي ساده     هاي بالاتر سلسله    جايگاه

در همـين   . )88همـان،    (شـود   سمت پائين حركت شود درك و پردازش بند موصولي دشوارتر مـي           
نيز با آزمون سطوح پيچيدگي درك، به تأثير ) Ghafari et al. ,2014(ران راستا، غفاري و همكا

زبان پرداخته و همزمان با   سالة فارسي6 تا 3هاي مختلف گروه اسمي بر ميزان خطاي كودكان   نقش
در ) Keenan & Comrie, 1977(سـازي كينـان و كـامري     مراتب موصولي صادق دانستن سلسله

نويـسند كمتـرين خطـاي درك و پـردازش بنـدهاي موصـولي                يدرك جملات موصولي فارسي م ـ    
 . است مربوط به گروه اسمي فاعلي و مفعولي بوده

 يـك هـستة اسـمي       2گر با تعريف بند موصولي به عنوان وابستة پسين اسم، كه در نقش توصيف            
يابـد، چـرا كـه در ايـن فراينـد،             مـي  چـشمگيري  بند موصولي اهميـت      3كند، فرايند خروج   عمل مي 

ستة پسين اسم بدون وجود هيچ نياز دستوري، از جايگاه مجاور هسته خارج شده و متمم از هستة          واب
خـروج بنـد موصـولي را فراينـدي اختيـاري      ) p,2013, Göbbel  .76(گوبـل  . شـود  خود دور مي

بـه  . داند كه چندين عامل مانند ساخت اطلاعي و عوامل آوايي در فعال كـردن آن نقـش دارنـد                    مي
. شـود    در تعـارض باشـد، محـدود مـي         4ساختي آوايـي   ه اگر خروج بند موصولي با خوش      ك  اي  گونه

را برجـسته كـرده    هاي ويژة گفتماني  در تبيين اين عوامل هدف) p,2010 ,Francis  .5(فرانسيس 
دهد كه بند موصولي داراي اطلاعـات جديـد،           خروج بند موصولي در مواردي رخ مي      «نويسد    و مي 

                                                                                                                   
1 Accessibility Hierarchy 
2 modifier 
3 extraposition 
4 phonological well-formedness 



  185 / 1401، پاييز 44هاردهم، شماره ، سال چ)س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

بـه بـاور وي،     . »اي باشـد    زمينـه   گروه فعلي بند اصلي شامل اطلاعات قديمي و پس         تقابلي و مهم، اما   
 باشـد فراينـد خـروج بنـد         ظاهر شدن  و   وجود داشتن هرگاه محمول جمله داراي فعل لازم با معناي         

 2وزن دسـتوري  «، او بـر ايـن بـاور اسـت كـه             1همسو با ديدگاه هاوكينز   . دهد  موصولي بيشتر رخ مي   
.  قـرار دارد   3»اي حوزة تركيـب سـازه    «ش بهينة جمله است كه تحت تأثير اندازة         ملاك تسهيل پرداز  

 و سـازة    4اين حوزه، عبارت است از كمترين رشته عناصر مورد نياز براي ساخت يـك گـروه مـادر                 
نيـز در  ) Sheykho’l Eslami, 2008(شيخ الاسـلامي  . )p,2010 ,Francis  .12(»  آن5بلافصل

خروج بنـدهاي تحديـدي در جهـت سـازماندهي          «كند كه     صولي بيان مي  تبيين دلايل خروج بند مو    
» گيـرد   اطلاعات كهنه پيش از اطلاع نو، ايجـاد تأكيـد و تقابـل و يـا تـسهيل پـردازش صـورت مـي                       

)1. p, 2008, Sheykho’l Eslami .( مهنـد و همكـاران    راسـخ) ,.Mahand et al-Rasekh

37.  p,2012 (هـايي    عدم خروج بند موصولي هر دو به توليـد جملـه  نيز با تأكيد بر اينكه خروج يا
انجامــد، دلايــل نقــشي را در وقــوع ايــن رخــداد مــؤثر دانــسته و در بررســي   معمــولاً دســتوري مــي

ها، نوع فعـل، و وزن دسـتوري را      اي، در كنار ساخت اطلاعي جمله، سه ملاك طول جمله           جداگانه
 ,Sheykho’l Eslami(گاه شـيخ الاسـلامي   هـا بـرخلاف ديـد    آن. انـد  نيز مورد بررسي قـرارداده 

تأثيرگذارترين عامل را نـه سـاخت اطلاعـي، بلكـه سـه عامـل وزن دسـتوري، نـوع فعـل و                       ) 2008
  . دانند معرفگي مي

هـاي زبـاني     ها بـر داده     اين پژوهش شود كه بيشتر     با بررسي پيشينة مطالعات موجود، مشاهده مي      
  بـا ايـن وجـود، همـان       . اسـت   ها قرار نگرفتـه     رد توجه آن  هاي تاريخي مو    معاصر متمركز بوده و داده    

هاي گفتمـاني و حتـي    هاي تاريخي و اجتماعي در طول زمان، بر بسياري ويژگي كه دگرگوني  گونه
 -رود بتوان ردپاي اين تغييرات را بر خروج بند موصولي نيـز              اند، انتظار مي   دستوري تأثيرگذار بوده  

  .  مورد بررسي قرار داد-ردشناختي است كه شاخصي نقشي، گفتماني و كارب
  

  سفرنامة ناصرخسروپيشينة مطالعات مربوط به . 2. 2
 437 است كه در سـال       سفرنامة ناصرخسرو قبادياني  هاي موجود فارسي،      ترين سفرنامه  يكي از كهن  

 قمـري  444آغاز شده و پس از هفت سال و در تـاريخ  )  ميلادي1046 شمسي و    424معادل  (قمري  
اين سفرنامه، كه شرح سفر ناصرخسرو به مكـه         . است  به پايان رسيده  )  ميلادي 1052شمسي و    431(

ايـن اثـر هـم از جنبـة     ). p,2006 ,Haghdar  .19(اسـت   است، به نثـر سـاده و مـوجز نوشـته شـده     
                                                                                                                   
1 Hawkins 
2 grammatical weight 
3 phrasal combination domain 
4 mother node 
5 immediate constituent 
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دهـد، و هـم      اطلاعات ارزشمند تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي و اقتصادي كه از عصر خود ارائه مي            
ــ ــه  از جنبــة ق ــرار گرفت ــاريخي آن همــواره مــورد توجــه پژوهــشگران ق ــژاد  يوســف. اســت دمت ت ن

)2019 ,Yousefnejad (سازي موجود در همة آثـار   شناختي، سازوكارهاي واژه در پژوهشي زبان
سـفرنامه  هاي منحصر بـه فـرد نثـر     وي با اشاره به ويژگي   . است  ناصرخسرو را مورد بررسي قرار داده     

 اثـر ديگـر   - زاد المـسافرين  ايـن كتـاب از جنبـة تـاريخ نگـارش متقـدم بـر                كند كه گرچـه     بيان مي 
رسد و به زبان ابتداي      تر به نظر مي    است، از جنبة سبك نگارش تازه        به نگارش درآمده   -ناصرخسرو  

در ). p,2019 ,Yousefnejad  .96(تـر سـامانيان    تر است تا بـه زبـان كهـن    عصر غزنويان نزديك
 ناصرخـسرو را از  جامع الحكمتـين  و ديوان، سفرنامه) Saediyan, 2017 ( سعيديان پژوهشي ديگر

سـازي در آثـار ناصرخـسرو را مـورد بررسـي        هاي واژه   هاي مركب، مطالعه كرده و شيوه       منظر كلمه 
ــرار داده ــت ق ــهرامي . اس ــت   ) Shahrami, 2008(ش ــارة اهمي ــز درب ــسرو ني ــفرنامة ناصرخ  از س

تـاريخي، مـذهبي، اجتمـاعي و اطلاعـات زبـاني آن، پـژوهش          اندازهاي گوناگون جغرافيايي،      چشم
هـاي نحـوي    با اين وجود، جاي خالي بررسي دستوري و استخراج ويژگـي . است ديگري انجام داده 

مانـده در زبـان فارسـي، و هـم بـه عنـوان        جاي هاي به  هم به عنوان يكي از نخستين سفرنامه     -اين اثر   
، مـتن    پژوهش حاضر با تكيه بر چنين خلأ مطالعاتي       . است آشكار   –نمونة توصيفي نثر مرسل فارسي    

  .است بالا را به عنوان منبع پژوهشي خود برگزيده
  
  هاي پژوهش پرسش. 3

هـايي اسـت كـه از     گويي به پرسش با در نظر گرفتن آثار مورد اشاره، پژوهش پيش رو در پي پاسخ   
چـه   سـفرنامه ايگـاه كـانوني در      نخست، نسبت خروج بند موصولي بـه حفـظ بنـد در ج            : اين قرارند 

 بيـشتر اسـت؟ سـوم، بـا     سـفرنامه مقدار است؟ دوم، فراواني خروج بند موصولي از كدام جايگاه در    
 غالب اين اثر به استفاده      گرايشتوجه به آزاد بودن وضعيت معرفگي هستة گروه اسمي در فارسي،            

مكانـات موجـود در زبـان فارسـي         از بـين ا    سـفرنامه از كدام نوع اسم در اين جايگاه است؟ چهارم،          
بـرد؟ پـنجم،     براي ايجاد پيوند بين بند موصولي و بند اصلي، از كدام شيوه و به چه ميـزان بهـره مـي                    

 بر اساس ساخت اطلاعي فعل چگونه است؟ ششم، نسبت وزن           سفرنامهيافتة   وضعيت بندهاي خروج  
   چگونه است؟سفرنامهيافتة  دستوري در بندهاي موصولي خروج

 
  روش انجام پژوهش. 4

مند از همة    گيري نظام  هاي اين پژوهش به شيوة اسنادي گردآوري شده و بر اساس روش نمونه             داده
. اسـت  اسـتخراج شـده  ) Dabir Seyaqi, 1983(به كوشش دبير سياقي سفرنامه هاي مختلف  فصل
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 يـك شـهر يـا       به سبب تعداد نسبتاً بالاي بندهاي موصولي اين اثر، هر فصل كتاب كه شرح سفر بـه                
 صـفحه  90سپس با استفاده از جدول اعداد تصادفي، . منطقه است، به عنوان يك خوشه انتخاب شد  

گيري،  پس از پايان يافتنِ نمونه    . گيري شد  هاي دو صفحه نمونه    اي با فاصله    صفحه 175از اين كتاب    
د آن بنـدهاي     مـور  138 بـه دسـت آمـد كـه از ايـن تعـداد               سـفرنامه  بند موصولي از متن      221تعداد  

  . اند  نيافته  مورد، بندهاي موصولي خروج 83يافته بوده و  موصولي خروج
  
  ها تحليل داده. 5

، بر اساس شش پرسش مـورد نظـر، تحليـل شـد و       سفرنامهشده از     آوري  هاي گرد   در اين بخش داده   
  . هاي اساسي پژوهش به شرح زير مورد بررسي قرار گرفت پاسخ به پرسش

   خروج بند موصوليفراواني. 1. 5
خروج بند موصولي فرايندي است كه طي آن، بند موصولي به جاي آنكه در جايگاه كـانوني خـود    

 قرار بگيرد، طي گشتار خروج به پايان جمله و پـس از فعـل   - بلافاصله پس از گروه اسمي مرجع        -
نـد موصـولي اسـت      جملة داخل قـلاب، ب    در زير،   ) 1(براي نمونه در جملة     . شود  بند اصلي منتقل مي   

  . است كه در جايگاه كانوني خود قرار داشته و خروج پيدا نكرده
 .Dabir Seyaqi, 1983, p (كفشگر بيـشتر بـود  ] كــه در آن شـــهــــر بــود [ها همة صناعاز . 1

6.(  
  ] كانوني2م.ب[            1م.ا.               گ

ي، اين بنـد از جايگـاه مجـاور گـروه اسـمي             در فرايند خروج بند موصول    كه    اين در حالي است     
در ) 2(در جملـة  . آيـد  مورد توصيف خود حركت كرده و در جايگاهي پس از فعل جمله فرود مي             

 است، از جايگاه اصلي خود حركت  چيزيگر گروه اسمي     وارة داخل قلاب كه توصيف     زير، جمله 
  . است لة اصلي است فرود آمده كه فعل جمطلبيدكرده و پس از پايان مرز جملة اصلي و بعد از 

  ).Dabir Seyaqi, 1983, p. 2(] كـه خـرد و هــوش بيـافــزايـد[  بايد طلبيـد --- چيزي. 2
  ]يافته م خروج.ب[                    م               .ا.گ

بـا شـكل    ) 3(توان فرآوردة وقوع فرايند خـروج بنـد موصـولي بـر روي جملـة                 اين جمله را مي   
) 2(شــده در زيــر در نظــر گرفــت كــه پــس از فراينــد خــروج بــه شــكل جملــة    تي اشــارهزيرســاخ
  . است درآمده

                                                                                                                   
  گروه اسمي مرجع= م .ا.گ 1
   بند موصولي= م.ب 2
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  .بايد طلبيد] كـه خـرد و هـوش بـيـافــزايـد[ چــيــزي. 3
  ]نيافته م خروج.ب[    م       .ا. گ

 از جنبة دستوري  ) 3(و جملة زيرساختي    ) 2(و  ) 1(شود، هر دو جملة      كه مشاهده مي    همان گونه 
هـا تغييـري ايجـاد        آيند و خروج بند موصولي در ميزان دستوري بودن آن           ساخت به شمار مي    خوش
اي وجـود نـدارد، در        فاصـله ) مفعـول، فعـل   (بين عناصر اصلي بنـد پايـه        ) 2(ولي در جملة    . كند نمي
 طلبيـد و فعـل    چيـزي   بـين مفعـول     ] كه خرد و هـوش بيافزايـد      [، بند موصولي    )3(كه در جملة      حالي
  . است له ايجاد كردهفاص

آمـده از   دست  مورد بند موصولي به221بر مبناي تعريف بالا از خروج بند موصولي، از مجموع       
 62 در   شـود كـه    مـشاهده مـي   . يافتـه انـد    ها، بند موصـولي خـروج        مورد آن  138، تعداد   سفرنامهمتن  

ه پس از گروه اسمي     درصد از موارد، بند موصولي به جاي ظهور در جايگاه اصلي خود كه بلافاصل             
  . است هسته است، در جايگاه پس از فعل ظاهر شده

  سفرنامهتوزيع خروج بند موصولي در : 1جدول 

  درصد فراواني 
62. 44  138  يافته خروج  

   37. 56  83 نيافته خروج
  

هـا بـين دو دسـتة      و پراكنـدگي آن  سفرنامهدهندة فراواني بندهاي موصولي در       ، نشان )1(شكل   
  . نيافته است يافته و خروج خروج

  
  سفرنامه پراكندگي خروج بند موصولي در: 1شكل 
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 درصـدي بـا     44/62تر خواهد بـود كـه ايـن نـسبت            ، به ويژه هنگامي مشخص    )1(اهميت شكل   
Mahand et al-Rasekh., (ان مهند و همكار اي راسخ ميزان خروج بند موصولي در بررسي پيكره

28.  p,2012 (مهند و همكاران  اين در حالي است كه راسخ. مقايسه شود)در مطالعـة خـود   ) همان
 در درصد، يعني    22بر روي متون نوشتاري معاصر، نسبت خروج بند موصولي به عدم خروج بند را               

نثـر مرسـل     متعلّـق بـه   كـه سـفرنامه نسبت خـروج بنـد در   . كنند حدود يك پنجم موارد گزارش مي
بنابراين، در پاسخ به پرسـش نخـست        .  برابر است  3غزنوي و اوايل سلجوقي است، تقريباً نزديك به         

  . است  خروج بند موصولي بيشتر از حفظ بند در جايگاه كانوني خود بودهسفرنامهپژوهش، در 
  

  نقش گروه اسمي در بند پايه و پيرو. 2. 5
توانـد در    داراي نقشي دوگانه در جملة پايه و جملة پيرو بوده و ميگروه اسمي مرجع بند موصولي،    

 2 مفعـول مـستقيم،  1 فـاعلي،  هـاي متنـوعي ماننـد نقـش     هر يك از دو جملة پايه يا پيرو، داراي نقـش    
براي نمونه، در   .  باشد 6اي   و مفعول مقايسه   5 اضافة ملكي،  4 مفعول حرف اضافه،   3مفعول غير مستقيم،  

گروه اسمي مرجع داراي نقش فاعلي در جملـة اصـلي بـوده و بنـد موصـولي در                   در زير،   ) 4(جملة  
تـر   لازم به گفتن است كه در ادامـة بحـث،  بـراي روشـن        . است  توصيف فاعل بند اصلي نمايان شده     

دهنـدة   هـا ارائـه شـده تـا نـشان          براي همة مثـال   ) ب(شده نيز به صورت      شدن مطلب،  نمونة بازسازي    
  .وارة موصولي قبل از اعمال فرايند خروج باشد جايگاه زيرساختي جمله

  ]  را بـــر ســـــلــطــــان رســــــمي بـــوداوكـــه [ آن سال به مصر بيامد اميــر مديـنهو )  الف.4
)Dabir Seyaqi, 1983, p. 98(. 

  ]م داراي ضمير جايگزين اسم در نقش فاعل بند پيرو.ب[ فاعل فعل بند اصلي      -م.ا.گ
آن سـال   ]  را بـــر ســــلــطــــان رســــمــي بـــود     اوكـــه    [امـــــيـــر مـــــديــــنـــه   و) ب

  .به مصر بيامد
  ]م ضمير جايگزين اسم در نقش فاعل بند پيرو.ب[   فاعل فعل بند اصل-م.ا.گ

د كه در آن گروه اسمي مرجع بند موصولي، در جملـة پايـه در نقـش مفعـول بن ـ                  ) 5(و يا جملة    
  .است اصلي ظاهر شده

ـــنحـكـمـــا جـــز ) الــف. 5 ــستند ســـاخت  اي ـــزي نتـوان ـــد [ چي ـــا كـــم كــن ـــدوه دنـيـ ـــه انـ   ] كـ
                                                                                                                   
1 subject 
2 direct object 
3 idirect object 
4 oblique case NP 
5 genitive (possessor)  
6 object of comparison 
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)Dabir Seyaqi, 1983, p. 2(. 

  ]يافته خروجم .ب[           مفعول فعل ساخت بند اصلي        -م.ا.گ
چيــزي نتوانـستند    ] دوه دنـيـــا كــم كــنــد      كــه انـ ـ [ايـــــــنحــــكــــمـــــا جـــــــــز   )      ب

  . سـاخـت
 ]نيافته خروجم .ب[          مفعول فعل ساخت بند اصلي-م.ا.گ

شود كه گروه اسمي مرجـع، افـزون بـر نقـش             تر به هر دو جملة بالا، مشخص مي        با نگاهي دقيق  
بـراي  . موصولي نيز اسـت   خود در بند اصلي، داراي نقشي  مشابه يا متفاوت در بند پيرو يا همان بند                 

اسـت، در   بند اصلي نمايـان شـده  ) فاعل(، كه در جايگاه     )4( در جملة    امير مدينه نمونه، گروه اسمي    
 در جملـه نمـايش داده   اومرجع  اين نقش به وسيلة ضمير هم. بند پيرو نيز همان جايگاه فاعل را دارد    

ر جملة اصلي مفعول مستقيم است      د) 5( در جملة    ايناين در حالي است كه گروه اسمي        . است  شده
 داراي نقشي مجزا و متفاوت بوده و به عنوان فاعل جملة پيـرو عمـل       - بند موصولي    -و در بند پيرو     

  . كند مي
گـروه اسـمي   ) p,1994 ,Safavi  .185(بر اين اساس، از آن جا كه بـر مبنـاي گفتـة صـفوي     

تواند در هـر دوي ايـن بنـدها       د پيرو، مي  مرجع بند موصولي، هم در بند پايه حضور دارد و هم در بن            
و يـا در هـر يـك داراي         ) براي نمونه در هر دو بند نقش فاعلي داشته باشد         (نقشي مشابه داشته باشد     

  ). در بند پايه، نقش فاعلي و در بند پيرو، نقش مفعولي داشته باشد،براي نمونه(نقشي متفاوت باشد 
راسـتا بـا سلـسله مراتـب موصـولي سـازي كينـان و           و هـم   سـفرنامه با شناسايي بندهاي موصولي     

، )نهـاد (هـاي فاعـل    هاي اسمي مرجع بند در نقـش  ، گروه) Comrie& Keenan, 1977(كامري 
اي  مفعــول مــستقيم، مفعــول غيــر مــستقيم، مفعــول حــرف اضــافه، اضــافة ملكــي، و مفعــول مقايــسه

شـكل  . ايه و پيرو بررسـي شـدند      بندهاي پ  بندي شده و به تفكيك جايگاه خود در هر دو گروه           طبقه
هاي گروه اسـمي در دو بنـد پايـه و           ، توزيع خروج بندهاي موصولي را بر اساس شباهت جايگاه         )2(

  . گذارد ها به نمايش مي پيرو به تفكيك نوع نقش
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  هاي گروه اسمي پراكندگي خروج بندهاي موصولي به تفكيك نقش: 2جدول 
  پيرو پايه

  درصد  فراواني  درصد فراواني 
 41 47 59 67  )نهاد(فاعل 

 56 48 44 38 مفعول مستقيم

 52 26 48 24 مفعول حرف اضافه

 64 14 36 8 اضافة ملكي

 75 3 25 1 مفعول غير مستقيم

  
  

در هـر دو  ) فاعـل و مفعـول مـستقيم    (هاي اصلي    شود، مجموع جايگاه    كه مشاهده مي   گونه همان
شـده توسـط مرجـع بنـد موصـولي            هـاي اشـغال    تـرين جايگـاه     بندهاي پايه و پيـرو در دسـترس        دسته

براي هستة گروه اسمي مرجع در بند پايه، برابر با          ) يا نهادي (فراواني نقش فاعلي    . يافته هستند  خروج
در بنـدهاي پيـرو نيـز    . اسـت   مـورد بـوده  38 بوده، و فراواني نقش مفعول مستقيم در ايـن بنـدها،          67

هرچند در اين بندها، جايگاه مفعول مستقيم يك مورد بـيش           . هاي اصلي برقرار است     برتري جايگاه 
ــاد(از جايگــاه فاعــل  ــابراين، هــم. اســت) نه ــسله  بن ــا سل ــان و كــامري   راســتا ب ــاني كين   مراتــب جه

)1977 ,Comrie& eenan K (نيز تأييدكنندة اين نكتـه اسـت كـه    سفرنامههاي مستخرج از  يافته 

 
  هاي گروه اسمي توزيع خروج بندهاي موصولي به تفكيك نقش: 2شكل 
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هاي گـروه اسـمي بـراي مـشاركت در فراينـد خـروج بنـد                 دو جايگاه اصلي، پركاربردترين جايگاه    
مراتـب   ، كـاملاً منطبـق بـا سلـسله        سـفرنامه هـاي     هر چند بعد از اين دو جايگاه داده       . موصولي هستند 

بنـدهاي پايـه و پيـرو، فراوانـي كمتـري            و كامري نبوده و مفعول غير مستقيم در هـر دو دسـته            كينان  
هـاي   بنابراين، در پاسخ به پرسش دوم، يافته . است  نسبت به مفعول حرف اضافه و اضافة ملكي داشته        

 هـاي  تـرين جايگـاه     و مفعول مستقيم را در دسترس     ) نهاد(هاي فاعلي    اين پژوهش، به ترتيب جايگاه    
  . كند  معرفي ميسفرنامهخروج بند موصولي در 

  

  وضعيت معرفگي گروه اسمي هسته در بند پايه. 3. 5
هـاي گونـاگون، مـشمول        شود در زبـان    اي كه در جايگاه مرجع بند موصولي نمايان مي         گروه اسمي 
ها، توجـه بـه وضـعيت معرفگـي          يكي از وجوه اين محدوديت    . ها و قواعد متفاوتي است     محدوديت

هـاي متفـاوت      زبان. تواند معرفه و يا نكره باشد       يك گروه اسمي به طور كلي مي      . وه اسمي است  گر
هاي اسمي كه با عنصر     در فارسي، گروه  . برند از ابزارهاي گوناگوني براي نمايش اين تمايز بهره مي        

انند هاي خاص، م   در مقابل اسم  . اند  شوند، نكره  مشخص مي » ي« و يا علامت نكرة پسين       يكپيشين  
هاي شهرها، كشورها، افراد و موارد مشابه، و همچنين ضماير، در دستة گروه اسمي معرفه قـرار                   اسم
  . است  همراه شدهي با علامت نكرة روددر زير اسم عام ) 6(براي نمونه در جملة . گيرند مي

 .)Dabir Seyaqi, 1983, p. 6(] گفتند كـه آن را شاهرود مي[ي آب بـــود رود) الـف. 6

  ]يافته م خروج.ب[ نكره              ي+ م.ا.گ
  .بـود] گفتند كه آن را شاهرود مي[ي  آب رود)  ب
  ]نيافته م خروج.ب[ نكره         ي+ م.ا.گ

 است كه اسـم خـاص بـوده و       مصرزير، مرجع بند موصولي گروه اسمي       ) 7(در مقابل در جملة     
  . هاي نكره معرفه است و فاقد نشانه

 .Dabir Seyaqi, 1983, p(] كــه كتــب بـداشتــم آنـجـــا    [ بـرفتم  مـصر به جانـب  باز ) الف. 7

106(.  
  ]يافته م خروج.ب[م اسم خاص         .ا.        گ

  .برفتم] كــه كتـب بـداشــتم آنـجــا [مـصـــرباز به جـانـب ) ب
  ]نيافته م خروج.ب[م اسم خاص        .ا.      گ

ي اسمي معرفه در نظر گرفته شده و از اين رو بـدون هـيچ علامـت          ها ضماير نيز، در دستة گروه    
 بدون علامـت نكـره، و       مادر زير، ضمير    ) 8(براي نمونه، در جملة     . شوند  اي در جمله ظاهر مي      نكره

  . است به صورت معرفه نمايان شده
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 .Dabir Seyaqi, 1983, p(] هـا را بـر پـشت بـسته بـوديم      پـاره  كه پلاس[ آنـانـيــم مـــا) الف. 8

158(.  
  ]يــافــتــه م خـروج.ب[ ضميـر       -م.ا.گ

  .يم] ها را بر پشت بسته بوديم پاره كه پلاس[ آنــان مـــا) ب
  ]يــافــتـه م خــروج.ب[ ضمير       -م.ا. گ

ها مجاز به حضور  هاي اسمي در تمام زبان كه بيان شد، همة انواع گروه   با اين وجود، همان گونه    
هـا همچـون انگليـسي ضـمير          كـه در برخـي زبـان        اي  ه مرجع بند موصولي نيستند، به گونـه       در جايگا 

) Bahrami, 2016(هرچنـد بنـا بـر پـژوهش بهرامـي      . تواند در اين جايگاه قرار گيرد شخصي نمي
تواند اسم عام، اسم خـاص و حتـي ضـمير     گروه اسمي هسته در زبان فارسي از جنبة معرفه بودن مي          

همچنين، همـان  . كند ها را يكسان ارزيابي نمي ي پژوهش حاضر سهم هر سة اين گروه     ها باشد، يافته 
دهد تفاوت فراواني حضور هر يك از اين عناصر گـروه اسـمي هـسته     گونه كه جدول زير نشان مي  

  .دهد را نيز به دست مي
  فراواني گروه اسمي هسته به تفكيك نوع معرفگي: 3جدول 

  درصد فراواني 
92. 03 127  اسم عام  

5. 80 8 اسم خاص  

2. 17 3 ضمير    
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هـاي   دهد، با وجود اينكـه در زبـان فارسـي همـة انـواع گـروه          نشان مي ) 3(كه شكل    همان گونه 
 بنــد موصــولي 138 مــورد از 127يافتــه باشــند، در  تواننــد هــستة بنــد موصــولي خــروج  اســمي مــي

 درصد از موارد اين اسم عام است كه به عنوان هستة گروه اسمي         92 يعني   سفرنامه،يافتة متن    خروج
 درصـد از مـوارد را بـه خـود اختـصاص             8اسم خاص و ضمير در مجمـوع حـدود          . است  ظاهر شده 

به بيان ديگر،   . است  اشغال كرده اند كه در اين بين نيز، اسم خاص دو برابر ضمير اين جايگاه را                 داده
هرچند از جنبة دستوري در زبان فارسي انتخاب ضمير به عنوان هـستة گـروه اسـمي غيـر دسـتوري                     

. آيـد  سفرنامه بسيار محدود بـه شـمار مـي    نيست، از جنبة كاربردي استفاده از اين امكان در متن اين        
اسم عام را پركاربردترين گروه     سفرنامه   آمده از   دست  هاي به  بنابراين، در پاسخ به پرسش سوم، داده      

  . كند اسمي در جايگاه هستة بند موصولي معرفي مي
  

  مرجع با هسته  گروه اسمي هم. 4. 5
مرجـع بـا هـسته در     بندهاي موصولي بر اساس حضور يا عدم حضور گـروه اسـمي هـم             به طور كلي    

مرجـع بـا     اساس، گروه اسمي همبر اين. شوند بندي مي درون بند موصولي به چهار نوع عمده تدسته  
 ضـميري مـرتبط بـا گـروه         -2 به طور كامل در بند موصولي تكرار شود؛          -1: تواند بند موصولي مي  

 ضـمير موصـولي در ابتـداي بنـد بيايـد كـه هـم نـشانة بنـد              -3اسمي در بند موصولي حـضور يابـد؛         
د داشته باشد، به اين معنا       در بند موصولي خلأ وجو     -4موصولي باشد و هم نقش ضمير را ايفا كند؛          

 Mowlaei(كــه نــه گــروه اســمي تكــرار شــود و نــه ضــمير مــرتبط بــا آن در بنــد حــضور يابــد   

94-92.  p,2018 ,Kuhbanani(.  براي نمونه، در جملـة )در زيـر شـاهد تكـرار كامـل گـروه      ) 9
  .اسمي مرجع در بند موصولي هستيم

  ]  بـــودغــــاردر آن ) ع(ــــادر مـوســـي  كـــه قــبـــر م [ بـــود غــــاريزيـــر آن تـــل  ) الــف. 9
)Dabir Seyaqi, 1983, p. 28(.  

  ]م.ا.يافته داراي تكرار كامل گ خروجم .ب[ م بند موصولي           .ا.     گ
  . بود]  بـودغــاردر آن ) ع(كــه قـبـر مــادر مـوسـي  [غـاريزيـر آن تـل ) ب

 ]م.ا.ار كامل گنيافته داراي تكر خروجم .ب[م بند موصولي .ا.گ

در زير، گروه اسمي مرجع بـه طـور كامـل تكـرار نـشده،               ) 10(اين در حالي است كه در جملة        
  . است مرجع با گروه اسمي برقرار شده بلكه ارتباط بين اين دو جمله با استفاده از ضمير شخصي هم

  ).6. سفرنامه] (گفتند  را استاد علي نسايي مياوكه [ نـشان دادند مردي) الف. 10
  ] مرجع يافته داراي ضمير شخصي هم خروجم .ب[م        .ا.گ
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  . نشان دادند] گفتند  را استاد علي نسايي مياوكه  [مـــــــــــــــردي) ب
  ] مرجع نيافته داراي ضمير شخصي هم خروجم .ب[م          .ا.گ

است   اهر شده  ظ اوشود، در بند موصولي داخل قلاب، ضمير شخصي          كه مشاهده مي    همان گونه 
تواند به  زبان فارسي همچنين مي  .  در جايگاه مفعولي بند پايه است      مرديكه مرجع آن، گروه اسمي      

جاي هر يك از دو راهكـار بـالا، از شـيوة خلأگـذاري بهـره گيـرد كـه در آن بنـد موصـولي فاقـد                      
  . مرجع خود در جملة پايه است هاي مرتبط با گروه اسمي هم نشانه

  .)Dabir Seyaqi, 1983, p. 2(] خرد و هوش بيافزايد] -[كه [ايد طلبيد  بچيزي) الف. 11
  ] داراي خــلأم .ب[م                      .ا.گ
  . بايد طلبيد] خرد و هوش بيافزايد] -[كه  [چــيــزي) ب

  ] داراي خــلأ  م .ب[م           .ا.گ
 كه توضيحي اسـت دربـارة   -ب در بند موصولي مشخص شده با قلا     ) 11(براي نمونه، در جملة     

مرجـع بـا آن بـه كـار       نه گروه اسمي تكرار شده و نه ضميري هم- در بند اصلي چيزيگروه اسمي   
است؛ بلكه به جاي اين هر دو، در جايگاه فاعلي بند موصولي، خـلأ وجـود دارد كـه در جملـة                        رفته

  . است مشخص شده] -[با نشانة ) 11(
اسـت و بـر خـلاف انگليـسي علامـت موصـولي در فارسـي                زبان فارسي فاقد ضـمير موصـولي        

يعني بدونِ در نظر گرفتن اينكه گـروه اسـمي مرجـع در بنـد پيـرو داراي نقـش                    . همواره ثابت است  
فاعلي، مفعولي، متممي يا موارد مشابه باشد، علامت موصولي فارسي در تمـام مـوارد داراي شـكل                  

راين، زبان فارسي از جنبة نحوي به جز ابـزار  بناب).  Comrie& Keenan, 1977(است » كه«ثابت 
هاي اين پـژوهش ميـزان اسـتفاده از           ولي داده . ضمير موصولي، به هر سه گزينة ديگر دسترسي دارد        

شـود، از   كه در جدول زير مشاهده مي     بر اين اساس، همان گونه    . دهد  اين امكانات را برابر نشان نمي     
 مـورد در    72مرجـع بـا گـروه اسـمي بـا            اده از ضمير هم   يافته، استف   بند موصولي خروج   138مجموع  

 مـورد در جايگـاه دوم و تكـرار كامـل گـروه اسـمي بـا اختلافـي               58جايگاه اول، استفاده از خلأ با       
  .  مورد وقوع، در رتبة آخر قرار دارد8فاحش و تنها 

  

  مرجع با هسته در بند موصولي گروه اسمي هم: 4جدول 

  درصد فراواني 
42. 03 58  خلأ  

52. 17 72 مرجع ضمير هم  

5. 80 8 تكرار كامل    
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هايي هر چند محدود،  ، پيدا شدن نمونهسفرنامههاي مستخرج از    نكتة جالب توجه ديگر در داده     

هرچنـد  . وصـولي اسـت  مرجـع در بنـد م   اما شايستة توجه در شيوة استفاده از ابزار گـروه اسـمي هـم           
شده بر روي متون نوشتاري فارسي معاصر، استفاده از شيوة خلأ را در حالتي كـه                  هاي انجام   پژوهش
Mahand et al-Rasekh., (داننـد،   مرجع با هستة داراي نقش فاعلي باشد اجبـاري مـي   عنصر هم

21.  p,2016 ( و)99.  p,2018 ,Mowlaei Kuhbanani (هـايي    نمونـه در متن اين سفرنامه در
مرجـع بـا گـروه اسـمي در بنـد موصـولي نمايـان                هاي زير، نه خـلأ، بلكـه ضـمير هـم            همچون جمله 

  . است شده
  .)Dabir Seyaqi, 1983, p. 10(]  مـسـجــدي بـودآنـجـاكه [ رسيديم --- جاييبه ) الف. 12

  ] مرجع ضمير همم داراي .ب[ هسته                1ا.گ
  
  .رسيديم]  مـسـجــدي بـودآنـجـاكه  [جـايـي بـه )ب

  ]مرجع م  داراي ضمير هم.ب[ا هسته .گ
 ,Dabir Seyaqi(]  دوازده گـز ارتفـاع دارد  آنكـه  [ بـر دكـان نهـاده اسـت     ---خانـه  ) الف. 13

1983, p. 50(. 

                                                                                                                   
  گروه اسمي= ا .گ 1

 
  مرجع با هسته در بند موصولي گروه اسمي هم :4شكل 
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  ] مرجع م  داراي ضمير هم.ب  [           ا هسته .گ
  .دكان نهاده استبر ]  دوازده گز ارتفاع داردآنكه  [خــــانـــه) ب

  ]مرجع م   داراي ضمير هم.ب[ا هسته  .گ
 ,Dabir Seyaqi( ] از آذربـايـجــان بــود  اوكــه  [ عجمي با مـن پيوســت   --- مــردي) الف. 14

1983, p. 26(.  
  ]مرجع م   داراي ضمير هم.ب          [    ا هسته .گ

  .عجمي با من پيوست]  از آذربايجان بوداوكه  [مـــــردي) ب
  ]مرجع م   ضمير هم.ب[ا هسته .گ

مرجع بـا گـروه اسـمي        بنابراين، در پاسخ به پرسش چهارم، پژوهش حاضر استفاده از ضمير هم           
پـس از   . كنـد   معرفي مـي  سفرنامه   درصد موارد، پركاربردترين روش در       52هسته را با ميزان رخداد      
 بـه شـمار آمـده و    سـفرنامه   درصد رخداد، دومين شـيوة پركـاربرد مـتن    42آن خلأگذاري با تقريباً     

كـاربردترين شـيوه در ايـن اثـر ارزيـابي             درصد، كم  6تكرار كامل گروه اسمي با كمترين فراواني،        
  . شود مي
  
  فعل و ساخت اطلاعي آن. 5. 5

) Francis, 2010(از جمله عوامل مؤثر بر خروج بند موصولي كه پـيش از ايـن توسـط فرانـسيس     
Mahand et -Rasekh(مهند و همكاران  و راسخ) miSheykho’l Esla, 2008(شيخ الاسلامي 

2012 ,.al (عناصر . است، نوع فعل و وضعيت ساخت اطلاعي آن است نيز مورد بررسي قرار گرفته
توانند عناصر حاوي ساخت اطلاعي نو، عناصر داراي ساخت اطلاعـي كهنـه،      شده در جمله مي     ارائه

 Aghagolzadeh(به باور آقاگل زاده و رضـويان  . و عناصر داراي ساخت اطلاعي مفروض باشند

& Razavian, 2007(هاي نحوي زيـر جـستجو    توان در قالب يكي از صورت ، اطلاع كهنه را مي
واحـدهاي واژگـاني كـه در       ) 2شـوند،    واحدهاي واژگاني كه براي دومين بار تكرار مـي        ) 1« : كرد

هـاي اسـمي    ضمايري كه به جـاي عبـارت  ) 3ند،  ا   قرار دارند و قبلاً ذكر شده      2 عبارت 1حوزة معنايي 
هـا بـه      ارجـاعي هـستند و مرجـع آن        ضـمايري كـه بـرون     ) 4آينـد،    به كار رفته در جملات قبلي مـي       

» هـاي كمكـي يـا معـين     هـاي فعلـي مثـل فعـل      جانـشين ) 5گـردد، و       مـي   موقعيت و بافت فيزيكي بر    
                                                                                                                   
1 semantic filed 

 از اصــلاح )Aghagolzadeh & Razavian, 2007(بــه نظــر نگارنــدگان، منظــور آقاگــل زاده و رضــويان  2
هاي گوناگوني همچون گروه اسمي، گروه صفتي و موارد مـشابه بـه كـار                 هست كه به صورت   » گروه«، همان   »عبارت«

  .رود مي
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)5.  p,2007 ,Razavian& Aghagolzadeh  .(مهند و همكـاران   ي پژوهش راسخها بنا بر يافته
)2012 ,.Mahand et al-Rasekh (»اي و  افعــال لازم نــامفعولي و افعــال ربطــي، اطــلاع زمينــه

بـه  «هـا   بر همين مبنا، بـه بـاور آن  . »ها داراي اطلاع نو است    مفروض دارند و معمولاً عنصر بعد از آن       
شـود امـا افعـال متعـدي         يشتر ديده مـي   گونه افعال ب    احتمال زياد بند موصولي خارج شده پس از اين        

Mahand et -Rasekh(» شـوند  معمولاً داراي اطلاع نو هستند و كمتر در اين موقعيـت ديـده مـي   

34.  p,2012 ,.al .(هاي پايه بـا فعـل    رود خروج بند موصولي پس از جمله به بيان ديگر، انتظار مي
  :در زير) 15(در جملة براي نمونه، . ربطي و فعل لازم غير مفعولي بيشتر باشد

 Dabir(  همـه آنجـا موجـود بـود    ]ديــــــدم كــــه در عـــجــــــم  [هر طعام و ميوه و مأكول . 15

Seyaqi, 1983, p. 20(.  
 ]نيافته م  بند موصولي خروج.ب [

 فعل متعدي است كـه داراي اطـلاع نـو اسـت و همـان گونـه كـه مـشاهده                      ديدمفعل بند اصلي    
. اسـت  عد از آن نيز خروج پيدا نكرده و در جايگاه كـانوني خـود بـاقي مانـده    شود بند موصولي ب  مي

 اسـت كـه عناصـر همـراه بـا آن      بـود فعل بند پايه، فعل ربطـي   ) 16(اين در حالي است كه در جملة        
شود بنـد موصـولي بعـد از خـود را خـروج               اي بوده و همان گونه كه مشاهده مي        داراي اطلاع زمينه  

  . است داده
  .)Dabir Seyaqi, 1983, p. 6(] گـفتنـد كـه آن را شـاهـرود مي [بود آب رودي. 16

  ]يافته م  بند موصولي خروج.ب             [
ربطـي،   هـاي ربطـي و غيـر       هاي بند پايه به دو گروه اصلي فعـل          بندي فعل   پژوهش حاضر با دسته   

ين راسـتا، فراوانـي افعـال بنـد     در ا. است  را مورد بررسي قرار دادهسفرنامههاي مستخرج از متن    داده
هاي خروج بند موصولي، به تفكيك نوع آن مورد شمارش قرار گرفت كه از مجموع                پايه در نمونه  

 ربطـي تـشكيل    هـاي غيـر    مـورد باقيمانـده را فعـل      68 مورد آن فعـل ربطـي و         70 فعل بند پايه،     138
  . دهند مي

  تأثير ساخت اطلاعي فعل بر خروج بند موصولي: 5جدول 

  درصد فراواني 
50. 72 70  فعل ربطي  

49. 28 68 فعل غير ربطي    
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  تأثير ساخت اطلاعي فعل بر خروج بند موصولي :5شكل 

  

شـود كـه در    ، مشاهده مي)5(هاي بالا، در پاسخ به پرسش پنجم، با توجه به شكل         بر مبناي يافته  
 49اسـت و در       راي فعـل ربطـي بـوده      يافتـه دا    درصد از موارد، بند موصولي خروج      50كمي بيش از    

هاي غير ربطي      كه در اين پژوهش فعل     -درصد از موارد خروج بند موصولي بعد از ساير انواع فعل            
بدين معني، ساخت اطلاعي فعل بـر خـروج بنـد موصـولي در ايـن      . پذيرد  انجام مي-اند    ناميده شده 
نـد موصـولي در ايـن كتـاب، از جايگـاه            تأثير داشته و كمي بيش از نيمي از موارد خروج ب           سفرنامه

اسـت؛ در حـالي كـه سـاير      هاي ربطي كه داراي اطلاع كهنه و مفروض هـستند رخ داده           پس از فعل  
، شامل شش طبقـة عمـدة   )Gholamalizade, 2007(زاده  بندي غلامعلي انواع فعل، مطابق با دسته

تعـدي مركـب، متعـدي داراي       هاي متعدي تك مفعولي، متعـدي دو مفعـولي، م           هاي لازم، فعل   فعل
رويِ هم رفته سـهمي  ) p,2007 ,Gholamalizade  .118(متمم قيدي و لازم داراي متمم قيدي 

  . اند  درصد در فرايند خروج بند موصولي را به خود اختصاص داده50كمتر از 
  
  تأثير وزن دستوري بر خروج بند موصولي. 6. 5

. ش تأثير وزن دستوري بر خروج بند موصولي است        آخرين ملاك مورد بررسي در اين مقاله، سنج       
ــتفاده در راســخ    ــورد اس ــر اســاس مــلاك م ــتوري، ب ــژوهش وزن دس ــن پ ــد و همكــاران  در اي   مهن

)29.  p,2012 ,.Mahand et al-Rasekh (گيري  به كمك معيار نسبت طول بند موصولي اندازه
ت حاصل از تقـسيم طـول بنـد         نسبت طول بند موصولي بر اين اساس عبارت است از نسب          . است  شده
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  :در زير) 17(براي نمونه در جملة . موصولي بر طول گروه فعلي بند اصلي
 Dabir(] جا به پنج دينار مغربـي بخرنـد   كه مصلاي نمازي از آن در همان[حصير سازند ) الف. 17

Seyaqi, 1983, p. 30(.  
  ]يــافــــتــه  م  خــروج.ب                             [

  .سازند] كه مصلاي نمازي از آن در همانجا به پنج دينار مغربي بخرند[حصير ) ب
 ]نــيــافــتــه  م خــروج.ب                         [

كـه بـا كروشـه مـشخص     ) معـادل دوازده واژه (وزن دستوري برابر است با طـول بنـد موصـولي         
گيرنـد كـه     قـط دو واژه را در بـر مـي         هاي بلافصل گروه فعلـي كـه ف        است تقسيم بر تعداد سازه      شده

) 17(بنـابراين، وزن دسـتوري در جملـة         . حـصير  و يـك مفعـول مـستقيم         سـازند مشتمل اند بر  فعل      
  : عبارت است از

)17( نسبت طول بند موصولي جملة  =  =  = 6 

  . )Dabir Seyaqi, 1983, p. 6( وارد شديم] كــه بـا مـا بـــود[من و برادرم و غلامكي هندو . 18
 ]نيافته م خروج.ب        [

هاي بلافصل فعل بند اصلي جملة بالا،         تعداد سازه ) 18(شود در جملة      كه مشاهده مي    گونه همان
هـاي بنـد موصـولي كـه بـا قـلاب        كه فعلي لازم است و فاقد مفعول، دو عنـصر اسـت و تعـداد واژه      

  :عبارت است از) 18(لت معيار وزن دستوري براي جملة در اين حا. مشخص شده چهار واژه است

)18( نسبت طول بند موصولي جملة  =  =  = 2 

با افزايش طول بند موصولي نـسبت بـه گـروه فعلـي، اثربخـشي              شود،    كه مشاهده مي    همان گونه 
هـاي بـالا نيـز     نمونـه . ودش ـ خروج بند نسبت به حفظ آن در جايگاه كانوني و اصلي خود بيـشتر مـي              

 6، بـا وزن دسـتوري       )17(كـه بنـد موصـولي در جملـة            اي  تأييدكنندة همـين نكتـه اسـت، بـه گونـه          
نيافتـه و در     ، بنـد موصـولي خـروج      2بـا وزن دسـتوري      ) 18(كه در جملة      است، در حالي    يافته خروج

گروه فعلي بنـد اصـلي      برهمين مبنا در پژوهش پيش رو، طول        . است  جايگاه كانوني خود باقي مانده    
، سنجيده شده و بر اساس آن طول بنـد موصـولي بـه دسـت                سفرنامه بند مستخرج از     138براي تمام   

  . است ارزيابي شده)  مورد138شامل (ها  در پايان، ميانگين كل نمونه. است آمده
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  وزن دستوري: 6جدول 
 انحراف معيار تعداد  ميانگين  عنوان

  2. 6511  138 6. 2913 ليها در بند موصو هواژتعداد 

  0. 4278  138  1. 890 هاي اصلي گروه فعلي بند اصلي تعداد سازه

  
  بند موصولي مورد بررسي138ها در  دهد ميانگين تعداد واژه نشان مي) 1(گونه كه جدول   همان

. است   بوده 1. 890  است، در حالي كه ميانگين عناصر گروه فعلي بند اصلي در همين جملات             6. 29
 جملـة   138هاي مـورد اشـاره در بـالا اسـت بـراي              زن دستوري كل كه حاصل ميانگين كل نسبت       و

دهنـدة آن اسـت كـه طـول بنـدهاي موصـولي               اين ميزان نـشان   . 3. 33 مورد بررسي عبارت است از    
هاي مربوطه بيشتر  برابر از طول گروه فعلي بند اصلي جمله 3. 33 يافته به طور ميانگين تقريباً  خروج

 بـه   سـفرنامه براي طول بند موصولي مبين آن است كه بندهاي موصـولي در              6. 29 نسبت. است  دهبو
مهنـد و     اي راسـخ   بـا مقايـسة همـين نـسبت در بررسـي پيكـره            . انـد    واژه بـوده   6طور ميـانگين داراي     

تـوان گفـت    اسـت، مـي   7. 71 كـه برابـر  ) p,2012 ,.Mahand et al-Rasekh  .31(همكـاران  
اين به اين معنا است كه      . يافته اند   واژه نيز در اين سفرنامه خروج      6 با ميانگين طول     بندهاي موصولي 

تـر نيـز    تعداد بندهاي فعال در فرايند خروج بند موصولي در متن اين اثر، بيشتر بوده و بندهاي كوتاه              
بت هاي معاصـر، بنـدهاي بـه نـس          اين در حالي است كه در متن      . اند  در فرايند خروج مشاركت داشته    

هـاي مـستخرج از    بنابراين، در پاسخ به پرسش ششم، يافتـه   . اند  تري شامل فرايند خروج شده      طولاني
يافته بيش از عناصر فعلي   تأييدكنندة اين نكته اند كه وزن دستوري بندهاي موصولي خروج       سفرنامه

  . درون گروه فعلي بند اصلي است
  
  گيري نتيجه. 6

مطالعـه  سفرنامة ناصرخسرو قبادياني اي خروج بند موصولي در  ه  در پژوهش حاضر، دلايل و انگيزه     
شده و بندهاي موصولي اين كتاب از ديدگاه فراوانيِ خروج، جايگاه خروج بند، وضعيت معرفگي               
. گروه اسمي مرجع، شـيوة اتـصال بنـد بـا جملـة پايـه و وزن دسـتوري مـورد بررسـي قـرار گرفـت                          

را بـيش از حفـظ   سـفرنامه  سبت خروج بند موصـولي در       آمده از پژوهش حاضر، ن      دست  هاي به   يافته
تـوان     به خروج بند موصولي در متن ايـن اثـر را مـي             گرايش. كند  بند در جايگاه كانوني ارزيابي مي     

فهم بـراي خواننـدة معاصـر آن     يكي از عواملي دانست كه اين سفرنامه را به متني روان، ساده و قابل           
يافته، مشاهده شد كه ميانگين طـول        نسبت طول بندهاي خروج   همچنين با مقايسة    . است  تبديل كرده 
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. هاي معاصر است    يافته در متن   تر از ميانگين طول بندهاي خروج      يافتة اين كتاب پائين    بندهاي خروج 
توانـد    مـي سفرنامه  برابري آمار خروج بند موصولي در        ها، با بالاتر بودن تقريباً سه       همسويي اين يافته  
هـاي ايـن پـژوهش، مقايـسة          هاي در خورِ توجـه در يافتـه         از ديگر نكته  . كته باشد تأييدكنندة همين ن  

هـر چنـد خـروج از جايگـاه فـاعلي و      . نسبت فراواني نقش گروه اسمي در بندهاي پايه و پيرو است  
هـاي    است، اين برتري در جايگـاه       مفعولي در بندهاي پايه بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده          

هـايي    يافته، در بندهاي پيرو بيشتر داراي نقش       وده و گروه مرجع بند موصولي خروج      بعدي صادق نب  
در مقايـسه  . اي اسـت  چون مفعول غير مستقيم، مفعول حرف اضافه، اضافة ملكـي و مفعـول مقايـسه         

مراتـب كينـان و       كه در سطوح پائين سلـسله     (هاي افزوده     نسبت ظهور گروه اسمي مرجع در جايگاه      
همچنـين، دربـارة    . اسـت   سهم بندهاي پيرو بيشتر از سهم بنـدهاي پايـه بـوده           ) گيرند كامري قرار مي  

رسـد كـه    مرجع و يا خلأ، به نظـر مـي   تكراركامل گروه اسمي در بند موصولي، استفاده از ضمير هم  
مرجع با گروه اسمي، از جنبة حفظ ساختار ارجاعي و كمك بـه تـسهيل درك                 استفاده از ضمير هم   

هـا نيـز تأييدكننـدة همـين          حلي مناسب بوده و نرخ رخداد بـالاي آن در داده           ي راه مرجع بند موصول  
مانده، تكرار كامـل گـروه اسـمي ابـزار      رفت از بين دو شيوة باقي  بر همين مبنا، انتظار مي    . نكته است 

هـاي   اين در حـالي اسـت كـه داده   . شود پركاربرد ديگري باشد كه در جايگاه دوم به كار گرفته مي   
بيني، برتري استفاده از خلأ را بر تكرار كامل گـروه اسـمي    ، بر خلاف اين پيش سفرنامهج از   مستخر

 بر اساس ارتبـاط بنـد موصـولي بـا گـروه اسـمي       سفرنامهدر بررسي بندهاي موصولي   . دهد نشان مي 
ايـن در   . هايي از شيوة ضميرگذاري در حالت خروج بند موصولي فاعلي نيز ديده شـد               مرجع، نمونه 

 است كه، استفاده از خلأ به هنگام خروج بند موصولي از جايگاه فاعلي اجباري معرفـي شـده                   حالي
دهنـدة آن اسـت     نشانسفرنامهآمده از    دست  هاي به   آمد، يافته   و خلاف آن غير دستوري به شمار مي       

كه ضميرگذاري در حالت خروج بند موصولي از جايگاه فـاعلي در فارسـي مـتن معاصـر وي غيـر                     
 .است شده انگاشته نميدستوري 

  
  منابعفهرست 

شناسـي و    زبـان . » در فارسـي امـروز     »كـه « ةبررسـي تـاريخي كاركردهـاي چندگان ـ      «). 1389(استاجي، اعظم   
  .13-1  صص.3 شمارة. 2 سال .هاي خراسان گويش

. »بررسي ساخت اطلاعي جمله در داسـتان بـوف كـور          «). 1386(حسين رضويان     سيد  و زاده، فردوس   گل  آقا
  .1-13صص . 6شمارة . 3دورة . شناسي ن و زبانزبا

. »هـاي فارسـي و آلمـاني        بررسي بندهاي موصولي تحديدي و غير تحديدي در زبان        «). 1395(بهرامي، كاوه   
  .19-32 صص. 2شمارة . 7 دورة. جستارهاي زباني
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. » و ارجـاع    نقـش  ةان فارسي بر اساس نظري    ببررسي ساخت موصولي ز   «). 1393( هما اسدي     و بين، فريده   حق
  .21-42 صص. 2شمارة . 5 دورة. هاي زباني پژوهش

   . آنكارامركز مطالعات ايراني:  تركيه.ها در ايران شناسي سفرنامه ب كتا). 1385(اصغر  حقدار، علي
  . انتشارات زوار: تهران .3چ .  ناصرخسرو قبادياني مروزيةسفرنام). 1369(دبيرسياقي، محمد 

تبيـين نقـشي خـروج    «). 1391( مريم قياسـوند   و فر راحله ايزدي  عليزاده صحرايي،  مجتبي   ،مهند، محمد  راسخ
  .40-21 صص. 6 شمارة. 4سال . شناسي هاي زبان  پژوهش.»بند موصولي در زبان فارسي

در ديوان، سـفرنامه و جـامع الحكمتـين      ) اسم، صفت، قيد و صوت    (كلمات مركب   ). 1395(سعيديان، پريسا   
   . دانشگاه سمنان. كارشناسي ارشدةنام پايان. ناصرخسرو
 كارشناسـي   ةنام ـ پايـان .  ناصرخـسرو  ةبررسي مختصات زبـاني و سـبكي سـفرنام        ). 1387(شهرامي، محمدباقر   

   .المللي امام خميني  دانشگاه بين.ارشد
 ةنام ـ پايـان . نقش ساختار اطلاعي در خروج بنـدهاي موصـولي زبـان فارسـي            ). 1387(شيخ الاسلامي، افتخار    

  .  دانشگاه كردستان.اسي ارشدكارشن
مقـالات دومـين      مجموعـه . هاي بندهاي موصـولي زبـان فارسـي        برخي از ويژگي  ). 1373(صفوي، كوروش   

دانـشگاه علامـه    : تهـران  .علـي ميرعمـادي    بـه كوشـش   . شناسـي نظـري و كـاربردي       كنفرانس زبـان  
  .197-181صص  .طباطبايي تهران

  . احياء كتاب: تهران. فارسيساخت زبان ). 1386(زاده، خسرو  غلامعلي
شـناختي سـاخت      هـاي رده    نقـش ويژگـي   «). 1397( شـهلا شـريفي       و  علـي عليـزاده    ، حامد ،بناني مولايي كوه 

  .114-87صص . 28شمارة . 10 دورة .يپژوه زبان .»اي فارسي موصولي در تعيين ترتيب سازه
 ةين فرايند خروج در زبان فارسي بـر پاي ـ        اي جمله و تبي    بررسي ترتيب سازه  ). 1396(بنايي، حامد    مولايي كوه 

  .  دانشگاه فردوسي مشهد. دكتريةرسال. دستور گفتماني نقشي
 آن در ادب فارســي بــا تكيــه بــر آثــار منثــور ةســازي و پيــشين هضــرورت واژ). 1390(نــژاد، ســياوش  يوســف

  . مركز بابل دانشگاه پيام نور.  كارشناسي ارشدةنام پايان. ناصرخسرو
سطوح پيچيدگي بنـدهاي  «). 1392(السادات غياثيان،   زاده، بلقيس روشن و مريم      ن، شهين نعمت  غفاري، مهرا 

 دورة .جـستارهاي زبـاني  . » ساله6 تا 3زبان  مفعول در كودكان فارسي-فاعل و فاعل -موصولي فاعل 
  .221-244صص . 4شمارة . 4
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1. Introduction 
The NasirKhusraw Travelogue as the very first Farsi travelogue remaining from ٥th 
century (more than 1000 years ago) has been subject of many studies in a variety of 
fields, including literature, historical and social studies, or even historical architect 
studies. Yet few studies have been carried out from linguistic viewpoint to show its 
capacities as a linguistic data source. The current study probes on relative clause 
extraposition and its motivations as a non-obligatory movement mostly based on 
functional and discourse criteria. In many languages, relative clause is mostly a 
clause that acts as a modifier for a head Np located in main clause. This modifier 
clause can appear right after (or based on the language word order before) the NP 
that is defined by the clause and in this case it is named canonical relative clause; Or 
it can be dislocated and be moved to the end of the sentence (named extraposed 
relative clause) Since there is no syntactic need to force this movement, the 
motivations of relative clause extraposition were explained to be discourse factors 
(Francis,2010) such as Grammatical weight of clause (Hawkins,1990 &2004), verb 
information Structure (Sheykho’l Eslami, 2008) and a combination of some different 
factors together (Rasekh-Mahand et.al, 2012). 
 

2. Materials and method 
Current study aimed to analyze the motivations of extrapositon relative clauses in 
historical proses. The NasirKhusraw Travelogue was studied and about 230 relative 
clauses were extracted based on systematic sampling which cover nearly more than 
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half of the book. All relative clauses were grouped into 2 main categories based on 
their position in the sentence. 83 of them were in their canonical position (right after 
the head of NP they modify) and 138 were extraposed to the end of sentence after 
the main verb. 
 
3. Results and discussion 
 Comparing to present studies carried out by Rasekh-Mahand et.al, (2012) the rate of 
relative clause extraposition in The NasirKhusraw Travelogue is 3 times more than 
contemporary Persian texts (63% compared to 22%). All these extraposed relative 
clauses were analysed to figure out the head Np role in main and subordinate clause, 
and findings suggest that most extraposed clauses modify subject and object Np 
according to accessibility hierarchy (Keenan and Comrie.1977) yet the top position 
is not occupied by Subject NP. 38% head NPs modified by extraposed relative 
clauses were Object NPs while 37% of them were Subject NPs which shows a little 
deviation of accessibility hierarchy in this book. Head Np definiteness was also 
studied in all extraposed relative clauses of The NasirKhusraw Travelogue. In Farsi, 
unlike some languages (Germany or English), there is no limitation on head Np 
definiteness and all types of NPs can be used in this position. However, only less 
than 3% of head NPs were pronouns. This means that although using pronoun as a 
head NP is not ungrammatical in Farsi, in NasirKhusraw Travelogue it was not very 
common. Head NP within relative clause in Farsi can appear in three different ways. 
It can be repeated completely, it can be referred to by a proper pronoun, or it can be 
omitted leaving a gap in relative clause instead. In The NasirKhusraw Travelogue 
using related pronoun in extraposed relative clause occurred 53%, using gap was 
second by 42% and, complete repetition was less than 6%. Verb information 
structure is another factor which was studied as a motivation for relative clause 
extraposition. It is supposed that when the verb of main clause has old-given 
information, it is most likely for the relative clause to be extraposed. Current study 
shows that in The NasirKhusraw Travelogue, more than 51% clauses were 
extraposed from the main clauses with linking verbs. These connecting verbs are 
supposed to bear old-given information. Last factor studied in this paper was relative 
clause grammatical weight. In Francis’s (2010) work, grammatical weight refers to 
the length and/or complexity of a phrase in relation to the other phrases in the same 
sentence (Francis, 2010, P. 6) and it can be calculated by the number of verb 
immediate constituent to word-ratios (Francis, 2010, P. 12). The average length of 
extraposed relative clauses in The NasirKhusraw Travelogue was 6.2913 and the 
average length of verb phrases was 1.890. Grammatical weight of extraposed 
relative clauses in this book is 3.3397. Compared to Rasekh-Mahand et al (2012), 
the grammatical weight is lighter in The NasirKhusraw Travelogue. 
 
4. Conclusion 
In terms of the rate of extraposition, this criterion in The NasirKhusraw Travelogue 
is three times more than the contemporary Persian texts. Data also suggest a little 
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deviation of accessibility hierarchy in terms of head NP position in this book as far 
the top position is not occupied by Subject NP but by Object NPs. The use of 
pronouns as the head NP was not very common in NasirKhusraw Travelogue, 
although it is not ungrammatical in Farsi. From the point of the grammatical weight 
factor, extraposed relative clauses in this book are lighter than the contemporary 
text. Finally, even though previous studies consider Farsi as a language that 
obligates gaps in the subject position, the NasirKhusraw Travelogue shows some 
examples of resumptive pronouns in the subject relative clause extraposition. 
 
Keywords: Grammatical weight; Relative Clause; Relative clause extraposition; 
Travelogue  
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  چكيده
هـا وجـود دارنـد، ازجملـه          رود در همـه زبـان        كه تـصور مـي     -ساختارهايي با مفهوم عليت   

شناسـي، منطـق و  فلـسفه نيـز            شناسي بلكه در روان     تنها در زبان    هاي زباني هستند كه نه        ابژه
هـاي زبـاني را در        ديگـر، علـومي كـه زبـان و فعاليـت            به بيـان    . گيرند  مورد بررسي قرار مي   

دهـد، همـواره عليـت را         هاي متفاوتي موردبررسي قرار مي      هاي گوناگون با هدف     موقعيت
 تحليلــي اســت كــه -مطالعــة حاضــر، پژوهــشي توصــيفي. نــدا  قــرار دادهنيــز مــورد توجــه

 بنـا  )Бондарко, 1996 (چهارچوب نظري آن بر مبناي نظرية دستور كاربردي بانداركو
اين مقاله  .  روسي بر زبان فارسي مورد نظر باشد        زبانِ  ساخت است، بدون اينكه تحميلِ     شده

ديگـر، تظـاهر       بيـان     بـه . پـردازد   ساز مي   بستههاي مركب وا    به بررسي مفهوم عليت در جمله     
ساز علي، شرط، هدف و تقابل مورد بررسـي قـرار    هاي مركب وابسته رابطه عليت در جمله   

هاي مركب بـا مفهـوم     يابي به اين هدف، نگارنده براي توصيف جمله         براي دست . گيرد  مي
بر مبنـاي نظريـة   . است پيروي كرده) همان( معنايي بانداركو   -عليت از محورهاي كاربردي   

از جملـه   (مي از ابزارهـاي گونـاگون زبـاني         نظـا  معنـايي    –بانداركو، محورهـاي كـاربردي    
ها مانند واژگاني نحوي و مـوارد         شناسي و همچنين تلفيق آن      سازي، واژه   صرف، نحو، واژه  

هـاي معنـايي متقابـل در يـك محـور جـاي               است كه بـر مبنـاي اشـتراكات و نقـش          ) مشابه
 .گيرند مي

  هاي مركب  جملهدستور كاربردي،  عليت،:هاي كليدي واژه
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 مقدمه. 1

 طوركلي در هر نظـامي از جملـه زبـان بـه              چيز در طبيعت، جامعه، تفكر و به        از ديدگاه فلاسفه، همه   
هـا پـيش سـعي        انسان از مدت  . هر پديده طبيعي علت و پيامد مشخصي دارد       . ديگر وابسته است    يك

يابـد در   چه در ذهن او بازتـاب مـي   است كه هر آن  يافته به اين مهم دستدر توصيف وقايع داشته و      
گيـرد؛ در كـلام    داري به نام زبان جاي مـي  شود؛ و در نهايت در سيستم نشانه       سطح شناختي ثبت مي   

بـه بـاور تـايلر      . شـود   هاي بينايي و شـنوايي قابـل درك مـي           گردد و در نتيجه براي دستگاه       عملي مي 
)Taylor, 2002 (بان چيزي است كه انسان بايد بداند، دانشي است كـه بايـد در دوران كـودكي    ز

بريم   گمان در ذهن كاربر خود جاي دارد و هرگاه زبان را به كار مي               چنين دانشي بي  . فراگرفته شود 
شناسان به نقـش ذهـن بـه     امروزه زبان ).Taylor, 2002, p. 5(شويم  ناگزير دست به دامن آن مي

چه درون ذهن     عنوان فردي كه در تلاش براي توصيف آن         شناس به     زبان و نقش زبان   عنوان جايگاه     
يـك     از آن جا كه زبان بخشي از قواي شناختي ذهن است، صورت و نقش هـيچ               . است، باور دارند  

هاي معنايي بيهوده     برتري نسبت به ديگري ندارد و تحليل واحدهاي دستوري بدون ارجاع به ارزش            
رفتار زباني ما بازتاب شناختي است كه بـر  ). Okati, sanchuli, 2018, p. 220(آيد  به شمار مي

ايـن ميـان،    در. ايـم  اساس تجربيات پيشين خود از جهان خارج كسب كرده و در ذهن ذخيره نموده
دهي تجربيات انسان و شـناخت او از محـيط پيرامـونش بـر عهـده                  رابطه عليت نقش مهمي در شكل     

كه در انديشه هر  ترين مفاهيم ذهني بشر از ديدگاه شناختي است ي از اساسيمفهوم عليت يك. دارد
  . شود ها بازنمايي مي انسان وجود دارد و اغلب در دستور زبان تمامي زبان

اسم است به معنـاي     » علتّ«واژة  . است) معلول(و پديده ديگر    ) علت(اي    عليت رابطة بين پديده   
بـه چيـزى گفتـه      » علّـت «شـود، يـا اينكـه        داد مـى    در محـل رخ   دادن آن منجر به تغيير        چيزى كه رخ  

را در تعريـف    » بـدون اختيـار   «برخى نيز قيـد     . شود شود كه سبب تأثيرگذاري بر چيز ديگرى مى         مي
دادن خـود     چيزى است كـه موجـب تغييـر بـدون اختيـار در محـل رخ               » علتّ«اند؛ يعنى    علتّ آورده 

ديگر، علت چيزى است كـه از وجـودش     بيان   به.)Maleki Esfahani, 2018, p. 398(شود  مى
سبب چيـزي اسـت   ). Sajjadi, 2000, p. 343(اش، نبود معلول لازم آيد  وجود معلول و از نيستي

ولـي در اصـطلاح   ). Ragheb Esfahani, 1992, p. 391(كه وسيلة رسيدن به چيز ديگـر باشـد   
از ). (Azdi, 2008, p. 606 اسـت  فلسفي آن چيزي را گويند كه براي تحقق چيز ديگر ضـروري 

 ,Ibn Seiedeh (معنـا دانـست    توان علت و سبب و در نتيجه عليت و سـببيت را هـم   همين رو، مي

2001, p. 95; Ibn Manzoor, 1994, p. 471; Firoozabadi, 1995, p. 587.(  
 -هـاي مركـب بـا مفهـوم عليـت از محورهـاي كـاربردي                در اين پژوهش، براي توصيف جملـه      

، )Бондарко, 1996, p. 21-22 (بر اساس نظرية بانداركو. نايي بانداركو پيروي خواهيم كردمع
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سـازي،    معنايي نظامي از ابزارهاي گوناگون زباني از جمله صرف، نحـو، واژه           –محورهاي كاربردي 
 ها مانند واژگاني نحوي و موارد مشابه است كه بر مبناي اشـتراكات  شناسي و همچنين تلفيق آن  واژه

در محورهاي كـاربردي معنـايي، هـسته و         . گيرند  هاي معنايي متقابل در يك محور جاي مي         و نقش 
هـاي دسـتوري و       هاي زباني مانند مقولـه      در هستة محور، پديده   . شوند  اجزاي فرعي از هم متمايز مي     

روشـني  اي بـه       بيان ديگر در ساختار هـسته، معنـاي مقولـه           به. هاي دستوري آن قرار دارند      همه نشانه 
. كنـد    صـورت كامـل بـروز پيـدا نمـي           هـاي دسـتوري بـه       در اجزاي فرعي، همه نشانه    . شود  ديده مي 

اي،   اجـزاي فرعـي در كنـار معنـاي مقولـه          . تر اسـت    ها چند برابر ضعيف     بنابراين معناي مقوله در آن    
سـاز بـا    هاي مركـب وابـسته   براي بررسي جمله. هاي دستوري را نيز در خود دارند معاني ديگر مقوله  

هـاي مركبـي كـه در     به ايـن ترتيـب جملـه   . شناختي بهره برديم مفهوم عليت، از روش توصيف زبان     
هاي پنهان ساختاري و معنايي اين        شوند و تفاوت    گيرند، تعيين مي    محورهاي اصلي و فرعي قرار مي     

  .گردد ها مشخص مي هاي آن ها وشباهت جمله
 طور مشخص پژوهشي كه بحث عليـت         بان فارسي به  كه نگارنده آگاهي دارد، در ز       تا آن جايي  

وجـود، در برخـي از        بـا ايـن     . است  نشده  ساز مطرح كرده باشد، انجام        هاي مركب وابسته    را در جمله  
مـشاهده    است، رد پايي از توجه بـه ايـن مهـم              هايي كه در مورد زبان فارسي به انجام رسيده          پژوهش

، گلفـام  )Dabir Moghaddam, 1988(ببيت، دبير مقدم براي نمونه در زمينه عليت و س. شود مي
)Gulfam, 2011(  خوشـبخت  ، زاهـدي و)Zahedi & Khosbakht Qahfarkhi, 2010( ،

  .اند  پژوهش كرده)Salem et al., 2010 (سالم و همكاران
  

  محورهاي كاربردي و معنايي عليت. 2
 بـا مقولـه منطقـي و دسـتوري جـاي      معلولي با ويژگي شناختي، عليت در ارتباط–ارتباطات علي در
ها در اشكال زباني خـاصِ عليـت و اغلـب             زيرا روية توصيف يا همان روابط متقابل پديده       . گيرد  مي

معناي عليـت در سـطح نحـو بـه كمـك ابزارهـاي دسـتوري ايجـاد         . شود در سطح نحو بازنمايي مي 
  .  شود مي

هـايي   ببي به مجموعـه جملـه  هاي س ساخت) Dabir Moghaddam, 1988(از ديد دبير مقدم 
شـود تـا      اي مـي    محرك و انگيزه  ) ساز  سبب(اي    اي يا پديده    شود كه در آن شخصي، حادثه       گفته مي 

عملي را انجام دهد، پذيراي حالتي شود و يا در حالتي باقي بماند     ) پذير  سبب(شخص ديگر يا شيئي     
)Dabir Moghaddam, 1988, p. 19.(   هـاي سـببي را بـه دو     وي از ديد نحوي معنـائي سـاخت

ساخت سببي مركب ساختي است كـه هميـشه داراي يـك    . كند بندي مي مقوله مركب و ساده دسته 
شـود كـه عمـل     هـايي گفتـه مـي      هاي ساده به ساخت     جمله پايه و يك جمله پيرو متمم باشد و سببي         
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 ,Dabir Moghaddam( صورت يك جمله منفرد و ساده ابراز شود  سببي و پيامد آن مجموعاً به

1988, p. 48.(  
واره يـا     منظـور ازجملـه   . كنـد   هاي پيرو قيدي نمـود پيـدا مـي          واره  ساخت سببي مركب در جمله    

). Natel Khanlari, 2009, p. 137(هاي ساده در جمله مركـب اسـت    فراكرد، هر يك از جمله
هـاي   ويژگـي از . دهـد  اي است كه در جمله مركب، پايـه كـلام را تـشكيل مـي             واره پايه جمله    جمله
اي اسـت كـه در     واره پيـرو جملـه      جمله. واره پايه عدم همراهي آن با پيوندهاي وابستگي است          جمله

سازمان جمله مركب، يكي از اركان يا اجزاي جمله پايه است، بدون جمله پايه مفهوم كامل نـدارد                  
هايي كـه در      هيم و نقش  هاي پيرو بنا به مفا      جمله. كند  وارة پايه مفهوم مفيد پيدا مي       و به كمك جمله   

هاي پيرو اسـمي      جمله: شوند  بندي مي   گيرند، خود به چند دسته گروه       سازمان جمله پايه بر عهده مي     
هاي پيرو وصفي كه قابل تأويل به صفت          اند، جمله   و يا صفت وابسته   ) اسم(كه قابل تأويل به مصدر      

هـاي قيـد شـرط،      صـورت هـسته گـروه                                                                            هاي پيرو قيدي كه قابل تأويل به مصدر به   اند و جمله    وابسته
  ).Nobahar, 2010, p. 30-33(علت، زمان، تضاد و منظورند 

از ديـد غيـر     .  محورهاي كاربردي معنايي عليت از منظر زباني و غير زباني قابـل ارزيـابي اسـت               
هـاي واقعـي،      توان بازتـاب جبـري پديـده        لت، پيامد، هدف، شرط و تقابل را مي       هاي ع   زباني، مقوله 

از ديـد زبـاني، بـدون توجـه بـه قواعـد             . هـا دانـست     ديگر و نظم حاكم در بين آن        ها بر يك    تأثير آن 
نزديكي محورهاي عليت يعني    . شك مقوله علت است     فلسفي، جايگاه مركزي در اين ساختارها بي      

هـاي   در پـژوهش . است ها قبل موردتوجه قرار گرفته      پيامد و تقابل از مدت     معاني چون علت، شرط،   
واسـطه    اي علت، شرط، پيامد و تقابـل بـي          ، شرح و توصيف عليت و قيود گزاره       19شناسي قرن     زبان

اي ديگري همچون زمان و مكان در كنـار          كه قيدهاي گزاره    در حالي . است  ديگر آمده   در كنار يك  
اين خود دليلي بر نزديكي معاني علت، شرط، پيامد و تقابل به عليت و دور           . اند  عليت توصيف نشده  

 علت، شـرط، هـدف و تقابـل         يهاي پيرو   به بيان ديگر، جمله   . بودن معاني زمان و مكان از آن است       
) Davidov, 1853, p. 360(انـد امـا از ديـدگاه داويـدف       شـده شناسايي عنوان عليت پيوند بادر 

نيمـه دوم قـرن   . گيـرد  تري به نام چگونگي انجام عمل جاي مي مجموعة بزرگعلت، خود در كنار    
 مركـب شـرط و   هـاي  هجمل ـ) Крючков & Максимов, 1996( كروچكف و ماكسيمف 20

 Крючков(ديگر قرار دادند  هاي مركب با پيرو علت، پيامد و تقابل را در كنار يك هدف، جمله

& Максимов, 1996, p. 80-136( ينـا  ، ولـي والگ)Volguina, 1973 ( هـاي پيـرو    جملـه
. كيفيت، مقدار و درجه، مقايسه، شرط، تقابل، پيامـد و هـدف را در يـك رديـف قـرار داده اسـت                      

)Volguina, 1973, p. 288-341 .(هـاي پيـرو شـكل     بندي معنايي جملـه  در اين دوره هنوز طبقه
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  ).Belashapkova, 1977, p. 222-224(نگرفته بود 
اي از قيد عليت ارائه شد كه آن را به انـواع قيـدهاي                بندي ويژه    طبقه  بيستم،  قرن در نيمه نخست  

 - زمان و مكـان –كه به شرايط رويداد   (و قيد بروني    ) هاي خود رويداد بودند     كه از ويژگي  (دروني  
 در نيمـه دوم قـرن  . )Galkina-fedurok, 1939, p. 27-28(كـرد   بنـدي مـي   دسـته ) اشاره داشت

شناختي از معناي عليت كه همان معاني شرط و هـدف، تقابـل و         هاي محتوايي و زبان      تعريف بيستم،
ها يك نـوع بـودن و در يـك رديـف              در واقع، از اين تعريف    . موارد مشابه را دربر داشت، ارائه شد      

اي را تـشكيل      رسيد كـه يـك طبقـة زبـاني جداگانـه            شد و بديهي به نظر مي       ها برداشت مي    بودن آن 
هر چند ايـن تعريـف   . شد هاي عليت شمرده مي دي، گزاره يا و انتزاعي بودن از ويژگي   رويدا. دهند

طـور يكـساني انتزاعـي نيـستند و از طرفـي مفـاهيمي                زيرا هركدام از معاني عليت به     . بسيار كلي بود  
اي بـودن   بـا توجـه بـه انتزاعـي و گـزاره         . همچون زمان و نحوه انجام عمل نيز ماهيتي انتزاعي دارنـد          

تـوان از ابزارهـاي       را مي » به خاطر مادرم، به خاطر قطار، به خاطر كتاب        «هايي چون     واژه  ت گروه علي
اي،  كند اگر در بيان علت پديـده  بيان مي) Artunova, 1976(آروتونوا . ضمني بيان عليت دانست

گاه درك آن خبر تا اندازة زيادي بـه حـدس و گمـان مخاطـب بـستگي                    شرح آن محدود شود، آن    
  ة جمل  از،براي نمونه). Artunova, 1976, p. 123 (دارد

  :توان حدس زد مي» به خاطر كتاب ديركردم«. 1
 .خانه رفته بودم، ديركردم به خاطر آنكه براي تحويل كتاب به كتاب) الف. 1     

 .گشتم، ديركردم به خاطر آنكه دنبال كتابم مي) ب. 2     

 .كردم، ديركردم خانه مرتب مي در كتابهايم را  به خاطر آنكه كتاب) پ. 3     

 ...به خاطر آنكه براي خريد كتاب رفته بودم، ديركردم) ت. 4     

مفـاهيم انتزاعـي    . براي توصيف انتزاعي و رويدادي بودن عليت بايد دقت بيشتري به خـرج داد             
او بيمـار   «رو، رويـداد      از ايـن    . همچون علت، شرط، هدف و موارد مشابه رويدادهاي معنايي هستند         

تنهايي براي اشاره به عليت به كار بـرد، بلكـه در تركيـب بـا رويـدادي ديگـر،             توان به     را نمي » است
تـرين   ديگـر كوچـك    بيـان   بـه . »او بيمار است، به سركار نرفته است      «. دهد  مفهوم عليت را انتقال مي    

  . ساختار معنايي عليت دو رويدادي است
. سـاز اسـت     سـويه و وابـسته      شـود، يـك     بـط عليتـي برقـرار مـي       ارتباطي كه بين رويدادها در روا     

)Apresian, 1969, p. 35 (هـاي   مفهوم وابستگي به كمك ابزارهايي همچون حروف ربط جمله
هايي با چنين  در جمله. شود  بيان مي ) رغم و موارد مشابه     زيرا، اگر، به خاطر، علي    (ساز    مركب وابسته 

بـراي نمونـه، در سـاختار دو        . يابـد   پذير نمود مي    ساز و سبب   صورت سبب   ساختارهايي، وابستگي به    
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ساز و رويداد دوم      سبب) او بيمار است  (رويداد اول   : »است  او بيمار است ، به سركار نرفته      «رويدادي  
  . پذير است سبب) است به سركار نرفته(

آيـد، او   مـي آيد چون بيمار است، اگر بيمار باشد، پـس ن  او نمي «ساختارهاي دو رويدادي مانند     
ح شـر  صـورت يـك واحـد         ، مفهـومي تلفيقـي دارنـد و دو رويـداد را بـه             »آيد پس بيمار اسـت      نمي
ايـن مفهـوم تلفيقـي    . شـود  طور جداگانه مفهـوم عليـت برداشـت نمـي     دهند و از هر بخش آن به      مي

 بيـان    بـه . تري نيز بيان شود     تواند با ساختارهاي پيچيده     عليت، تفزون بر ساختارهاي دورويدادي، مي     
بـراي  . شـوند   بنـدي مـي     تـري دسـته     ديگر ساختارهاي دورويدادي كه خود به ساختارهاي كوچـك          

سـرتاپا خـيس    ) 4چون ديشب زيـر بـاران بـودم         ) 3حالم خوب نبود    ) 2من به سينما نرفتم     ) 1نمونه،  
  })3→]4 (→2[→1 {:توان گفت  ميبه اين ترتيب. آب شدم

وم عليت از ديگر ساختارهاي دو رويدادي بـسيار پيچيـده           تمايز ساختارهاي دو رويدادي با مفه     
كـه روزنامـه      هنگـامي «سـاز ماننـد       هاي مركب وابـسته     براي نمونه، معناي زمان نسبي كه جمله      . است
كند، با وجود دورويدادي بودن، مفهوم عليـت را در خـود    بيان مي» پخت خواندم، مادرم شام مي     مي

هاي دورويـدادي بـا مفهـوم     دو رويدادي با مفهوم زمان از جمله   هاي    براي تبيين تفاوت جمله   . ندارد
برخــي از ابزارهــاي . عليــت، كــافي اســت همــه ابزارهــاي بيــان زمــان را مــورد بررســي قــرار دهــيم

وقتـي بيمـار    «: ماننـد . توانند رنگ و لعاب معناي عليت را داشته باشند          دورويدادي با مفهوم زمان مي    
اي   هر وقت اولين حقوقم را دريافت كردم، براي مادرم هديه         «؛  »آيند شوم، دوستانم به عيادتم مي      مي
هـاي مركـب بـا پيـرو قيـاس و مقايـسه هـم در چـارچوب معنـاي عليـت قـرار                          انواع جمله . »خرم  مي
؛ »در گونه چپش سرخي نمايان بود، انگار سـيلي محكمـي بـه او زده باشـند                 «براي نمونه، . گيرند  مي

سـاز   ها بايد رابطة سـبب  در همه انواع اين جمله. »شد تر مي ، هوا گرمرفت هر چه خورشيد بالاتر مي  «
  . و سبب پذير مورد توجه قرار گيرد

هاي گوناگون بيـان عليـت        اكنون به بررسي صورت   . تر صحبت از معنا در حوزه عليت بود         پيش
و ) خصـصي ت(اگر ابزارهاي بيان عليت را به دو دسته اصـلي           . پردازيم  و محورهاي كاربردي آن مي    

بندي كنيم، در معنـاي محـدود و جزئـي دسـتوري، ابـزار اصـلي عليـت         دسته) غير تخصصي (فرعي  
همچنـين  . رغم اينكه، تا اينكـه، بنـابراين و مـوارد مـشابه اسـت              حروف ربط اگر، زيرا، هرچند، علي     

شكال و ا) از ضعف و پيري(، از )از روي احترام(اي به خاطر، به لطف، از روي      گروه حروف اضافه  
توان   صرفي و نحوي مانند وجه شرطي افعال و وجه نحوي شرط، تقابل و مواردي از اين قبيل را مي                  

حتـي واژگـاني   . گيـرد  در معناي وسيع و عمومي، تخصصي بودن موارد بيشتري را در بر مي          . نام برد 
بـا  «ونـه،   بـراي نم  . آينـد   چون هدف، شرط، نتيجه، خود از ابزارهاي لغوي بيان عليت به شمار مي            هم
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  . »زد و آن خوابيدن بود يك هدف به خانه پدري سر مي
هـا را در مقابـل      قابليت معنايي ابزارهاي اصلي در بيان عليـت بـسيار زيـاد اسـت، ولـي نبايـد آن                  

صـورت آشـكار      در صـورتي ابزارهـاي اصـلي در جملـه بـه             . ابزارهاي فرعي، مطلق در نظر گرفـت      
ليـت بـه وسـيلة ابزارهـاي فرعـي بـه دليـل كمبـود اطلاعـات                   كـه انتقـال معنـاي ع       شوند  نمايانده مي 

براي نمونه،  . ها مشكل و يا غير ممكن باشد        فرض  متني، نبود موقعيت گفتار و عدم وجود پيش         درون
، كه انتقال »مادرش مريض بود. است او سركار نيامده«امكان توصيف ساختارهاي دورويدادي مانند      

فـرض و يـا موقعيـت         هايي همچـون مـتن، پـيش        ه كمك عامل  ساده دو رويداد است، مفهوم عليت ب      
  . گيري از ابزارهاي تخصصي الزامي نيست بنابراين بهره. پذير است گفتار امكان

توان تفاوت در قابليـت معنـايي ابزارهـاي         برتري ابزارهاي اصلي در مقابل ابزارهاي فرعي را مي        
ابزارهـاي  . هاي معنايي شبيه به هـم نيـستند         بليتديگر ابزارهاي اصلي از نظر قا        بيان    به. اصلي دانست 

هـاي پيـرو    جملـه (ساز با پيرو شرط، هدف، پيامد و تقابل       هاي مركب وابسته    اصلي بيان عليت، جمله   
قيـد  (اي و مفعـول غيـر صـريح           اضـافه   هاي ساده با قيد عليت هستند كه باحالت حرف          ، جمله )قيدي
با در نظر گرفتن اين موضوع كه همه ابزارهـاي          . ندشو  و يا به كمك قيدهاي مؤول بيان مي       ) مركب

اند، از ديـدگاه نگارنـده      شده  بيان عليت از قبيل اصلي و فرعي دست كم از دو بخش معنادار تشكيل             
 .قيد مؤول ؛ سوم،قيد مركب ؛ دوم،هاي پيرو قيدي جملهيكم، :  استاز اين قرارسه ابزار بيان عليت 

اي اسـت كـه بـه كمـك پيونـدهاي             جمله پيروي قيدي، جملـه    تر اشاره شد      كه پيش    گونه  همان
شود و فعل جمله پايه را به زمـان، مكـان، علـت، شـرط، منظـور و                    واره پايه وابسته مي     قيدي به جمله  
ابزار ديگري كـه بـراي   ). Nobahar, 2010, p. 37(سازد  هاي قيدي ديگر مقيد مي برخي ويژگي

اضـافه بـا يـك گـروه اسـمي            از تركيب يـك حـرف     . سترود، گروه اضافي ا     بيان عليت به كار مي    
هاي اسمي نقش متمم را براي حـروف اضـافه بـازي          گروه. گيرد  هاي اضافي شكل مي     ساخت گروه 

توان گفت كه حروف اضـافه در حقيقـت بيـانگر نـوعي               كنند، ولي از ديد معنايي و شناختي مي         مي
 يا چگونگي ايفاي نقـش دو گـروه اسـمي           رابطه بين دو عنصر از جنبة جهت ابعاد مكاني و زماني و           

رو، نگارنـده در ابزارهـاي بيـان عليـت، از      از ايـن  ). Gulfam, 2011, p. 37(انـد   داد فعلـي  در رخ
 آن را   از جنبـة نـوع واژه،      عنـوان قيـد يـادكرده و          هاي اضـافي، از آن بـه        جنبة ايفاي نقش اين گروه    

، »بـه علـت   «هـايي ماننـد   گفتـه  پـاره ) Khayyampour, 2018(پـور   از ديـد خيـام  . دانـد  مركب مي
 را نبايد از حـروف اضـافه شـمرد زيـرا            موارد مشابه و  » از ترس «،  »به استقبال «،  »در حق «،  »استثناي  به«

 ديگـري ندارنـد و اگـر نـامي بـه            ويژگـي اضافه،     هستند مضاف و مدخول حرف     هايي  جز اينكه اسم  
ابزار ديگر بيان عليـت  ).  Khayyampour, 2018, p. 109(» مركب است« نام قيد ،ها بايد داد آن
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 ,Ibid(يابد و به يكي از حروف ربط مصدر است  جمله قيديه كه به مفرد تأويل مي. قيد مؤول است

p. 93 ( يعني براي به دست آوردن دل دوستان كه قيـد  » دل دوستان به دست آري«در نمونة زير تا
   .علت است

  وستان پدر فروخته به ب  )تا دل دوستان به دست آري (.2   
هـاي پيـروي قيـدي بيـشترين و قيـدهاي مـؤول كمتـرين قابليـت                   از سه مورد مورد اشاره، جمله     

هاي پيرو در جايگاه اصلي بيـان عليـت قـرار             روشن است كه جمله   . معنايي بيان عليت را دارا هستند     
 قابليت معنـايي عليـت را       اي، همه اجزاي يك رويداد با        عنوان يك واحد گزاره     زيرا جمله به  . دارند
قابليت معنايي قيدهاي مركـب محـدود بـه جريـان عمـل، موقعيـت و                . تواند در خود داشته باشد      مي

تعـداد محـدود    . مقايسه با قيدهاي مؤول نيـست       قابليت قيدهاي مركب قابلِ     . شود  هاي عمل مي    نشانه
 . قيدهاي مؤول عليت، خود، گواه اين واقعيت است

ساز با مفهوم عليت خود از چنـدين محـور            هاي مركب وابسته    عنايي جمله محورهاي كاربردي م  
مفهـوم عليـت در     . اسـت   شـده   كاربردي معنايي مانند علـت، شـرط، هـدف، تقابـل و پيامـد تـشكيل               

هاي عليتي با تكيه بر نظـام         نظام ساخت . معلولي در معناي وسيع كلمه است     -شناسي، رابطه علي    زبان
ديگر يـك رخـداد پايـه تحقـق            بيان    به. آيد  ت عام انسان به شمار مي     علت و معلولي بخشي از شناخ     

ساز با مفهوم     هاي مركب وابسته    بنابراين، هستة محورهاي كاربردي معنايي جمله     . رخداد ديگر است  
مفهـوم علـت و رويـداد علّـي پايـه و اسـاس عليـت را شـكل             . هاي مركب علّي هـستند      عليت، جمله 

آن در انجام عملي يـا      ) نتيجه(و  تأثير    ) سبب(فيقي از دو مفهوم علت      پس هر جمله علّي تل    . دهد  مي
كنـد و در   رويداد علّي، مفهوم عليت را به شكل خالص و ساده آن بيان مـي . روي دادن حالتي است 

در مقايسه با ديگر انواع     . كند  را توليد مي  ) نتيجه(يك وابستگي مستقيم در جمله پيرو، رويداد پيامد         
  . ي، مانند شرط، هدف، تقابل و پيامد، علت مركز مطلق مفهوم عليت استهاي نحو نسبت

هـاي مركـب      در جملـه  : شـوند   بنـدي مـي     ساز علّـي بـه دو گـروه دسـته           هاي مركب وابسته    جمله
 بيـان   كند، بـه  ساز علي گروه اول، جمله پيرو رخدادي است كه رخداد جمله پايه را توليد مي       وابسته

همه حاضرين لبخند به لب دارند، چـون از         «: مانند. كند  له پايه را بيان مي    ديگر جمله پيرو، علت جم      
در گـروه دوم در سـاختار جملـه مركـب علّـي، جملـه پيـرو علـت را بيـان                       .»چيز مطلـع هـستند      همه
او كارمنـد  «. اسـت  گيرد كه در نتيجه جملـه پايـه بـه وجـود آمـده      كند، بلكه پيامدي را در برمي       نمي

  . »يافت سرعت به درجات بالا در اداره دست ون بهمحبوب رئيسش بود، چ
هاي وابسته، تطابق كاملي بـا        هاي مركب با پيرو علت بر خلاف برخي از انواع ديگر جمله             جمله

هاي پيرو علت بـه كمـك حـروف ربـط چـون،               جمله. عنصر متمم قيدي علت در جمله ساده دارند       
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  .پيوندند مياكه و برخي ديگر به جمله پايه كه، زيرا، زيرا كه، ازآن جاكه، براي آنكه، چر چون
شود كه در آن تحقـق يـك    ساز با معناي شرط به ساختارهايي گفته مي         هاي مركب وابسته    جمله

) سـاز و سـبب پـذير    سبب(ها  پديده مشروط و وابسته به پديده ديگر است و اساس ارتباط بين پديده   
كـه     گونـه   همـان . حقق فعل در جمله پيرو است     ملازمه و وابستگي تحقق فعل پايه به ت       . تلازمي است 

كـار كـردن شـرط و لازمـه موفـق شـدن           » شـوي   اگر كار كني، موفـق مـي      «در جمله مركب شرطي     
  ).Mogharrebi, 1996, p. 39-40(است  دانسته شده

وجود رابطه سببي بين جمله پايه شرط و جمله پيرو شـرط نمايـانگر آن اسـت كـه جملـه پيـرو،                
بـه  . يابد  صورت معكوس نمود مي مسبب آن است ولي گاهي اين رابطه معنايي بهسبب و جمله پايه     

اگـر خـرج بـسيار    «. آيـد  ترتيب، جمله پايه، سبب و جمله پيرو شرط، در نتيجه آن به وجود مـي                اين    
  )Mogharrebi, 1996, p. 43(» كند، پول فراوان دارد مي

به حرف شرط، نمـود، زمـان و وجـه افعـال           توان    اي شرط مي    هاي دستوري معناي مقوله     از نشانه 
در بيان مفهوم شرط ارتباط نمود، زمان و وجه افعال جمله پايه و پيـرو               . هاي پيرو و پايه نام برد       جمله

شرط و جواب شرط يك احتمـال  ) Bednarskaya, 1983(به باور بدنارسكايا . بسيار اهميت دارد
 ,Bednarskaya(دهـد   ا از قبـل خبـر مـي   گويي است كـه ارتبـاط منطقـي اعمـال ر     و يا يك پيش

1983, p. 56 .( وحيديان كاميار)Vahidian Kamyar, 1985 (      شـرط را در سـه قـسم محـال يـا
 .Vahidian Kamyar, 1985, p(دهـد   فرضي، امر محتمل و شرط ساده موردبررسـي قـرار مـي   

بنـدي   وههـاي شـرطي بـه سـه دسـته گـر       جمله) Mohtashemi, 1991(از ديد محتشمي ). 44-45
انجـام جملـه شـرطي نـامعلوم و احتمـالي         «،  »شود  يافته انديشيده مي    جمله شرطي كه انجام   «: شوند  مي

  » جملـــه شـــرطي قطعـــاً انجـــام نيافتـــه يـــا انجـــام يـــافتن آن غيـــرممكن اســـت         «و » اســـت
)Mohtashemi, 1991, p. 331-335.(  

شرط، علت . 1: كند ندي ميب رابطة سببيت را به سه گونه دسته) Ibn Rasul, 2016(ن رسول با
جواب علت تحقق شرط . 2. »اگر خورشيد طلوع كرد، روز موجود است     «تحقق جواب است؛ مانند     

شـرط و جـواب، معلـول علـت      . 3. »اگر روز موجود باشد، خورشيد طلوع كرده اسـت        «است؛ مانند   
). Ibn Rasul, 2016, p. 96(» اگـر روز موجـود باشـد، جهـان روشـن اسـت      «سومي است؛ مانند 

تر اشاره شد رابطه معنايي بـين شـرط و جـواب شـرط از نـوع سـببي و يـا سـببي                  كه پيش    گونه  همان
  .معكوس است
شـده،    هاي مركب با پيرو هدف به مقصود عملي كه در مورد آن در جملـه پايـه گفتـه                    در جمله 

و با چه هـدفي عمـل       ديگر جمله وابسته را كه دلالت بر آن دارد كه براي چه                بيان    به. شود  اشاره مي 
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بـه بـاور   ). Rubinchik, 2001, p. 689(نامنـد   گيرد، جمله پيرو هدف مـي  جمله پايه صورت مي
سـاز و سـبب پـذير بـه      در موقعيت عليتي هدف، رخـدادهاي سـبب  ) Zemskaya, 1991(زمسكوا 

كـه در  دهند    شوند و يك موقعيت واحد به نام هدف را شكل مي            مانند موقعيت علّي از هم جدا نمي        
يابـد   ها، هدف موردنظر تحقق مـي  هايي وجود دارند كه به كمك آن      نقطه مقابل آن ابزارها و روش     

)Zemskaya, 1991, p. 15-16 .(زدم كه فرنگيس را متوجه خود كنم  بلند حرف مي)Alawi, 

2020.(  
: شـود  هاي مركب با پيرو هدف، مفهوم عليت به اين شكل نمايـان مـي   به باور نگارنده، در جمله 

برقـرار  ) سـبب پـذير   (و پديـده هـدف      ) سـاز   سـبب (در جمله پيرو ارتباط تنگاتنگي بين پديده علت         
نـد و در جملـه      پيوند  رخداد علت و پيامد در گزاره به هـم مـي           ،ديگر در جمله پيرو      بيان    به. شود  مي

ري هـدف، حـروف     هاي معنايي و دستو     از نشانه . شود  پايه به ابزارهاي تبديل علت به پيامد اشاره مي        
هـايي در     ، وجه التزامـي فعـل در جملـه پيـرو، گـزاره            )تا، براي آنكه، كه و موارد مشابه      (ربط هدف   

جمله پايه كه به عملي پويا اشـاره دارنـد و همچنـين سـاختارهايي بـا مفهـوم بايـستن در جملـه پايـه                   
  .» شويمبالاخره پول لازم است تا در خانه جديد مستقر«: مانند. توان اشاره كرد مي

با پيامـد  ) ساز سبب(در موقعيت عليتي تقابل، ارتباط علت و پيامد بسيار پيچيده است؛ زيرا علت      
يـابي بـه نتيجـه     پيامد با علت يا شرط ديگري براي دسـت . در ارتباط مستقيم قرار ندارد  ) سبب پذير (

بلي بـا شـرط و علـت    ساز تقا هاي مركب وابسته ديگر علت و شرط در جمله  بيان    در ارتباط است، به   
هاي پيرو شرطي يـا علّـي از      هاي پيرو تقابلي به جمله      براي تبديل جمله  . شوند  تري جايگزين مي    قوي

است،  شود تا شرط يا علت براي پيامدي كه در جمله پايه آمده گزاره منفي در جمله پايه استفاده مي  
مقايـسه  ) (Okhovvat, 1948(» ردب ـ شيرين باآنكه زياد خسته بود، خوابش نمي«: مانند. كافي باشد

باوجودي كه بنيه مالي او چندان قـوي نبـود،          «و  .) برد  شود با اگر شيرين زياد خسته بود، خوابش مي        
چون بنيه مـالي  ) (Jamaljadeh, 2000. (»هاي خارج برود كرد، به يكي از رستوران گاهي ميل مي

  )هاي خارج برود نكرد به يكي از رستورا او چندان قوي نبود، هرگز ميل نمي
 جمله پيرو تقابل به معناي در دسترس نبـودن علـت يـا شـرطي اسـت كـه پيامـد بـا آن                         ،بنابراين

  .گيرد همخواني ندارد و يا در مقابل آن قرار مي
هاي تقابلي  جمله: شوند بندي مي   كنند به دو نوع گروه      هاي تقابلي ازنظر معنايي كه بيان مي        جمله

اند مانع از انجـام عمـل جملـه اصـلي شـوند، امـا        توانسته كنند كه مي  أييد مي هايي را ت    نوع اول پديده  
توانـسته مـانع از انجـام عمـل      چه مي هاي تقابلي نوع دوم بر تعميم، بازنمايي بيشينة آن  جمله. اند  نشده

هـاي پيـرو بـه        اين تفـاوت در معـاني دو نـوع جملـه          . است، اشاره دارند    جمله اصلي شود، ولي نشده    
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 بـه كمـك حـروف ربـط         ،هاي پيرو نوع اول     جمله. شود  برد حرف ربط مختلف بيان مي     كمك كار 
انتخـاب شـكل زمـان و       . شـوند    مـي  پيوسته،  »باوجودآنكه«،  »هرچند كه «،  »هرچند«،  »اگرچه«تقابلي  

. اسـت، بـستگي دارد      وجه فعلي جمله اصلي و پيرو به مضمون خبري كه در كل جمله مركب آمده              
ديگـر قـرار داده     پيرو تقابلي، اعمـال جملـه اصـلي و فرعـي در مقابـل يـك                هاي مركب با    در جمله «

در آغـاز جملـه اصـلي       )  و مـوارد مـشابه     اما، لكن (اين مقابله به كمك حرف ربط استثناء        . شوند  مي
روز را    اگرچـه تمـام   : شـود   كه جمله اصلي پس ازجمله پيرو تقابلي آمده باشد، بيـان مـي              درصورتي

حـرف  . )Rubinchik, 2001, p. 668(» ردوي خودمـان آزادي داشـتيم  محبوس بوديم ولـي در ا 
بررسي، داراي نقش تأكيدي اسـت و مفهـوم تقابـل مـضمون جملـه       هاي مورد  ربط استثناء در جمله   

رفته است، ضمن قضاوت بر روي مضمون جمله پيرو تشديد            چه انتظار آن مي     اصلي را در مقابل آن    
هـر  «،  »هر چه قـدر   «،  »)كه(هرچند  «ع دوم به كمك حروف ربط       هاي پيرو تقابلي نو     جمله .سازد  مي
ايـن نـوع   . گيرنـد  شـوند و پـيش ازجملـه اصـلي قـرار مـي        مـي پيوسـته و موارد مـشابه  » هر كه «،  »چه

هـاي تعميمـي    هـا را جملـه   تـوان آن  هاي پيرو داراي مشخصه عموميت هـستند و بنـابراين، مـي          جمله
  )Rubinchik, 2001, p. 669. (تقابلي خواند

اگـر عمـل    . هاي فعلي در جملات پيرو شرطي و تقـابلي شـباهت وجـود دارد               ميان كاربرد زمان  
جمله اصلي و جمله تقابلي به زمان حال و يا آينده مربوط باشد، در آن صورت، گزاره فعلي جملـه                    

اره گيـرد و گـز      قرار مـي  ) ماضي نامعين و يا ماضي التزامي     (هاي وجه التزامي      تقابلي دريكي از زمان   
مـن هـر كـه باشـم از شـما      «ماننـد  . آيـد  فعلي جمله اصلي در زمان مضارع مبهم و يا آينده مطلق مي          

هاي  اي تقابل، نظام حروف و واژه هاي معناي مقوله بنابراين از نشانه. )Alawi, 2020(» .تقاضا دارم
. تـوان دانـست     ه مـي  هاي پيرو و پاي ـ     هاي فعلي جمله    ها در گزاره    ربط تقابل، ارتباط زمان و وجه فعل      

زمان . هاست  هاي وجهي گزاره    هاي زماني، ساختمان    اي تقابل، ارتباط صورت     ترين معناي مقوله    مهم
  .هاي پيرو بر ناكافي بودن علت و يا شرط اشاره دارند گذشته و آينده در جمله

) ب پـذير سـب (و پيامد ) ساز سبب(ساز با پيرو پيامد و نتيجه بين علت        هاي مركب وابسته    در جمله 
ارتباط تنگاتنگ ضرورت وجود دارد؛ زيرا شاخصة اصلي روابط پيامدي كـه نتيجـه اسـت در ايـن                    

 از مضمون جمله اصلي را بيـان        آمده  دست  به ةاي كه نتيج    هاي وابسته   جمله. ساختارها ضروري است  
هـاي مركـب      لـه اي پيامد در جم     هاي معناي مقوله    از نشانه . خوانند  هاي پيرو پيامد مي     دارند، جمله   مي

آينـد و بـه كمـك         هاي پيرو پيامد هميشه پس ازجمله پايه مي         جمله. ساز، حروف ربط هستند     وابسته
نقش دسـتوري جملـه پيـرو در        . شوند   مي پيوستهبه آن   » كه  چنان«،  »كه  طوري  به  «،  »كه«حروف ربط   

براي . شود اين صورت از مضمون كل جمله مركب وابسته و در وهله اول از جمله پيرو مشخص مي     
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» .نخـواهي مجبـور بـودم رام شـوم          با ملايمت و شيريني به مـن جـواب داد كـه مـن خـواهي               «نمونه،  
)Alawi, 2020(. 

سـاز علـت،    هـاي وابـسته   از قبيـل جملـه  (ساز با مفهوم عليت       هاي مركب وابسته    هستة انواع جمله  
هـا هـر يـك از معـاني      سـاختارهايي هـستند كـه در آن   ) شرط، هدف، تقابل، تقابل تعميمي و پيامـد  

هـاي    محورهـاي فرعـي جملـه      .شوند و معاني ديگري وجود ندارنـد        طور كامل محقق مي     نامبرده، به 
اي مورد اشاره، ديگر معـاني را نيـز در    ساز عليتي ساختارهايي هستند كه در كنار معناي مقوله  وابسته

اي علت، معناي پيامد، در ساختار        براي نمونه، در ساختارهاي علّي در كنار معناي مقوله        . خود دارند 
سـاز    هـاي مركـب وابـسته       شرط، معاني علت، تقابل، هدف و حتي ديگـر معـاني سـاختارهاي جملـه              

  .شود نيز بيان مي) اي، توضيحي، مكاني، زماني، قياسي، كيفيت و حالت، مقدار، استثناء گزاره(
هـا غيـر از       ند كـه در آن    ساز علّـي، سـاختارهايي هـست        هاي مركب وابسته    محورهاي فرعي جمله  

  .يابد معناي علت، معناي پيامد نيز تحقق مي
شـرطي،  -شرطي، تقـابلي -ساز شرط، ساختارهاي علّي هاي مركب وابسته محورهاي فرعي جمله 

هـاي    محورهـاي فرعـي جملـه      .شـرطي هـستند   -شرطي، خبر شرطي، توصيفي   -شرطي، زمان -هدف
هـا معنـاي هـدف بـا معـاني       ي هستند كه در آنساز هدف، ساختارهاي كاربردي معناي  مركب وابسته 

هـاي مركـب      محورهـاي فرعـي جملـه      .شـود   اي علـت، مقايـسه، گـزاره و توصـيف بيـان مـي               مقوله
سـاز   هاي وابسته شود، ولي محورهاي فرعي جمله  ساز تقابلي معناي وابستگي آشكارا بيان نمي        وابسته
ازجمله محورهاي فرعـي     .توضيحي هستند تعميمي، جملاتي با معاني مكان، زمان، گزاره و         -تقابلي
توان به ساختارهايي با معاني مقدار، حالت، درجـه و انـدازه را         ساز پيامد مي    هاي مركب وابسته    جمله
  .نام برد

ساز با مفهوم عليت كه هسته آن را          هاي مركب وابسته    بنابراين محورهاي كاربردي معنايي جمله    
بسيار پيچيده است كـه قابليـت معنـايي بـالايي دارد و             دهد، يك نظام      جمله مركب علي تشكيل مي    

تـرين   ساز به وسـيلة ارائـه ظريـف    هاي مركب وابسته  هاي ديگر جمله    منجر به تعميم و گسترش گونه     
معاني كاربردي معنايي و ارتباط متقابل با ساختارهاي علّي، شرط، هدف، تقابل و پيامـد و همچنـين       

اي، مقدار، كيفيـت      اي، توضيحي، مكاني، زماني، مقايسه      ند گزاره ارتباط با ديگر انواع ساختارها مان     
  .شود و موارد مشابه مي

  

  گيري بحث و نتيجه. 3
ترديدي نيست كه رابطه عليت بين رويدادها يكي از نخستين استنباطات بشر در جريـان مـشاهده و                   

بـه همـين    . رابطه عليت داراي دو طـرف علـت و نتيجـه اسـت            . است  درك محيط اطراف خود بوده    
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واره پيرو از علت عمـل، يـا حقيقـت موجـود در      در جملهو ساز    وابسته  از هاي مركب   سبب در جمله  
رابطه . است نوشته شده واره پايه نيز نتيجه آن عمل         در خود جمله  . شود   مي سخن گفته واره پايه     جمله

هاي  اين رابطه به شكل. ودش ساز با پيرو علّي بيان نمي هاي مركب وابسته وسيله جمله  عليت هميشه به    
ساز با پيرو علي، گاهي با پيرو نتيجـه           صورت جملات مركب وابسته     گاهي به . يابد  مختلف ظهور مي  

در جملات فارسي بـا انـدك تغييـري در        . شود  و گاهي نيز با پيرو شرط، هدف و يا تقابل نمايان مي           
هـا را بـه هـم     تـوان آن  هـدف مـي  ها و حرف ربط در جملات پيرو علّي، نتيجه و     زمان، شكل گزاره  

آنچـه  . واره پايه و پيرو شرطي همان رابطه بين علت و نتيجه است          رابطة معناي بين جمله   . تبديل كرد 
واره پيـرو از   شـود كـه در جملـه    شود، در حقيقت باعث حصول آن چيزي مي عنوان شرط بيان مي  به

پـذيري شـرط باعـث     تحقـق درواقع شكل شرط چيزي جز علت نيست زيـرا       . آن صحبت شده است   
سـاز تقـابلي از حقيقتـي صـحبت      واره پايـه جمـلات مركـب وابـسته     در جمله . شود  حصول نتيجه مي  

طور تلويحي دلالت     درواقع به . توان ازجمله پيرو انتظار داشت      شود كه خلاف و عكس آن را مي         مي
يرو تقابلي، عاملي كـه نقـش       واره پ   در جمله . واره پيرو و پايه دارد      بر وجود رابطه عليت بين دو جمله      

شود؛ امـا آن نتيجـه،        واره پايه نتيجه آن علت بيان مي        شود و در جمله     كند، ذكر مي    علت را بازي مي   
  .نتيجه معكوس است

ساز با مفهوم عليت، هسته آن جمـلات          با بررسي محورهاي كاربردي معنايي جملات مركب وابسته       
. دهد  و رويداد علّي پايه و اساس عليت را شكل مي  مركب علي در نظر گرفته شد؛ زيرا مفهوم علت        

. پس هر جمله علي تلفيقي از دو مفهوم علت و نتيجه آن در انجام عملي يا روي دادن حـالتي اسـت             
كند و در يك وابستگي مستقيم در  رويداد علي، مفهوم عليت را به شكل خالص و ساده آن بيان مي          

هاي نحـوي، نظيـر       در مقايسه با ديگر انواع نسبت     . كند  ليد مي را تو ) نتيجه(جمله پيرو، رويداد پيامد     
  .شرط، هدف، تقابل و پيامد، علت مركز مطلق مفهوم عليت است
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1. Introduction 
Causality, supposedly available in any languages in the world, has been studied not 
only in linguistics but also in psychology, logic, and philosophy. In other words, 
those sciences which target language and its various linguistic functions in different 
situations constantly have paid due attention to the conception of causality. The 
present descriptive-analytical study used Bondarko’s theory of applied grammar to 
investigate causality in the Persian language. To this end, causality conception was 
addressed in the dependent complex sentences. More specifically, the presence of 
causality in causal /conditional/targeting and concessional complex sentences was 
probed. To describe causality in these complex sentences, the author utilized 
Bondarko’s functional- semantic fields. Functional grammar and functional 
linguistics are special areas in the modern language science, the special subject of 
study of which has become the functions and functioning of linguistic units and the 
linguistic system in speech. The functional-semantic field is a two-sided (content-
formal) unity formed by the grammatical (morphological and syntactic) means of a 
given language together with lexical, lexical-grammatical, and word-formation 
elements related to the same semantic zone interacting with them. In functional- 
semantic fields, the core and sub-components are distinguished. At the core are 
linguistic phenomena such as grammatical categories and all its grammatical 
expressions. In other words, the meaning of a category is clearly seen in the 
structure of the nucleus. In subcomponents, not all grammatical signs are fully 
displayed. Therefore, the meaning of the category is many times weaker in them. In 
addition to the category meaning, the sub-components also have the meanings of 
other grammatical categories. 
 

2. Materials and methods 
We used the method of linguistic description to examine compound sentences that 
depend on the concept of causality. In this way, the compound sentences that are 
located in the main and sub-fields are determined and the hidden structural and 
semantic differences of these sentences and their commonalities are determined. 
 

3. Results and discussion 
The causal relationship has two sides, cause and effect. For this reason, in compound 
sentences in the following sentence, the cause of action, or the truth contained in the 
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basic sentence, is spoken. The basic sentence itself is the result of that action. The 
causal relationship is not always expressed by compound sentences with the causal 
follower. This relationship comes in many forms. Sometimes it appears as causal 
complex sentences, sometimes with the follower of the result and sometimes with 
the follower of the condition, goal or opposition. In Persian sentences, with a slight 
change in time, form of propositions and conjunctions in the causal complex 
sentences, the result and purpose can be converted into each other. 

The relation of meaning between the base sentence and the conditional follower 
is the same as the relation between cause and effect. What is expressed as a 
condition actually results in what is said in the following sentence. In fact, the form 
of the condition is nothing but the cause, because the feasibility of the condition 
leads to the result. In the base sentence of the contrasting compound sentence, the 
truth is spoken of, the opposite of which can be expected from the follower. In fact, 
it implicitly indicates the existence of a causal relationship between the two 
sentences of follower and base. In the confrontational follow-up sentence, the factor 
that plays the role of the cause is mentioned, and in the base sentence, the result of 
that cause is stated; however, that result is the opposite. 

By studying the semantic application fields of compound sentences related to the 
concept of causality, the core of those compound sentences was considered because 
the concept of causal and event forms the basis of causality. Therefore, each causal 
sentence is a combination of the two concepts of cause and effect in doing 
something or happening. The causal event expresses the concept of causality in its 
pure and simple form and in a direct dependence on the follower sentence, the event 
produces the consequence. Compared to other types of syntactic relations, such as 
condition, purpose, opposition, and consequence, the cause is the absolute center of 
the concept of causality. 
 

4. Conclusion 
Applied semantic fields Dependent compound sentences with the concept of 
causality consist of several semantic applied fields such as cause, condition, 
purpose, opposition and consequence. The concept of causality in linguistics is a 
causal relationship in the broadest sense of the word. The system of causal 
constructs, relying on the system of cause and effect, is considered a part of general 
human cognition. In other words, one event is the basis for the realization of another 
event. Therefore, the core of the semantic functional fields of compound sentences 
that depend on the concept of causality are causal compound sentences. The concept 
of causation and event forms the basis of causality. Thus, each causal sentence is a 
combination of the two concepts of cause and its effect (result) in performing an 
action or the occurrence of a state. The causal event expresses the concept of 
causality in its pure and simple form and in a direct dependence on the follower 
sentence, the event produces the consequence. Compared to other types of syntactic 
relations, such as condition, purpose, opposition, and consequence, the cause is the 
absolute center of the concept of causality. 

Compound causal compound sentences are divided into two groups: In 
compound causal compound sentences, the first group is the follower event that 
produces the base sentence event; in other words, the follower sentence expresses 
the cause of the base sentence. In the second group, in the structure of the compound 
causal sentence, the following sentence does not express the cause, but includes the 
consequence that resulted from the basic sentence. 
 
Keywords: Applied grammar; Causality; Complex sentences 
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  چكيده
 روشــي  نيازمنـد ، اساسـي در يـادگيري زبــان عربـي    مهـارت شـنيداري، بـه عنــوان مهـارتي    

ــادگيري اســت  ــاددهي و ي ــؤثر در ي ــژوهشِ. كــاربردي و م ــابراين، پ ــا هــدف  بن  حاضــر ب
آموزان بـر آن اسـت تـا بـا       زبان فهم شنيداريِتوانشِ ي فرايند يادگيري و افزايش   ساز  ساده

 شـنيداري   محور را در تقويت فهم و درك      -روش تجربي، ميزان اثربخشي رويكرد فعاليت     
به اين منظور، پس از تدوين جزوة آموزشي مطابق بـا           . آموزان مورد سنجش قرار دهد      زبان

 نفر از دانشجويان كارشناسي دانشگاه تهران به        30حور،  م-اصول و اهداف رويكرد فعاليت    
. بنـدي شـدند    نفرة كنترل و آزمايش دسته15صورت تصادفي انتخاب شدند و به دو گروه   

آزمون از اين دو گروه در شرايط كاملاً برابر و بـه وسـيلة فـرد سـومي،        پس از گرفتن پيش   
د بـا  ي ـآ ل تحصيلي به شمار مـي سا  ساعته كه معادل يك نيم    2 جلسة   16گروه آزمايش طي    

 مـورد آمـوزش قـرار       ،محور-شده و بر مبناي رويكرد فعاليت       استفاده از بستة آموزشي تهيه    
آزمـون از هـر دو گـروه بـه            آزموني مشابه با پـيش      ها، پس    از پايان يافتن جلسه    پس. گرفتند

 نـرم   26 آزمـون دو گـروه بـا نـسخة          آزمون و پس    آمده از پيش    دست  هاي به   داده. عمل آمد 
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آمـده نمايـانگر آن    دست هاي به يافته. اس مورد تحليل آماري قرار گرفت  .اس.پي.افزار اس 
 ،آزمون بالاتر است    آزمون نسبت به پيش     هاي گروه آزمايش در پس      است كه ميانگين نمره   

آزمــون گــروه كنتــرل تغييــر معنــاداري رخ  آزمــون و پــس كــه در ميــانگين پــيش در حــالي
 در گـروه كنتـرل بـالاي        Pدهـد؛ مقـدار        نشان مي  ن تي هاي آزمو   يافتههمچنين  . است  نداده

) 05/0( در گـروه آزمـايش كمتـر از          Pبوده و تفاوت معنـادار نيـست ولـي مقـدار            ) 05/0(
هـا در ايـن گـروه معنـادار و واقعـي              دهد تفاوت عملكرد آزمـودني      اين امر نشان مي   . است
محور در افزايش تـوانش شـنيداري       -يتتوان گفت كه رويكرد فعال      ترتيب مي   به اين . است
ثر و  ؤتوانـد بـه عنـوان يـك روش آموزشـي م ـ              توجهي داشته و مـي     آموزان تأثير قابلِ    زبان

  . كاربردي به كار رود
  .محور، مهارت شنيداري- آموزش زبان، زبان عربي، رويكرد فعاليت:هاي كليدي واژه

 
  مقدمه. 1

ت كه به عناصر مختلفي چون شاگرد، معلم، روش         يادگيري زبان خارجي فرايندي بسيار پيچيده اس      
 عنــصر روش آموزشــي، نقــش مــوارد، ولــي در ميــان ايــن .آموزشــي و مــوارد مــشابه بــستگي دارد

 خـود قـرار   تـأثير كه عناصر ديگر را نيـز تحـت        اي  اي در وضعيت آموزش دارد، به گونه        كننده  تعيين
  . بردي و موثر بسيار اهميت داردگيري از يك روش آموزشي كار  بهره،رو از اين . دهد مي

شناسان را بـر آن   احساس نياز به روش آموزشي كاربردي و مؤثر در آموزش زبان، همواره زبان           
چراكـه   .داشته تا به دنبـال عرضـة روش آموزشـي مطلـوبي بـراي يـادگيري و يـاددهي زبـان باشـند          

د رونـد آمـوزش و يـادگيري         گيرد نه تنها بـه پيـشبر       انجامآموزش يك زبان اگر با روشي نامناسب        
هـاي     بلكه ممكن است با ايجاد حسي ناخوشايند نسبت بـه آمـوزش زبـان، آسـيب                ؛كند  كمك نمي 

آموزان را از ادامة روند آموزش و يادگيري زبانِ مـورد نظـر،               جدي در يادگيري ايجاد كرده و زبان      
تـر در امـر       وشـي كـاربردي    بـه ر   ،ي مختلف آموزشي    ها  بنابراين لازم است با آزمون روش     . باز دارد 

 افزون بر افزايش بازدهي در امـر يـادگيري و يـاددهي،             هدف اين بود كه    .آموزش زبان دست يابيم   
شور و شوق بيشتري را در دانشجويان نسبت به آموزش زبان عربـي بـه عنـوان يـك زبـان خـارجي                       

رقراري ارتباط و تعامل با     هاي آموزشي قادر به ب      آموزان پس از دوره     كه زبان   اي   به گونه  ؛ايجاد كنيم 
  .اهل زبان باشند

هاي آموزشي متفاوتي     گيري رويكردها و روش     هاي مختلف شاهد شكل     در اين راستا، طي دهه    
 گفتـاري و مـوارد مـشابه        - ترجمه، روش آموزشـي مـستقيم و روش شـنيداري          -چون روش دستور  

هايي كـه    ولي يكي از روش    .ستند داراي مزايا و معايب ويژة خود ه       ها   از اين روش    هر يك  .ايم  بوده
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اسـت،    هاي اخير مطرح شـده و در آمـوزش زبـان خـارجي بـسيار مـورد توجـه قـرار گرفتـه                        در دهه 
اساس اين رويكرد به عنوان يك رويكرد نـوين و برگرفتـه            .  است 1محور-رويكرد آموزشي فعاليت  

-رويكرد فعاليت ف اصلي    هد .است  گرفته بر پاية فعاليت قرار   ،  از رويكرد ارتباطي در آموزش زبان     
هايي با محوريت معنا و مبتني بر واقعيـت   آموزان از طريق فعاليت   افزايش توانش ارتباطي زبان    محور

  .هاي اجرايي مختلف است در مرجله
ثر و كاربردي در آموزش زبان خارجي بـسيار  ؤهر چندكه اين رويكرد به عنوان يك رويكرد م     

 آموزش مهـارت شـنيداري زبـانِ        گسترةنون اثر بخشي آن در       ولي تاك  ،است  مورد توجه قرار گرفته   
بنـابراين، پـژوهش حاضـر بـر آن اسـت تـا       . اسـت  ها مورد بررسي قـرار نگرفتـه       عربي به فارسي زبان   

 سپس با كاربـست آن      ؛ تحليلي به بررسي و تحليل نظري موضوع بپردازد        -نخست با روش توصيفي   
هاي كاربردي لازم، و نيـز اجـراي آن در            ائه تمرين در تدوين دروس مربوط به مهارت شنيداري، ار       

ترين شاخص يـا      مهم نخست اينكه، . هاي پژوهش پاسخ دهد     تجربي، به پرسش  -يك دوره آموزشي  
تواند در بهبود روند آموزش و تقويت مهارت شنيداري، تاثير معناداري داشـته       شاخص هايي كه مي   

محـور بـر افـزايش تـوانش شـنيداري و           -عاليتميزان اثر بخشي رويكرد ف    دوم آنكه،   باشد، چيست؟   
 آموزان چگونه است؟ درك مطلب زبان

نخست اينكه، با توجه به     : ندشود، از اين قرار     ها مطرح مي    هايي كه در پيوند با اين پرسش        فرضيه
توانـد در رونـد آمـوزش و تقويـت            هايي كه مـي     ترين شاخص    محور از جمله مهم    -رويكرد فعاليت 

هـاي معنـامحور    هاي واقعي زبان و فعاليت سزايي داشته باشد، توجه به جنبهه  ير ب ثأمهارت شنيداري ت  
ثير مثبـت و    أمحـور ت ـ  -فعاليـت  دوم آنكه، رويكرد  . و سازگار با واقعيات اجتماعي زبان مقصد است       

هاي اساسـي و      تواند يكي از روش     آموزان دارد و اين روش مي       معناداري بر رشد فهم شنيداري زبان     
 . يس دروس شنيداري و آزمايشگاه دانشجويان زبان عربي قرار گيردمهم در تدر

  
  پيشينه پژوهش. 2

 ولـي  .اسـت    آموزش زبان عربي به فارسي زبانان انجام شده        راستايهاي گوناگوني در      تاكنون تلاش 
 آمـوزش مهـارت شـنيداري، بـر مبنـاي رويكـرد             مقالة حاضر، موضوع مورد بررسي    كه    از آن جايي  

گذاري آن در تقويت اين مهارت است، پيشينة ايـن بحـث را بـه بررسـي        و ميزان اثر  محور،  -فعاليت
هـايي كـه مهـارت شـنيداري را      از جملـه پـژوهش   .كنيم شده در اين دو حوزه محدود مي       آثار انجام 

، )Rezai Choushli, 2019( چوشـلي  هـاي رضـايي   اند مـشتمل بـر پـژوهش    مورد بحث قرار داده
                                                                                                                   
1 TBLT 
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) Fouzifard, 2018(فرد   و فوزي)Mortezaei, 2018 ( مرتضايي،)Ghadavi, 2019 (قضاوي
  . اشاره كرد

بررسـي مهـارت   « بـا عنـوان    در پايـان نامـه خـود   )Rezai Choushli, 2019(رضائي چوشلي 
ــتانداردهاي     ــر اســاس اس ــي ب ــات عرب ــان و ادبي ــشجويان كارشناســي زب ــاري دان ــنيداري و گفت  1ش

)ACTFL( «    هاي شنيداري و     سنجي أكتفل، سطح مهارت    اي مهارت برآن بوده تا براساس رهنموده
 كه دانشجويان   دست يافت اين پژوهش به اين نتيجه      . گفتاري دانشجويان را مورد سنجش قرار دهد      

هاي مورد بررسي، پس از گذراندن درس گفـت و شـنود و درس آزمايـشگاه در سـطح        در دانشگاه 
هـاي    رسـي علـل ضـعف دانـشجويان در مهـارت           بر هوي ب . هاي زباني قرار ندارند     مطلوبي از مهارت  

هاي گفـت و شـنود و        و سنجش ميزان رضايت دانشجويان از كلاس       تادهازباني از طريق مصاحبه اس    
هـاي    كم بودن واحدهاي درسـي و سـاعت       به اين نتيجه رسيد كه      در نهايت او    . پرداختآزمايشگاه  

ان مهمترين عامل ضعف هستند و      انگيزگي دانشجوي   تدريس، كمبود كتاب آموزشي استاندارد و بي      
  .شود آموزان به زبان عربي مي عوامل ترس، استرس و خجالت مانع حرف زدن زبان

بررسي همبستگي آگاهي نحـوي بـا درك   «با نام اي  نامه  در پايان،)Ghadavi, 2019(قضاوي 
معرفـه و   : مطالعـه مـوردي   (شنيداري در دانشجويان كارشناسي زبان و ادبيات عربي دانشگاه كاشان           

هـا و    به بررسي ارتباط تسلط دانشجويان در مبحـث معرفـه و نكـره و توانـايي شـنيداري آن                  . »)نكره
 به همبستگي مثبت و ضعيفي بين دو متغير دسـت يافتـه و              ،اين پژوهش . است  اجراي آزمون پرداخته  

ي نحـوي و درك     است كه عدم ارتباط بسيار بالاي ميان متغير آگاه          نتيجه رسيده به اين   به طور كلي    
هـاي لازم در شـنيدار        ي فقط بخش كوچكي از توانـايي      دستورشنيداري نشان از آن دارد كه دانش        

 .است

بررسـي ميـزان انطبـاق فرآينـد     «بـا عنـوان   نامـه خـود    در پايان )Mortezaei, 2018(مرتضايي 
ان و ادبيات   هاي زب   آموزشي درس آزمايشگاه زبان عربي با الگوي آموزشي گانيه و بريگز در گروه            

بررسي ميزان انطباق فرايند آموزشي درس آزمايشگاه زبان عربي چند دانشگاه بـا الگـوي               ه   ب »عربي
 كوشيد راهكار مناسبي بر اسـاس الگـوي گانيـه و بريگـز بـراي از بـين                    وي . پرداخت گانيه و بريگز  

 .بردن بخشي از مشكلات آموزشي اين درس ارائه كند

دراسة إشـکالیة لاسـتخدام تقنیـة بـث الأفـلام فـي «نامة   در پايان)Fouzifard, 2018(فرد  فوزي
شناسـي     آسـيب  هب ـ» تدریس مهـارتي الاسـتماع والمحادثـة فـي أقـسام اللغـة العربیـة وآدابهـا فـي إیـران

                                                                                                                   
 American Council On The Teaching of Foreign(هـاي خـارجي    انجمن آمريكايي آمـوزش زبـان   1

Languages  (  
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وي كوشيد تا   . پرداختوگو    گيري از تكنيك پخش فيلم در آموزش مهارت شنيداري و گفت            بهره
هاي شنيداري و گفت و شنود از طريق پخـش فـيلم،          ش مهارت راهبردي براي اجراي تكنيك آموز    

 .طراحي كند

محور را در آموزش زبان عربـي مـورد         -هايي كه رويكرد فعاليت      از جمله پژوهش   در اين ميان،  
   ، الهاشــمي)Homayooni, 2015 (هــاي همــايوني تــوان بــه پــژوهش  مــي،انــد بررســي قــرار داده

)AL-Hashimi, 2011(  يالتنقار و) Al-tanqari, 2014() 2014 (اشاره كرد :  
  ميـزان اثربخـشي الگـوي تركيبـي    «با عنوان در رسالة خود  )Homayooni, 2015(همايوني 

1ATN-D     در كنـار سـه رويكـرد       را   محور   - رويكرد فعاليت  »بر فرآيند يادگيري مكالمه زبان عربي
 پـس   وي. كار گرفت آموزشي ديگر به صورت يك الگوي تركيبي براي آموزش مكالمه عربي به             

الگوي تركيبي تـأثير مثبـت       كه اين    رسيد به صورت تجربي به اين نتيجه        الگوي مورد نظر  از اجراي   
 . است و معناداري در فرايند آموزش مكالمه زبان عربي داشته

تعليمهـا القـائم علـى     مدخل تعلم اللغـة و «اي با نام  در مقاله) AL-Hashimi, 2011(الهاشمي 
 محـور بـه عنـوان يكـي از          -به دنبال معرفي روش آموزشي فعاليت     » التطبيقية  النظرية و  المهمة أسسه 

ــان خــارجي  شــيوه ــودهــاي كــاربردي و مناســب در آمــوزش زب ــه تعريــف ايــن رويكــرد،  .  ب وي ب
 .است هاي آن پرداخته و دو نمونه تكليف در اين زمينه ارائه نموده ويژگي

دور مدخل التعليم بالمهمات في تعلـيم اللغـة العربيـة    « ة در مقال)Al-tanqari, 2014(ي التنقار
 ميزان آشـنايي و ديـدگاه       ،هايي  كوشيد تا با استفاده از پرسشنامه     » وتعلّمها بوصفها لغة أجنبية أو ثانية     

يـن روش مـورد ارزيـابي قـرار         ه ا مدرسان زبان عربيِ دانشگاه بين المللي اسلامي مالزي را نـسبت ب ـ           
 با روش آموزشـي     آموزگارانها به اين نتيجه دست يافت كه بيشتر اين             آن يوي با تحليل آرا   . دهد

 . آموزان هستند  زبانهاي بامحور آشنايي داشته و موافق تطبيق آن در مواد آموزشي و كت فعاليت

 آثاري كه به آموزش زبان عربـي در ايـن دو   همةها و همچنين با بررسي     با توجه به اين پژوهش    
آيد كه تاكنون      چنين بر مي   -ها خارج از حوصلة اين بحث است       كه اشاره به آن   –اند    حوزه پرداخته 

 محـور مـورد   -رويكـرد فعاليـت   ديـدگاه هيچ پژوهشي آموزش مهارت شنيداري زبـان عربـي را از            
 پژوهـشي كـه مهـارت شـنيداري را بـه وسـيلة يكـي از                نبودبنابراين،  . است  بررسي و اجرا قرار نداده    

  از اين. شود ثيرگذار مورد پژوهش و بررسي قرار دهد، به روشني احساس مي     أهاي نوين و ت     رويكرد
محـور بـر   - پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن توجه به آثار پيشين، اثربخشي رويكـرد فعاليـت             ،رو

                                                                                                                   
  ،)Audio Lingual Method( گفتـاري  -متشكل از چهار روش آمورشيِ شـنيداري ، ATN-Dالگوي تركيبي  1

ــت ــور -روش فعالي ــومي)Task based Approach(مح ــاربردي -، روش مفه  Notional Syllabus( ك

Functional (زدايي  و روش تلقين)Desuggestopedia(است .  
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  . آموزان را به دقت مورد بررسي قرار دهد تقويت و رشد مهارت شنيداري عربي
  

  چارچوب نظري پژوهش .3
  محور، اصول و مباني نظري آن -فعاليترويكرد . 1. 3

اسـتراتژي آمـوزش    «. 2 هستند يا به شيوة تحليلي     1هاي آموزشي زبان معمولاً يا به شيوة تركيبي         برنامه
گـام   به  زبان به صورت جداگانه و گام     گوناگونهاي    اي است كه در آن بخش       زبان تركيبي، به گونه   

 تـا كـل     آيـد   به دسـت مـي    ها    شت تدريجي اين بخش   شود و فرايند يادگيري از انبا        مي آموزش داده 
 به ايـن صـورت كـه فهرسـتي از سـاختارهاي      ).Wilkins, 1977, p. 2 (».ساختار زبان ايجاد شود

 ايـن سـاختارهاي     بايـست   مـي آمـوز     شوند و زبـان     ي و واژگاني و موارد مشابه ترتيب داده مي        دستور
بنـابراين مشخـصة    .  آن به هدف تعامل برسـد      ديگر تركيب كرده تا بتواند از طريق        مختلف را با يك   

برنامـة  «ولـي در شـيوة تحليلـي،    . اصلي اين شيوه تمركز بر دستور است نـه برقـراري ارتبـاط و معنـا               
اي كـه بـراي    آمـوزان دارنـد و همچنـين انـواع عملكـرد زبـاني       درسي با توجه بـه اهـدافي كـه زبـان       

بـه  ). Wilkins, 1977, p. 13 (».ندشـو  يـابي بـه آن اهـداف نيـاز دارنـد، سـازماندهي مـي        دسـت 
  . كه تمركز اصلي نه بر دستور، بلكه بر معنا و نقش ارتباطي زبان است اي گونه

جـستجو  ) Krashen, 1981(توان در فرضية كرشَن  ريشة شيوة تحليلي در آموزش زبان را مي
، عنـصر اصـلي و   3 فهـم داد قابـل  درون«داد قابـلِ فهـم بيـان داشـت كـه          او با ارائة فرضية درون     .كرد

بنابراين به باور وي، چيزي كـه  ). Krashen, 1981, p. 9 (».يابي به زبان است ضروري براي دست
ــت، درون   ــم اس ــان دوم مه ــري زب ــه     در فراگي ــادار اســت ن ــاط معن ــراري ارتب ــاس برق ــر اس دادي ب

   .ها بر دستور و صورت زباني است دادهايي كه تأكيد آن درون
 لانـگ نيـز بـر اهميـت     4، فرضـية تعـاملي  )Krashen, 1981(داد كرشـن   همسو با فرضية درون

داد با تعامـل معنـا همـراه          اگر اين درون  «كه   افزون بر آن ادعا كرد       كيد كرده و  أورودي قابل قبول ت   
به اين معنا كه زبان بـا تجربـه   ). Ellis, 1997, p. 47 (».يابد باشد، اثر ورودي قابل فهم افزايش مي

  .  زبان استبررسي صرفتر از  ، مؤثراز طريق تعامل
 ايـن   ةيافت ـ  گنجـد، شـكل تعـديل        محور كه در گروه برنامة درسي تحليلي مـي         -آموزش فعاليت 

كيد مطلق بر روي دستور دارد و نه به طور مطلق تمركز بر معنا را               أكه نه ت   اي   به گونه  .ها است   فرضيه
هـاي زبـاني      اي از مقوله     مشتمل بر مجموعه   محور،-بنابراين، آموزش فعاليت  . پذيرد  بدون دستور مي  

                                                                                                                   
1 synthetic 
2 analytic 
3 comprehensible input 
4 the interaction hypothesis 
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آمـوزان بـه هنگـام       دار بوده و زبـان      كارها معني . است   بلكه از كارهاي گوناگوني تشكيل شده      ،نبوده
كارها اهداف روشني را در بر دارند تـا         . ديگر ارتباط برقرار كنند     بايست با يك    ها مي   انجام دادن آن  

ــان  ــم و زب ــا   آنكــه معل ــد آي ــوزان بفهمن ــت آم ــاط موفقي ــراري ارتب ــوده  برق ــز ب ــر  آمي ــا خي   . اســت ي
)Larsen-Freeman  et al., 2011, p. 193-194(گمان در ايـن رويكـرد، جـايي      همچنين، بي

هاي مشخص وجود دارد، ولي صورت بايد تابعِ معنا باشد و به همين سـبب،                 براي تمركز بر صورت   
  . )Willis et al., 2007, p. 18 (بايد پس از، و نه پيش از، يك فعاليت بيايد

 ,Long, 1985; Nunan(به وسيلة پژوهشگران مختلف ، »1فعاليت«از هاي گوناگوني  تعريف

2004 & 1989; Skehan, 1998( هـايي از فعاليـت     هر يك از اين تعاريف جنبه.است ارائه شده
هايي كه از     ر تعريف ت بيش هر چند، . رسند  ديگر به نظر مي     اند و گويا متفاوت از يك       را برجسته ساخته  
هـا تأكيـد بـر معنـا،      ديگـر دارنـد و نقطـة اشـتراك آن     هـايي بـا يـك     شباهت،است فعاليت ارائه شده  

  . آموزان است داد توسعه ارتباطيِ زبان ها و برون  محور بودنِ فعاليت-واقعيت
نـسبت بـه    )Ellis, 2004, p. 9-10(ها شـايد بتـوان گفـت تعريـف الـيس       در ميان اين تعريف

اي از  وي در تعريـف فعاليـت بـه مجموعــه   . تـر اسـت   تعـاريفي كـه پـيش از آن مطـرح بـوده كامـل      
  تمركـز اصـلي    ؛ اسـت  2 يك برنامـة كـاري     ،كند و معتقدست فعاليت     هاي ضروري اشاره مي     ويژگي
توانـد شـامل هـر يـك از       مي ؛ داراي فرايندهاي واقعي در استفاده از زبان است       ؛ بر معنا است   فعاليت
 نتيجة ارتباطي    كند،   يك فعاليت فرايندهاي شناختي را درگير مي       ؛اي چهارگانه زباني باشد   ه  مهارت

  . كاملا ًمشخص دارد
 بــا توجــه بــه عناصــر كلــي فعاليــت، )Samuda et al., 2008, p. 69 (ســامودا و بايگيــت

يـك   كوشـند  ميدهند و  مطرح كرده، ارائه مي) Ellis, 2004(هايي را در اصولي كه اليس  اصلاح
يـك  «هـا فعاليـت را     آن، به اين ترتيب .تعريف عملي از فعاليت در آموزش زبان خارجي ارائه كنند         

 غير زباني و عملـي، بـا هـدف          هاي  يافتهيابي به برخي از       دانند براي دست    كنش و فعاليت جامعي مي    
اي بـه كـار گرفتـه         ها بايد بـه گونـه       اين فعاليت . رشد يادگيري زبان از طريق فرايند يا نتيجه يا هر دو          

هـا   آن). Samuda et al., 2008, p. 69(» .هايي براي توسعه زبان شود شوند تا سبب ايجاد چالش
 محدود كرده و نه خيلـي       ، پيش از خود   هاي  را، نه همچون برخي از تعريف     » فعاليت«با اين تعريف،    

 محـور را تبيـين      -يـف  بلكه با اين تعريف هدف اصـلي رويكـرد تكل          .سازند  دامنة آن را گسترده مي    
  . كنند مي

                                                                                                                   
1 task 
2 work plan 
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  محور-مراحل اجرايي رويكرى فعاليت. 1. 1. 3

ها بايد طبق چه فرايندي در كلاس درس اجرا شوند تا بتوانند به هـدف                 در رابطه با اينكه اين فعاليت     
هـاي واقعـي اسـت،        آمـوزان در موقعيـت      اساسي اين رويكرد كه همان تقويت توانش ارتباطي زبـان         

 بـه دو مرحلـة؛   )Prabhu, 1987 (براي نمونه، پرابهـو . است يي تقريباً مشابه ارائه شدهها برسند طرح
سـه مرحلـة پـيش از    ) Willis, 1996, p. 53(ولـيس  . كنـد   و فعاليـت اشـاره مـي   1پيش از فعاليـت 

 به طـور كلـي و بـا توجـه بـه             هر چند،  .كند   را مطرح مي    فعاليت، چرخة فعاليت و تمركز بر صورت      
، اســكهان ) Willis et al., 2007(، ولــيس و ولــيس )Ellis, 2004( الــيس هــايي كــه طــرح

)Skehan, 1996 (  تـوان بـه سـه مرحلـة اصـلي در رونـد اجـراي         انـد مـي   و افراد مشابه ارائـه كـرده
مرحلـة پـيش از فعاليـت،       (اين مراحل اصلي شـامل      . محور اشاره كرد  -ها در آموزش فعاليت     فعاليت

تواننـد در درون خـود       هستند كه البته اين مراحل مـي      ) 3 پس از فعاليت    و مرحلة  2مرحلة حين فعاليت  
  . مراحل فرعي مختلفي را نيز در بر بگيرند

آمـوز بـراي ورود بـه انجـام فعاليـت             سازي زبـان    اي از آماده    گونه: مرحلة پيش از فعاليت   . الف
بد، در جريان موضـوع  آموز براي انجام فعاليت از قبل آمادگي يا كه زبان   در حقيقت، هنگامي  . است

 دايرة واژگاني خود را تقويـت نمايـد         راستا در اين    تواند  وي مي . فعاليت و روند انجام آن قرار گيرد      
 با انگيـزه و اعتمـاد بـه نفـس بيـشتر و همچنـين بـه صـورت                    او. هايي را تهيه كند     و يا حتي يادداشت   

آمـوز   شـود كـه زبـان    نجر به اين مي همين امر م.ها شركت خواهد كرد  فعالانه در روند انجام فعاليت    
 و با اضطرابِ ناشي از عـدم آگـاهي نـسبت موضـوع و نـوع                 بدونِ آگاهي پيشين  كه   نسبت به زماني  

در اين مرحله توجه اصلي معطوف به      . عملكرد بهتري داشته باشد    ،شود  فعاليت در كلاس حاضر مي    
اد توقعـات دربـاره آن موضـوع        فكر كردن درباره يك موضوع، توليد واژگان و زبان مرتبط و ايج ـ           

  .)Richards et al., 2005, p. 348 (است
رود و از عوامـل       محـور بـه شـمار مـي       -مرحلة اصلي رويكـرد فعاليـت      :مرحلة حين فعاليت  . ب

هـا بايـد از نظـر     فعاليت. اصلي و مؤثر بر عملكرد در مرحلة انجام فعاليت، انتخاب خود فعاليت است     
قـدر سـخت باشـند كـه نيازمنـد پـردازش         نـه آن  ها    اين فعاليت كه    اي  نه به گو  .دشواري مناسب باشند  

 ارزش آموزشـي    هـاي دشـوار،     ، فعاليـت   در ايـن صـورت     .ذهني زيادي براي برقراري ارتباط باشـند      
قدر آسـان باشـد     نه آنبايست ها مي  اين فعاليت   همچنين .دهد  رويكرد مبتني بر فعاليت را كاهش مي      

 ها را به طور جدي درگيـر انجـام فعاليـت نكنـد              آموزان شده و آن     بانحوصلگي در ز    كه منجر به بي   
                                                                                                                   
1 PRE-TASK 
2 during task 
3 post- task 
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)Skehan, 1996, p. 55.(  
آموزان يا رسيدگي به مشكلاتي كه ممكن    براي تثبيت يادگيري زبان    :مرحلة پس از فعاليت   . ج

ــيس  .)Larsen-Freeman et al., 2011, p. 204(شــود  اســت ايجــاد شــود، انجــام مــي    ال
)Ellis, 2004, p. 258 (او معتقد است كه اين مرحله . كند به سه هدف اصلي اين مرحله اشاره مي

تمركـز بـر صـورت     تكرار انجام فعاليت، تأمل بر عملكرد خـود و        برايآموزان    فرصتي را براي زبان   
 فـراهم  ،سـاز اسـت   هايي كه براي يادگيرندگان هنگـام انجـام فعاليـت مـشكل         زباني، به ويژه آن فرم    

  . آورد مي
محـور، در آمـوزش زبـان بـه عنـوان يـك             -پايان، لازم به گفتن است كـه رويكـرد فعاليـت          در  

-تر كه معلم     بنابراين از اين جهت با رويكردهاي سنتي       .شود   توصيف مي  1محور-آموز  رويكرد زبان 
محـور، انتخـاب    -آمـوز    نقش اصـلي معلـم در رويكـرد زبـان          همچنين،. محور هستند، متفاوت است   

آمـوزان در يـادگيري زبـان         هاي كلاسي از طريق تحليل نيازهـاي زبـان           فعاليت محتوا و تعيين محور   
  ). Van Den Branden, 2016, p. 167-164 (خارجي است

  
  محور-مهارت شنيداري از منظر رويكرد فعاليت. 2. 3

ايجـاد، تمـايز آوايـي و تعميـق        « توجه آموزش مهارت شنيدن كه در حوزة آموزش زبان بـه معنـاي            
در طـول  ) Haqqani, 2011, p. 85-86(» .آموز در درك معنا و مفهوم گفتـار اسـت   انتوانايي زب

هـاي خـارجي بـه     ، به طور چشمگيري افزايش يافت و درك شنيداري در آمـوزش زبـان       1990دهه  
گيـري    شناسان كاربردي نيز در طي اين دهه شروع بـه وام            زبان«. يك زمينه مهم پژوهشي تبديل شد     

شناسي شناختي كردند كه همين سبب تمايز   نسبت به درك، از حوزة روان     هاي نظري جديدي      مدل
ين شد؛ تمايزي كـه منجـر بـه آگـاهي از اهميـت              ئين به بالا و پردازش از بالا به پا        ئبين پردازش از پا   

در ). Flowerdew et al., 2005, p. ix (».اي و طرحـواره در درك مطلـب گرديـد    دانش زمينـه 
كنند درك شـنيداري،   شناسان كاربردي حتي تا آنجا پيش رفته كه ادعا مي      برخي از زبان   ،اين دوره 

اي بـه آن در آمـوزش زبـان           رو، خواستار توجـه ويـژه       از اين   . محور اصلي يادگيري زبان دوم است     
  ).Richards et al., 2002, p. 235(شدند 

يند پيچيده و فعال ديگر يك فعاليت منفعل نبوده، بلكه يك فرا  مهارت شنيداري،به اين ترتيب
 واژگـان و سـاختارهاي دسـتوري را         ؛است كه در آن شنونده بايد بين صداها تفاوت در نظـر گيـرد             

 و با حفظ تمام اين مـوارد بتوانـد آن را در چـارچوب    ؛ به تكيه و آهنگ متن توجه كند   ؛درك كند 
                                                                                                                   
1 learner-centred approach 
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دي را بـه شـنونده      ها فعاليت ذهنـي زيـا       هماهنگي همه اين  . تر تفسير كند    فرهنگي و اجتماعي بزرگ   
. طلبـد   بنابراين گوش دادن كار دشواري اسـت و تحليـل و حمايـت بيـشتري را مـي                 . كند  تحميل مي 

)Vandergrift, 1999, p. 168 (   ــاك ــه ب ــه گفت ــي متأســفانه ب ــل ) Buck, 2001(ول ــه دلي ب
 ديـده نا ها موقعيت از در بسياري مهارت اين شنيداري، محتواي سازي و ارائة هاي آماده گي پيچيده

بيـشتر بـه   اينكـه  يا  )Buck, 2001; quoted in Taheri  et al., 2019, p. 880(شود  مي گرفته
 .Sotoude Nama & Taghipour, 2010, p (شـود تـا فراينـد كـسب آن     نتيجة آن پرداخته مي

اي كه اين مهارت در آموزش زبان دارد؛ نيازمند يك روش            رو، به فراخور اهميت ويژه      از اين   ). 26
روشي كه پردازش شنيداري در آن بـا اهـداف          . اربردي و موثر در روند ياددهي و يادگيري است        ك

  . آموزان با اهل زبان موفق عمل كند كاربردي انجام شود و بتواند در تقويت توانش ارتباطي زبان
تـوان ايـن     محـور گذشـت؛ مـي      -چه در شرح اصـول و اهـداف رويكـرد فعاليـت             با توجه به آن   

هـاي اساسـي در رويكـرد         يك روش آموزشي مؤثري پنداشت چرا كه يكي از ويژگـي          رويكرد را   
آمـوز، جهـت      هـاي لازم در زبـان       هاي زباني، با هـدف ايجـاد تـوانش          كسب مهارت  محور،-فعاليت

 . برقراري تعامل و ارتباط در محيط واقعي، است

شنيداري اين است كه    افزون بر اينكه ايده اصلي رويكرد مبتني بر فعاليت براي پرورش مهارت             
چـه بـه      شـود، بـه آن      ها خواسـته مـي      كه از آن    اي  فراگيران تبديل به يك شنونده فعال شوند به گونه        «

شود، گوش دهند و با اطلاعـاتي كـه از مـتن شـنيداري بـه                   توصيف مي  »واقعي«هاي    عنوان موقعيت 
براي نمونـه، يـك   . )Flowerdew et al., 2005, p. 14 (». »كاري انجام دهند«آورند،  دست مي

 يـا بـه    ؛گـذاري كننـد     اي از اقـدامات شـفاهي علامـت         عكس يا يك نمودار را با توجه بـه مجموعـه          
 يـا  ؛ توضـيحاتي را بيـان كننـد   ؛ معماي شنيداري حل كننـد ؛برداري كنند  نكته؛ها پاسخ دهند  پرسش

هـاي   فـاهيم يـا ايـده   ها خواسـت كـه م   توان از آن همچنين مي . اند يادداشت كنند    چه را كه شنيده     آن
 يـا هـدف و لحـن گوينـده و پيـام را           ؛ و هـاي شـفاهي را دنبـال كننـد           دسـتورالعمل  ؛اصلي را بشنوند  
در آمـوزش مبتنـي بـر    « كـه  نمودبايد دقت البته . )Dunkel, 1986, p. 103-104 (مشخص كنند

كنند،  ت طي ميآميز براي آن فعالي آموزان براي كسب يك نتيجة موفقيت   فعاليت، فرايندي كه زبان   
 ,.Flowerdew et al (».شود ها ارائه مي تر از توانايي درك همة متن شنيداري است كه به آن مهم

2005, p. 14.(  
. تواند در بـالا بـردن تـوانش شـنيداري بـسيار راهگـشا باشـد                 مي محور-بنابراين رويكرد فعاليت  

شـود كـه سـعي     اي تـدوين مـي   ههاي درك شنيداري نيز به گون ـ چراكه طبق اين رويكرد، استراتژي    
هــاي شــنيداري واقعــي، بــه  هــا در موقعيــت دارد بــا رويكــرد معنــا محــوري و بازتــاب تجــارب آن 



  237 / 1401، پاييز 44، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

كنند، به طـور معنـاداري         از ورودي زباني كه دريافت مي      به اين منظور كه   . آموزان كمك كند    زبان
 بر اين )Field, 2002, p. 242 ( رو، برخي همچون فيلد از اين. هاي واقعي بهره گيرند در موقعيت

 شـنيداري، حـين     – قالب استاندارد براي آموزش مهارت شنيداري را شامل سه مرحلـة پـيش             ،اساس
  .دانند  شنيداري مي-شنيداري و پس

  

 شناسي پژوهش  روش. 4

  روش، جامعه و نمونه آماري. 1. 4
ي مطابق با اصول و ها، نخست يك جزوة آموزش  شده و تأييد يا رد فرضيه       براي سنجش نظرية مطرح   

 درس تـدوين گـشته تـا در مرحلـة اجـراي ايـن روش         10محـور در    -فعاليـت   مباني اصلي رويكرد    
ها از ميان موضوعات عمومي و پركـاربردي چـون            موضوع درس . آموزشي مورد استفاده قرار گيرد    

هـاي    ، فايـل  سپس. هاي اجتماعي، دانشگاه، كار واقتصاد، ازدواج و موارد مشابه انتخاب شدند            شبكه
زيـوني، كـارتون و مـواردي از ايـن دسـت            يهـاي تلو    هـا، برنامـه     شنيداريِ آن از ميان اخبار، گزارش     

انـد،    هاي شنيداري واقعي كه بدون هدف آموزشي ضـبط شـده            آموزان با فايل    گزينش شدند تا زبان   
هـا     از درس  هر يـك   .ط واقعي خارج از كلاس دست يابند      يرو بوده و به توانش ارتباطي در مح        روبه

محور در سه مرحلة پيش از شنيدن،       -مراحل اجرايي رويكرد فعاليت    صفحه و مطابق با      25تقريباً در   
هـاي     البته هر كدام اين مراحل اصلي شامل قسمت        .حين شنيدن و بعد از شنيدن، طراحي و اجرا شد         

 كـه بـر اسـاس    توان نماي كلي طرح درس پيشنهادي خـود را      به طوركلي، مي   .فرعي متفاوتي بودند  
  : نموداري به اين صورت ارائه دادبا محور طراحي شده را -رويكرد فعاليت

  
  محور- نماي كلي طرح درس پيشنهادي بر اساس رويكرد فعاليت: 1شكل 
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 سـال، بـه صـورت       24-20 نفر از دانشجويان دختر و پسر در بازة سني تقريبـاً             30،  در گام بعدي  
گيـري تـصادفي بـا        ناسي عربي دانشگاه تهران، با روش نمونـه       تصادفي از ميان كل دانشجويان كارش     

هـا بـه صـورت تـصادفي در گـروه              نفـر از آن    15سـپس،   . انتخاب شدند  1 اكسل استفاده از نرم افزار   
هـر چنـد، بـه سـبب غايـب بـودن برخـي از               .  نفر ديگر در گروه آزمايش قـرار گرفتنـد         15كنترل و   

  .  نفر در هر گروه كاهش يافت13هش حاضر به آزمون، جامعة آماري پژو دانشجويان در پس
آزمـوني   از هـر دو گـروه پـيش   ، هـا   براي اطمينـان از همگـن بـودن گـروه      ،پيش از اجراي طرح   

 قابـل   )3( جدول   درمشترك، در شرايط يكسان و به وسيلة شخص سومي به عمل آمد كه نتايج آن                
 سـاعته كـه   2 جلسة 16مايش به مدت ها، گروه آز   پس از اطمينان از همتا بودن گروه       .مشاهده است 

 آموزشي  بستة از   گيري  بهرهآيد؛ بر مبناي اين رويكرد و با          سال آموزشي به شمار مي      معادل يك نيم  
هاي آموزشي، دوبـاره از هـر دو گـروه            پس از پايان جلسه   . تدوين شده، مورد آموزش قرار گرفتند     

هـاي     يافتـه  ، در نهايت  . به عمل آمد    شخص سوم  به وسيلة آزموني مشترك، در شرايط يكسان و         پس
  .  مورد بررسي قرار گرفت2اس.اس.پي. نرم افزار اس26هاي هر دو گروه به وسيلة نسخة  آزمون

  

  ها  دادهتوصيف و تحليل. 2. 4
 .اسـت  هاي آماري پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجـام گرفتـه      تجزيه و تحليل داده   

 و معيار انحراف ميانگين، درصد فراواني، چونهم آماري هاي خصهمش در سطح آمار توصيفي، از
تر نيز اشاره شد، ابـزار اصـلي          كه پيش   همان گونه .  استفاده شد  تيدر سطح آمار استنباطي از آزمون       

هـا شـامل      كـه هـر يـك از ايـن آزمـون            اي   به گونه  .آزمون است   آزمون و پس    پژوهش بر مبناي پيش   
هاي مختلفي از درك شـنيداري دانـشجويان را مـورد سـنجش               به پرسش متفاوت بوده كه جن     هشت

  .است قرار داده
  

  آمار توصيفي. 1. 2. 4
گيرنـد كـه ايـن      به صورت توصيفي مورد تحليل قرار مـي      3هاي مختلف آزمون     مؤلفه ،در اين بخش  

آزمـون دو گـروه    آزمـون و پـس   هـاي پـيش    به توصيف دادههاي زير،   ها و شكل    در جدول ها    تحليل
 :دنپرداز رل و آزمايش ميكنت

                                                                                                                   
1 Microsoft Excel 2016   
2 SPSS 

شـده از    حـذف  هـاي  هـا و اصـطلاح   فهم واژه: استيعاب الكلمات المفقودة / تعريف اصطلاحات   : تعريف المصطلحات  3
شـده از   هاي خواسـته  يادآوري نكته: ذكر النقاط المطلوبة/ ها فهم ترتيب و توالي عبارت: لعباراتاستيعاب تسلسل ا  / متن

تـشخيص  : تمييز بـين الـصواب و الخطـأ    / يداري متن شن  يفهم محور اصل  : استيعاب المحور الرئيس للنص   / متن شنيداري 
 . وگو و صحبت كردن  گفت:المباحثة/ فهم قواعد دستوري: استيعاب القواعد النحوية/ درست و اشتباه
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  آزمون آزمون و پس آمار توصيفي آزمون گروه كنترل در پيش: 1جدول
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  آزمون گروه كنترل ها در پيش درصد سطح اعتبار پاسخ: 2شكل 

  

  
  آزمون گروه كنترل ها در پس درصد سطح اعتبار پاسخ: 3شكل
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  آزمون ن و پسآزمو  آمار توصيفي آزمون گروه آزمايش در پيش:2جدول 
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  آزمون گروه آزمايش ها در پيش درصد سطح اعتبار پاسخ: 4 شكل

  

  
  آزمون گروه آزمايش ها در پس درصد سطح اعتبار پاسخ: 5شكل 

  

با مقايسة جدول فراواني دو گروه كنترل و آزمـايش در دو آزمـون پيـشين و پـسين، چنـين بـر                        
ويان در گـروه كنتـرل تفـاوت چـشمگيري بـا            آزمـون دانـشج     آزمون و پـس     آيد كه درصد پيش     مي
تعريـف  ( آخـر    ةهاي اول، چهارم، پنجم، هفـتم و مولف ـ         كه در مؤلفه    اي  به گونه . اند  ديگر نداشته   يك

المصطلحات، ذكر النقاط المطلوبـة، اسـتيعاب المحـور الـرئيس للـنص، اسـتيعاب القواعـد النحويـة                   
يـك از     افزون بر اينكه پاسخ هيچ    . شاهد بوديم ها    رشد اندكي را در سطح برخي از پاسخ       ) والمباحثة
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) اسـتيعاب الكلمـات المفقـودة     (مؤلفة دوم   . است   نرسيده پيشرفتهآزمون به سطح      ها در پس    اين مؤلفه 
هـاي سـوم و        مؤلفـه  همچنـين، . اسـت   آزمون گروه كنترل هيچ تغييري نداشـته        آزمون و پس    در پيش 

نه تنها رشد نداشته بلكـه در برخـي از   ) واب والخطأاستيعاب تسلسل العبارات و تمييز بين الص    (ششم  
آشـكار بـه نظـر      ) 5(و  ) 4( در شـكل     ،ايـن تغييـرات   . است  ها از بالا به پائين تنزل داشته        سطوح پاسخ 

  . رسد مي
آيـد كـه ميـان        اين در حالي است كه با مقايسة جـدول فراوانـي گـروه آزمـايش چنـين بـر مـي                    

هــاي  ت چــشمگيري وجــود دارد و در تمــامي مؤلفــهآزمــون ايــن گــروه تفــاو آزمــون و پــس پــيش
هـاي دوم، چهـارم و        كه در مؤلفه    اي  به گونه . ها هستيم   آزمون، شاهد رشد بالايي در سطح پاسخ        پس

درصـد  ) اسـتیعاب الکلمـات المفقـودة، ذکـر النقـاط المطلوبـة و تمییـز بـین الـصواب والخطـأ(ششم  
 چهار و شش افزون بر به صفر رسيدن درصـد            حتي در مقولة   .است  هاي ضعيف به صفر رسيده      پاسخ

هـا نيـز درصـد      مؤلفـه قيـة در ب. اسـت  هـاي متوسـط نيـز بـه صـفر رسـيده       پاسخ ضعيف، درصد پاسخ   
هـاي خـوب و عـالي         در مقابـل درصـد پاسـخ      . اسـت   هاي ضعيف و متوسط بسيار كاهش يافته        پاسخ

وم، چهارم، پنجم، هفـتم و هـشتم        هاي اول، د    آزمون مؤلفه   كه در پيش    اي   به گونه  .است  افزايش يافته 
هـا شـاهد    آزمونِ ايـن مؤلفـه    كه در پس     در حالي  ،هيچ درصدي از پاسخ در سطح عالي وجود ندارد        

به صورت محسوس نشانگر اين سطح      ) 5(و  ) 4 (لشك. درصد بالايي از پاسخ در سطح عالي هستيم       
ا مقايسة درصد فراواني دو     ب،  هر چند  .آزمون گروه آزمايش هست     آزمون و پس    از تغييرات در پيش   

ولي براي كـشف     ،ها و اثربخشي رويكرد مورد آزمايش مشخص شد         اي اين تفاوت    گروه، تا اندازه  
 آمـار اسـتنباطي     بـر مبنـاي   هـاي هـر دو آزمـون،          سطح معناداري متغيرهـا، در ادامـه بـه تحليـل داده           

  .  پردازيم مي
 
  آمار استنباطي. 2. 2. 4

 بنابراين، در اين بخش     .آزمون است   آزمون و پس    ابي بر مبناي پيش   طرح پژوهش حاضر براي ارزشي    
شـده مـابين دو     ببينيم آيا تفاوت مـشاهده  تااستفاده شد1 هاي آماري، از آزمون تي براي تحليل داده
شـده   هاي آزمايش و كنترل در اثر عامل شانس به وجود آمده يـا تفـاوت مـشاهده       ميانگين در گروه  

 نگارندگان در پژوهش حاضر،     بايد توجه داشت هدف   . ين دو اين گروه است    بيانگر تفاوت واقعي ب   
هـاي    آزمـودني همچنـين،  .نـد  متغير مستقل خود را در دو موقعيت مورد آزمون قـرار ده         اين بود كه  
هـاي مختلـف تـي، از         از ميان آزمـون   بنابراين،  )). 3(جدول   ( همگي يكسان و همتا هستند     پژوهش،

                                                                                                                   
 .Hafeznia, 2009, p (كـاربرد دارد )  مورد مـشاهده 30كمتر از (هاي كوچك   براي نمونه)T-test(تي آزمون  1

250(.  
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 بر يادگيري   محور-فعاليتتا اثر بخشي رويكرد      شد   بهره گرفته  1 وابسته آزمون تي مقايسه زوجي يا    
مـورد اشـاره مـورد      هـا در قبـل و بعـد از اجـراي روش               ها و معنادار بودن تفاوت بين نمـره         آزمودني

   .بررسي قرار گيرد
ها در آزمون مقايسه زوجي يا وابسته فرض بر اين است كـه                يافته 2براي سنجش سطح معناداري   

 ولـي اگـر سـطح     .دار نيـست    بيـشتر باشـد آمـاره مـورد نظـر معنـي           . 05سطح معناداري از مقدار     اگر  
لازم به گفتن است كه متغيرهـاي       . دار است   كمتر باشد آماره مورد نظر معني     . 05معناداري از مقدار    

-فعاليـت   آموزش مهارت شنيداري بر اسـاس رويكـرد          ،متغير مستقل : پژوهش حاضر از اين قرارند    
   . است متغير وابسته ميزان تقويت توانش درك مطلب شنيداري زبان عربياست و محور

  
 مستقل براي سنجش ميانگين گروه كنترل و آزمايش در تينتايج آزمون : 3جدول 

  آزمون آزمون و پس پيش

  
                                                                                                                   
1 paired sample test 
2 «p-value «يا »  sig« 
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: تـوان در دو حالـت سـنجيد    هاي دو گروه كنترل و آزمايش را مي    بر مبناي جدول بالا، ميانگين    
  . آزمون آزمون؛ و دوم، در پس پيشنخست در 

 در همگـي     سـطح معنـاداري    آزمونِ دو گروه، مقـدار      با توجه به آزمون برابري ميانگين در پيش       
:  اسـتيعاب الكلمـات المفقـودة      p=.591/: تعريـف المـصطلحات    (از قبيـل  هاي مورد سـنجش       مؤلفه

p=.408/   استيعاب تسلسل العبارات  :p=.210 /   ذكر النقاط المطلوبـة :p=.771 /     اسـتيعاب المحـور
ــنص ــرئيس لل ــين الــصواب والخطــأ / p=.133: ال ــز ب ــة/p=1.000: تميي :  اســتيعاب القواعــد النحوي

p=.134 /المباحثة :p=.414 (    اين گوياي آن اسـت     . است. 05بيشتر از مقدار    % 95با فاصله اطمينان
  . ها وجود ندارد  ميان آنكه ميانگين دو گروه در پيش آزمون با هم برابر بوده و تفاوت معناداري

هـاي   آزمـونِ دو گـروه، يافتـه        هر چند، بر مبناي جـدول بـالا، آزمـون برابـري ميـانگين در پـس                
هـاي     در تمـامي مؤلفـه     سطح معناداري كه مقدار     اي  به گونه . دهد  آزمون را نشان مي     متفاوتي از پيش  
 /p=.002: لمفقـودة  اسـتيعاب الكلمـات ا   p=.002/: تعريـف المـصطلحات    (از قبيـل  مورد سـنجش    

اسـتيعاب المحـور الـرئيس       / p=.003: ذكـر النقـاط المطلوبـة     / p=.012: استيعاب تسلسل العبارات  
/ p=.031:  اســتيعاب القواعــد النحويــة/p=0.024: تمييــز بــين الــصواب والخطــأ/ p=.000: للــنص
ي آن اسـت كـه      ايـن امـر گويـا     . است. 05كمتر از مقدار    % 95با فاصله اطمينان    ) p=.014: المباحثة

  . ها وجود دارد ديگر برابر نيست و تفاوت معناداري ميان آن ميانگين دو گروه در پس آزمون با يك
بنــابراين، بــه طــور كلــي مقايــسة ميــانگين دو گــروه كنتــرل و آزمــايش در دو زمــان مختلــف   

ح دهـد كـه ايـن دو گـروه در ابتـدا كـاملاً همگـن و هـم سـط                 نشان مـي  ) آزمون  آزمون و پس    پيش(
كه پس از اجراي روش آموزشي مورد بحث، ديگر نشاني از هـم سـطح                  است  در حالي  اين. اند  بوده

هـاي پـس آزمـون متفـاوت از           ها وجود ندارد و گروه كنترل و آزمايش در تمـامي مؤلفـه              بودند آن 
آزمـون    آزمون و پس    ولي براي اينكه بدانيم اين تفاوت ناشي از اختلاف بين پيش          . ديگر هستند   يك
 حاصـل اثـر بخـشي       ،است؛ و اينكه آيا اين اختلاف معنـادار در ميـانگين دو گـروه               دام گروه بوده  ك

آزمون هـر يـك    آزمون و پس است يا خير، بايد به سنجش پيش بوده محور-فعاليتروش آموزشي 
  . گردد  زير ارائه مي هاي  نتايج اين آزمون در جدول.وابسته بپردازيم تي از دو گروه، طبق آزمون
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   گروه كنترل آزمون تيِنتايج: 4جدول 

  
  

   گروه آزمايش آزمون تيِنتايج: 5دول ج
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در تمـامي    گـردد، مقـدار سـطح معنـاداري         مـشاهده مـي   ) 5(و  ) 4(چـه در جـدول        بر مبنـاي آن   
 اســتيعاب p=.337/: تعريــف المــصطلحات (از قبيــلدر گــروه كنتــرل  هــاي مــورد ســنجش مؤلفــه

 p=.387: ذكر النقاط المطلوبة  / p=.066: استيعاب تسلسل العبارات   /p=1.000: الكلمات المفقودة 
 استيعاب القواعـد    /p=.610: تمييز بين الصواب والخطأ   / p=.219: استيعاب المحور الرئيس للنص   / 

ايـن امـر     .اسـت . 05بيـشتر از مقـدار      %  95با فاصله اطمينـان     ) p=.165: المباحثة/ p=.165: النحوية
اين در حالي   . آزمون گروه كنترل، اختلاف، معنادار نيست       آزمون و پس    پيشدهد كه ميان      نشان مي 

 از قبيـل  هـاي مـورد سـنجش در گـروه آزمـايش،              در تمـامي مؤلفـه     است كه مقدار سطح معناداري    
:  استيعاب تسلسل العبـارات  /p=.009:  استيعاب الكلمات المفقودة   p=.001/: تعريف المصطلحات (

p=.037 /  ةذكر النقاط المطلوب :p=.000 /       استيعاب المحـور الـرئيس للـنص :p=.000 /    تمييـز بـين
ــا فاصــله ) p=.001: المباحثــة/ p=.014:  اســتيعاب القواعــد النحويــة/p=035: الــصواب والخطــأ ب

هـا بـا      دهد كه تفاوت عملكرد آزمودني      اين امر نشان مي    .است  بوده. 05كمتر از مقدار    % 95اطمينان  
  .معنادار و واقعي است) محور-عاليتف(گيري از روش آموزشي  بهره

 محاسـبه شـده در تمـامي     تـي  از ايـن آزمـون، مقـدار    آمده  دست  به هاي  يافتههمچنين با توجه به     
 از  .اطمينان بزرگتر از صفر اسـت     % 95هاي گروه كنترل، با       هاي گروه آزمايش نسبت به مؤلفه       مؤلفه
بزرگتـر باشـد احتمـال      ) هـت منفـي   چه در جهت مثبـت و چـه در ج          ( تي كه هر چه مقدار     جايي آن

 بنـابراين فـرض صـفر در گـروه آزمـايش رد             . به وجـود خواهـد آمـد       1بيشتري براي رد فرض صفر    
هـاي دو گـروه آزمـودني، تفـاوت معنـاداري             توان نتيجه گرفت كه بين ميانگين نمـره         شود و مي    مي

 . وجود دارد

 مهـارت شـنيداري بـر اسـاس         آمـوزش (توان گفت كـه متغيـر مـستقل            به طور كلي مي    بنابراين،
ميـزان تقويـت    ( متغير وابسته    پشمگيري در به صورت معناداري باعث رشد      ) محور-رويكرد فعاليت 

  . است هشد) توانش درك مطلب شنيداري زبان عربي
  
  گيري نتيجه. 5

هـا بـا اسـتفاده از آمـار توصـيفي و مـشاهدة فراوانـي و ارزيـابي درصـد اعتبـار            تجزيه و تحليـل داده  
هـاي    آزمـون و نيـز يافتـه        آزمـون و پـس      آمـوزان گـروه كنتـرل و آزمـايش در پـيش             هاي زبان   پاسخ

هـد كـه روش    آزمـون دو گـروه كنتـرل و آزمـايش، نـشان مـي        در پـس  تيشده از آزمون   استخراج
آموزان در تمامي     محور تأثير مثبت و معناداري را بر افزايش توانش شنيداري زبان          -آموزشي فعاليت 

                                                                                                                   
 . فرض صفر يعني تفاوت معنادار وجود ندارد 1
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هـا را دريافـت       آموزاني كه اين آموزش     آزمونِ زبان   چرا كه پس  . است  رد بررسي داشته  هاي مو   مؤلفه
آموزاني كه ايـن شـيوة        در مقابل، زبان  . است  ها نداشته   نكرده بودند، تغيير چنداني با پيش آزمون آن       

آزمون شاهد بـوده و عملكـرد بهتـري           آموزشي را دريافت كرده بودند، رشد چمشگيري را در پس         
توان نتيجه گرفت كه فرضية پژوهش حاضـر مبنـي            از اين جهت مي   . اند   گروه كنترل داشته   نسبت به 

آموزان مورد تأييـد اسـت        محور بر رشد فهم شنيداري زبان     -بر تأثير مثبت و معنادار رويكرد فعاليت      
هـا را در  سـطح بـالايي از            محـور توانـسته عملكـرد شـنيداري آزمـودني         -و روش آموزشي فعاليـت    

هـايي كـه اثـر بخـشي ايـن رويكـرد را بـر                از اين جهت بـا پـژوهش       اين يافته . تقويت كند معناداري  
  1.اند همخواني دارد مهارت شنيداري بررسي كرده

  :گيريم كه بنابراين در ساية اثر بخشي رويكرد مذكور چنين نتيجه مي
 تواند در بهبود روند آمـوزش و تقويـت مهـارت شـنيداري           هايي كه مي    ترين شاخص   مهم

هاي واقعـي زبـان و معنـادار بـودن            آموزان نقش به سزايي داشته باشند؛ توجه به جنبه          بانز
  .ها در تدوين مواد درسي مهارت شنيداري است فعاليت

 ســزايي در رشــد  آمــوزان در فراينــد يــادگيري، تــأثير بــه توجــه بــه جنبــة شــناختيِ زبــان 
آمـوز و      تقويـت ذهـن زبـان      كـه بـا       اي  آمـوزان دارد؛ بـه گونـه        هاي شنيداري زبان    مهارت
هاي شنيداري؛ سبب افـزايش اعتمـاد بـه نفـس              ورود به انجام فعاليت    براي او   سازي  هآماد
هـا و    آمـوزان و ايجـاد انگيـزه شـده، افـزون بـر اينكـه آشـنايي او بـا موضـوع و واژه                         زبان

بنـابراين  . شـود   آمـوزان مـي      مـانع از پـرش ذهنـي زبـان         ،هاي تخصصي و دشـوار      اصطلاح
 با ديگـر  ؛آموزان قادر خواهند بود در مرحلة حين شنيداري، فعالانه ايفاي نقش كنند     زبان
 بتواند درون داد حاصـل از شـنيدن را بـه بـرون داد قابـل                 ؛آموزان تعامل داشته باشند     زبان

 و واكنش هاي كلامي و غيـر كلامـي درسـتي، بـر حـسب موقعيـت از             ؛قبول تبديل كنند  
 . خود بروز دهند

 ي در يــك روش آموزشــي تــأثير بــسزايي در رونــد آمــوزش زبــان دارد مراحــل اجرايــ .
 محور با سه مرحلة پيش از فعاليت، حينِ فعاليـت و پـسافعاليت           - رويكرد فعاليت  همچنين،

                                                                                                                   
زبانـان از طريـق رويكـرد     هارت شنيداري زبـان عربـي بـه فارسـي          است كه در زمينة اثربخشي آموزش م       لازم به گفتن   1

هـاي پيـشين، آثـاري اسـت كـه در        منظور از مطابقت نتيجة اين پژوهش بـا پـژوهش   .محور پژوهشي يافت نشد   -فعاليت
هـاي خـارجي ديگـر چـون زبـان انگليـسي انجـام                حيطة اثر بخشي روش آموزشي مـذكور بـر مهـارت شـنيداري زبـان              

  بــا عنــوان  )Naghdi Sepahvand, 2019 (نامــة علــي نقــدي ســپهوند  پايــانتــوان بــه لــه مــياز جم. اســت شــده
» The Effect of Task-based Activities on Raising Iranian EFL Learners' Listening 

Comprehension and Metacognitive Awareness« اشاره كرد.  
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آموزان را بـا تكيـه بـر     داد مورد نياز زبان درونمحور -رويكرد فعاليت  ابتدا   .شود  انجام مي 
سـپس، ايـن    . كند  ميفراهم  راري ارتباط معنادار    برقمعنا و نه دستور و صورت زباني براي         

آمـوزان در     هاي واقعـي و نيـاز زبـان         هايي كه با توجه به موقعيت        با تمرين فعاليت   رويكرد
انـد، بـه كـارگيري زبـان را در مـوقعيتي مـشابه                دنياي خارج از كلاس درس آمـاده شـده        

 در مرحلــة رمحــو-، رويكــرد فعاليــت در نهايــت.كنــد مــيهــاي واقعــي تجربــه  موقعيــت
 خطاهاي خود در مرحلة پس شنيداري،   ويرايشها و     پسافعاليت با بازيابي و تكرار فعاليت     

 . داد قابل قبول دست مي يابد توانش ارتباطي خود را تثبيت نموده و به برون

 آمـوز     تأثير بسيار مؤثري بـر بهبـود فراينـد يـادگيري دارد؛ زيـرا زبـان                ،محوري آموز  زبان
هـاي شـنيداري    كننده را ندارد و به صورت فعال به فايل        و فقط دريافت   ديگر نقش منفعل  

در نتيجه، بـدون آنكـه رونـد آمـوزش          . شود  ها مي   گوش كرده و درگير در انجام فعاليت      
  .كند صورت فعالانه و خلاق در فرايند آموزش شركت ميكننده شود به  برايش خسته

          ،داد و    نبايد فقط به جنبة درون    يك روش آموزشي درست، در آموزش مهارت شنيداري
هـاي    از شـنيدن فايـل  آمده دست بهدادهاي   بلكه بايد بتواند درون،درك مطلب توجه كند 

آموزانِ گروه آزمايش    رشد چشمگير زبان  . داد قابل قبول تبديل نمايد      شنيداري را به برون   
ت محور در آمـوزش مهـار     -كه رويكرد فعاليت   دهد  در مهارت صحبت كردن، نشان مي     

هـايي همچـون بحـث و       شنيداري، تك بعدي عمل نكرده و توانسته با اسـتفاده از فعاليـت            
دادهـاي شـنيداري بـه        آموزان را در تبديل درون      زني و موارد مشابه زبان     نظرخواهي، سايه 

  . برساندداد قابل قبول  برون
 كـرد كـه مـدل    تـوان آشـكارا ادعـا       هاي پژوهش مي    به اين ترتيب، به طور كلي و بر مبناي داده         

هـاي واقعـي مـشابه بـا آنچـه            محور با محوريت تعامل محوري و تأكيد بر فعاليـت         -آموزشي فعاليت 
تواند به عنـوان      محور مي - مدل آموزشي فعاليت   .روست  هاي واقعي با آن روبه      آموز در موقعيت    زبان

روس آمـوزان، در تـدريس د    هاي مـؤثر بـراي افـزايش تـوانش درك شـنيداري زبـان               يكي از روش  
كـه    از آن جـايي   . شنيداري و آزمايشگاه دانشجويان زبان عربي، مورد توجه و آمـوزش قـرار گيـرد              

آمـوزان نـشان      هاي پژوهش اثربخشي اين روش آموزشي را در تقويت تـوانش شـنيداري زبـان                يافته
شود كه پژوهشگران علاقمند در زمينة آموزش زبان بـه سـنجش اثربخـشي ايـن                  دهد پيشنهاد مي    مي
. هاي زباني چون درك مطلـب خوانـدن و مهـارت گفتـاري نيـز بپردازنـد                  كرد در ديگر مهارت   روي

 چراكـه  .شود در طراحي محتواي آموزشي از اصول اين رويكرد استفاده شـود    همچنين، پيشنهاد مي  
محور با در نظر گرفتن هـر دو بعـد شـناختي و رفتـاري زبـان آمـوزان را                    -رويكرد آموزشي فعاليت  

  .ها در پي دارد كند و خروجي بهتري را براي آن دگيري ميدرگير در يا
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  هاي پژوهش  محدوديت. 6
در ايـن   .هايي همـراه بـود   هاي علمي با محدوديت گمان اين پژوهش نيز مانند بسياري از پژوهش       بي

هـا تـأثيري در رونـد انجـام پـروژه و              گان تمام تلاش خود را كردند تا اين محـدوديت         گارند ن ميان،
هـا، نبـود الگـوي عملـي بـراي تـدوين طـرح         يكـي از ايـن محـدوديت   . ي آن نداشـته باشـد     هـا   يافته
 و محـور - آموزشـي فعاليـت  هايي در آموزش مهارت شنيداري زبان عربي بر اسـاس رويكـرد             درس

محور زبان عربي بـه فارسـي زبانـان     -هايي در زمينه اثر بخشي آموزش فعاليت        همچنين نبود پژوهش  
هـاي پـژوهش بـا        بنـابراين، يافتـه   . ها مقايسه كـرد     توان نتيجة پژوهش را با آن     اين امر سبب شد ن    . بود

هايي كه زبـان انگليـسي را بـر ايـن اسـاس مـورد آمـوزش قـرار داده بودنـد قيـاس شـده و                             پژوهش
  . ها بود  آن پژوهشهاي يافته تأييدكنندة
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1. Introduction  
Learning a foreign language is a very complex process that depends on various 
elements such as student, teacher, teaching method, etc. Among these elements, 
however, the element of teaching method plays a decisive role in the state of 
education, and it influences the other elements as well.  Therefore, it is very 
important to use a practical and effective teaching method.  

One of the methods that has been proposed in recent decades and has received 
much attention in foreign language teaching is the task-based teaching approach. 
This approach, as a new approach that stems from the communicative approach in 
language teaching, is based on tasks/ a task. In defining a task, Ellis (Ellis. 2004. 
p.9-10) refers to a set of essential features and believes that; a task is a work plan 
(1); the main focus is on meaning; has real processes in the use of language; can 
include any of the four language skills; involves cognitive processes; and it has a 
very clear communicative result. 

Therefore, it can be said that the main purpose of this teaching method is to 
increase language learners’ communicative ability through tasks that are based on 
meaning and reality. In this method language is taught in three stages of pre-task, 
during task and post-task. 
 

2. Materials and methods 
Although this approach has been regarded as a highly effective and practical 
approach in foreign language teaching, its effectiveness in teaching Arabic listening 
skill, which is a basic skill in learning Arabic language and which requires a 
practical and effective method of teaching and learning, has not yet been 
investigated. Therefore, this study, with the aim of facilitating the learning process 
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and increasing language learners’ listening comprehension ability, intends to 
empirically examine the effectiveness of the task-based approach in enhancing 
language learners' listening comprehension. 

To this end, first, the topic has been analyzed and examined theoretically and its 
basic principles have been explained thoroughly. After that, to measure the 
effectiveness of this approach in teaching listening skill, the approach has been 
implemented practically. 

To implement this teaching model, first an educational booklet which consisted 
of 10 lessons along with their audio files was prepared to be used in the 
implementation stage of this teaching method. The booklet was designed in 
accordance with the main principles of task-based approach.  

In the next step, 30 undergraduate students of the University of Tehran were 
randomly selected and 15 of them were randomly placed in the control group and 
the other 15 in the experimental group. Of course, due to the absence of a number of 
students in the post-test, the statistical sample of the present study was reduced to 13 
people in each group. 

Prior to implementation of the project, to ensure the homogeneity of the groups, 
an identical pre-test was administered by a third party to both groups under the same 
conditions. After ensuring the homogeneity of the groups, the experimental group 
was taught for 16 two- hour sessions (which is equivalent to one academic semester) 
according to this approach, using the teaching package that was developed. At the 
end of the teaching sessions, an identical post-test was administered by a third party 
to both groups under same conditions. Finally, the test results of both groups were 
investigated using version 26 Of SPSS software. 
 

3. Results and discussion 
The data of this study were analyzed by conducting both descriptive and inferential 
statistics. Descriptive statistics such as frequency, mean percentage, and standard 
deviation and the inferential statistic of t-test were used. An examination of the 
descriptive statistics showed that the mean score of the experimental group in the 
post-test was higher than in the pre-test. However, there was no significant change 
in the mean score of the pre-test and the post-test of the control group. 

Also, t-test results showed that the P value in the control group was above (0.05) 
and the difference was not significant. Nevertheless, the P value in the experimental 
group was less than (0.05) which shows that the difference in performance of the 
participants in this group was significant and real. The independent variable 
(teaching listening skill based on TBLT approach) has significantly caused a 
remarkable growth in the dependent variable (the extent of the enhancement in the 
Arabic listening comprehension ability). 
 

4. Conclusion 
The research hypothesis that claims a positive and significant effect of task-based 
approach on the development of the language learners’ listening comprehension was 
confirmed. In addition, according to the research data, it can be explicitly claimed 
that the task-based teaching model that is based on interaction and that emphasizes 
the real activities similar to what the language learner encounters in real situations, 
can be regarded as one of the effective methods for increasing language learners' 
listening comprehension ability in teaching listening courses to Arabic language 
students in the laboratory. 
 
Keywords: Arabic language; Language teaching; Listening skill; Task-based 
approach 
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  چكيده
ها نقـش   يي اشاره دارد كه تكيه در آنها ناشنوايي تكيه، به ناتواني در ادراك تكيه در زبان       

هـاي تهرانـي و كرمـاني بررسـي           در پژوهش حاضر، ناشنوايي تكيه در گونـه       . تقابلي ندارد 
هاي متفاوت هجا ـ زمان و تكيـه ـ     شناختي ريتم، در رده ها از جنبة رده اين گونه. است شده

مـپ و همكـاران     آزمون ايـن پـژوهش تكليـف بـازخوان تـوالي پپرك           . گيرند  زمان قرار مي  
)Peperkamp et al., 2010 (          بـود كـه بـر روي ايـن دو گونـه تكـرار شـد تـا توانـايي

اي   هـاي كمينـة واجـي، تكيـه         در ادراك جفـت   )  زن از هر گونه    20 مرد و    20(ها    آزمودني
هـاي   براي بررسي شاخص نـرخ خطـا، آزمـون        . اي غير ديرشي بررسي شود      ديرشي و تكيه  

خته و تعقيبي بنفروني و براي بررسي تأثير مقادير فراواني پايـه            تحليل واريانس دوطرفة آمي   
هـا نـشان داد       يافته. يافته اجرا شد    هاي كمينه آزمون رگرسيون خطي تعميم       بر ادراك جفت  

كــه بــا وجــود تفــاوت در الگــوي ريتمــي، بــين دو گونــه تفــاوت معنــاداري در عملكــرد  
هـاي   هـا در ادراك جفـت   د آزمـودني با اين وجـود، عملكـر  . شود  ها مشاهده نمي    آزمودني

اي بـود   ها در هر دو جفت كمينـة تكيـه        كمينة واجي به صورتي معنادار بهتر از عملكرد آن        
هـا   ها عملكرد آزمـودني  همچنين، در اين گونه. هاست كه اين نشانگر ناشنوايي تكيه در آن  
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تنـاوب در   . اي ديرشي و غيـرِ ديرشـي تفـاوت معنـاداري نداشـت              در دو جفت كمينة تكيه    
پـژوهش  . هـاي كمينـه نـشان نـداد     مقادير فراوانيِ پايه هم تأثير معناداري بـر ادراك جفـت    

ميزان ناشنوايي تكيه را در هـر سـه زبـان    ) Rahmani et al., 2015(رحماني و همكاران 
دهـد كـه ايـن     فارسي، فرانسوي و مجاري را بسيار دانسته، ولي پـژوهش حاضـر نـشان مـي               

شناسي ناشنوايي تكيه و شاخص ناشنوايي وضعيتي شبيه زبان مجـاري             دهها بر اساس ر     گونه
  . دارند
 ناشنوايي تكيه، گونة تهراني زبان فارسي، گونة كرماني زبان فارسي،        : هاي كليدي   واژه

  .اي هاي كمينة تكيه شاخص ناشنوايي، جفت
  

  مقدمه. 1
شي از نظـام واجـي زبـان پيرامـون          نوزادان در بدو تولد قادر به توليد و درك آواهايي هستند كه بخ            

يابـد و در      با رشد تدريجي نوزاد، دانـش وي از زبـانِ پيرامـون افـزايش مـي               . آيند  ها به شمار نمي     آن
به ناتواني بزرگسالان در    . شود  مقابل، از توانايي وي در توليد و ادراك آواهاي غير بومي كاسته مي            

اسـت، ناشـنوايي      ها ذخيره نشده     زبان مادري آن   ادراك آن دسته از اطلاعاتي كه در بازنمايي واجي        
 است كه به نـاتواني      2هاي ناشنوايي واجي، ناشنوايي تكيه      يكي از زيرمجموعه  . شود   گفته مي  1واجي

بـراي نمونـه،   . ها فاقـد نقـشي واجـي اسـت        هايي اشاره دارد كه تكيه در آن          در ادراك تكيه در زبان    
رو   با مـشكل روبـه  3اي هاي كمينة تكيه  تكيه در جفت گويشوران زبان فرانسوي در تشخيص جايگاه     

كند و گويـشوران آن حـساسيت لازم را بـراي     شوند، زيرا در اين زبان تكيه نقش واجي ايفا نمي   مي
در مقابـل، در گونـة   ). Dupoux et al., 1997; Peperkamp, 2004(تعيين جايگاه تكيه ندارند 

ادراك تكيه هستند، زيرا در ايـن زبـان تكيـه نقـش ايجـاد      شمالي از زبان آلماني گويشوران قادر به      
و تكيه بخشي از نظام واجي      ) »شاپ  كافي «/ka'fe/در برابر   » قهوه «/kafe'/مانند  (تمايز معنايي دارد    

  . اين زبان است
كودك طي دو سال نخست زندگي و بر اساس اطلاعات زباني محدودي كه در اختيارش قرار                

كنــد  دهــي مــي  را ارزش4 در زبــان مــادري خــود تعيــين و  پــارامتر تكيــهگيــرد، نقــش تكيــه را مــي
)Peperkamp & Dupoux, 2002 .(مند بـراي تعيـين جايگـاه     چه كودك به الگويي قاعده چنان

در مقابـل، در    . شـود   تكيه در زبان دست يابـد، بـه پـارامتر تكيـه ارزشـي منفـي اختـصاص داده مـي                    
تكيه در زبان كشف نشود، پارامتر تكيه ارزشي مثبـت بـه            كه الگوي مشخصي براي جايگاه        صورتي
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افـزون بـر ايـن، دو    . دهـد    و نظام واجـي كـودك را تـشكيل مـي           1گيرد و بخشي از واژگان      خود مي 
شود، كودكان قادر  مند تعيين مي ها اگرچه جايگاه تكيه به صورتي قاعده        وضعيت، در برخي از زبان    

 & Peperkamp(پپركمـپ و دوپـو   . تكيـه نيـستند   و غيـر واجـي   2به تشخيص نقـش غيـر تقـابلي   

Dupoux, 2002 ( هـا پديـدة    آن. انـد  هـا بـه دسـت داده    شواهدي در تأييد وجود اين گونه از زبـان
ها تكية غير واجـي       ناشنوايي تكيه را در چهار زبان فنلاندي، مجاري، فرانسوي و لهستاني كه در آن             

هـاي    هـا نـشان داد كـه در زبـان           هاي بررسـي آن     افتهي. است، بررسي كردند    مند مشاهده شده    و قاعده 
تواننـد   مـي  فنلاندي، مجاري و فرانسوي ناشنوايي تكيه مشهود است، امـا گويـشوران زبـان لهـستاني               

مندي وجـود دارد كـه بـر     در زبان لهستاني الگوي قاعده. اي را بشنوند هاي كمينة تكيه    تفاوت جفت 
ولـي ايـن زبـان تعـدادي واژة         . شـود   هـا واقـع مـي        واژه 3يپايـان   اساس آن تكيه بر روي هجاي ماقبل        

بـه همـين   . شـود  هـا واقـع مـي    ها به ناچار بر روي تنها هجاي آن    هجايي هم دارد كه تكيه در آن        تك
مند بودن الگوي تكيه در اين زبان، گويشوران قادر به ادراك مناسـب               دليل است كه با وجود قاعده     

اين زبان شاهدي است در تأييد اين مسئله كـه وضـعيت   ). Peperkamp et al., 2010(آن هستند 
هاي واجي داراي تكيه و فاقـد تكيـه      توان به سادگي و در قالب دو وضعيت نظام          پارامتر تكيه را نمي   

هـاي مختلـف      ها در زبان    سامان بخشيد؛ بلكه اين پارامتر يك بازنمايي مدرج از وضعيت واجي واژه           
  . دهد را نمايش مي

  

  شناسي ناشنوايي تكيه رده. 2. 1
توان الگوهاي مختلف ناشنوايي  مي) Dupoux & Peperkamp, 2002(به باور دوپو و پپركمپ 

اي از فراگيري زبان مرتبط دانست كه كودك طـي آن ارزش پـارامتر تكيـه را در                    تكيه را به مرحله   
  : اند پيش بردهها پژوهش خود را بر اساس فرضيات زير  آن. كند زبان پيرامون خود تثبيت مي

ايـن بازنمـايي، آواهـاي گفتـار        .  دارنـد  4بازنمايي آوايـي جهـاني ذاتـي      نوزادان يك   ... 
دهنده باشند دربردارد، اما      توانند تقابل    و همة تمايزات آوايي را كه مي       5شده  رمزگذاري

زمينـه در     متغيرهاي غيرزباني مانند صداي گوينده، طول مجراي گفتار و صداهاي پـس           
بازنمـايي  در نخستين سال زندگي، نوزادان به يك        ... ميت كمتري برخوردارند  آن از اه  

 اسـت و فقـط   7ايـن بازنمـايي كـه گسـسته    . يابنـد   دسـت مـي   6ويـژه    زبـان  واژگـاني   پيش
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زيرمجموعة محدودي از تمايزات آوايي ممكن را بـه رمـز در آورده، قـالبي را كـه در                   
فرايندي كه ايـن بازنمـايي   . نمايد شوند، مشخص مي بندي مي آن اقلام واژگاني صورت 

شـده در     هـاي مـشاهده     منـدي   شود، زيرا به قاعده      ناميده مي  1استخراج واجي سازد    را مي 
واژگـاني تثبيـت      در يك سن بحراني خاص، اين بازنمايي پيش       . زبان مادري توجه دارد   

هـاي   واجـي بـراي برخـي از تقابـل    » ناشـنوايي «شود و در افراد بالغ به بروز الگوهاي       مي
هـاي زنـدگي      نوزادان در نخستين سـال    ... شود  موجود در يك زبان غيرمادري منجر مي      

آورنــد و بــه ايــن منظــور از   كلمــات را بــه دســت مــي اي واژگــاني از صــورت ذخيــره
ويـژه   هـا جهـاني و بخـشي ديگـر زبـان             كه ممكن است بخشي از آن      2تقطيعراهبردهاي  

  .)Dupoux & Peperkamp, 2002, p. 5-6(كنند  باشند، استفاده مي
هــاي يــك  بــر اســاس ايــن فرضــيه) Dupoux & Peperkamp, 2002(دوپــو و پپركمــپ 

در ردة نخـست،    . انـد   هاي جهان ارائه داده     شناسي چهاربخشي از وضعيت ناشنوايي تكيه در زبان         رده
شـود    اد مي در اين زبان، تكيه صرفاً يك پديدة آوايي قلمد        . گيرد  زباني مانند زبان فرانسوي قرار مي     

ايـن الگـوي   . گيـرد    قـرار مـي  3و بدون هيچ استثنائي همـواره بـر روي هجـاي پايـاني گـروه واجـي            
دهد كه تكيه در زبان فرانسوي در سطح بازنمايي آوايي جهاني فراگرفته شـده و                 مند نشان مي    قاعده

  .است ويژه تثبيت شده پارامتر مرتبط با آن بر اساس شواهد غيرزبان
 5در اين زبان تكيه به شرط سنگين      . شود   ديده مي  4ها، زباني مانند زبان فيجي       زبان در ردة دوم از   

بـر    تكيـه 6 پايـاني   صـورت هجـاي ماقبـل      گيرد و در غير ايـن         بودن هجاي پاياني بر روي آن قرار مي       
نياز تشخيص الگوي تكيـه       پيش. گيرند  در اين زبان، تمامي پسوندها در حوزة تكيه قرار مي         . شود  مي
واژگـاني پـس       از هجاهاي سنگين است و چون بازنمايي پيش        7اين زبان تفكيك هجاهاي سبك    در  

رود كه گويشوران اين زبـان نـسبت بـه تكيـه              شود، انتظار آن مي     از فراگيري اين تقابل فراگرفته مي     
  . ناشنوا باشند

هـاي     و واژه  8هـا   بـست   ها به جز در مـوارد واژه        گيرند كه تكية آن     هايي قرار مي    در ردة سوم زبان   
هـا انجـام      هـايي كـه بـر روي بـسياري از زبـان             پـژوهش . دهـد   منـد را نـشان مـي        نقشي الگويي قاعده  

. مند تمـايلي بـه دريافـت تكيـه ندارنـد      ها به صورت نظام     بست  است گوياي آن هستند كه واژه       گرفته
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آنكـه ايـن واژه     شـود، مگـر       براي نمونه، در زبان مجاري تكيه بر روي هجاي آغازين  واژه واقع مي             
در چنـين   . بـست باشـد      قلمداد شـود و هجـاي آغـازين متعلـق بـه واژه             1بست  ميزباني براي يك پيش   

به منظور فراگيري الگوي تكيه در ايـن رده از          . شود  بر ادا مي    شرايطي اين هجاي دوم است كه تكيه      
 نقشي اين دانـش     ها لازم است كودكان افزون بر توانايي تفكيك واحدهاي واژگاني از عناصر             زبان

ها، تثبيـت پـارامتر    در اين زبان . گيرند  را نيز فراگرفته باشند كه عناصر نقشي در حوزة تكيه قرار نمي           
هاي واجي و عناصر نقشي و پـيش از فراگيـري واحـدهاي واژگـاني                 تكيه پس از فراگيري مشخصه    

  . دهد روي مي
ها فقط پس از اعمال فرايند تقطيـع       آن هايي هستند كه پارامتر تكيه در       هاي ردة چهارم زبان     زبان

هـايي كـه در ايـن رده قـرار            در زبـان  . شـود   واژگاني و فراگيري بخش اعظمي از واژگان تثبيت مـي         
هـا و تقطيـع    گيرند، لازم است كودك پـيش از اسـتخراج الگـوي تكيـه، اطلاعـاتي از مـرز واژه         مي

شد، در زبان لهـستاني، تكيـة پايـاني بـه           تر نيز اشاره      كه پيش   همان گونه . واژگاني كسب كرده باشد   
هجـايي   هـاي تـك   شود، ولـي در واژه  ها واقع مي پاياني واژه  مند بر روي هجاي ماقبل صورت قاعده

 بر اين اساس، با توجـه بـه متفـاوت بـودن الگـوي          .شود  ها واقع مي    تكيه بر روي تنها هجاي اين واژه      
انـد   يشوران توانايي ادراك تكيه را كسب كـرده هجايي اين گو    هاي چندهجايي و تك     تكيه در واژه  

)Dupoux & Peperkamp, 2002, p. 8-11(.  
  

  عوامل مؤثر در ايجاد ناشنوايي تكيه. 3. 1
در پــژوهش خــود بــه آن دســته از عوامــل آوايــي ) Dupoux et al., 2001(دوپــو و همكــاران 

. هاي مختلف را مورد بررسي قرار داد       توان ناشنوايي تكيه در زبان      ها مي   اند كه با بررسي آن      پرداخته
 در الگوهـاي    و بـه ويـژه كـاهش يـا افـزايش تنـاوب      2هـاي آوايـي   بر اسـاس ايـن پـژوهش، تنـاوب      

توانند به عنوان معياري مناسب به منظور بررسـي ناشـنوايي تكيـه در گويـشوران يـك              مي 3زيروبمي
ان زبان فرانسوي تكيه جايي ندارد،      كه در نظام واجي گويشور       جائي  از آن . زبان به كار گرفته شوند    

هـاي پـژوهش      با ايـن وجـود، در شـرايطي كـه محـرك           . اين گويشوران قادر به ادراك تكيه نيستند      
تواننـد بـا اسـتفاده از راهكارهـاي        تغييرات اندكي در الگوهاي زيروبمي نشان دهند گويـشوران مـي          

 نيـز بـر     4مـدت   رفيـت حافظـة كوتـاه     افزون بر اين، ظ   . بر را تشخيص دهند     آوايي جايگاه هجاي تكيه   
زبان در تعيين   به اين صورت كه گويشوران فرانسوي     . تشخيص درست جايگاه تكيه تأثيرگذار است     
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هـاي    اي عملكرد بهتري نـسبت بـه تـوالي          هاي كمينة تكيه    هاي كوتاه از جفت    جايگاه تكيه در توالي   
يي و حافظة كوتاه مدت نـشان داده اسـت          هاي آوا   تأثير تعاملي دو عامل تناوب    . اند  بلندتر نشان داده  

هـاي    هاي كمينه وجود داشته باشد، نبود تنـاوب         كه يك توالي طولاني از جفت      كه حتّي در مواردي   
  .كند آوايي نقش بسيار مؤثري در توانايي آزمودني در تعيين جايگاه تكيه ايفا مي

  
  ناشنوايي تكيه در زبان فارسي. 4. 1

بر اين باورند كه زبان فارسي تكية تقابلي ندارد و ) Rahmani et al., 2012(رحماني و همكاران 
گرچه فارسي زباني داراي تكية ثابـت قلمـداد         . شود  اطلاعات مربوط به تكيه در واژگان ذخيره نمي       

 ممكـن اسـت   1گيرد و فرايندهاي صرفي ـ نحـوي   گفتار قرار نمي شود، تكيه همواره در مرز پاره مي
از ميـان   . يابـد   بر اين اساس، درجة ثابت بودن تكيـه در فارسـي كـاهش مـي              . جاي آن را تغيير دهند    

هـا بـه مـشكل بـر       بيش از ساير همبـسته 2زبان در ادراك ديرش هاي تكيه، گويشوران فارسي  همبسته
در واقـع،  . هـا اسـت   تـر از سـاير همبـسته    هـا آسـان    براي آن3خورند و ادراك تغييرات بسامد پايه  مي

دليـل  . تواند ملاك مناسبي براي تعيين ميزان ناشنوايي تكيه در نظر گرفته شـود              ديرش به تنهايي مي   
اين امر آن است كه توانايي ادراك بسامد پايه جهـاني اسـت و محـدود بـه گويـشوران يـك زبـان                        

كنـد، بـار    اي زبان فارسـي نقـش واجـي ايفـا نمـي       جاكه ديرش در نظام واكه از آن . شود  خاص نمي 
بر ايـن اسـاس، از آن جاكـه گويـشوران           .  به همبستگي آن با تكيه محدود كرد       توان  نقشي آن را مي   

تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه            دهنـد، مـي     اين زبان نسبت به تغييرات ديرش حـساسيت نـشان نمـي           
به طور كلي، هر چـه تكيـه در زبـان اول            . بازنمايي ذهني تكية واژگاني در زبان فارسي وجود ندارد        

شـود، چـرا كـه الگوهـاي      ها بيـشتر مـي   تر باشد، ميزان ناشنوايي تكيه در آن     يبين  پيش شنوندگان قابل 
  ).Rahmani et al., 2012, p. 96-98(منظم تكيه نياز به رمزگذاري واژگاني ندارند 

است كه گويشوران بومي هـر زبـان    به اين مسئله اشاره كرده) Peperkamp, 2004(پپركمپ 
در اين زمينه، رحمـاني و      . اند  ي زبان پيرامون خود را فراگرفته     ها الگوهاي نواي    پيش از تشخيص واژه   

 معتقدند كه چنانچه كودك دانشي از ارتباط بين مرز واژه و )Rahmani et al. ,2015(همكاران 
در زبان فرانسوي از ايـن جهـت   . ها نخواهد بود تكية واژگاني كسب نكرده باشد، قادر به تعيين واژه  

تواننـد    مند بـين جايگـاه برجـستگي و مـرز واژه وجـود دارد، كودكـان مـي                   كه ارتباطي بسيار قاعده   
) Peperkamp, 2004(پپركمـپ  . الگـوي مـنظم تكيـه در زبـان مـادري خـود را اسـتخراج كننـد        

                                                                                                                   
1 morpho-syntactic 
2 duration 
3 fundamental frequency (F0) 
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 دو  2 و تكيـة صـرفي     1هـا تكيـة اسـتثنائي       است كه در تمامي زبـان       همچنين اين فرضيه را مطرح كرده     
. كننـد   شوند و بـه آن نقـشي واجـي اعطـا مـي               نظام واجي مي   عاملي هستند كه سبب ذخيرة تكيه در      

 و   ناميـده 3 اين فرضيه را فرضية شفافيت در سـطح )Rahmani et al. ,2015(رحماني و همكاران 
در زبـان فارسـي، بـر خـلاف حـساس نبـودن گويـشوران               . اند  به بررسي آن در زبان فارسي پرداخته      

چـه    بر اين اساس، آن   . ها وجود دارد    گاه تكيه و مرز واژه    نسبت به تكيه، ارتباطي غير شفاف بين جاي       
شـود، فقـط درج نـشدن تكيـه در واژگـان اسـت و نـه                   سبب رخداد ناشنوايي تكيه در يك زبان مي       

 در زبـان    6هـاي صـرفي      و واژه  5هـاي واجـي      بين مرز واژه   4تر، نبود نگاشت    به بيان دقيق  . عاملي ديگر 
هـا    ه اگر تشخيص واحدهاي واژگاني به تشخيص مرز واژه        آورد ك   فارسي اين پرسش را به ذهن مي      
 موجـود در جايگـاه تكيـه در ايـن زبـان، كودكـان               7هـاي   قاعـدگي   بستگي دارد، با وجود تمامي بي     

هـاي    ها هستند؟ در واقع، اين مسئله نتيجة نگاشت پيچيده بـين سـاخت              چگونه قادر به تشخيص واژه    
ن نمايـانگر آن انـد كـه در زبـان فارسـي تكيـه در       هاي پيـشي  پژوهش. صرفي ـ نحوي و واجي است 

ايـن  . شـود   بر روي هجاي پاياني واقع مي     ) چه ساده، چه مشتق و چه مركب      (هاي صرفي     تمامي واژه 
شـوند و تكيـه بـر روي       ها خارج از حوزة تكيه واقع مـي         بست  در حالي است كه در بيشتر موارد واژه       

 ,Chodzko, 1852; Amini, 1997; Rahmani(گيـرد   هـا قـرار مـي    هجـاي پايـاني ميزبـان آن   

ها است و اين مسئله  در زبان فارسي بخش صرف حاوي اطلاعاتي از وضعيت تكيه در واژه          ). 2019
در مورد اين زبان بـه نظـر   . كند شواهدي ارائه مي) Peperkamp, 2004(در تأييد فرضية پپركمپ 

واژگان وجود ندارد، زيرا در بخـش       رسد كه امكان فراگيري اطلاعات صرفي پيش از فراگيري            مي
  . واژگاني كودك به اطلاعات صرفي دسترسي نداردپيش

اي در سـطح      هـاي كمينـه     اي وجـود ندارنـد، امـا جفـت          هاي كمينـة تكيـه      در زبان فارسي جفت   
از جملـه   .  با يكديگر در تقابل هـستند      8پساواژگاني وجود دارند كه بر اساس جايگاه تكية زيروبمي        

بـست در تقابـل بـا يـك واژة            مواردي اشاره كرد كه يـك واژة واژگـاني بـه همـراه واژه             توان به     مي
                                                                                                                   
1 exceptional stress 
2 morphologically induced stress 
3 Surface Transparency Hypothesis (STH) 
4 mapping 
5 Phonological Words (ω) 
6 Morphological Words 

بـر   قاعدگي در الگـوي تكيـه در زبـان فارسـي تكيـه      از بي) Rahmani et al., 2015(منظور رحماني و همكاران  7
مند دانست، به اين معنا كه تكيه  توان تكيه فارسي را قاعده ولي از نگاهي ديگر مي. ا در اين زبان است ه  بست  نبودن واژه 

بـستي نيـز تكيـه روي آخـرين           هـاي واژه    در گـروه  . گيرد  مند روي هجاي پاياني قرار مي       اقلام واژگاني به صورت قاعده    
 . گيرد هجاي واحد واژگاني درون اين گروه قرار مي

8 pitch accent 
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 بـه لحـاظ تكيـة    1بـستي  ها يك گـروه واژه  در واقع، در اين گونه نمونه. گيرد واژگاني واحد قرار مي   
» مـاهي «تـوان بـه دو صـورت          بـراي نمونـه مـي     . گيـرد   زيروبمي در تقابل با يك واژة واجي قرار مي        

(/mɑhi/ [mɑ.hi]) يــك مــاه، هــر مــاه« و «(/mɑh=i/ [mɑ.hi])بررســي ادراك .  اشــاره كــرد
ها قادر به تشخيص جايگاه تكيـة زيروبمـي در            زبان نشانگر آن است كه آزمودني      گويشوران فارسي 

گفتنـي اسـت كـه ايـن توانـايي      . دهنـد  هاي مشابه هستند و موارد نادرسـت را تـشخيص مـي           صورت
هاي اين زبان نيازي به ارجـاع بـه     ندارد، زيرا به منظور توليد و تفسير جمله     ارتباطي به ناشنوايي تكيه   

آمده از زبان فارسـي در ايـن زمينـه فرضـية شـفافيت در سـطح                    دست  شواهد به . واژگان وجود ندارد  
اي نـه   برد، زيرا با وجود رابطه را زير سؤال مي) Peperkamp, 2004(پيشنهادشده توسط پپركمپ 

ن جايگاه تكية زيروبمي و مرز واژه، گويشوران اين زبان همچنـان نـسبت بـه تكيـه                  چندان شفاف بي  
ايـن مـسئله را مطـرح    ) Rahmani et al., 2015(بر اين اساس، رحماني و همكاران . ناشنوا هستند

اند كه ممكن است اين فرضيه فقط در مراحل اولية فراگيري زبان نقش ايفـا كنـد و كودكـان                      كرده
ولـي بـا افـزايش    .  مرز واژه و جايگاه برجستگي بـراي تـشخيص واژه اسـتفاده كننـد              در اين دوره از   

دانش كودك از زبان فارسي وي به نبود نگاشت كامل بين مـرز واژه و جايگـاه برجـستگي واقـف                     
مند بر روي     ، در صورت اول تكيه به صورت قاعده       /mɑh=i/ و   /mɑhi/براي نمونه در    . خواهد شد 

پايـاني واقـع     ولي در صورت دوم تكية زيروبمي بر روي هجاي ماقبل           . است  ههجاي پاياني واقع شد   
بست   همچنين همخوان پاياني واژة ميزبان خارج از حوزة تكيه قرار گرفته و همراه با واژه              . است  شده

  ).Rahmani et al., 2015, p. 11-12(است  شده هجابندي 
در اين پـژوهش بـر   . است فارسي بررسي شدهپديدة ناشنوايي تكيه فقط در گونة تهراني از زبان      

گونـة  . اي تهرانـي و كرمـاني بپـردازيم    آنيم به بررسي و مقايسة ناشنوايي تكيه در دو گونـة محـاوره   
هـاي صـرفي و       هاي آوايي و واژگاني، از منظـر برخـي از ويژگـي             كرماني افزون بر برخي از تفاوت     

 دليـل قابليـت درك متقابـل بـين       ا اين وجـود، بـه     ب. ساختاري نيز با گونة فارسي تهراني تفاوت دارد       
ــشوران آن ــاره    گوي ــة اش ــر دو گون ــا، ه ــه  ه ــده گون ــي     ش ــمار م ــه ش ــي ب ــان فارس ــاي زب ــد  ه   رون

)Sharifi Moghaddam, 2014; Shabani, 2021 .(    دليل گزينش اين دو گونـه آن اسـت كـه
بـر ايـن    . اسـت   ر گرفتـه   اين دو گونه از زبان فارسي مورد بررسـي قـرا           2تاكنون فقط وضعيت ريتمي   
گونـة  ) Haghshenas, 1978; Pourtajadini, 2016(هـاي پيـشين    اساس، در برخي از پژوهش

هـاي ديگـر، ايـن گونـه در        قلمداد شده و در برخـي پـژوهش  3هاي هجا ـ زمان  تهراني در ردة زبان
                                                                                                                   
1 clitic group (CG) 
2 rhythmic 
3 syllable-timed 
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) James, 1940, p. 25; Asiaee & Nourbakhsh, 2020(3 2 و تركيبـي 1هاي تكيه ـ زمان  رده
) Pourtajadini, 2016(الـديني   اين در حالي است كه بر اساس پژوهش پورتـاج . است قرار گرفته

هدف آن است كه بدانيم آيا از جنبـة ناشـنوايي تكيـه    . گونة كرماني در ردة تكيه ـ زمان جاي دارد 
  . در اين دو گونة ريتمي تفاوتي وجود دارد يا خير

 
  آزمون پژوهش. 2

 ,.Peperkamp et al( آزمون ناشنوايي تكيه پپركمپ و همكاران پژوهش حاضر،به منظور انجام 

 نيز به كـار گرفتـه شـده،    )Rahmani et al. ,2015(، كه در پژوهش رحماني و همكاران )2010
 4افـزاري تحـت وب جنگـو    اي بـرخط در چـارچوب نـرم         آزمون با استفاده از سامانه    . سازي شد   شبيه

 سـال  35 تـا  25 نيسـن  نيب ـ آزمون نيا در كنندگان  شركت. اجرا گرديد ) 5ننويسي پايتو   زبان برنامه (
 12 ي كرمـان  شوراني ـگو و   3/31 ي سـن  نيانگي ـم آقا با    11 خانم و    11 ي تهران شورانيگو. قرار داشتند 

 بـه علـم     مـسلط  ري ـغزبانه و      تك ها ي آزمودن يتمام. بودند سال 2/32 يسن نيانگيم آقا با    11خانم و   
 هـا  يآزمـودن  بـه  مربـوط  اطلاعـات  كـه  يا  صفحه در آزمون، در شركت از   شيپ. بودند يشناس  زبان

 اعـلام   ا ر آن دارنـد،    شـديدي  يي مشكل شـنوا   كه ي صورت درها خواسته شد تا        از آن  شود، يم آورده
 يي در شنوا  ي اعلام كردند كه مشكل    شده  هاي طراحي    با انتخاب گزينه   كنندگان  شركت يتمام. كنند
  .ندارند

 
  هاي پژوهش داده. 1. 2

به منظور بررسي ناشنوايي تكيه در گونة كرماني و مقايـسة آن بـا گونـة تهرانـي لازم بـود عملكـرد                       
 6اي بـا اسـتفاده از تكليـف بـازخوان تـوالي      هاي كمينة واجي و تكيـه     ها در تشخيص جفت     آزمودني

هـاي   ايـشان داده هايي كه با پروفسور پپركمپ انجـام گرفـت،     نگاري  با نامه . مورد بررسي قرار گيرد   
را در اختيـار نويـسندگان ايـن مقالـه     ) Peperkamp et al., 2010(پژوهش پپركمپ و همكـاران  

                                                                                                                   
1 stress-timed 
2 mixed 

هاي زماني  در فاصلهها تكيه تمايل به تكرار  است كه در آن هايي به كار رفت اصطلاح تكيه ـ زمان براي اشاره به زبان  3
اي متفاوت است، براي حفظ فاصلة زمـاني     هتكي  تكيه در فواصل بين     تقريباً يكسان دارد و از آن جاكه تعداد هجاهاي بي         

). Pike, 1945; Abercrombie, 1967(شـوند   بر، هجاهاي بينابين كوتاه يا كشيده مـي  مساوي بين هجاهاي تكيه
 ,Dauer(ها بسته به تعداد هجاهاي بينابين متغير است  بر در آن هاي هجا ـ زمان فاصلة هجاهاي تكيه  در مقابل، در زبان

1983.(  
4 Django 
5 Python 
6 sequence recall task 
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 بـا  1است و در هر بخش لازم است آزمـودني دو نـاواژه       آزمون از سه بخش تشكيل شده     . قرار دادند 
. دهنـد  ياي م ـ هاي واجي و تكيـه   را فرا گيرد كه با هم تشكيل جفت كمينه       CVCVساختار هجايي   

 /munu'/ و   /muku'/هـاي     در بخش نخست آزمون و به منظور بررسـي تقابـل واجـي، از محـرك               
 ةن ـي كميهـا  در جفـت . استفاده شد كه فقط در جايگاه توليد همخوان مياني بـا هـم تفـاوت داشـتند              

بـا بـه كـار      .  اسـت  هي ـثان   هـزارم  281 هـا   ناواژه هركدام از    رشي است و د   بر  هي نخست تك  ي هجا يواج
توان سطحي براي تعيين وضعيت عملكرد هر آزمودني          كمينة واجي در اين آزمون مي       فتن جفت گر

هاي كمينة واجي براي تمامي گويشوران يكسان است و           تر، تشخيص جفت    به بيان دقيق  . ايجاد كرد 
توانـد نـشانگر تـأثير عوامـل غيـر زبـاني همچـون خـستگي،          ها در اين مورد مـي      عملكرد ضعيف آن  

هـا در آزمـون    توان عملكرد آزمودني  بر اين اساس، مي   . و  مانند آن  بر آزمودني باشد       حوصلگي    بي
اي را با توجه بـه عملكـرد آنـان در آزمـون تـشخيص جفـت تكيـة                     هاي كمينة تكيه    تشخيص جفت 

اي اسـتفاده كـرديم كـه      كمينة تكيـه  هاي دوم و سوم، از دو نوع جفت در بخش. واجي بررسي كرد 
 ةدر دسـت  . كـرد    را ايجـاد مـي     /nu'mi/ و   /numi'/هـاي كمينـة       ايگـاه تكيـه جفـت     ها تغيير ج   در آن 
. شـود  ي ادا م ـهي ـتك ي ب ـي از هجـا تـر  دهي كـش  هيثان   هزارم 4/12 نيانگي م طور به   بر  هي تك ي هجا ،نخست

 9/19 و معنـادار  اريبـس  يانيپا  هي تك يها   و واژه  يآغازهي تك يها   نخست واژه  ي در هجا  رشيتفاوت د 
 و  يآغـاز هي ـتك يهـا   واژه دوم يهجـا  در رشي ـد اخـتلاف  كـه  است يحال در نيا. است هيثان  هزارم

 يهجاهـا  نيهمچن ـ. اسـت  هي ـثان  هزارم 9/4 ها  آن رشيد اختلاف نيانگيم و ستين معنادار يانيپاهيتك
 بـه . دارنـد  تفـاوت  هـم  با زين هيبسامدپا و شدت يشناخت  صوت يها  همبسته منظر از هيتك يب و بر  هيتك
 بـه طـور     زي ـهرتـز و شـدت ن       5/86 نيانگي ـ به طـور م    هي پا بسامد بر  هي تك يت كه در هجاها   صور نيا
 يرش ـي دوم تقابـل د ة دسـت يا هي تكيها در داده.  است هيتك ي ب ي از هجاها  شتري ب بل ي دس 5/5 نيانگيم
 شـدت و  يهـا   به همبـسته فقط هجاها ني انياست و تقابل ب  شدهي خنثهيتك ي و ببر هي تكي هجاها نيب

 يها  داده به بعد به نيا از يا  هيتك ةنيكم جفت دو به ارجاع در سهولت براي. دارد يبستگ هيامد پا بس
 يرش ـيد ري ـغ ةن ـيكم جفـت  دوم ةدسـت  يا  هيتك يها  داده به و يرشيد ةنيكم جفت اول ةدست يا  هيتك

اي  در الگوه ـ   هـاي آوايـي و بـه ويـژه كـاهش يـا افـزايش تنـاوب                  بتناو جاكه آن از. شود يم گفته
توانند به عنوان معياري مناسب به منظور بررسي ناشنوايي تكيه در گويشوران يك زبان        مي زيروبمي

 سطح بسامد پايه، از يك تـا شـش،   6ها  به كار گرفته شوند، براي هر بخش و براي هر يك از ناواژه  
د تـا بتـوان      ايجـاد ش ـ   05/1 و   03/1،  01/1،  99/0،  97/0،  95/0با ضرب كردن مقدار اوليه در اعداد        

 .Peperkamp et al., 2010, p(هـا را مـورد بررسـي قـرار داد      تأثير اين همبـسته بـر ادراك واژه  

425 .(  

                                                                                                                   
1 non-word 
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  شيوة انجام پژوهش. 2. 2
شده بخـشي     هاي بيان   كنندگان در آزمون شرح داده شد كه هركدام از سه دسته ناواژه              براي شركت 

هـا را      فرضي، از آزمودني خواسته شد اين ناواژه       در هر زبان  . دهند  از يك زبان فرضي را تشكيل مي      
در بخش نخست، توانايي كلـي آزمـودني در تـشخيص           . هستند بياموزند » دو«يا  » يك«كه به معناي    

در دو بخـش دوم و سـوم، عملكـرد آزمـودني در تـشخيص               . هاي كمينة واجـي بررسـي شـد         جفت
.  از انجـام ايـن پـژوهش اسـت         اي مورد بررسي قرار گرفت كه هـدف اصـلي           هاي كمينة تكيه    جفت

  : زير به نمايش درآورد1توان به صورت روندنماي روند انجام آزمون را مي
 

  متناظر با هر ناواژه» دو«و » يك«به خاطر سپردن معاني 
  

  درپي  پاسخ درست به صورت پي7شده و ارائة  گوش دادن به واژة پخش
  

  شده توسط آزمودني  توالي پخشها و تكرار پخش چهار توالي دوتايي از ناواژه
  )پخش دوبارة آن در صورت ارائة پاسخ نادرست(

  
  تايي به تعداد ده مرتبه و ارائة پاسخ پس از پايان يافتن هر توالي هاي پنج پخش توالي

  )عدم تكرار توالي در صورت ارائة پاسخ نادرست(
  

  هاي متفاوت تكرار مرحلة پيشين با ناواژه
  

  )Peperkamp et al., 2010( مختلف آزمون ناشنوايي تكيه هاي مرحله: 1شكل 
  

شـد كـه از وي انتظـار     آزمون مورد نظر به اين صورت بود كه در ابتـدا بـه آزمـودني گفتـه مـي        
كـه در   به اين صورت. را در سه زبان فرضي به خاطر بسپارد» دو«و » يك«رود دو ناواژه به معاني    مي

 روي صـفحة نمـايش و يـا فـشردن           2 و   1ر روي عـددهاي     مرحلة آغازين فـرد بـا كليـك كـردن ب ـ          
هـا تـا      آزمـودني . توانست ناواژة متناظر با آن را بـشنود         بر روي صفحه كليد مي    ) 2(و  ) 1(هاي    دكمه
سـپس  . كه از آموختن اين دو ناواژه اطمينان به دست نياورده بودند، اين كار را تكرار كردنـد           زماني

شـنيد و بايـد عـدد      را مـي  يكي از دو ناواژه▶بر روي علامت در مرحلة دوم، آزمودني با كليك  
                                                                                                                   
1 flowchart 
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پـس از پاسـخ دادن      .  كليد مـشخص كنـد       بر روي صفحه   2 يا   1هاي   متناظر با آن را با فشردن دكمه      
شد كه درست يـا نادرسـت    ثانيه بر روي صفحه نمايش داده مي  هزارم800آزمودني، پيامي به مدت     

 مرتبه به صـورت     7در اين مرحله لازم بود كه آزمودني        . رساند بودن پاسخ را به اطلاع آزمودني مي      
هـا بـه     در ايـن مرحلـه، تـوالي داده       . متوالي پاسخ درست را انتخاب كند تا قادر به ادامة آزمون باشد           

پس از  . شد كه بيش از چهار ناواژه با معني يكسان پشت سر هم واقع نشوند              اي نمايش داده مي    گونه
شد كـه چهـار تـوالي از دو نـاواژه بـراي وي پخـش                  اي مي   مودني وارد مرحله  گذر از اين مرحله آز    

. شـد  پخش شنيده مي» OK«ثانيه مكث بود كه پس از آن صداي     هزارم 80بين هر دو ناواژه     . شد  مي
 بر روي صفحه كليد تـوالي  2 يا 1هاي  با فشردن دكمه  » OK«لازم بود آزمودني پس از شنيدن واژة        

بعـد از تـوالي   » OK«اسـتفاده از واژة  . را فشار دهد» Enter« كند و سپس دكمة    شده را تكرار    شنيده
چه پاسخ نادرست بـود، تـوالي         چنان.  بود 1به منظور جلوگيري از اتكاي آزمودني بر حافظة پژواكي        

مراحـل چهـارم و     . شد توالي درسـت را وارد كنـد         شد و از آزمودني خواسته مي       بار ديگر تكرار مي   
در هركـدام از ايـن مراحـل،    . دادنـد  هم بودند و دو بخش اصلي آزمون را تشكيل مـي        پنجم شبيه به    

تـايي لازم بـود آزمـودني در مـدت زمـان        پس از توالي پنج   . شد  توالي پنج ناواژه ده مرتبه پخش مي      
در ايـن   . را فـشار دهـد    » Enter«شـده را تكـرار كنـد و سـپس دكمـة               ثانيه توالي شنيده     هزارم 1500

شـد و فقـط در    يامي مبني بر درست يا نادرست بودن پاسخ آزمـودني نـشان داده نمـي              مرحله، هيچ پ  
شـد تـوالي      شـده كمتـر يـا بيـشتر از پـنج بـود، از وي خواسـته مـي                   هاي وارد   كه تعداد پاسخ   صورتي

. شد در اين بخش، فرصت شنيدن دوبارة توالي به آزمودني داده نمي     . تايي را بار ديگر وارد كند       پنج
مـدت زمـان انجـام آزمـون        . حلي كه بيان شد براي دو زبان فرضي ديگر نيز تكرار شـدند            تمامي مرا 

  .  دقيقه در نوسان بود50 الي 30براي هر آزمودني بين 
  

  ها تحليل داده. 3
. شـده در سـامانه ثبـت شـد          هاي شنيده   هاي هر آزمودني در برابر محرك       پس از پايان آزمون، پاسخ    

هايي كه تمامي پـنج پاسـخ آن درسـت بودنـد بـا عنـوان          ود كه توالي  ها به اين صورت ب      بررسي داده 
هـاي نادرسـت نيـز آن     در ميـان تـوالي  . ذخيره شدند» نادرست«هاي ديگر با عنوان     و توالي » درست«

ذخيـره  » 2وارونـه «شده در آن نادرست بودند با عنـوان           هاي ثبت   هايي كه تمامي پاسخ     دسته از توالي  
هـا    آن» وارونـة «هـاي     هايي كه در يكي از سه مرحلة آزمون تعداد تـوالي           هاي آزمودني   پاسخ. شدند

بود كنار گذاشته شدند، زيرا ممكن بـود آزمـودني تنـاظر بـين نـاواژه و            » درست«هاي    بيش از توالي  
                                                                                                                   
1 echoic memory 
2 reversal 
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بـر ايـن اسـاس،      . ها نبوده باشد    عدد را وارونه فراگرفته باشد و يا به طور كلي قادر به تشخيص تقابل             
 20هـاي    آزمـودني كرمـاني كنـار گذاشـته شـد و در پايـان يافتـه       3زمـودني تهرانـي و    آ2هاي    يافته

بـراي  . آزمودني از هر گونه از زبان فارسي براي تجزيه و تحليل آماري مورد بررسـي قـرار گرفـت                  
بهره ) RStudio Team, 2021) (3/1056/1نسخة  (1افزار آر استوديو ها از نرم بررسي آماري داده

  . گرفته شد
  
  شاخص نرخ خطا. 1. 3

هـاي مـورد نيـاز بـر اسـاس ايـن         براي هر آزمودني تعريف شد تا برخي از تحليل  2شاخص نرخ خطا  
نـرخ خطـاي هـر آزمـودني عبـارت اسـت از نـسبت تعـداد خطاهـاي وي در                    . شاخص انجام پـذيرد   
ه از  اين شاخص براي هر آزمودني و هر گون       . هاي آزمون   ها به تعداد كل واژه     تشخيص درست واژه  

  . ها بر اساس آن انجام گرفت زبان فارسي به صورت جداگانه سنجيده شده و مقايسه داده
  
  آمار توصيفي نرخ خطا. 1. 1. 3

 ديرشـي و    3اي  ، مقادير مرتبط با متغير نرخ خطا در سه گروه تقابل واجي، تقابل تكيـه              )1(در جدول   
ي بــه صــورت جداگانــه نــشان داده اي غيــر ديرشــي و بــراي دو گونــة تهرانــي و كرمــان تقابــل تكيــه

  :است شده
  

  هاي توصيفي متغير نرخ خطا براي هر سه گروه و دو گونه شاخص: 1جدول 

  ميانگين  تقابل گونه
كمي
  نه

بيشي
  نه

  معيارانحراف 

  122/0  44/0  0  13/0  واجي
  تهراني  143/0  51/0  05/0  316/0 اي ديرشي تكيه
  143/0  63/0  09/0  336/0 اي غيرديرشي تكيه

  084/0  37/0  0  101/0  واجي
 كرماني  156/0  49/0  03/0  254/0 اي ديرشي تكيه

  16/0  5/0  01/0  262/0 اي غيرديرشي تكيه

                                                                                                                   
1 RStudio® 
2 error rate index 
3 stress contrast 
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ميانگين نرخ خطا در تقابل واجي، براي هر دو گونه كمتر           با توجه به شاخص ميانگين هر متغير،        
هـا در تـشخيص    معناست كه آزمـودني اين نتيجه به اين . اي است از ميانگين نرخ خطا در تقابل تكيه 

افـزون  . اي عملكرد بهتري داشـتند      هاي كمينة تكيه    هايي كه تقابل واجي دارند نسبت به جفت         ناواژه
هـاي   جفـت اي عملكـرد آزمـودني در تـشخيص     هاي كمينة تكيه  بر اين، در هر دو گونه و در جفت        

  . است يرديرشي بودههاي كمينة غ  بهتر از عملكرد آنان در تشخيص جفتكمينة ديرشي
ميانگين نرخ خطـا  شود كه  از سوي ديگر با مقايسة ميانگين هر مورد براي دو گونه، مشاهده مي         

اين نتيجه در هر سه مـورد تقابـل         . در گونة كرماني كمتر از ميانگين نرخ خطا در گونة تهراني است           
قيـق بـه اثبـات رسـاند، زيـرا          هـاي آمـاري د      تـوان بـا انجـام آزمـون         ها را مـي     اين يافته . شود  ديده مي 

آمـده   دسـت  هاي به هاي آماري كافي نيست و يافته گيري تنها بر مبناي شاخص    گيري و تصميم    نتيجه
  .توان به كل جامعه تعميم داد را نمي

  
  اي هاي واجي و تكيه آمار تحليلي نرخ خطاي دو گونه و نرخ خطاي تقابل. 2. 1. 3

د بين نرخ خطاي دو گونه و همچنين نـرخ خطـاي مـواردي    به منظور بررسي و مقايسة تفاوت موجو 
با توجه به ماهيت آزمـون،   .  استفاده شد  1اي از تحليل واريانس دوطرفة آميخته      با تقابل واجي و تكيه    

هاي دو گروه تهراني و كرماني كاملاً مستقل از هم هستند، ولي متغيرهاي تقابـل واجـي و                    آزمودني
بـه ايـن    . شـود    گفته مـي   2هاي مكرر   ها اندازه   شوند و به آن     ته قلمداد مي  اي متغيرهاي وابس    تقابل تكيه 

تقابـل واجـي،   (است و پاسخ وي در هر سه مرحلـه   معناكه هر آزمودني در سه آزمون شركت كرده   
هـدف از انجـام تحليـل       . بـه هـم وابـسته اسـت       ) اي غيـر ديرشـي     اي ديرشي و تقابل تكيه     تقابل تكيه 

 بود كه آيا نرخ خطا بين دو گروه تهراني و كرمـاني يكـسان اسـت يـا              واريانس پاسخ به اين پرسش    
. اي انجام شد اي هم بين نرخ خطاي تقابل واجي و نرخ خطاي تقابل تكيه            افزون بر اين، مقايسه   . خير

در گام بعدي و به منظور بررسي اختلاف ميان نرخ خطاهـاي سـه تقابـل و همچنـين ميـان دو گونـة                  
) 2(هـاي آن در جـدول         ل واريانس دوطرفة آميخته اجـرا گرديـد كـه يافتـه           تهراني و كرماني، تحلي   

 :است گزارش شده

                                                                                                                   
1 two-way mixed ANOVA 
2 repeated measures 
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  نتايج تحليل واريانس دوطرفة آميخته: 2جدول 
  سطح معناداري  آمارة آزمون   مخرج آزاديةدرج  درجة آزادي صورت  
  27/0  257/1  35  1  گونه

  > 05/0  272/47  70  2  نوع تقابل
 گونه

  تقابل
2  70  459/0  634/0  

  
داري    بـا سـطح معنـا      257/1، مقدار آمارة آزمون براي تأثير گونـه         )2(هاي جدول     بر مبناي يافته  

گيـريم كـه نـرخ خطـا در دو           است، نتيجه مـي    05/0با توجه به اينكه ارزش پي بيشتر از         .  است 27/0
يك از سـطوح      ست كه در هيچ   اين نتيجه بدان معنا ا    . داري ندارد   گونة تهراني و كرماني تفاوت معنا     

تفاوتي ميان دو گونة تهراني و كرماني از نظـر ميـزان            ) اي تقابل واجي و دو سطح تقابل تكيه      (تقابل  
  .گويي وجود ندارد خطا و پس از آن در پاسخ

  و سطح معناداري آن كمتـر        272/47همچنين، مقدار آمارة آزمون براي تأثير نوع تقابل برابر با           
دار از  اي اختلافـي معنـا   هـاي تكيـه   كند كه ميان تقابل واجي و تقابـل    ين نتيجه بيان مي   ا.  بود 05/0از  

گويي آزمودني اثرگـذار       بيان كرد كه نوع تقابل بر پاسخ        توان  بنابراين مي . نظر نرخ خطا وجود دارد    
ع داري اثـر متقابـل گونـه و نـو     در پايان، سـطح معنـا    . شود  است و منجر به نرخ خطاهاي متفاوت مي       

هـاي    دار نبودن تأثير متقابل اين دو عامل بر پاسـخ            به دست آمد و اين عدد نشانگر معنا        634/0تقابل  
  .هاست آزمودني

دوي  دار است، بـه مقايـسة دوبـه         در گام بعد، با توجه به اينكه اثر نوع تقابل در هر دو گروه معنا              
هاي اين آزمون در گونة تهراني و          يافته . پرداختيم 1اين سه تقابل با استفاده از آزمون تعقيبي بنفروني        

  :است ارائه شده) 3(براي هر نوع تقابل در جدول 
  

  دوي بنفروني در گونة تهراني اي دوبه هاي مقايسه نتايج آزمون: 3جدول 
  ارزش پي  درجة آزادي  مقدار آماره  انواع تقابل

  525/0  19  -605/0  اي غيرديرشي اي ديرشي ـ تكيه تكيه
  > 05/0  19  2/20  ي ـ واجياي ديرش تكيه
  > 05/0  19  5/18  اي غيرديرشي ـ واجي تكيه

  

                                                                                                                   
1 Bonferroni post-hoc test 
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، در گونة تهراني، مقدار آمـاره بـراي تفاضـل نـرخ خطـاي تقابـل              )3(هاي جدول     بر مبناي يافته  
اي  كند نرخ خطـاي تقابـل تكيـه      اين نتيجه بيان مي   . اي ديرشي و غير ديرشي عددي منفي است         تكيه

از طرفي، مقـدار ارزش پـي بـراي ايـن           . اي ديرشي است    خ خطاي تقابل تكيه   غير ديرشي بيشتر از نر    
تـوان   بـر ايـن اسـاس مـي    .  است05/0است كه مقادير آن بيشتر از  دست آمده  به  525/0مقايسه برابر   

اي غيـر ديرشـي تفـاوت     اي ديرشـي و تكيـه   گفت كه در گونة تهراني ميان نرخ خطاي تقابـل تكيـه        
  .داري وجود ندارد معنا

مقـدار آمـاره    . اي ديرشـي و تقابـل واجـي اسـت           مقايسة بعدي در گروه تهراني، بين تقابل تكيه       
اي   دهد كه نرخ خطاي ايجادشده توسط تقابـل تكيـه           براي اين مقايسه عددي مثبت است و نشان مي        
 است كه به 05/0آمده نيز كمتر از  دست ارزش پي به  . ديرشي بيشتر از نرخ خطاي تقابل واجي است       

داري وجـود     توان چنين نتيجه گرفت كه ميان نرخ خطاي اين دو تقابـل تفـاوت معنـا                  ترتيب مي  اين
  .دارد

. اسـت   اي غير ديرشي و تقابل واجي در گونة تهراني انجام گرفته            مقايسة پاياني مابين تقابل تكيه    
ديرشي نسبت اي غير  در اين مقايسه نيز مقدار آمارة مثبت گوياي بيشتر بودن نرخ خطاي تقابل تكيه        

 است و تفاوتي معنـادار      05/0ارزش پي نيز در اين مقايسه كمتر از         . به نرخ خطاي تقابل واجي است     
  .دهد ميان اين دو تقابل را نشان مي

هاي مربوط به آزمون بنفروني در گونة كرماني و براي هـر سـه نـوع تقابـل                  ، يافته )4(در جدول   
  :است آورده شده

  
  دوي بنفروني در گونة كرماني اي دوبه  مقايسههاي نتايج آزمون: 4جدول 

  ارزش پي  درجة آزادي  مقدار آماره  انواع تقابل
  765/0  19  -303/0  اي غيرديرشي اي ديرشي ـ تكيه تكيه

  > 05/0  19  05/19  اي ديرشي ـ واجي تكيه
  > 05/0  19  3/15  اي غيرديرشي ـ واجي تكيه

  

آمده از آزمون بنفروني در گونة كرماني  دست هاي به است، يافته آمده) 4(چه در جدول  بنابر آن
تـر، مقـدار آمـاره در مـورد           به بيان دقيـق   . آمده از گونة تهراني دارد      دست  شباهت بسياري به نتايج به    

منفي بودن ايـن عـدد نـشانگر        . اي غير ديرشي عددي منفي است       اي ديرشي و تقابل تكيه      تقابل تكيه 
. اي ديرشي اسـت  اي غير ديرشي بيشتر از نرخ خطاي تقابل تكيه  آن است كه نرخ خطاي تقابل تكيه      

 است كه نشانگر معنادار نبودن تفاوت بـين ايـن دو            765/0همچنين ارزش پي حاصل از اين مقايسه        
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  . تقابل در گونة كرماني است
اي ديرشي و تقابل واجي مقدار آماره عددي مثبت است كه نمايانگر بيـشتر   در مورد تقابل تكيه   

در اين مورد، ارزش    . اي ديرشي نسبت به نرخ خطاي تقابل واجي است          ن نرخ خطاي تقابل تكيه    بود
دهندة آن اسـت كـه تفـاوت بـين ايـن دو تقابـل در گونـة                     است كه نشان   05/0پي مقداري كمتر از     
  .كرماني معنادار است

اي غير ديرشـي و       يهآمده از تقابل تك     دست  در مورد پاياني نيز همانند مورد پيشين مقدار آمارة به         
اي غيـر     دهد كه نمايانگر بيشتر بودن نرخ خطاي تقابـل تكيـه            تقابل واجي مقداري مثبت را نشان مي      

آمـده كمتـر از       دسـت   در اين مورد هم ارزش پي بـه       . ديرشي نسبت به نرخ خطاي تقابل واجي است       
  . نه از زبان فارسي استدهندة معنادار بودن تفاوت بين اين دو تقابل در اين گو  است كه نشان05/0

  

  بررسي تأثير مقادير بسامد پايه بر ادراك تكيه. 2. 3
هـاي    سطح از بسامد پايه بر روي پاسخ      6تر نيز اشاره شد، در آزمون حاضر تأثير           كه پيش   همان گونه 
بـه ايـن    . اسـت   ها نيز به عنوان معياري براي آزمون ناشنوايي تكيه مورد بررسي قرار گرفتـه               آزمودني

يافته بودن اين آزمـون       علتّ تعميم .  استفاده شده است   1يافته  ظور، از انگارة رگرسيون خطي تعميم     من
. انـد  گـذاري شـده    نشانه2هاي نادرست با كد   و پاسخ1هاي درست با كد  اين است كه در آن پاسخ 

 بـه    بسامد پايه به عنوان سطح مرجع در نظر گرفته شده و سطوح ديگـر نـسبت                1در اين آزمون نوع     
  . است آن سنجيده شده

  

  هاي واجي تأثير سطوح بسامد پايه بر تقابل. 1. 2. 3
يافتة حاصل از بررسي تأثير سطوح بسامد پايه بر  ، نتايج آزمون رگرسيون خطي تعميم    )5(در جدول   

  :است هاي واجي آورده شده ادراك تقابل
  

  ادراك تقابل واجيبر تأثير سطوح بسامد پايه برآورد : 5جدول 
 ارزش پي  زيمقدار   معيارخطاي   برآورد  متغير

361/2 أعرض از مبد  224/0  544/10  000/0*  

2سطح   - 022/0  176/0  - 124/0  902/0  

3سطح   036/0  176/0  203/0  839/0  

4سطح   247/0  181/0  364/1  173/0  

5سطح   023/0  175/0  13/0  896/0  

6سطح   221/0  181/0  22/1  222/0  

                                                                                                                   
1 generalized linear regression model 
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بر اين اساس، به ). 05/0: ارزش پي(زش پي عرض از مبدأ معنادار است     ، ار )5(بر اساس جدول    
 اختلافـي معنـادار در عملكـرد        05/1صورت كلي و با ضرب كردن مقادير اولية بسامد پايه در عدد             

تـر در ايـن زمينـه بـه بررسـي و مقايـسة        بـراي كـسب اطلاعـات دقيـق     . شـود   ها مشاهده مي    آزمودني
  :پردازيم ه ميدوي تغييرات بسامد پاي دوبه

  
   سطوح بسامد پايه بر ادراك تقابل واجيريثتأ دوي دوبه سةمقاي: 6جدول 

  ارزش پي  زيمقدار   معيارخطاي   برآورد  مقايسه
0==1-2 -022/0 176/0 -124/0 1 

0==1-3 036/0 176/0 203/0 1 

0==1-4 247/0 181/0 364/1 749/0 

0==1-5 023/0  175/0  13/0 1  
0==1-6 221/0 181/0 22/1 827/0 

0==2-3 058/0 176/0 326/0 1 

0==2-4 269/0 181/0 482/1 676/0 

0==2-5 044/0 175/0 254/0 1 

0==2-6 243/0  182/0 336/1 765/0 

0==3-4 211/0 181/0 165/1 853/0 

0==3-5 -013/0 175/0 -075/0 1 

0==3-6 185/0 181/0 02/1 911/0 

0==4-5 -224/0 18/0 -246/1 814/0 

0==4-6 -026/0 186/0 -139/0 1 

0==5-6 198/0 18/0 1/1 881/0 
  

و بـر اسـاس   ) 5(اسـت، بـا وجـود اينكـه در جـدول       نشان داده شده  ) 6(كه در جدول      گونه همان
هاي سـطح   ها قادر به تشخيص جايگاه تكيه در محرك     يافته آزمودني   آزمون رگرسيون خطي تعميم   

كـدام از تغييـرات بـسامد پايـه           دهد كه هـيچ      سطوح بسامد پايه نشان مي     دوي  اند، مقايسة دوبه     بوده 1
  ).05/0 >ارزش پي (دهند  ها از تقابل واجي نشان نمي تأثير معناداري بر ادراك آزمودني

  

  اي غيرديرشي هاي تكيه تأثير سطوح بسامد پايه بر تقابل. 2. 2. 3
اي    سطوح بسامد پايـه بـر ادراك تقابـل تكيـه           آمده از برآورد تأثير     دست  هاي به   ، يافته )7(در جدول   

  :است غير ديرشي آورده شده
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  اي غير ديرشي ادراك تقابل تكيهبر تأثير سطوح بسامد پايه برآورد : 7جدول 
 ارزش پي  زيمقدار   معيارخطاي   برآورد  بسامد پايه
876/0 أعرض از مبد  194/0  5/4  000/0*  

2سطح   195/0  125/0  554/1  12/0  

3سطح   163/0  126/0  295/1  195/0  

4سطح   103/0  125/0  823/0  411/0  

5سطح   193/0  126/0  526/1  127/0  

6سطح   118/0  127/0  926/0  354/0  
  

بـه منظـور    . دهد   را نشان مي   05/0بر اساس اين جدول، مقادير عرض از مبدأ ارزش پي كمتر از             
اي غيـر     طوح بسامد پايه بر تقابل تكيه     دو تأثير س    تر اين مسئله لازم است به صورت دوبه         بررسي دقيق 

 :ديرشي سنجيده شود
  

  اي غير ديرشي  سطوح بسامد پايه بر ادراك تقابل تكيهريثتأ دوي دوبه سةمقاي: 8جدول 
  ارزش پي  زيمقدار   معيارخطاي   برآورد  مقايسه

0==1-2 195/0 126/0 554/1 629/0 

0==1-3 164/0 127/0 295/1 788/0 

0==1-4 103/0 126/0 823/0 963/0 

0==1-5 193/0 127/0 526/1 647/0 

0==1-6 118/0 127/0 926/0 94/0 

0==2-3 -032/0 126/0 -25/0 1 

0==2-4 -092/0 125/0 -737/0 977/0 

0==2-5 -002/0 126/0 -017/0 1 

0==2-6 -077/0 127/0 -609/0 99/0 

0==3-4 -061/0 126/0 -481/0 997/0 

0==3-5 029/0 127/0 231/0 1 

0==3-6 -046/0 128/0 -358/0 999/0 

0==4-5 09/0 126/0 713/0 98/0 

0==4-6 015/0 127/0 116/0 1 

0==5-6 -075/0 128/0 -587/0 992/0 
  

 اسـت، بـا ايـن وجـود         000/0، ارزش پـي عـرض از مبـدأ معـادل            )7(اگر چه با توجه به جدول       
 تغييرات در سطوح بسامد پايـه تـأثيري بـر ادراك            دهد كه   نشان مي ) 8(اطلاعات موجود در جدول     

است و در تمـامي مـوارد ارزش پـي عـددي بيـشتر از                 اي غير ديرشي نداشته     هاي تكيه   تكيه در تقابل  
  .دهد  را نشان مي05/0
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  اي ديرشي هاي تكيه تأثير سطوح بسامد پايه بر تقابل. 3. 2. 3
يافته به بررسي تغييـرات بـسامد پايـه بـر              تعميم در اين بخش نيز با استفاده از انگارة رگرسيون خطي         

، ارزش پـي    )9(بر مبناي اطلاعات موجود در جدول       . پردازيم  اي ديرشي مي    هاي تكيه   ادراك تقابل 
  ):05/0 <ارزش پي ( از بسامد پايه معنادار هستند 4عرض از مبدأ و سطح 

  

   ديرشياي ادراك تقابل تكيهبر تأثير سطوح بسامد پايه برآورد : 9جدول 
  ارزش پي  زيمقدار   معيارخطاي   برآورد  متغير

 *000/0 901/5 159/0  941/0 أعرض از مبد

 6/1 407/1 126/0 177/0 2سطح 

 2/2 228/1 125/0 154/0 3سطح 

 *04/0 108/2 126/0 265/0 4سطح 

 6/2 171/0 125/0 021/0 5سطح 

 5/1 451/1 127/0 184/0 6سطح 
  

دو بين    هاي ديرشي مقايسة دوبه     ر تأثير سطوح بسامد پايه بر ادراك تقابل       ت  به منظور بررسي دقيق   
 :است ها انجام شده آن

  

  اي ديرشي  سطوح بسامد پايه بر ادراك تقابل تكيهريثتأ دوي دوبه ةمقايس: 10جدول 
  ارزش پي  زيمقدار   معيارخطاي   برآورد  مقايسه

0==1-2 177/0 126/0 407/1 723/0 

0==1-3 154/0 125/0 228/1 823/0 

0==1-4 265/0 126/0 108/2 283/0 

0==1-5 021/0 125/0 171/0 1  
0==1-6 184/0 127/0 451/1 696/0 

0==2-3 -023/0 129/0 -174/0 1 

0==2-4 089/0 129/0 686/0 984/0 

0==2-5 -155/0 129/0 -205/1 835/0 

0==2-6 007/0 13/0 055/0 1 

0==3-4 111/0 13/0 859/0 956/0 

0==3-5 -133/0 129/0 -031/1 908/0 

0==3-6 03/0 13/0 228/0 1 

0==4-5 -244/0 129/0 -891/1 408/0 

0==4-6 -082/0 131/0 -625/0 989/0 

0==5-6 162/0 13/0 249/1 813/0 
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دهنـد، بـر       رقمي معنادار را نـشان مـي       4، ارزش پي عرض از مبدأ و سطح         )9(اگرچه در جدول    
دو بين تغييرات بـسامد پايـه نـشانگر آن اسـت              ، مقايسة دوبه  )10(ات موجود در جدول     اساس اطلاع 

اي ديرشي نداشـته  و در تمـامي           ها از تقابل تكيه     كه اين تغييرات تأثير معناداري بر ادراك آزمودني       
  . است05/0آمده بيشتر از  دست موارد ارزش پي به

  
  ني و كرمانيمقايسة شاخص ناشنوايي بين دو گونة تهرا. 3. 3

شـود كـه از اخـتلاف         تعريف مـي   1در بررسي ناشنوايي تكيه شاخصي ديگر به نام شاخص ناشنوايي         
از آن جاكـه در پـژوهش       . آيـد   دسـت مـي     اي بـه     نرخ خطاي تقابل واجي و نرخ خطاي تقابل تكيـه         

ورد است، لازم است شـاخص ناشـنوايي سـه مرتبـه بـرآ              اي استفاده شده   حاضر از دو نوع تقابل تكيه     
تفاضـل  ) ؛ ب )1ناشنوايي نـوع    (اي ديرشي و تقابل واجي        تفاضل نرخ خطاي تقابل تكيه    ) الف: شود

تفاضـل نـرخ خطـاي      ) ؛ پ )2ناشـنوايي نـوع     (اي غيرديرشي و تقابـل واجـي          نرخ خطاي تقابل تكيه   
  ).3ناشنوايي نوع (اي و تقابل واجي  تقابل تكيه
  :است آورده شده) 11(كيه در جدول هاي ناشنوايي ت هاي سنجش مقادير شاخص يافته

  

  سه شاخص ناشنوايي تكيه در دو گونة تهراني و كرماني: 11جدول 
  كرماني  تهراني  

  05/19  2/20  1ناشنوايي نوع 
 3/15  5/18  2ناشنوايي نوع 

  4/18  7/20  3ناشنوايي نوع 
  

وايي تكيـه در    است، در تمامي موارد شاخص ناشن       نشان داده شده  ) 11(كه در جدول      همان گونه 
آمـده از شـاخص    دسـت  بـر اسـاس اعـداد بـه       . گويشوران تهراني بيشتر از گويشوران كرمـاني اسـت        

هـاي آن در جـدول    است كه يافتـه    اي انجام گرفته    ناشنوايي، بين اين سه شاخص در دو گونه مقايسه        
  :است آورده شده) 12(

  

  رمانيمقايسة سه شاخص ناشنوايي بين دو گونة تهراني و ك: 12جدول 
 ارزش پي آمارة آزمون  درجة آزادي مخرج  درجة آزادي صورت  شاخص

  504/0  456/0  38  1 1ناشنوايي نوع 
  334/0  957/0  38  1 2ناشنوايي نوع 
  144/0  63/0  38  1  3ناشنوايي نوع 

                                                                                                                   
1 deafness index 
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دهد كه در هر سه شاخص ناشنوايي بين دو گونه تفاوتي معنادار              نشان مي ) 12(هاي جدول     يافته
  ). 05/0 >ارزش پي (د وجود ندار

  

  گيري بحث و نتيجه. 4
آمده از آزمون ناشـنوايي تكيـه در دو گونـة تهرانـي و كرمـاني از                   دست  هاي به   اگر بخواهيم به يافته   

رسيم كه عملكرد گويشوران كرماني، بـه عنـوان يـك گونـة               زبان فارسي بپردازيم، به اين نتيجه مي      
 از عملكـرد گويـشوران تهرانـي اسـت كـه در بيـشتر               ـ زمان، در تـشخيص جايگـاه تكيـه بهتـر            تكيه

هـر چنـد ايـن تفـاوت بـه لحـاظ       . شـود  ها به عنوان زباني هجا ـ زمان يا تركيبي انگاشته مـي   پژوهش
در هر دو گونه عملكرد گويشوران در تشخيص تقابل واجي بهتر از عملكـرد              . آماري معنادار نيست  

. هـا بـسيار معنـادار اسـت         تلاف بـين عملكـرد آن     اسـت و اخ ـ     اي بـوده    ها در تشخيص تقابل تكيـه       آن
در مـورد  ) Rahmani et al., 2012(هاي اين پژوهش با نتايج پژوهش رحمـاني و همكـاران    يافته

زيرا در پژوهش حاضر نيز نشان داده شد كه تغييرات در شدت، ديرش             . راستا است   گونة تهراني هم  
تـوان عـدم حـساسيت         نـدارد و از ايـن رو مـي         ها تـأثيري بـر ادراك تكيـه         و سطوح بسامد پاية واكه    

تر، در پژوهش حاضر بررسي تأثير تغييـرات بـسامد    به بيان دقيق. هاي به تكيه را اثبات كرد    آزمودني
هـاي واجـي،     كـدام از تقابـل     پايه نشان داد كه اين گونه تغييـرات تـأثيري بـر ادراك تكيـه در هـيچ                 

هـاي پـژوهش رحمـاني و همكـاران            اين نتيجه با يافته    .اي غير ديرشي ندارند     اي ديرشي و تكيه     تكيه
)Rahmani et al., 2015 (به اين صورت كه در مراحـل نخـستين فراگيـري زبـان     . راستا است هم

گيرد و وي با توسل بـه         ها همراه با الگوي برجستگي در اختيار كودك قرار مي           بازنمايي واجي واژه  
 اين در حالي اسـت كـه در مراحـل بعـدي از فراگيـري                .ها است   اين الگو قادر به تشخيص مرز واژه      

بـستي،    هـاي واجـي و تكيـة زيروبمـي در گـروه واژه              نگاشـت بـين مـرز واژه        زبان و با توجه به عدمِ       
رود و اين مسئله منجر به بروز ناشنوايي تكيه در گويشوران  توانايي ادراك هجاي برجسته از بين مي     

  .شود بزرگسال مي
اي را در نظر بگيريم به ايـن نتيجـه            هاي تكيه   ها در هر دو مورد تقابل       ودنياگر ميزان خطاي آزم   

هـا در   ها در اين دو مـورد از عملكـرد آن   رسيم كه به صورت ميانگين اگر چه عملكرد آزمودني     مي
هـا را     با اين وجود نتايج بسيار بهتر از آن اسـت كـه بخـواهيم آن              . تر است   زمينة تقابل واجي ضعيف   

در اين زمينه دوپـو و  ). اند ها درست بوده پاسخ% 50بيش از (ها بدانيم     تصادفي پاسخ حاصل گزينش   
اند و علتّ آن را اين  اي مشابه در زبان فرانسوي رسيده به نتيجه) Dupoux et al, 2001(همكاران 
تكيـه  هايي از اطلاعات مـرتبط بـه    ها همچنان بازمانده دانند كه در بازنمايي واجي اين زبان      مسئله مي 

توان با توجه بـه    اگر چه دسترسي به اين گونه اطلاعات بسيار مشكل است، ولي مي           . است  باقي مانده 
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براي نمونه، در زبـان فرانـسوي از آن جاكـه     . ها را اثبات كرد     ها وجود آن    ها در تقطيع واژه    نقش آن 
اي  نــهگيــرد، در مــواردي كـه گويــشور بــا جفــت كمي  برجـستگي بــر روي هجــاي پايــاني قـرار مــي  

هـا مـرتبط    ها را به الگوهاي تقطيع متفـاوت آن  شود، تفاوت آن رو مي  روبه [pi'ki] و [piki']چون
 [pi'ki]گيـرد، ولـي در     مرز واژه پس از هجاي اول قـرار مـي  [piki']كه در    به اين صورت  . داند  مي

بـه  ) Sadeghi, 2012(در آزموني مـشابه در زبـان فارسـي، صـادقي     . مرز در انتهاي واژه قرار دارد
 برجــستگي در دو دســته زنجيــرة آوايــي ســه هجــايي بــا ســاخت        1بررســي نقــش مرزنمــايي  

CVC.CV.CV(C)هــر زنجيــره بــسته بــه جايگــاه مــرز واژگــاني بــه دو صــورت .  پرداختــه اســت
روز نامـه،   / روزنامـه «هـا عبـارت انـد از          ايـن سـاخت   . شـود   اي خوانش مـي     اي و يا دو واژه      واژه  تك

براي نمونه در ساخت اول، حـضور مـرز واژگـاني پـس از              . »دير باور / باور و ديرباور  زود  / زودباور
ايـن در حـالي اسـت كـه         . دهد  را به دست مي   ) #ruz#nɑme#(اي آن     هجاي اول خوانش دو واژه    

ايجـاد  ) #ruznɑme#(اي    واژه  اگر مرز واژگاني در انتهاي هجاي سـوم واقـع شـود، خـوانش تـك               
گيـرد،    ها بر روي هجاي پاياني قرار مـي         واژه] برجستگي[ زبان فارسي تكية     از آن جاكه در   . شود  مي

كـه هـر هجـايي كـه تكيـه            بـه ايـن صـورت     . اسـت   اين قاعده ملكة ذهن گويشوران ايـن زبـان شـده          
بر اين اساس، خوانش    . شود  را به خود بگيرد به عنوان مرز پاياني واژه تشخيص داده مي           ] برجستگي[

هم بر روي هجاي نخست و هم بر روي         ] برجستگي[شود كه تكيه       ايجاد مي  اي به اين سبب     دو واژه 
هجاي سوم واژه قرار دارد و به اين ترتيب هجـاي نخـست يـك واژه و دو هجـاي دوم و سـوم نيـز                          

] برجـستگي [اي تكيـه     واژه  اين در حالي است كه در خوانش تك       . دهند  اي ديگر را تشكيل مي      واژه
 اين ساخت در زبان فارسي گوياي آن اسـت كـه             بررسي. است  ع شده فقط بر روي هجاي پاياني واق     

تـري بـراي    ها همبستة ادراكي ـ توليـدي قـوي    بسامد پايه در مقايسه با شدت، ديرش و كيفيت واكه
از اين رو، گويشوران هر جايگاهي كـه بـسامد پايـه          . رود  جمله به شمار مي   ] نوايي[ساخت عروضي   

بـر ايـن   ). Sadeghi, 2012(گيرنـد   وان مرز پاياني واژه در نظـر مـي  بر روي آن قرار گيرد را به عن
ها در پژوهش حاضر را به اين مـسئله مـرتبط دانـست               توان عملكرد نسبتاً خوب آزمودني      اساس، مي 

بـر   ها به عنوان سرنخي براي تشخيص هجـاي تكيـه       ها از نقش بسامد پايه به منظور تقطيع واژه          كه آن 
  . اند ردهدر اين آزمون استفاده ك

در زبان فرانسوي كه بيشترين شاخص ناشنوايي تكيه را دارد، كودك پيش از فراگيـري كامـل                 
با . دهد  گفتار نقش غيرتقابلي تكيه را تشخيص مي        واژگان، با توجه به الگوي برجستگي در مرز پاره        

بـه آسـاني    بيني    پيش هاي داراي برجستگي قابل     اين وجود، تعيين وضعيت برجستگي در تمامي زبان       
شـده از سـوي دوپـو و پپركمـپ            بنـدي مطـرح     در ايـن جـا لازم اسـت بـه رده          . زبان فرانسوي نيست  

                                                                                                                   
1 boundary marking 
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)Dupoux & Peperkamp, 2002 (بندي، به منظـور تعيـين جايگـاه     بر اساس اين رده. بازگرديم
ستگي ويژه نيست، زيرا در اين زبان در تمامي موارد برج           تكيه در زبان فرانسوي نيازي به دانش زبان       

. شـود   گفتار واقع مي    رخدادي آوايي است و بدون هيچ استثنائي همواره بر روي آخرين هجاي پاره            
گفتـار داشـته    بـستي در ابتـداي پـاره       اين در حالي است كه در زباني مانند زبان مجاري چنانچـه واژه            

زبـان مجـاري بـا    در واقع، تفاوتي كه . گيرد باشيم، برجستگي بر روي هجاي اول ميزبان آن قرار مي 
زبان فرانسوي دارد آن است كه در زبان مجاري لازم است كودك به منظور مسلط شدن بر الگوي                  

هـاي نقـشي را  فـرا گرفتـه باشـد و بدانـد كـه                   هاي واژگـاني و واژه      منظم برجستگي، تقابل بين واژه    
تـوان وضـعيت    از اين نظر مي). Vago, 1980(گيرند  هاي نقشي در حوزة برجستگي قرار نمي واژه

ها هستند    بست  در واقع، در اين زبان اين واژه      . زبان فارسي را بسيار مشابه به زبان مجاري قلمداد كرد         
آيند و لازمة تشخيص برجستگي در اين زبان آن           كه استثنائي بر قاعدة برجستگي پاياني به شمار مي        

كب برجستگي پاياني دارنـد و  هاي ساده، مشتق، مركب و مشتق ـ مر  است كه بدانيم كه تمامي واژه
هـا، برجـستگي      بست در انتهـاي آن      بستي هستند كه به سبب قرار گرفتن واژه         هاي واژه   اين تنها گروه  

اگر چنين باشد و كودك پيش از تثبيت پارامتر تكيه به تقابل بين ايـن دو دسـته از        . غير پاياني دارند  
ايـن در  . ن نسبت به تكيه ناشنوا خواهنـد بـود  تكواژها دست يافته باشد، گويشوران بزرگسال اين زبا      

حالي است كه آزمون حاضر ناشنوايي تكيه در گويشوران تهراني و كرماني زبـان فارسـي را اثبـات        
توان چنين استدلال كرد كه كودكـان ايـن تقابـل را پـيش از تثبيـت پـارامتر        بر اين مبنا، مي  . كند  مي

منـد از جايگـاه برجـستگي دسـت           ها به الگويي قاعـده      بست اند و با كنارگذاشتن واژه      تكيه فرا گرفته  
است، عدد مربـوط بـه شـاخص          نيز اشاره شده  ) 11(كه در جدول      از سوي ديگر همان گونه    . اند  يافته

در پژوهشي كه توسط    .  هستند 4/18 و   7/20 در دو گونة تهراني و كرماني به ترتيب          3ناشنوايي نوع   
گرفتـه بـا اسـتفاده از آزمـوني مـشابه        انجام) Peperkamp & Dupoux, 2002(پپركمپ و دوپو 

  :است  به دست آمده13هاي گوناگون به شرح جدول  مقدار اين شاخص در زبان
  

برگرفته از پپركمپ و دوپو (هاي جهان   در زبان3شاخص ناشنوايي نوع : 13جدول 
)Peperkamp & Dupoux. 2002, p. 17((  

  3شاخص ناشنوايي نوع   زبان
  1/38  فرانسوي
  24  فنلاندي
  7/23  مجاري
  6/11  لهستاني
  -4/4  اسپانيايي
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 ,.Rahmani et al(توان چنين نتيجه گرفت كه اگرچه رحمـاني و همكـاران    بر اين اساس مي

ميزان بالايي از ناشنوايي تكيه را بـراي هـر سـه زبـان فارسـي، فرانـسوي و مجـاري در نظـر                        ) 2015
 & Dupoux(شناسـي ناشـنوايي تكيـه     آمده از بررسي رده دست ي بهها با اين وجود يافته. اند گرفته

Peperkamp, 2002 ( و شاخص ناشنوايي)Peperkamp & Dupoux, 2002 (اند  گر آن نمايان
كه نه تنها اين دو گونه از زبان فارسي از نظر چگونگي فراگيري الگوي تكيـه رفتـاري مـشابه زبـان                      

تـر   ها نيز به زبان مجاري بسيار نزديك         آن 3ناشنوايي نوع   هاي    مجاري دارند؛ بلكه همچنين شاخص    
  .است
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1. Introduction 
Stress deafness is the difficulty in the perception of stress in the speakers of a 
language which does not deal with its contrastive function (Peperkamp et al., 2010). 
According to stress deafness typology proposed by Dupoux & Peperkamp (2002), 
diverse patterns of stress deafness can be related to different phases in which infants 
make decisions regarding the role stress plays in their ambient language. Within the 
first two years of life and based on the limited amount of linguistic information, 
infants are required to evaluate the role of stress to set the stress parameter of their 
native language (Peperkamp & Dupoux, 2002). If infants discover the regular stress 
pattern of their ambient language, this will lead to the negative value of this 
parameter. In contrast, in case of no regular stress pattern, the positive value will be 
selected, and stress will be regarded as an essential part of the phonological 
representation of words in the lexicon.  

Comparing stress deafness in Persian speakers with that of the speakers of 
Dutch, Japanese, French and Indonesian, Rahmani et al. (2015) have shown that 
Persian participants performed as poorly as French participants. It seems that in 
languages such as Persian and French the phonological representation of words is 
provided with their accent location within the first stages of language acquisition 
which serves to detect word boundaries. Nevertheless, at later stages, this type of 
information would not survive in the grammar of the adult speakers, and they are not 
able to perceive stress. 

The purpose of the present paper was to replicate the perceptual study conducted 
by Rahmani et al. (2015) on stress deafness for the Tehrani variety of Persian, which 
shows the characteristics of a syllable-timed language and compare the results with 
those obtained from the hearers of the Kermani variety which is known as a stress-
timed language. 
 

2. Materials  and method 
The perceptual experiment of the present study followed the one conducted by 
Peperkamp et al. (2010) and later used by Rahmani et al. (2015). Professor 
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Peperkamp generously shared the stimuli and instructions necessary to perform the 
experiment. The experiment consisted of three stages and in each stage the 
participants were instructed to learn two bi-syllabic CVCV non-words. In the first 
stage, the participants were tested on the perception of phonemic minimal pairs 
(/'muku/ and /'munu/) as a test of their ability to distinguish consonantal phonemes. 
In the second and the third stages, the perception of stress minimal pairs (/'munu/ 
and /mu'nu/) was tested. Two sets of stress minimal pairs were designed: in the first 
set, henceforth called the “durational minimal pairs”, duration, F0 and intensity were 
the acoustic cues for stress, but in the second set henceforth referred to as the “non-
durational minimal pairs”, the durational differences were neutralized and only F0 
and intensity were kept as stress cues. Participants included 12 male and 11 female 
Kermani speakers (mean age: 27.8) and 11 male and 11 female Tehrani speakers 
(mean age: 28.9). For more details regarding stimuli and instructions, one can 
consider Peperkamp et al.’s (2010) work. 
 
3. Results and discussion 
To analyze stress deafness, an individual index (error rate index) was defined which 
denotes the ratio of incorrect answers to total answers: 

 
Table1. Descriptive indices for error rates of varieties and contrasts. 

Variety Contrasts Mean Min. Max. Std. Dev. 
phonemic contrast 0.13 0 0.44 0.122 
durational stress contrast 0.316 0.05 0.51 0.143 

Tehrani 

non-durational stress contrast 0.336 0.09 0.36 0.143 
phonemic contrast 0.101 0 0.37 0.084 
durational stress contrast 0.254 0.03 0.49 0.156 

Kermani 

non-durational stress contrast 0.262 0.01 0.5 0.16 
 

As the results indicate, speakers of both varieties had considerably lower error 
rates in the perception of phonemic contrasts compared to stress contrasts. They also 
performed better in the perception of durational compared to non-durational stress 
contrasts. Conducting a two-way mixed ANOVA, the effect of language variety, 
phonemic, and stress contrasts on the error rates were calculated.  

 
Table 2. Results of two-way mixed ANOVA for the effect of variety and contrast on 

error rates 
Effect NumDF DenDF F p (p < (0.05)) 
Variety 1 35 1.257 0.27 
Contrast 2 70 47.272 < 0.05 
Variety  Contrast 2 70 0.459 0.634 

 
According to the results in table 2, there is no significant effect of variety on 

error rate (p-value: 0.27). However, contrast type has a significant effect on this rate 
(p-value < 0.05). Moreover, the interactive effect of variety and contrast does not 
result in a significant effect (p-value: 0.634). The results of a further Bonferroni test 
for contrast indicated that in both varieties there was a significant difference 
between the performance of participants in the durational versus phonemic contrast 
and in the non-durational versus phonemic contrast (p-value < 0.05). The difference 
between durational versus non-durational contrast was not significant. 
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Table 3. Results of Bonferroni tests for analyzing the effect of contrasts on error rates. 
Variety Contrast type F DF p-value 

durational-non-durational -0.605 19 0.525 
durational – phonemic 20.2 19 0 < 0.05 

Tehrani 

non-durational - phonemic 18.5 19 0 < 0.05 
durational-non-durational -0.303 19 0.765 
durational – phonemic 19.05 19 < 0.05 

Kermani 

non-durational - phonemic 15.3 19 < 0.05 
 

Finally, another three individual stress deafness indices were defined:  
a) Deafness index (1): the difference between durational and phonemic 

contrasts; 
b) Deafness index (2): the difference between non-durational and phonemic 

contrasts; 
c) Deafness index (2): the difference between stress and phonemic contrasts. 

Regarding these indices, the results are illustrated in table 4: 
 

Table 4. Deafness indices of Tehrani and Kermani varieties. 
 Tehrani Kermani 
Deafness index (1) 20.2 19.05 
Deafness index (2) 18.5 15.3 
Deafness index (3) 29.7 18.4 

 
The results indicated that in all of the cases, the deafness indices of Tehrani 

participants are higher than those of Kermani participants. 
 

4. Conclusion 
Despite different rhythmic patterns of Tehrani and Kermani varieties of Persian, no 
significant difference was detected between the performance of their subjects in the 
stress deafness tests performed in this research. In each variety, compared to the 
stress minimal pairs, the subjects significantly outperformed in the perception of 
phonemic minimal pairs, which provides evidence for stress deafness. In addition, 
no significant difference was observed between durational and non-durational stress 
minimal pairs. F0 alternations indicated no significant effect on the perception of 
stress minimal pairs either. In their study, Rahmani et al. (2019) regarded Persian, 
French, and Hungarian as languages which have fairly strong stress deafness. But 
considering stress deafness typology (Dupoux & Peperkamp, 2002) and stress 
deafness index (Peperkamp & Dupoux, 2002), the two varieties of Persian show 
more similarity with Hungarian. In this type of languages, clitics fall outside the 
stress domain, and in both phonological words and clitic groups, stress is assigned 
regularly to the edge of the phonological word. The formation of this type is based 
on the acquisition of the distinction between lexical items and functional items, in a 
way that lexical items fall within and functional items fall outside the stress domain. 
If the distinction is acquired prior to the setting of the stress parameter, stress 
deafness results. Based on the results, it seems that the speakers of the studied 
varieties have acquired this distinction prior to the setting of the stress parameter, 
which in turn indicates their ability to detect regular stress pattern by removing 
unstressed syllables of clitics. 
 

Keywords: Deafness index; Kermani variety; Persian; Stress deafness; Tehrani 
variety 
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